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محمدرضا شهبازی

یسنده و روزنامه نگار نو

دوربین زوم کرده اســـت روی دســـت مراد بیک. روی دســـتش که نه، 
روی انگشـــتش. انگشـــی که دارد ماشـــه را لمس می‌کند. می‌شـــود 
همینجـــا دکمـــه توقـــف را زد و چند بند درباره همین یک بند انگشـــت 
یید  ید به حســـاب جوگیـــری! می‌تواند بگو نوشـــت. می‌توانید بگذار
یژه نامه پاسداشـــت منتشـــر شود،  چون این مطلب قرار اســـت در یک و
دارد پیازداغـــش را بیشـــتر می‌کند. اما باور کنید اینطور نیســـت. واقعا 
خـــود مـــن ایـــن کار را کردم. کلی بـــه همین یک صحنه خیره شـــدم. 
به انگشـــتِ روی ماشـــه مرادبیک. به آن انگشت ایلیاتی. به انگشتی 
کـــه داد مـــی‌زد صاحبـــش بچـــه بیابـــان اســـت. و بـــه این فکـــر کردم 
یـــون ما سی ســـال بعـــد از روزی روزگاری،  یز کـــه چرا در ســـینما و تلو
فیلمسازها خجالت نمی‌کشند از اینکه شخصیت روستایی فیلمشان، 
انگشـــتش کـــه هیـــچ، حـــی صورتش هـــم آفتاب ســـوخته نباشـــد؟ 
چطور می‌توانند فیلمی بســـازند که زبری و خشـــونت پوســـت دســـت 
شـــخصیت روستاییشـــان از توی لنز نزند بیرون؟ چطور شـــرم نمی‌کنند 
کـــه رزمنـــده نقـــش اولشـــان در خط مقدم و وســـط عملیـــات هم فرق 
موهایش ســـر جایش اســـت و یک تار اینور و آنور نشـــده است؟ چطور 
امـــرالله احمدجـــو حواســـش بـــوده کـــه اگـــر قـــرار اســـت در یـــک پلان 
انگشـــت مرادبیک را روی ماشـــه نشان دهد، آن انگشت باید خطها و 
ناخن و پوســـت و رنگِ انگشـــت یک بیابانی را داشته باشد، اما خیلی 
فیلمســـازها اگـــر درباره زلزله هم فیلم بســـازند، نیروهـــای امدادی نقش 
اول فیلمشـــان را بعد از یک هفته با موهای آب و شـــانه شـــده و لباسی 
یر آوار می‌کشـــند بیرون؟ چرا اینطور  یـــش از بین نرفته از ز کـــه خط اتو

می‌شـــود؟ »چون هر کاری حســـاب و کتـــاب دارد«.
تـــا اینجا می‌خواســـم بگویم کـــه اگر قـــرار باشـــد دربـــاره روزی روزگاری 
حـــرف بزنـــم، میشـــود درباره پـــان ماشـــه چکانـــدن مرادبیـــک هم کلی 
حـــرف زد و گفـــت که گرفتن همچین پلان ســـاده‌ای هم به قول صفرعلی 
»حساب و کتاب دارد«. اما آن چیزی که حقیر را عاشق روزی روزگاری 

کرده اســـت این جزئیات نیســـت، بلکـــه همان حرف صفرعلی اســـت.
»صفرعـــی« ســـوزنش گیـــر کـــرده بـــود روی »هـــر کاری حســـاب و 
کتابی دارد«. اگر مرادبیک شـــاکی می‌شـــد کـــه چرا وقتی فهمیدی 
ید  خالو شـــعبان همان قلی خان است، به من نگفتی؟ صفرعلی میگو
»60 ســـاله روی زمـــن کـــی قلی خـــان را لو نـــداده، من لو بـــدم؟ نه 
عمو، هر کاری حســـاب و کتابی داره«. اگر نسیم بیگ می‌خواست 
کارخانـــه‌ای را کـــه مرادبیـــک دزدیـــده بـــردارد و ببـــرد، صفرعلی مانع 
می‌شـــد و از لـــزوم پایبنـــدی به قوانین دار و دســـته می‌گفـــت و اینکه 
بایـــد گـــوش به فرمان سردســـته بـــود و »هر کاری حســـاب و کتابی 
دارد«. حـــالا گیرم دیگر دســـته‌ای وجود نداشـــته باشـــد و همه پخش 
و پلا شـــده باشـــند و اصلا خود سردســـته معلوم نباشـــد کدام گوری 

اســـت! فرقی ندارد. حرف صفرعلی همان اســـت که گفـــت. از نظر او 
دار و دســـته پخش و پلا و بدون سردســـته هم حســـاب و کتاب دارد.

پان باشی، رنگـــرز باشی، رعیت  فـــرقی ندارد دزد ســـرگردنه باشی، چو
بـــاشی یـــا... . هـــر کسی کـــه بـــاشی و کارت هرچه که باشـــد، باید 
بـــدانی کـــه هر کاری حســـاب و کتـــاب دارد. دزدی هم حســـاب و 
کتـــاب دارد، آب بســـن بـــه باغ حســـاب و کتـــاب دارد، نان و نمک 
خوردن، رفتن ســـر چاه و آب کشیدن، ســـطل را گذاشتن زمین و دور 
شـــدن از ســـر چاه وقتی یـــک زن دارد می‌آید سمت چاه تـــا آب بردارد و 

خلاصه همه چیز حســـاب و کتـــاب دارد.
روزی روزگاری در مذمت بی‌صفتی اســـت. در مذمت »بی‌خیال بابا« 
ه... چقـــدر گیـــر میدی«ســـت. در دنیـــای روزی روزگاری بایـــد 

َ
و »ا

حواســـت به قواعد باشـــد. می‌خواهی دزد باشی بـــاش، اما فکر نکن 
ســـرگردنه ایســـتادن و ملت را لخت کردن همینطور الکی اســـت. به 

قول حســـام بیگ »چه معـــی داره دزد توی چـــادر بخوابه؟«
یند با اینکـــه قبلا تعداد  ما که ســـنمان قـــد نمی‌دهد اما قدیمی‌هـــا می‌گو
چاقوکش‌هـــا بیشـــتر بـــود، امـــا تلفـــات نـــاشی از چاقوکشی کمتـــر بود. 
بـــن خودمـــان بمانـــد، درِ گـــوشی عرض کنم مـــا خودمان یـــک پیرمردی 
در فامیـــل داشـــتیم که شـــغل دومـــش لات بـــازی و چاقوکشی بـــوده در 
یـــف می‌کـــرده به  جـــوانی. یکبـــار کـــه خاطـــرات چاقوکـــ‌یاش را تعر
قواعـــد چاقوکـــی اشـــاره می‌کنـــد. بـــه اینکـــه قرار نیســـت اگـــر چاقو 
دســـتت بـــود در اولین حرکت فرتی چاقو را فرو کنی در ســـیراب شـــیردان 
طـــرف مقابـــل! اصلش چاقو بیشـــتر بـــرای این بـــوده کـــه اول دعوا یک 
خطـــی روی خـــودت بیانـــدازی و خونی بـــدوانی روی صورتـــت و طرف را 
بترســـانی تا حســـاب کار دســـتش بیاید که این یارو به خودش هم رحم 
نمی‌کنـــد ببـــن با ما چـــه خواهد کرد! بعـــد اگر کار به جاهـــای باریک 
رســـید و لازم شـــد چاقو را بزنی بـــه طرف مقابل، حالا هـــم نباید همان اول 
فـــرو کـــی توی قلب طـــرف! جا دارد! حـــی اگر طرف را اجیـــر می‌کردند 
کـــه بـــرود یکـــی را با چاقو بزند، بســـته بـــه اینکه قرار اســـت طرف چقدر 
توی خانه بخوابد و از زندگی ســـاقط شـــود، معلوم می‌شـــد که چاقو باید 
کجایـــش فرو بـــرود. اما الان وســـط خیابـــان به طرف میگـــویی »داداش 
بـــوق نـــزن راه بســـته اس«، دو دقیقـــه بعـــد باید خـــودت بوق بـــزنی تا راه 
باز شـــود و بتوانی برسی بیمارســـتان و چاقو را از وســـط ســـتون فقراتت در 
بیـــاوری! قبلا اینطوری بوده چون »هر کاری حســـاب و کتـــاب دارد«.
روزی روزگاری در مذمت بی صفتی اســـت. بی‌صفتهایی مثل »مخور« 
که ابتدا در دار و دســـته مرادبیک بود اما ســـر بزنگاه آمد طرف حسام 
بیـــگ و مرادبیـــک مجـــروح را دنبال کـــرد تا خلاصش کنـــد. و مدتی 
بعد گذاشـــت دنبال حســـام بیـــگ زخمی تا او را خـــاص کند. خدا 
رحـــم کند به مـــا در برابر مخورهایی که حالا شـــده‌اند مدیر، شـــده‌اند 
کاســـب، شـــده‌اند راننـــده، شـــده‌اند خبرنـــگار و هنرمنـــد و رئیـــس و 
یردســـت و کارمنـــد و حتی شـــده‌اند رفیق! خدا رحـــم کند خودمان  ز

مثل مخـــور بی‌صفت نباشـــم. خدا به همـــه رحم کند.
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علی محمد مؤدب
شاعر و مدیر موسسه شهرستان ادب

ین  یـــن و خاص‌تر دربـــاره روزی روزگاری، به‌عنـــوان یکـــی از ناب‌تر
یـــون ایـــران، بارهـــا در یادداشـــت‌ها و مطالب مختلف  یز تولیـــدات  تلو
یـــغ اســـت کـــه بـــا وجـــود چنـــن نمونه‌های  گفتـــه‌ام و نوشـــته‌ام. در
اصیـــی چـــرا تولیدکنندگان و برنامه‌ســـازان از این تجربـــه‌ی ارجمند و 
یون  یز گران‌ســـنگ اســـتفاده نمی‌کنند. امـــرالله احمدجو در قـــاب تلو
یده اســـت. انتخـــاب موضوع  و لوکیشـــن و قصه  لحظـــاتی ابدی آفر
و همـــه چیـــز عـــالی اســـت. هر اثـــر هنـــری‌ای وقـــی جزئیاتـــش خوب 
پرداخـــت شـــود، بـــه زبان و بیانی می‌رســـد که تا همیشـــه تازه اســـت 
و معنـــا دارد. و روزی روزگاری چنـــن اثـــری‌ اســـت. علت بســـیاری 
ین  یت اســـت و یکـــی از مهم‌تر از بحران‌هـــای فرهنگـــی ما بحـــران هو
یت در نســـل جدید، غیبت انســـان و جهـــان ایرانی  دلایـــل بحـــران هو

در رســـانه است.
ســـوگ‌مندانه بایـــد گفـــت انســـان امـــروز، پیـــش از مدرســـه و بیش 
از خانـــواده و مســـجد و محلـــه، خـــود را در آینـــه‌ی رســـانه می‌بینـــد و 
یـــن  و اصیل‌تر یـــن  بایـــد بهتر تأمین‌کننـــدگان محتـــوا  می‌شناســـد. 
یون را پیش چشـــم داشـــته  یز نمونه‌هـــای موجـــود در کارنامـــه‌ی تلو

تولیـــد کننـــد.  بومـــی و درســـت  بتواننـــد کاری  تـــا  باشـــند 
ین آدم‌هایی اســـت  امـــرالله احمدجـــو یکـــی از کمیاب‌تر

کـــه در ایـــن حـــوزه کار کـــرده اســـت و شـــناخت 
نســـل  راه‌گشـــای  او می‌توانـــد  آثـــار  ارزش  دقیـــق 

یـــون و  یز نـــو، تأمـــن کننـــدگان محتـــوا بـــرای تلو
مـــا  قـــوم  قـــدی  آینه‌هـــای  صیقل‌دهنـــده‌گان 

روز  توفیقاتـــش  و  بـــاد  دراز  عمـــرش  باشـــد. 
ن. افزو
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امیرحسین مجیری
روزنامه نگار 

ید  یال. خودش می‌گو فقط یک فیلم ســـینمایی ســـاخته و چهار ســـر
یال‌هایش 61 ســـال طول کشـــیده!  نگارش فیلمنامه‌ی یکی از ســـر
احمدجـــو را بـــا »روزی روزگاری« می‌شناســـم. اما چـــه چیزی باعث 
یت مشـــخصی در ذهن  می‌شـــود انســـانی با این تعداد محـــدود اثر، هو

ما پیدا کرده باشـــد؟ 

بیابان��
»وقـــی چهـــار ســـاله بودم پـــدرم یک بـــار تفننی مـــن را به صحـــرا برد 
یشـــه دوانـــد... با خـــودم عهـــد کردم  و عشـــق بـــه صحـــرا در مـــن ر
کـــه اگـــر روزی فیلمـــی بســـازم قطعـــا دربـــاره‌ی آن صحـــرا خواهـــد‌ 
بـــود«. بیابـــانی که احمدجو دوســـت دارد فیلم‌هایـــش در آن بگذرند 
)بیابـــانی نزدیـــک روســـتای »بیـــاب« از توابـــع میمـــه که محـــل تولد 
ین عنصر کارهای او شـــناخته می‌شـــود.  اوســـت( به عنـــوان اصلی‌تر
مثـــا وقتی احمدجو به شـــکیبایی پـــس از روزی‌روزگاری، پیشـــهاد 
یال بعدی‌اش را می‌دهد، شـــکیبایی با خوشـــحالی  بازی در ســـر
یـــد ایـــن  یـــد: »آخ‌جـــون بیابـــون!« احمدجـــو می‌گو می‌گو
بیابـــان را به خاطر شـــکل مناظرش، پســـی-بلندی‌ها 
و  بهشـــت  دارد.  دوســـت  سایه‌روشـــن‌هایش  و 
خلوتـــگاه او کـــه البتـــه حـــالا دیگـــر شـــکل 
ســـابقش را ندارد. کوه »کـــرچ« )کله‌قندی 
پس‌زمینـــه‌ی بنه‌ی خاله لیـــا( هم در کنار 

بیابـــان، از علاقه‌هـــای احمدجو اســـت.

زبان محلی��
»هـــر وقت از لهجه سوءاســـتفاده شـــد 
تماشـــاگر عکس‌العمـــل تند نشـــان 
داده اســـت... لهجـــه‌ای کـــه من در 
کارهـــایم اســـتفاده می‌کـــم متعلـــق 
خـــاصی  جغرافیـــای  و  قومیـــت  بـــه 
نیســـت«. زبان که بـــه نظر احمدجو، 
ین وجـــه فرهنگـــی هـــر  »شـــاخص‌تر
قومـــی« اســـت، نقـــش پررنگـــی در 
کارهایش دارد. اســـتفاده از لهجه‌ی 

یالی که رگه‌های طنز هم داشـــته باشـــد، راه رفتن روی  محلی در ســـر
لبه‌ی تیغ اســـت. امـــا زبان محلی شـــخصیت‌های فیلم‌هـــای احمدجو 
علاوه بر این که بار طنز داســـتان‌ها را به دوش می‌کشـــد، نشـــانه‌ی 
یـــخ  پیونـــد داســـتان‌های او )کـــه ظاهـــری تاریخـــی دارنـــد امـــا در تار

خـــاصی رخ نمی‌دهنـــد!( بـــا گذشـــته و فرهنـــگ ملی هســـتند.

صراحت و طنز��
داســـتان‌گویی،  کـــه  جـــایی  آمـــدم.  دنیـــا  بـــه  روســـتا  در  »مـــن 
خاطره‌گـــویی و طنـــز، بخشی جـــدی از زندگـــی بـــود«. احمدجو بعد 
یال »در حاشـــیه« مهران مدیری، تندوتیز  از انتقادات پزشـــکان به سر
به میدان آمد و از پول‌دوســـی اکثر پزشـــکان و انتقادناپذیر بودنشـــان 
ید  حـــرف زد. ایـــن نمونـــه‌ای از صراحـــت احمدجو بـــود. ایـــن را بگذار
کنـــار این که در داســـتان‌های احمدجو حتما یکـــی دو آدمِ -به قول 
خـــودش- »خل‌وضع« وجود دارند. احمدجو آدم شـــوخ‌طبعی اســـت 
و همـــن در قصه‌هایش تاثیر دارد. آدم خوب‌های داســـتان‌هایش را با 
برجســـته کردن صفات کودکی‌شـــان نشـــان می‌دهـــد و آدم بدها را 
بـــا عـــدم تعـــادل روانی. در واقع احمدجو با این طراحی شـــخصیت‌ها، 

یح بیـــان می‌کند. حرف‌هایـــش را طنزآلـــود امـــا صر

فولکلور��
یه‌ی محرم، جشن  »در روســـتا برای هر کاری آیینی وجود داشـــت. تعز
مراحـــل کشـــاورزی، جشـــن‌های ازدواج، ازدواج برای گوســـفندان، 
مراســـم نـــوروز. امـــروز ایـــن آیین‌هـــا از میـــان رفتـــه اســـت«. احمدجـــو 
دل‌بســـته‌ی مراســـم‌های ســـنتی مـــردم اســـت و در فیلم‌هایش ســـعی 

می‌کنـــد این چیزهـــا را تمـــام و کمال نشـــان دهد.

اخلاق��
اخـــاق را مبنـــای اصـــی تمـــام کارهایـــش می‌داند. کســـانی که از 
ینـــد که اخلاق  نزدیـــک بـــا او در ارتبـــاط بوده‌انـــد هم ایـــن را می‌گو
یـــادی دارد. احمدجو آدم ســـاده و بی‌آلایشی اســـت.  برایـــش اهمیت ز
یـــف کـــن، فقـــط  یـــد از خـــودت تعر وقـــی خبرنـــگار بـــه او می‌گو
یـــد: »مخلـــص همه هســـم« و وقتی از او می‌پرســـند چـــرا دیگر  می‌گو
یال  یـــد وای کـــه چقدر دوســـت دارم ســـر یال نمی‌ســـازد، می‌گو ســـر

بســـازم، اما نمـــی‌دانم از کجـــا باید پیگیر شـــوم!

پنج عنصر مهمی که امرالله احمدجو را متمایز می‌کند
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نرگس خانعلیزاده

روزنامه‌نگار

همه فرزندان من��
ضرب‌المثـــل  بـــارز  مصداق‌هـــای  آن  از  احمدجـــو  امـــرالله  کارنامـــه 
یده‌گـــوی چـــون در اســـت. در واقع از دهه شـــصت  کم‌گـــوی و گز
تـــا به امـــروز، تعـــداد فیلم‌های احمدجو به تعداد انگشـــتان دو دســـت 
هم نرســـیده اســـت اما همین تعداد هم برای نشـــان دادن هنر و توانایی 
یـــی کافی اســـت.  حرفـــه‌ای‌اش در عرصـــه فیلم‌ســـازی و فیلنامه‌نو
احمدجـــو با آثـــار ارزشمند و مانـــدگاری مثـــل روزی روزگاری و تفنگ 
یـــون ثابت کرده  یز پر، خـــودش را به همگان و اهالی ســـینما و تلو ســـر
یـــده کار کـــردن خـــودش ادامـــه می‌دهد.  اســـت و همچنـــان بـــه گز
چیـــزی که مشـــخص اســـت این اســـت در اکثـــر کارهـــای او نوعی 
یژگی را جزو  غرق شـــدن در فرهنگ بومی به چشـــم می‌خورد و این و
امتیـــاز کارهایـــش به حســـاب می‌آورد؛ شـــاید برای اهمیـــت به همین 
موضـــوع هم هســـت کـــه بین هرکـــدام از آثـــارش، فواصـــل طولانی و 
یادی ایجاد شـــده اســـت. این گزارش، مروری کوتـــاه بر آثار تولیدی  ز
او اســـت؛ آثاری که قریب به اتفاق آن‌ها در ژانر تاریخی نوشـــته شـــده 

و ساخته شـــده است.  

سریال‌های تلویزیونی��
نام: روزی روزگاری��

سال تولید: 0731-1731
سمت: نویسنده و کارگردان

خلاصـــه فیلـــم: راهـــزن معـــروفی بـــه نـــام مـــراد بیگ بـــا بازی خســـرو 
شـــکیبایی در درگیری که با یکی دیگر از راهزن‌های شـــناخته شده 
به نام حســـام بیـــگ دارد، زخمی می‌شـــود و بـــه خانواده‌ای روســـتایی 
پنـــاه مـــی بـــرد امـــا زندگـــی در این خانـــواده، مقدمـــه تحولی بـــزرگ در 
زندگـــی مراد بیگ اســـت و  کم‌کم بـــه فرد صالحی تبدیل می‌شـــود 
و در نهایـــت ایـــن تحـــول هم به میـــرزا کوچک‌خان و یارانـــش در قیام 

می‌شـــود.  ملحق  جنگل 
یال: روزی روزگاری تـــا بـــه همـــن امـــروز هم یکـــی از آثار  دربـــاره ســـر
یون ایران اســـت. در این مجموعه، افراد و قماش مختلف  یز مانـــدگار تلو
از راهزن و کوچ‌نشـــن و روستایی، نشان داده شده‌اند و از طرف دیگر 
یگـــران آن هـــم به خوبی هرچه تمام‌تر این نقش‌هـــا را بازی کرده‌اند  باز
یر کشـــیدن غـــرور و لجاجت و خشـــونت و رافت را  و از پـــس بـــه تصو
به خـــوبی برآمده‌انـــد. احمد جـــو در مصاحبه‌هایش گفته اســـت که 
روزی روزگاری را از دانســـته‌ها و تجربه‌های شـــخصی خودش نوشته 

یـــد بعد از  ین دلیل ســـاخت آن اســـت. او می‌گو اســـت همـــن مهمتر
یال روزی روزگاری، تنها گروه معارف و حجت‌الاسلام  ســـاخت ســـر
یال از من تشـــکر کردند و من از جایی  قرائتی بابت ســـاخت این ســـر

یال می‌ســـاختم، انتظار بیشـــتری داشتم. که برای آن ســـر
  

نام: تفنگ سرپر��
سال تولید: 0831
سمت: کارگردان

خلاصـــه فیلـــم: داســـتان مـــرد جـــوانی بـــه نـــام غیبیـــش را روایت می 
کنـــد کـــه در زمـــان جنـــگ جهـــانی اول زندگـــی می‌کنـــد. در ایـــن 
دوران بـــه دلیـــل خودکامگی خان‌هـــا، حکام محلی، رجـــال درباری، 
شـــاهزادگان قاجار و بیگانگان اشـــغالگر، روزگار مردم به ســـختی و 

می‌گذرد.  تیرگـــی 
پر در ژانـــر بیابـــانی ســـاخته شـــده و مانند  یال: تفنـــگ ســـر دربـــاره ســـر
یال روزی روزگاری در فضایی بومی ســـعی می‌کند روایتی در ژانر  ســـر
وســـترن داشـــته باشـــد. رو در رویی برخی از آدم‌هـــای اصلی و بی‌طرف 
بودن و منفعل بودن باقی مردم در حکم ســـیاهی لشـــکر، از جنبه‌های 

پر دیده می شـــود. از  یال تفنگ ســـر اصـــی ایـــن ژانر اســـت که در ســـر
یبای ابتـــدا و انتهای  یال، تیتراژهای ز یژگی‌هـــای شـــاخص این ســـر و
آن اســـت کـــه در هـــر 54 قســـمت، متفـــاوت و غافلگیر کننـــده بود. 
یال‌های احمدجو دیده شـــد که از نظر  پر کمتر از دیگر ســـر تفنگ ســـر
ید کـــه نوع پخش  کارگـــردان، دلایـــل مختلـــی دارد. احمدجـــو می‌گو
کار، بیشـــترین ضربـــه را بـــه آن زد. وســـط پخش یکدفعـــه 01-21 روز 
یال دیگر رفـــت روی آنتن!  پخـــش را قطع کردنـــد و جای آن یک ســـر
از دیگر عوامل موثر در دیده نشـــدن تفنگ ســـر پـــر، ضعف‌های درون 

و دن ݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݣݣمرݣݣݣݣݣالله ݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݣݣݣحمدݣݣݣݣ�ج
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خود کار بود و یا اینکه از ما خواســـته شـــد مجموعه 003 دقیقه بیش 
از چیـــزی باشـــد که ظرفیت خـــود کار بود، در صـــورتی که مجموعه 
باید 0081 دقیقه می‌بود. شـــاید باورتان نشـــود که روز آخر پروژه تفنگ 
یه کردم. ســـر پر بخاطر شـــوق موفقیت و پایـــان یک کار ســـخت گر

نام: پشت کوه‌های بلند��
سال تولید: 1931
سمت: کارگردان

خلاصـــه فیلـــم: داســـتان پادشـــاهی بـــه نـــام سامشـــا که اســـت که 
یر، قشـــون ســـالار و دیگـــر خدم و  همـــراه بـــا ملـــک خاتون، شمـــس وز
حشـــم معمـــول پادشـــاهان از جمله تلخک دربـــار، برای تفرج، شـــکار 
و خوشـــگذرانی بـــه اصفهان می‌آید. حاکم دســـت نشـــانده سامشـــا 
در اصفهان که دور از چشـــمان سامشـــا می‌خواهد پادشـــاهی را از آن 
خـــود کنـــد، با طراحی پیشـــکار خواجـــه نعمان تاجر بـــزرگ اصفهان 
و کدخـــدای کولیبـــاد را بـــه دارالحکومـــه دعـــوت کرده تـــا با جلب 
حمایـــت آنها طـــرح خـــود را عملی کنند. معلوم می‌شـــود کـــه خواجه 
نعمان با غرق شـــدن کشـــی‌هایش در مســـیر هند ورشکســـته شـــده 

و کدخـــدای کولیبـــاد هـــم آن سلحشـــور و جنگجـــویی کـــه تصور 
نیســـت.  می‌کردند 

یال پشـــت کوه‌های بلنـــد، بازی  یال: نکتـــه جالب ســـر دربـــاره ســـر
یـــانی در 4 نقـــش اســـت کـــه در نـــوع خـــودش اهمیت  فـــردوس کاو

یـــادی دارد.  ز
ید  یال: احمد جـــو درباره پشـــت کوه‌هـــای بلنـــد می‌گو حاشـــیه ســـر
یال رنجاند، دســـتبرد به  موضوعـــی که بســـیار مـــن را دربـــاره این ســـر
برخـــی اصطلاحات در کار پشـــت کوه‌های بلنـــدو حتی صحنه‌ها و 
ین نمونه‌هایش  زبـــان خاص در آثار قبلی‌ام اســـت. مثلا یکـــی از بارزتر
یز کپی‌برداری  یســـنده عز در  فیلمی به نام ســـن‌پطرز بورگ بود که نو
و ســـرقت چشـــمگیری از زبـــان و حـــی شـــخصیت‌ها و اصطلاحات 

خاص کـــرده بود.

فیلم‌های سینمایی��
نام: تفنگ‌های سحرگاه ��

سال تولید: 7631
سمت: بازنویسی فیلمنامه

خلاصـــه فیلم: نهضـــت نظامی هیئت اتحاد اســـام معروف به نهضت 
جنـــگل در دل جنگل‌های فومنات شـــکل گرفته اســـت. قنســـول 

روســـیه تـــزاری ایالـــت گیلان را تحت اشـــغال خـــود دارد با اســـتخدام 
تقنگچی محلی و اوباش کوشـــش می‌کند تا جنگلی‌ها را ســـرکوب 
کنـــد اما به خاطر مقاومت جنگلی‌ها والی گیـــان در این کار موفق 
نمی‌شـــود. در برخـــوردی که بین قنســـول و والی گیلان پیش می‌آید، 
یر  نماینـــده حکومـــت مرکزی ایالـــت را تـــرک می‌کند و گیـــان ناگز
می‌شـــود مفاخرالملـــک، یکـــی از جیـــره خـــواران مـــاکان را از ســـوی 

یـــش به عنـــوان رئیس شـــهربانی منصوب کند.  خو
دربـــاره فیلـــم: تفنگ‌هـــای ســـحرگاه را ناصـــر تقـــوایی نوشـــته و بهروز 
یسی  افخمی آن را ســـاخته اســـت و امرالله احمدجو فیلنامـــه‌اش را بازنو

کرده اســـت. 

شاخه های بید��
سال تولید: 7631

سمت: نویسنده و کارگردان
 یک قرن پیش، خالومراد کـــه رعیت با تجربه 

ً
خلاصـــه فیلم: حـــدودا

و کاردان و عاقـــی اســـت، با کمک چهار پســـر جوانش که هر یک 
در حرفـــه‌ای ماهـــر و اســـتادند، زندگی خوب و روبه راهـــی دارد. خان 
بـــه مـــال و املاک او طمع می‌کند با دسیســـه چینی مجبورش می‌کند 
بـــا خانـــواده اش از آن ولایـــت فـــرار کند و در یک روســـتای دیگر که 
آنجـــا آشـــنایانی دارنـــد، مانـــدگار می‌شـــوند. بـــزودی کار و بارشـــان 
 وضعشـــان خـــوب می‌شـــود و بـــار دیگر خـــان این 

ً
می‌گیـــرد و مجـــددا

ولایـــت طمع می‌کند که مال و املاکشـــان را از دستشـــان بســـتاند. 
اما پســـر بزرگ خالو پیشـــهاد تـــازه‌ای دارد.

درباره فیلم: شـــاخه‌های بید در زمان خودش و با معیارهای ســـینمایی 

یادی را به سینما بکشاند.  آن زمان، توانســـت مخاطبان ز

دنیای وارونه ��
سال تولید: 6731

سمت : نویسنده
خلاصه فیلم: دو نفر که در یک مؤسســـه تولیـــد مواد دفع آفات نباتی 
کار می‌کنـــد به طور اتفاقی متوجه می‌شـــوند که مواد غیراســـتاندارد 
ایـــن مؤسســـه، آدم ها را به راســـتگویی وادار می‌کنـــد و با هماهنگی 
هم و ســـرقت یک هواپیمای سمپاش از مؤسســـه مواد را در سطح شهر 

یزند و مردم به راســـتگویی موقت دچار می‌شـــوند. روی مـــردم می‌ر
دربـــاره فیلـــم: احمدجـــو، فیلمنامه دنیـــای وارونـــه را در ژانـــر کمدی- 
فانتزی نوشـــته اســـت؛ داســـتانی کـــه ماجراهـــای آن در زمـــان قبل از 

انقـــاب اتفـــاق افتاده اســـت.  
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علیرضا ملوندی
دبیر سرویس اندیشه خبرگزاری فارس

»روزی روزگاری«، یـــادگار دورانی‌اســـت کـــه هنـــوز عطـــر و بـــوی 
فضـــای معنوی جبهه‌هـــا در جامعه حضـــور دارد و دولـــت وقت، تازه 
در ابتـــدای راه تغییرات گســـترده از بالا به پایین در اقتصاد و فرهنگ 
برخاســـته از انقلاب اسلامی و همسان‌ســـازی آن با »جامعه جهانی« 

دارد. قرار 
یری  یـــن آثار تصو به‌نظرم احمدجو خواســـته یا ناخواســـته یکی از آخر
یر  یـــون جمهوری اســـامی بـــه تصو یز ملهـــم از عرفـــان شـــرقی را در تلو
یالی کـــه در یک جملـــه بایـــد آن را گرتـــه‌ای از  کشـــیده اســـت. ســـر
»فضیـــل عیاض«، ســـارقی مشـــهور کـــه بعدها بـــا توبه‌ بـــه یکی از 

زهـــاد بـــزرگ زمان تبدیل می‌شـــود دانســـت.
روزی روزگاری بـــه دلایـــل مختلفی که شـــاید یکی از آنهـــا عدم نفوذ 
تولیدات هالیوود به شـــدت دهه‌های بعد در کشـــور است، داستانی 
یال  کامـــا اصیـــل و ایـــرانی روایت می‌کنـــد، مخاطب هر آنچه در ســـر
می‌بینـــد ایـــرانی اســـت و مهم‌تـــر آن‌کـــه درون‌مایه‌ ســـاخته احمدجو، 

یـــک تحول هالیـــوودی را روایـــت نمی‌کند.
ید آثـــاری کـــه در اواخر دهه  یـــب به ذهن بـــه یـــاد آور بـــرای تقر
یون ایران پخش شـــد، تحول‌هایی  یز هشـــتاد و نود شمـــی از تلو
مـــاورایی و ناگهـــانی کـــه یـــا ملهـــم از آثار هالیـــوود بـــوده و یا 
یال‌های ترکیه‌ای و کلیداسرار  نسخه‌برداری باسمه‌ای از ســـر
گونـــه که خـــالی از مؤلفه‌های اصیل عرفان کهن شـــیعی و 

ایرانی اســـت.
»روزی روزگاری«، نیـــاز جامعـــه امـــروز سحرشـــده توســـط 
یر چکمه نئولیبرالیســـم ایران )این  ســـلبری‌تیها و لگدشده ز
عجـــوزه بـــدکاره رنگ شـــده بـــا آرایش خصوصی‌ســـازی( 
اســـت؛ جامعه‌ای کـــه نرخ خودکـــی و طلاقش 
 می‌توان 

ً
یبا ســـالانه تصاعدی بالا مـــی‌رود و تقر

گفـــت اســـتندآپ‌ها و دورهمی‌هـــا هـــم قدرت 
داده‌انـــد.  دســـت  از  آن  در  را  تخدیری‌شـــان 
یت و عرفانی که علی‌الدوام  جامعه تشـــنه معنو
توســـط »حســـام‌بیک‌ها«یی که دیگر امـــروز از 
یفات  صحـــرا به شـــهر آمده‌اند و بـــا بنزهای تشـــر
و بادیـــگارد و عطرهـــای فاخـــر مشـــغول غارت‌اند 
و فرزندان‌شـــان هـــم لاکچری‌بازهـــای اینســـتاگرام، 

منکـــوب شـــده و نیـــاز دارد قـــدری به بالا نـــگاه کند.
یال دیگر در فضای امروز اثر  شـــاید بازپخش مکرر این ســـر
نخســـتین خود را نداشـــته باشـــد )که ندارد( اما روح حاکم 
بـــر آن و عرفـــان ظلم‌ســـتیزانه شـــیعی بازتاب‌یافتـــه در قـــاب 
یـــر احمدجو، می‌تواند تابلویی باشـــد بـــرای راهی که باید  تصو

یون ما برود. یز ســـینما و تلو

سیر ظلم‌ستیزانه »من الخلق الی الحق«

د!
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علی نادری
روزنامه‌نگار

روزی روزگاری روایـــت یـــک »لازمـــان« و »لامـــکان« اســـت اما این 
روایـــت ناکجاآبـــاد، گـــویی روایـــت همـــه‌ی آن‌هایی اســـت کـــه در 
دهـــه‌ی هفتـــاد روزی روزگاری را قصـــه‌ی خـــود می‌پنداشـــتند و بـــا 

اشـــتیاق به تماشـــایش می‌نشســـتند.
و  یکی‌دیـــدن  ایـــن  و  همزادپنـــداری  ایـــن  بـــه  اندیشـــیدن  شـــاید 
یکی‌پنداشـــن بیننـــده و روایت‌کننـــده، راهی بگشـــاید بـــرای تولید 
ین  امثـــال ایـــن اثر کـــه بعد از ســـال‌ها هم‌چنـــان جزء خاطرات شـــیر

دوران مـــا محســـوب می‌شـــود.
روزی روزگاری را بایـــد روایـــی درونی از »روح تاریخـــی« مـــردم ایـــران 
یـــل کرد و همـــن روایت روح تاریخی اســـت کـــه لازمان  تفســـیر و تأو
و لامـــکان روزی روزگاری را بـــرای هرکس و هـــردوره‌ای و یا حداقل 
بـــرای بیننـــده‌ی دهـــه‌ی هفتـــاد، به روایـــت زمـــان و مـــکان او مبدل 

. می‌کند
یـــت می‌بخشـــد، اگرچـــه واجـــد نمادهـــایی  آن‌چـــه کـــه ایـــرانی را هو
ظاهـــری و بیـــرونی چـــون زبـــان و اقلیم و ظاهـــر و آیین و پرچم اســـت، 
امـــا در انـــدرونی خـــود نیـــز ســـتون‌هایی دارد کـــه آن‌چه ایـــرانی بودن 

می‌خوانـــم‌اش را بـــر پایـــه و اســـاس آن اســـتوار کرده اســـت.
یتی  یرگـــر ایـــن ســـتون‌های هو روزی روزگاری بـــدون آلایـــش، تصو
اســـت و همین اســـت که با ناخودآگاه مخاطب رابطـــه برقرار می‌کند 
و او را بـــه دنبـــال خـــود می‌کشـــاند، حـــی اگـــر مظاهـــر روایـــت و 
قصـــه‌اش، هیچ نســـبتی به زندگی شهرنشـــینی و بـــه تازگی به سمت 

مدرن شـــدن و فردی شـــدن نداشـــته باشـــد.
روزی روزگاری بـــر محـــور جمـــع، اســـتوار اســـت. ایـــن جمـــع و اجتماع 
می‌توانـــد جمـــع راه‌زنان باشـــد یا قـــوم و فامیل و قبیله‌ای کـــه در کنار 

هـــم روســـتایی را شـــکل داده‌انـــد. جمع بـــودن در این قصـــه مثل جمع 
بـــودن میلیون‌هـــا نفـــر در تهران نیســـت؛ جمـــع فردیت‌ها نیســـت، که 
یژگی  جمعـــی اســـت در هـــم تنیده و بـــه هم متصل و وابســـته. ایـــن و
یژگـــی اکنون برخـــی از آن‌هـــا یا خاطـــره‌ای از  ایرانی‌هـــا اســـت، یـــا و

کودکی‌شـــان. دوران 
روزی روزگاری فتوت‌مـــدار اســـت. در ایـــن قصـــه، بانوی روســـتا در 
مقـــام خـــود اهل فتوت و جوانمـــردی و ندیدن و نادیده گرفتن اســـت. 
 مـــرام تربیـــی‌اش را بـــر مدار فتوت بناگذاشـــته و بـــرای فتوت 

ً
اساســـا

و جوانمـــردی تربیـــت می‌کنـــد. امـــا فقط او نیســـت که اهـــل فتوت 
اســـت؛ در ایـــن قصه، راهـــزن و دزد قصـــه هم اهل جوانمردی اســـت، 
اهـــل فتوت اســـت و حرمت گذاشـــن برای »بزرگ جمـــع«؛ حتی اگر 

آن بزرگ، زن باشـــد.
روزی روزگاری بدون آن‌که حواس‌اش باشـــد، زن ایرانی را آن‌گونه 
یر می‌کشـــد. زن ایرانی حرمت دارد، محترم است  که هســـت به تصو
و از طـــرفی حرمـــت نگـــه‌دار اســـت و حافـــظ حریم‌ها. در جمـــع بدون 
آن‌کـــه جنســـیت‌اش مانعی باشـــد و یـــا محدودیت، اثرگذار اســـت و 

رئیس! حتی 
خوبی‌هـــا در روزی روزگاری، خوبی‌هـــای آیـــن فتـــوت و جوانمـــردی 
اســـت و بدی‌هـــا هم ختم می‌شـــود بـــه ناجوانمردی و همـــه‌ی عناصر، 
همواره در تلاش‌اند تا ســـرانجام کار ختم شـــود به خوبی و جوانمردی، 
یت ایرانی را می‌ســـازد،  حـــی در برخورد با قشـــون خارجی! آن‌چه هو
ین  ترکیبی اســـت از خلقیات ایرانی‌ها و مناســـبات تشیّع و شاید بهتر
وجـــه ترکیـــب این دو و ظهـــورش را بتوان در آیین فتـــوت و جوانمردی 
بازنمایی کرد. آن‌جا که از تناســـب خلقیات ایرانی و مناســـک تشیّع، 

ین ترکیب بومی و جامعه‌پذیر خلق شـــده اســـت. بهتر
یـــت را در لازمان و لامکان خود  روزی روزگاری خیـــی خوب این هو

یر کشـــیده‌ است و همین راز پســـندیده شدن آن است. به تصو

ݣݣݣݣݣگاݤݤݤݣݣرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݦݦݦݦݨݨݦݦݐ

ݣݣݣݣݣݣݣݣیݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣرݣݣݣوݣݣݣر
ݨݨݦݦݦݐ

رݣݣݣݣوݤݣݣر
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
یݡݤݤݤݤݤݤݤݤݤ

ن
�

رݤݤݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݢݔى و�ی�ت ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݢ وݣݣݣٮݡݑ ݣݣو ݣݣݣݣݣ�ه
ݨݨݑ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ

ٮ
ف
نݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣ� �ی

ݩݘ ݧ ݧ ݣݣݣىݧ
آ

� 



8

کبری آسوپار

روزنامه‌نگار

 کم‌کار اســـت و در کارنامـــه‌ی کاری‌اش به 
ً
یـــده‌کار که نه، رسما گز

تعداد انگشـــتان یک‌دست هم کارگردانی نیســـت. با این همه، او اثری 
را در همـــن آثار کمتر از انگشـــتان یک‌دســـت دارد کـــه نه‌تنها نمی‌توان 
آن‌را نادیـــده گرفـــت، بلکه به جرأت می‌تـــوان آن‌را به انـــدازۀ چندین اثر 

دارای تاثیرگذاری دانســـت: »روزی روزگاری«
امرالله احمدجو کارگردانی که دی‌ماه امســـال مرز 46 سالگی را رد کرد، 
بـــرای مـــردم ایـــران با روزی روزگاری شـــناخته شده‌اســـت؛ ســـریالی که 

یزیونی  می‌تـــوان آن‌را یک اتفـــاق در قصه‌پردازی ســـینمایی-تلو
ایران قلمداد کرد. از این‌رو،  گرامی‌داشـــت امرالله 
 
ً
احمدجـــو بی‌نگاه به »روزی روزگاری« اساســـا

نمی‌تواند معنادار باشـــد. 
*

و  فـــرضی  فضـــایی  گرچـــه  روزگاری  روزی 
پـــر از خیـــال دارد، امـــا از مـــن زندگـــی 

مـــردم جدا نیســـت. خیـــالی که در 
کاروان‌هـــا  راه  راهزن‌هـــا  آن 
تعامـــل  می‌بندنـــد؛  را 
راهزن‌ها با هم و تقســـم 
جنـــگ  و  دزدی‌هـــا 

میـــان دو گـــروه راهزن‌هـــا و... همـــه و همـــه چیـــزی نبـــود که مـــردم امروز 
یال در دوران  ایران آن را داشـــته باشـــند؛ با این حال، خیال‌های این ســـر
نه‌چنـــدان قـــدیم ایـــران چندان هـــم خیال نبـــوده و در مـــن زندگی مردم 
یال عین  اتفاق می‌افتاده اســـت. از ســـویی مفاهیم طرح شـــده در متن سر
زندگـــی مردم اســـت. امـــرالله احمدجو با قلمش ایـــن واقعیت‌های خیال 
شـــده را قصـــه می‌کند و مقابل چشـــم ما جان می‌بخشـــد و مردم مهمان 
قصه‌گویی‌هـــایی می‌شـــوند که انـــگار رنگـــی از هزارویک شـــب دارد. 
یال، راهزنی‌هاســـت و دزدی از مال مردم و قتـــل و غارت، و لابد  آغـــاز ســـر
یال  خیـــی از مردم با خود گفته‌انـــد: »خب که چی!«، اما موضوع ســـر

نیســـت...  راهزنی 
یال »روزی روزگاری« راهزنی اســـت به نـــام مرادبیگ  موضـــوع ســـر
کـــه حســـب یک اتفاق، در مســـیر تغییر قـــرار می‌گیـــرد و در این 
مســـیر، از راهزنی و تجرد به یک زندگی ســـالم و تأهل می‌رســـد و 
در نهایـــت به گـــروه انقلابی جنبش جنگل می‌پیوندد. 
فیلـــم  قصه‌هـــای  همـــۀ 
روایـــت  خدمـــت  در 
ایـــن مســـیر تکامل 
قابلیـــت  اثبـــات  و 
آدم‌هاســـت،  تحول 
کـــه  آن‌چنـــان 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
نݤݤݤݤݤݤݤ
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تغییـــر، قدم به قدم و در مـــن یک زندگی روی می‌دهد و 
 و حســـب 

ً
مخاطب با این پروســـه همراه می‌شـــود، نه دفعتا

یک اتفـــاق و یک لحظه‌ی توبه. همـــن قدم‌به‌قدم بودن 
پذیر می‌کند. آن را مقایســـه  تغییر، آن را برای مخاطب باور
یال‌های ماورایی مـــاه رمضان که تخیلاتش  کنیـــد با ســـر
همـــراه شـــعارزدگی افراطـــی و پیام‌های درشـــت اســـت و 
بـــه دل هـــم نمی‌نشـــیند. در »روزی روزگاری« مضامـــن 
اخـــاقی در بطن اعمال و رفتار شـــخصیت‌های داســـتان 
دیـــده می‌شـــود و پیام‌هـــای اخلاقی مســـتقیم بـــه صورت 
مخاطـــب نمی‌خورد. ایـــن گزارۀ »پروســـه بـــودن تکامل و 
نـــه دفعی بـــودن آن« وقـــی می‌تواند پررنگ‌تـــر جلوه کند 
که ما به ســـکانسی معـــروف از روزی روزگاری نگاهی 

بینـــدازیم: دوباره 
»قـــی خـــان دزد بـــود، خـــان نبـــود. لابـــد تـــوام اسمشـــو 
شـــنفتی... وقتی ســـن و ســـال تو بـــود به خـــودش گفت 
تـــا آخـــر عمرم ببینم میتـــونم تنهایی هـــزار تا قافلـــه رو لخت 
کـــم... بـــا همـــن یه حرف پـــا جونش وایســـاد و هـــزار تا 
قافلـــه رو لخت کرد... آخر عمری پشـــت دستشـــو داغ زد 
و گفـــت هزارتـــا تموم شـــد، حالا ببینم عرضه‌شـــو داری یه 
قافله رو سالم برســـونی مقصد! نشد... نشد... نتونست! 
مشـــغول الذمـــۀ خـــودش شـــد. تقـــاص از این بدتـــر؟!« 

)مـــرگ قـــی خـــان در همان حالت نشســـته(
اینجـــا همان نقطۀ مقابل پروســـه‌ بودن تغییر اســـت، وقتی 
قلی‌خـــان همـــۀ عمـــرش را در عهـــدی کـــذایی بـــا خود، 
دزدی کـــرده و پایـــان عمـــر می‌خواهـــد جبـــران کنـــد و 
نمی‌شـــود که نمی‌شـــود! عمری غلـــط بودن و کـــج بودن 
بـــا یک لحظـــه درســـت و راســـت نمی‌شـــود. درســـی این 
عبـــارات را نـــه در چارچـــوب گزاره‌های دینی-اســـامی 
ایرانیان بلکـــه در چارچوب رفتارهـــای اجتماعی و نگاه 
روانشـــناختی به ماجرای تغییر هـــم می‌توانیم اثبات کنیم؛ 
تغییر رفتاری که ملکۀ انســـان شـــده، با طی یک پروسه 
 مـــواردی خـــاف ایـــن قاعده هم 

ً
روی می‌دهـــد. طبیعتـــا

هســـت، اما ســـخن ما از اســـتثنائات نیست.
روزی روزگاری همـــۀ موفقیتـــش را مدیـــون همین حضور 
قصه‌هایش در متن زندگی مردم اســـت. از مصاحبه‌های 
یافته می‌شود  یال، در یســـنده و کارگردان سر احمدجو، نو
که شـــخصیت خاله لیلا را بیشـــتر از مادربزرگ و بعد هم 
زنان پیرامونش گرفته، دیالوگ »التماس نکن!« را از دل 
خاطرات پدربزرگش وقتی اســـیر راهزن‌ها شـــده درآورده و 
یـــد: »راهزن‌ها هم از  در نهایـــت هم خـــود احمدجو می‌گو

مردم هســـتند و با دلایل مختلـــی راهزنی می‌کنند...«
روزی روزگاری نکته‌هـــای مثبـــت بســـیاری دارد که در 
یـــک نوشـــتار نخواهـــد گنجیـــد؛ توجه به فرهنـــگ بومی 
بی‌آنکه شـــائبۀ توهین به قومیتی خـــاص از دل آن درآید، 
اهمیـــت به طبیعـــت و منابع طبیعی ایـــران در فیلمبرداری، 
نمایـــش فرهنـــگ فولکلـــور و اصیـــل، نمایـــش اخـــاق، 
بازی‌هـــای روان، قصه‌گـــویی جـــذاب و... همـــه و همـــه 
یال، به  باعث شـــد تا »روزی روزگاری« فراتر از یک ســـر
مثابـــه یک اتفـــاق فرهنگی در ذهـــن مردم بـــاقی بماند. آیا 

خالـــق چنین اتفاقی شایســـتۀ تکریم نیســـت؟

فیلمنامه 
سکانس نمک‌گیر شدن مرادبیگ

مرادبیگ بالای سر قلی‌خان ایستاده و قلی‌خان غذا می خورد.
مرادبیگ: این چیه می‌خوری؟

قلیخان: روغن و نمک، خودت که می‌بینی!
مرادبیگ: مگه روغنو با نمک می‌خورن؟

قلیخـــان: ایـــن روغنـــا از اون روغنا نیســـت که تو خـــوردی؛ ایـــن روغنا رو تو 
ولایـــت ما درســـت می‌کنن.

مرادبیگ: چه‌جوری؟
قلیخان: بله...؟

مرادبیگ: چه‌جوری درست می‌کنن؟ روغنا رو می‌گم.
قلیخـــان: چـــرا داد و بیـــداد می‌کنی؟ الان که نه تو درســـت یـــاد می‌گیری، 
نه من حوصلشـــو دارم برات بگم... خیـــال می‌کنی کار گرفتنم راه گرفتنه 

باشه؟ آسونت 
مرادبیـــگ بـــه قلیخان نگاهـــی می‌اندازد و چنـــد قدمی برمـــی‌دارد. قلی‌خان 

مشـــغول لقمه گرفـــن می‌شـــود. مرادبیگ هم‌چنـــان به او نـــگاه می‌کند.
قلیخـــان: بیـــا اول یـــه لقمـــه بخـــور، ببـــن اصـــا بـــاب طبعـــت هســـت...؟ 
... ...بگیـــر  )می‌خنـــدد(  بلـــد شـــو!..   خوردنشـــو 

ً
)می‌خنـــدد(... عجالتـــا

قلیخـــان لقمـــه را به سمت مرادبیگ می‌گیرد. مرادبیگ لقمـــه را می‌گیرد و از 
یـــر نقاب پارچـــه‌ای‌اش داخل دهانـــش می‌گذارد و می‌خـــورد. لحظه‌ای از  ز

یدن دســـت می‌کشد، چشـــمانش براق می‌شود. جو
قلیخـــان: بشـــن... ادا درنیـــار، بشـــن. تو دیگه نمک‌گیر شـــدی تموم شـــد 

رفـــت پی کارش... بشـــن... )می‌خنـــدد(
مرادبیـــگ هم‌چنـــان ایســـتاده و به قلیخان نـــگاه می‌کنـــد. قلیخان جدی 

می‌شود.
قلیخان: چته؟ چرا تو فکری...؟ نکنه خیال داری حرمت نمکو بشکنی؟

مرادبیگ هم‌چنان ایســـتاده. به انگشـــتانی که با آن‌ها لقمه را گرفته نگاه 
می‌کند و آن‌ها را به‌هم می‌ســـاید و به لباســـش می‌مالد.

قلیخان: تو پســـر کی هســـی...؟ )صدایـــش را بالا می‌بـــرد(... بابات نگفته 
وقـــی نمک خوردی باید حرمتشـــو نگه داری؟! بشـــن!

مرادبیـــگ لحظـــه‌ای مکـــث می‌کنـــد و هم‌چنـــان که به چوب دســـی‌اش 
تکیه داده، آرام می‌نشـــیند.

قلی‌خـــان: ولـــش کن، غصـــه نخور... بگو قســـمت بود؛ عوضش راســـته یه 
روز کمتر میـــری دوزخ. بده؟!

مرادبیـــگ بُراق قلیخـــان را نگاه می‌کند. قلی‌خان یک قـــرص نان به سمت 
می‌گیرد. مرادبیگ 

قلی‌خان: این نونو بگیر دستت تا بهت بگم... بگیر گفتم...
مرادبیـــگ چـــوب دســـی‌اش را رهـــا می‌کند و چـــوب زمین می‌افتـــد، تعلل 
یـــزد داخـــل  می‌کنـــد امـــا نـــان را می‌گیـــرد. قلی‌خـــان از  کـــوزه روغـــن می‌ر
کاســـه. بـــازرگان بـــا احتیاط جلوتـــر می‌آید و بـــه مرادبیگ ســـام می‌دهد. 

مرادبیـــگ جوابـــش را نمی‌دهد.
بازرگان: سلام عرض می‌کنم.

قلیخان: علیک سلام... بگیر بشین تعارف نکن.
بازرگان می‌نشیند. قلیخان که کارش تمام شده رو به مرادبیگ می‌کند:

قلیخـــان: حالا دیگـــه کاریش نمی‌تونی بکنی... بخـــور... اقلًا یه وعده نون 
حلال خورده باشی...
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ابراهیم سلیمی کوچی

یسنده و پژوهش‌گر نو
 

روزی روزگاری در زمانـــه‌ای ســـاخته شـــد کـــه انبوهـــی از ایلیاتی‌ها 
یه‌ی شـــهرها و...  به‌خاطرِ خشک‌ســـالی‌ها، تخریب مراتع، رشـــدِ بی‌رو
یســـت‌محیطی و اجتماعـــی دیگر مجبور  در مســـیرِ کـــوچ و بحران‌های ز
شـــدند از دشـــت‌ها، صحراها و کوهســـتان‌های ســـرزمین مـــادری به 
حاشـــیه‌‌ی شـــهرها پناه ببرنـــد. آن‌ها مهمان‌هـــای ناخوانـــده‌ی فروتنی 
یشـــه‌های فرهنگی و تبارشـــناختی  بودند که یک‌هو از بســـیاری از ر
خـــود جدا شـــده و نمی‌توانســـتند در قالب‌هـــای رایج زندگی شـــهری 
قـــرار بگیرنـــد. جـــانِ آزاده و رهایی‌طلـــب آن‌هـــا نمی‌توانســـت بـــه این 
ســـادگی‌ها در میـــان دیوارهـــای خانه‌هـــای شـــهری محصـــور بمانـــد و 
بـــه چشـــم‌اندازهای تنـــگ کوچه‌هـــا و خیابان‌هـــای پرســـروصدا و 
بی‌حوصلـــه‌ی شـــهر، خـــو بگیرد. بـــه درخت‌هـــایی می‌ماندنـــد که از 
یشـــه درآمـــده بودنـــد و به خاک ناآشـــنایی ســـپرده شـــده بودند که  ر

هیچ نســـبتی با آن‌ نداشـــتند. 
ســـال‌ها ‌گذشـــت و ایـــن نســـل از ایلیاتی‌هـــا آرام‌آرام بـــا بعـــی از 
جنبه‌هـــای زندگـــی شـــهری کنـــار ‌آمدنـــد. با ایـــن حـــال، هیچ‌وقت 
خاطره‌انگیـــز  زندگـــی  یـــادآور  کـــه  چیزهـــایی  تمـــام  از  نتوانســـتند 
چادرنشـــینی بود، دل بکنند. به همین خاطر، آییِن جشـــن‌ها، عزاها، 
یادبودها و دیگر مراســـم محلی را به هر دشـــواری‌ بود حفظ می‌کردند. 
در جامعـــه‌ی کوچکـــی کـــه معمولا در گوشـــه‌ای از شـــهر شـــکل 
می‌دادنـــد، بـــه لباس‌هـــا و اشـــیاء و تزئینـــات داخل خانه‌ها، وســـایل 
زندگـــی، موســـیقی و شـــعر محـــی، همـــه و همـــه رنـــگ و بـــوی ایلیاتی 

می‌دادنـــد.
رفته‌رفته طایفه‌های مختلف عشـــایری که در گوشـــه و کنار شـــهرها 
ســـاکن می‌شـــدند، بـــا بـــه اشـــتراک گذاشـــن نمادهـــا و نمایه‌هـــای 
زندگـــی ایـــی، تشـــکیل خرده‌فرهنگـــی هم‌بســـته می‌دادنـــد و بـــه 
یتی  یشـــه‌های فرهنگـــی و پیگیـــری دغدغه‌هـــای هو جســـتجوی ر

یال روزی روزگاری ایـــن بخـــت بلند  خـــود حســـاس می‌شـــدند. ســـر
یون‌هـــای کوچک و  یز  زمـــانی روی صفحۀ تلو

ً
را داشـــت که دقیقـــا

ســـیاه و ســـفید عشایر حاشـــیه‌ی شهرها ظاهر شـــد که نوعی نگرانی 
از نابـــودی ســـرمایه‌های فرهنگی در ناخودآگاه ایلیاتی‌های ســـاکن 
شـــهر شـــکل گرفته بود. آن‌هـــا مدت‌ها بود با حســـرت به گذشـــته 
نـــگاه می‌کردنـــد و از این‌کـــه می‌دیدنـــد کـــی پیدا نمی‌شـــود که 
یـــد، که قصه‌گـــوی رنج‌هـــا و امیدها و آرزوهـــای آن‌ها  از آن‌هـــا بگو
یون، داســـتان زندگـــی آن‌ها  یز باشـــد، دلگیـــر بودند. قصه‌هـــای تلو
نبود. حتّ بخش کوچکی از زندگی پر فراز و نشـــیب آن‌ها را بازگو 
نمی‌کـــرد. ایـــن یعـــی این‌که انـــگار نبودنـــد. انگار هیچ‌وقـــت روی 
یبایی و امید  زمـــن خـــدا راه نرفته بودنـــد و آن همه آدم دلیر و آن همـــه ز

و شـــادمانی در زندگی‌شـــان وجود نداشـــت. 
مثل همـــه‌ی شـــهروندان، روبـــروی جعبه جـــادویی می‌نشســـتند ولی 
هرچـــه چشـــم می‌دوختنـــد، چیزی کـــه بـــه قصه‌هـــای روزگارهای 
ازسرگذرانده‌ی آن‌ها نزدیک باشـــد، نمی‌دیدند. دل‌شان می‌خواست 
لحظـــه‌ای، دقیقـــه‌ای، ســـاعتی از آن همـــه روز و شـــب کـــه در دل 
دشـــت‌ها و بر بلندی کوهســـتان‌ها ســـپری کرده بودنـــد، صادقانه و 
یون نقش ببندد.  یز حداقـــل نزدیک بـــه واقعیت، روی صفحـــه‌ی تلو
ســـخت مشـــتاق بودنـــد کـــه قصـــه‌ای برای‌شـــان گفته بشـــود که 
تفنگ‌هایـــش شـــبیه تفنگ‌های خودشـــان باشـــد، اســـب‌هایش به 
رنگ و قد و قامت اســـب‌هایی که داشـــتند، باشد و آدم‌هایش شبیه 
آدم‌هایی باشـــد کـــه با آن‌ها رنج‌هـــایی را تاب آورده یا شـــادمانی‌هایی 
را تجربـــه کـــرده بودند. بی‌تاب بودنـــد که لباس‌هایی بـــر تن زن‌های 
قصـــه ببیننـــد کـــه بـــر تـــن شـــیر‌زن‌های ایـــل دیـــده بودند. دل‌شـــان 
لـــک زده بـــود کـــه روبروی قصـــه‌ای بنشـــینند که قصـــه‌ی غیرت و 
ســـربلندی‌های یاغی‌های دلیری باشـــد که مادران ایلیـــاتی با ذوق و 
شـــوق، بچه‌های‌شـــان را به اســـم آن‌هـــا نامگذاری می‌کردنـــد. آن‌ها 
ایـــن اشـــتیاق‌های پـــر تـــب و تـــاب را در گوشـــۀ سینه‌هایشـــان نگه 
یغ می‌خوردند که روزگار آن آدم‌ها،  می‌داشـــتند و در خلوت‌شـــان در

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
بودݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنݤݤݤݤݤݤݤݤ یݤݤݤ ݣݣ�

ت
ا� ݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݔلىݡݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݫ

ىا
دگاݣݣݣرِ ݣݣݣݣدردِ  ݩݐ ݧ انِݤݤݤݤ ݣݣماݥںݩݩݧ ݬݬݔ ݫ ݢ�بىݫ ݢ
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یر بایـــد فراموش کرد  آن اســـب‌ها، آن تفنگ‌هـــا ســـپری شـــده و ناگز
برنیاورد. و دم 

درســـت در همین گذرگاه ملال‌آور بود که روزی روزگاری با اســـب 
ســـفیدِ‌ دُم و یـــال حنابســـته‌ای که بـــه پاکی و لطافت چشـــمه‌های 
ســـر قله‌هـــا بود و بـــه قوّت و جســـارت ســـواران اســـطوره‌ای عشـــایر، 
بـــه خانه‌هـــای ایلیاتی‌هـــای شهرنشـــ‌ن آمـــد. روزی روزگاری بـــرای 
ایلیاتی‌هـــا از همـــان قســـمت اول یـــک اتفـــاق بـــود. اتفـــاقی که مثل 
ابرهـــای تیـــره‌ی روزهـــای اول پاییـــز، هزار امیـــد در دل چادرنشـــ‌نها 
مـــی‌کارد. روزی‌ روزگاری به شب‌نشـــی‌نیهای ایلیاتی‌هـــا آمد. طبق 
یش‌ها و آشـــناها دور  راه و رســـم ناگفتـــه و ناشـــناخته‌ای، قـــوم و خو
هـــم جمـــع می‌شـــدند و به‌صـــورت جمعی به تماشـــای قصـــه‌ی جذاب 
و پرکشـــش امرالله احمدجو می‌نشســـتند. ســـخت خوشـــحال بودند 
کـــه پاره‌هـــایی از زندگـــی گذشـــته خـــود و پـــدر و مادرهای‌شـــان 
را بـــه روایـــت احمدجـــو مـــرور می‌کننـــد. از دیـــدن آن‌همـــه نشـــانه‌ی 
آشـــنا و دوست‌داشـــتنی بـــه وجـــد می‌آمدند و حـــال آدم‌هـــایی را پیدا 
ین  یـــن و ارجمندتر یزتر می‌کردنـــد کـــه بعـــد از مدت‌هـــا ناغافـــل، عز
خاطره‌هـــای زندگی‌شـــان در ذهن‌شـــان زنده می‌شـــود. خیـــی زود با 
یـــن جنبه‌های  یـــن و ظریف‌تر شـــخصیت‌‌های داســـتان، بـــا عمیق‌تر
روحـــی و روانی آن‌هـــا دمخور می‌شـــدند و یاد و خاطـــره‌ی آدم‌های دور 
و نزدیـــک زندگی‌شـــان را در چهـــره، اندام، لحن صـــدا و دیالوگ‌های 
یـــغ می‌خوردند که فلانی  شـــخصیت‌ها جســـتجو می‌کردند. هزار در
کـــه خـــودِ »مرادبیگ« بود، زود از دنیا رفـــت و فلان زن که حرف‌ها 
 شـــبیه »خاله لیلا« بود، الان گوشه‌ی خانه افتاده. 

ً
و صدایش دقیقا

هیـــچ ابایی از اشـــک ریخـــن به پهنای صورت‌شـــان نداشـــتند، وقتی 
می‌دیدنـــد کـــه مرد راســـت‌گویی خـــوار می‌شـــود و دل زنی به ناحق 
یاد پیش می‌آمد که یک‌هو وســـط مقایسه‌های‌شـــان  می‌شـــکند. ز
از کـــی یـــاد می‌کردنـــد که مدت‌ها بـــود از او بی‌خبـــر بودند و حالا 

یادشـــان می‌آمـــد که همـــن فردا بایـــد ســـراغی از او بگیرند.   

خیلی‌هایشـــان تمام هفته را منتظر می‌ماندند که ســـاعت پخش روزی 
روزگاری برســـد. دور هم جمع می‌شـــدند و بعد از تماشای هر قسمت، 
دو یـــا ســـه برابر ســـاعت خـــودِ نمایـــش، دربـــاره‌ی آن حـــرف می‌زدند. 
دربـــاره‌ی پیرنگ قصـــه، درباره آدم‌هـــا، درباره دیالوگ‌هـــا و درباره هر 
یال یا قســـمت‌های قبل ربط داشـــته  چیـــزی که به آن قســـمت ســـر
باشـــد. آن‌قـــدر تفســـیرها و تحلیل‌های متنوعـــی ارائـــه می‌کردند که 
گاهـــی کار به جـــر و بحث می‌کشـــید. روزی روزگاری فرصت بیان 
یشـــان مانـــده بود. تمـــام چیزهایی که  تمـــام چیزهـــایی بود که در گلو
خـــدا می‌داند هـــر روز چندبـــار در تنهایی‌هایشـــان با خودشـــان زمزمه 
می‌کردنـــد. امـــرالله احمدجو خیـــی درست‌و‌حســـابی و به‌موقع چیزی 
برای‌شـــان آورده بـــود که بی‌‌محابا و بی‌هیچ تعـــارفی به آن‌ها می‌گفت 
کـــه آن‌ها هم کسی بوده‌انـــد، روزگاری داشـــته‌اند و حتی می‌توانند 
امید داشـــته باشـــند که قصه‌ی رنج‌ها و اشـــتیاق‌ها و آرزوهای‌شـــان 

بـــه این زودی‌ها فراموش نشـــود.
در یکـــی از بخش‌هـــای رمان »پاییز، پرســـتوی ســـفید« دربـــاره‌ی تأثیر 
یـــک  روزی روزگاری در شـــکل‌گیری  یال  حیـــرت‌آوری کـــه ســـر
یت عشـــایری داشـــت،  گفتمـــان فرهنگـــی و هنـــری بـــرای بیـــان هو
نوشـــته‌ام. روزی روزگاری بـــرای ایلیاتی‌هـــای بـــه حاشـــیه‌ی شـــهر 
یـــونی ســـرگرم‌کننده نبـــود. مرهمی  یز رانده‌شـــده یـــک برنامـــه‌ی تلو
بـــود بر زخم‌هـــای تنهـــایی و دلتنگـــی و غربت. تـــاش منحصربه‌فرد 
یگران تکرارنشـــدنی ســـینمای  و‌ به‌یادماندنی کارگردان باهوش، باز
ایـــران و عوامل فداکار این مجموعه، باعث شـــد که روزی روزگاری 
پـــاره‌ی مهـــم و فراموش‌نشـــدنی از زندگـــی فرهنگـــی ما باشـــد. باید 
دوبـــاره از امـــرالله احمدجـــو تشـــکر کـــرد کـــه روزی روزگاری را بـــه 
خانه‌هـــای ما آورد و ما توانســـتیم با قدم‌های مرادبیگ تا ســـینه‌کش 
یشـــنِ چارقـــد خاله‌لیـــا را تا ته  کوه‌هـــا بـــدویم، بـــوی میخـــک و آو
گلوی‌مـــان فـــرو بدهیم و با گلولـــه‌ی برنویی که نســـم‌بیگ در پای 

ییم.  خودش نشـــاند، بـــرادروار درد بکشـــم و بگر
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نعمت الله سعیدی
منتقد و نویسنده

از عرفـــان گرفتـــه تـــا فلســـفه و حکمـــت، از روان‌شـــناسی گرفتـــه تـــا 
هرمنوتیک و اتیمولوژی، از نماد‌شـــناسی گرفتـــه تا بحث‌های پیچده‌ی 
نظری در مورد ســـینما و یا شناخت‌شـــناسی )اپیســـتمولوژی(، اگر بین 
یر« و »ذهن« مثلثی رســـم کنـــم، در نوع  ســـه واژه‌ی »زبـــان« و »تصو
خـــود، گویی به یک جـــور مثلث برمودا می‌رســـم! محیط چنین مثلثی 
بـــه مراتب راز‌آلـــود و حیرت‌انگیز‌تـــر از هر مثلث برمودایی اســـت! مثلثی 
کـــه گویی رشـــته‌های نظری یاد شـــده، وقـــی به یکـــی از اضلاع آن 
می‌رســـند، متوقـــف شـــده و در حیـــرت فرو‌می‌روند. یا درون آن ســـقوط 
می‌کننـــد و به ســـکوت می‌رســـند. در مورد هـــر یک از این ســـه رأس 
مثلـــث می‌تـــوان از منظر دیدگاه‌های یاد شـــده حرف‌های بســـیاری زد 
یـــی از آن‌هـــا ارائـــه داد. امـــا رابطه‌ی بین آن‌ها را به این ســـادگی  و تعار

نمی‌شـــود توضیـــح داد و توصیف نمود. 
مَهُ البَیَان« خداوند انســـان را خلق کـــرد و به او 

َ
ـــقَ الِانسَـــانَ و عَل

َ
»خَل

نطـــق و بیـــان را آموخت )الرحمـــان، آیات 2و3( 
ینـــده‌ای می‌خواهند و  زبـــان از کلمه آغاز می‌شـــود. کلمـــاتی که گو
 ما را به یاد »ذهـــن« می‌اندازد. 

ً
شـــنونده‌ای؛ و گفتن و شـــنیدن نیز فورا

 نمی‌تواند 
ً
ید و ذهنی که می‌شـــنود. ذهـــی که ظاهرا ذهنی که می‌گو

بـــدون کلمات بیاندیشـــد؛ ذهنی که شـــاید بـــه قول اندیشـــمندان و 
عرفـــای هندی و یا سرخپوســـت )که این روزها حرف‌هایشـــان گاهی 

مد روز می‌شـــود!( اصلا چیزی غیر از طلســـم کلمات نیســـت. 
بـــاب اول انجیـــل یوحنـــا این‌گونه آغاز می‌شـــود: »در ابتـــدا کلمه بود 
و کلمـــه نـــزد خدا بود و کلمـــه خدا بود. همـــان در ابتدا نـــزد خدا بود. 
همه چیز به واســـطه‌ی او آفریده شـــد و به غیر از او چیزی از موجودات 

نیافت...« وجود 
 متکلمـــن و حکمای ادیـــان ابراهیمـــی )از یهودیـــت گرفته تا 

ً
اجمـــالا

مســـیحیت و اســـام( در تفســـیر این بخش از کتاب مقـــدس، به این 
مطلـــب اشـــاره می‌کنند کـــه جهـــان آفرینش چیـــزی نیســـت، غیر از 
 

َ
ن یَقُول

َ
رَادَ شَـــیْئًا أ

َ
کلمـــات الهی؛ کـــه به فرمایش قـــرآن کـــریم: »إِذَا أ

ـــهُ كُن فَیَكُونُ «؛ هنگامى كه او )خداوند ســـبحان( چیـــزى را اراده 
َ
ل

یـــد: بـــاش، آن نیز موجـــود مى شـــود. )یس،28(  كنـــد، مى گو
یـــا گاهـــی خداونـــد متعـــال در قـــرآن کـــریم از پیامبـــران بزرگـــی چون 

ا  َ حضـــرت مســـیح )ع( نیز بـــه عنـــوان »کلمـــه« یـــاد می‌‌فرمایـــد: »إِنَّ
قاها إِلى مَـــرْیََ وَ رُوحٌ 

ْ
ل
َ
 الَلِّ وَ کَلِمَتُهُ أ

ُ
ســـیحُ عیـــىَ ابْنُ مَـــرْیََ رَسُـــول َ الْ

مِنْـــه«؛ همانـــا مســـیح، عیـــى فرزنـــد مـــریم فقط فرســـتاده‌ی خـــدا، و 
کلمـــه‌ی او اســـت، کـــه او را بـــه مـــریم القا نمـــود. )نســـاء،171(

یـــا قرآن کریم در برخی از آیـــات به یکی دیگر از نکات و ویژگی‌های 
ـــهِ کلِمَاتٍ  بِّ

ـــیَّ ءَادَمُ مِن رَّ
َ
کلمـــات الهی اشـــاره می‌کنـــد؛ مثـــا: »فَتَل

پروردگارش کلماتی  یْهِ«؛ پس آموخت )القا شـــد بـــه( آدم از
َ
فَتَـــاب عَل

و بـــه ســـوی او توبـــه نمـــود. )بقـــره،73( در این‌جا می‌توان پرســـید که 
کلمـــات چگونـــه بـــه ذهـــن مـــا خطـــور کـــرده و بـــر زبان‌مـــان جاری 
 بی‌کـــرانی از 

ً
یبا می‌شـــوند؟ مـــا آدم‌ها چطـــور می‌توانیم از بین انبـــوه تقر

کلمـــات و جملات، مـــواردی را انتخاب کـــرده و بیان کنـــم؟ آیا این 
جمـــات، بـــه قـــول روان‌شناســـان، از بخـــش ناخـــودآگاه ذهـــن مـــا به 
بخـــش خودآگاهـــی فراخوانـــده می‌شـــوند؟ این تعبیر مشـــکلی را حل 
نمی‌کنـــد. یعـــی همان مشـــکل را فقـــط از بخشی به نـــام خودآگاهی، 
 )و شـــاید بـــرای فـــرار از پاســـخ( به بخشی دیگـــر از ذهـــن، به نام 

ً
موقتـــا

»ناخودآگاهـــی« منتقـــل می‌کند. 
آیا کلمات به صورت کلی در ذهن ما انباشـــته شـــده‌اند و در هر مورد، 
مغز پـــس از پردازش اطلاعات موجود در حافظه‌اش، آن‌ها را گزینش 
و انتخـــاب می‌کنـــد؟ آیا هـــر کلمه و جمله، کلمـــات و جملات بعدی 
را در ذهـــن تداعـــی می‌کنـــد؟ یـــا ذهـــن برای بیـــان مفاهـــم و مقاصد 
خـــود، در حافظـــه به دنبـــال کلمات مناســـب می‌گردد؟ هر کـــدام از 
ایـــن حـــالات که باشـــد، مثلا مغز یک شـــاعر در حال ســـرایش شـــعر 
 
ً
چگونـــه عمل می‌کنـــد؟ رباعیات خیـــام و غزلیات حافـــظ که قبلا
در ذهـــن خـــودآگاه یا ناخـــودآگاه این دو شـــاعر وجود نداشـــته‌اند! از 
تمـــام این‌ها گذشـــته، وقتی کـــی بخواهد به این موضـــوع فکر کند 
کـــه کلمات ذهـــن‌اش در هر لحظـــه از کجا می‌آینـــد، کم‌کم ذهن 
ینات تمرکز ذهنی،  ســـاکت می‌شـــود! و این همان اساس بسیاری از تمر

مدیتیشـــن، مراقبه و این قبیل موارد اســـت. 
یـــر بـــه صـــورت کلمـــات در ذهـــن بایگانی  از این‌هـــا فراتـــر، آیـــا تصاو
می‌شـــوند؟ یـــا برعکس؟ )یـــا هر یـــک جداگانـــه؟( در ایـــن صورت 
یر  مثـــا وقتی مـــا خواب می‌بینـــم، آیا کلمـــات ذهنی تبدیل بـــه تصاو
می‌شـــوند؟ اصـــا حرف‌هـــایی کـــه در خـــواب می‌زنیم یا می‌شـــنویم، 
چـــه ربطـــی بـــه اراده‌ی خودآگاه مـــا دارد؟ براســـی چه رابطـــه‌ای بین 

نݤݤݤ« �ه ذ�
ر، ݣݣݣݣݣݣݣ صوݣݣ�ی

ت
اݣݣنݤݤݤݤݤݤ، ݣݣݣݣݣݣݣݣ� �ب

ز�
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ »

یݡݤݤݤ
رݤݣݣݣݣݣݣݣمودݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ل�ث ݣݣݣب�

مٮݩݩݩݦݒ
وزگاری/ قسمت اول وزی ر یال ر نقد سر
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یـــر و دنیای داخـــل پرده‌ی  ســـینما و خـــواب وجـــود دارد؟ تفاوت تصاو
یزیون، با دنیای واقعی چیســـت؟ آیـــا کل این تفاوت‌ها  ســـینما یا تلو
یر بر پرده‌ی ســـینما )و ســـه  را می‌تـــوان فقـــط بـــه دو بعـــدی بـــودن تصو
بعـــدی بودنـــش در دنیـــای واقعی( مرتبط دانســـت؟ در ایـــن صورت، 
یه‌پردازان  یـــر خواب‌های ما چند بعدی اســـت؟ چرا برخـــی از نظر تصاو
عرصه‌ی ســـینما معتقدند: ســـینما تلاشی بـــرای بازســـازی خواب‌ها و 

یاهای ماســـت؟ رو
نیمه‌شـــب،  بیابـــان،  یـــک  از  ســـکانس‌هایی  بـــا  روزگاری  روزی 
شـــعله‌های آتش، خـــواب دســـته‌جمعیِ یـــک کاروان و...»خواب‌نما« 

شـــدن آغـــاز می‌شـــود...

اشرافیت و راهزنی��
آیـــا می‌توان این‌گونـــه نتیجه گرفت که تمام داســـتان‌های بعدی این 
یال درواقع خـــواب »آدم بیگ« اســـت؟! ظاهـــرا او نمی‌داند که آیا  ســـر
در خـــواب حرف می‌زند یا بیداری؛ و »نســـم بیـــگ« از همین موضوع 
سوء‌اســـتفاده کـــرده و اطلاعـــات مـــورد نیـــاز در مـــورد کاروان را از آدم 
بیگِ خواب‌نما شـــده می‌پرســـد. مثلا متوجه می‌شـــود کـــه آدم بیگ، 
چـــوب باز خوبی اســـت، اما هیچ‌یـــک از کاروانیان تفنـــگ ندارند. یا 

مســـیر کاروان از کجاست و غیره. 
ذهـــن »آدم بیـــگ« خـــواب اســـت و زبـــان‌اش، زبان یـــک خواب‌نما و 
یـــر نیمه شـــب و بیابـــان را به مدد انعکاس نور شـــعله‌های آتش  تصاو
یر« رســـم شـــده  می‌بینـــم. بـــه این ترتیـــب مثلث زبـــان، ذهن و »تصو
و... شـــعله‌های آتـــش نیـــز، تمثیـــل غـــار افلاطـــونی را بـــه ذهـــن متبادر 
یال جلو  می‌کننـــد. بعدهـــا کـــه قصه‌هـــای اصـــی و فرعـــی این ســـر
مـــی‌رود، هم‌چنان همـــن ظرفیت نمادین بـــودن و تأویل‌پذیـــری در این 
یال ادامه پیـــدا می‌کند. دنیـــایی مابین وهـــم و واقعیت،  مجموعـــه ســـر
کاروان عمـــر، خـــواب غفلـــت و خواب‌زدگـــی، امـــوالی کـــه دســـت 

کاروانیـــان امانت اســـت، راه‌زنـــان بیـــدار و راه‌بلد و... آیـــا تمامی این‌ها 
 فقـــط نماد و اشـــاره اســـت؟ )از معانی نمادینی چـــون قافله‌ی عمر 

ً
واقعـــا

گرفتـــه تا امانـــت مال دنیا در دســـت آدمیزاد و...( یا ایـــن، فقط روایت 
یک داســـتان اســـت از اهل یک کاروان و راه‌زنان و ماجراهای بعدی؟ 
یـــن آموزه‌هـــای عرفانی و  آیـــا امـــرالله احمدجو بناســـت مروری بـــر مهم‌تر
آیین‌های جوانمردی و فتوت و مفاهیم فلســـی و... غیره داشـــته باشـــد؟ 
یـــا فقـــط بناســـت قصـــه‌ی خـــود را تعریف کنـــد؟ آیـــا او توانســـته در 
معجون شـــگفت انگیزی از شـــخصیت‌پردازی و قاب‌بنـــدی و روابط 
یـــر« را به  علـــت و معلـــولی داســـتان خـــود، »کلمه« »ذهـــن« و »تصو
 معنایی 

ً
یر، واقعـــا هـــم پیونـــد بزنـــد؟ آیا تبدیل شـــدن کلمات بـــه تصو

دارد؟ یـــا این‌هـــا تلاش‌هـــای ذهنی منتقدی چون نگارنده اســـت که 
»روزی روزگاری« را شـــاهکاری بی نظیر و تا کنون، تکرار نشـــدنی در 

یزیون و ســـینمای ایـــران می‌داند؟!  تلو
 چنین قصـــه و دیالوگ‌های شـــگفت‌انگیزی چگونـــه به ذهن 

ً
اصـــا

یســـنده‌ی »روزی روزگاری« خطـــور کـــرده اســـت؟ دیالوگ‌هـــایی  نو
کـــه در ذهـــن بســـیاری از مخاطبـــان رســـوب کـــرده و تـــا به امـــروز هم 
بـــاقی مانده‌انـــد و کلمـــاتی که گویی حـــالا در ذهن ما مدت‌هاســـت 
 هم‌چون نگارنده‌ی 

ً
زندگـــی می‌کنند! چون امرالله احمدجو نیـــز قطعا

 بناست 
ً
این ســـطور در این لحظات، از اول نمی‌دانســـته است که دقیقا

یو انتخـــاب کنـــد! این  یســـد و بـــه عنـــوان ســـنار چـــه چیزهـــایی را بنو
کلمـــات چگونه به ذهن وارد می‌شـــوند و تبدیل به یادداشـــت پیش 
رو، یا قصه‌های نســـم، بسیم، حســـام، مخور، و »مرادبیگ« می‌شوند؟ 

)یا قصـــه‌ی حیرت‌انگیز قـــی خان!( 
قصه‌ای که در چندین قســـمت بعدی تازه معلوم می‌شـــود که راهزن 
و دزد واقعی، همین تاجری‌ اســـت که در دقایق ابتدایی قســـمت اول، 
 در نخســـتین دیالوگ‌اش با 

ً
بـــه کاروان زده اســـت...! دزدی که اتفاقا

ید و توضیـــح می‌دهد که  اهـــل کاروان، واقعیـــات را بـــه آن‌هـــا می‌گو
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پانی را نخورند!  این مســـیر چقدر ناامن اســـت و فریب حرف‌های هر چو
پـــانی کـــه بعدهـــا می‌فهمـــم همین نســـم بیگ اســـت و دســـت  )چو
راســـت راهـــزن معروفی به نام مـــراد بیگ؛ و حالا آمده اســـت اطلاعات 

و...( جمع کند 
خلاصه ســـاعت‌ها طول می‌کشـــد و در دنیای داســـتان فیلم، هفته‌ها 
و ماه‌هـــا می‌گـــذرد و چـــرخ روزگار می‌گـــردد و می‌چرخد... تـــا روزی 
متوجه بشـــویم کـــه همین تاجر تـــازه وارد )با کاروان شـــترهایش( از هر 
دزد و راهزنی خطرناک‌تر و غارت‌گر‌تر اســـت! تاجری که در نخســـتین 
زندگینامـــه‌ای کـــه از خـــود ارائـــه می‌دهـــد، در کمـــال شـــگفتی، به 
اســـاس و بنیـــان خانـــواده و ازدواج حمله می‌کند و تشـــکیل خانواده و 
پایبنـــدی بـــه آن را کار آدم‌هـــای دهـــاتی و احمق می‌دانـــد! تاجری که 
تـــا دلـــت بخواهـــد »واقع بـــن« اســـت و تمام هشـــدارهایی کـــه به اهل 
کاروان می‌دهـــد راســـت اســـت؛ تاجری که بـــرای خـــودش )حتی در 
پان‌ها و  دل آن بیابـــان( پیالـــه‌ی مخصـــوص دارد و بـــا پیاله‌ای کـــه چو
دهاتی‌ها شـــیر می‌خورند، چیزی نمی‌نوشد؛ او فلســـفه‌ی زندگی را رفاه 
و خوشـــگذرانی و »مصـــرف« شـــکر با شـــیر می‌داند! )آن هم شـــکری 
پان‌ها خیـــی کم به چشـــم دیده‌اند. یعنی  کـــه ظاهـــرا دهاتی‌ها و چو
مصـــرف چیـــزی که همه کـــس نتواند مصـــرف کند؛ و شـــخصیت و 
اعتمـــاد بـــه نفس گرفتن و معنا بخشـــیدن به زندگـــی، از این طریق!( 
اصلا بعدها متوجه می‌شـــویم کـــه او تمام مخاطره‌ها و جان‌فشـــانی‌ها و 
یـــن راه‌زنان آدمکـــش را فقط برای  تحمل خطر ســـر و کلـــه زدن با بدتر
همـــن چیزهـــایی مثـــل »پیالـــه مخصـــوص« و »مصرف« شـــکری که 
دیگران نمی‌توانند داشـــته باشـــند، بر خود هموار کرده اســـت.  تاجری 
کـــه بـــه خوبی می‌داند »واقعیتی چـــون پول« حتی در برهـــوت و وادی 
دورافتـــاده ای چون »گرگ دره« حرف اول را می‌زند و از راه‌زنان گرفته 
تـــا تفنگچی‌هـــای محافـــظ کاروان، بـــه خاطر پول اســـت کـــه به این 
کـــوه و کمرهـــای خطرناک زده‌انـــد؛ تاجری که در کمال شـــگفتی، 
قدرت، قواعد و تأثیر »مذاکره« را تحت هر شـــرایطی می‌شناســـد! او در 
بدترین شـــرایط، یک مذاکره کننده‌ی زبر دســـت اســـت؛ که حتی با 
یـــن راه‌زنانی چون »حســـام بیک« نیـــز می‌تواند  یـــن و بی‌منطق‌تر بدتر
مذاکره کند و زبان این آدم را می‌فهمد. تاجری که از بدترین شـــرایط 
و بحران‌ها، بلد اســـت چگونه فرصت‌ســـازی کنـــد و تجارت‌خانه‌های 
 توســـط »طمع« و 

ً
خـــود را گســـترش و رونق دهـــد! و تاجری که نهایتا

»توهـــم« و »اشـــتباه« به قتل می‌رســـد. )یعنی همـــان مهم‌ترین عناصر 
 امرالله احمدجو یک »کاهن« و پیشـــگوی 

ً
دنیای خـــودش!( آیا واقعا

 جـــادوی هم‌جـــوشی مثلث 
ً
ســـیاسی بـــوده اســـت؟! یـــا این‌ها عمدتـــا

یـــر و ذهن« اســـت؟! مثلثی که با اکســـیر هنـــر تبدیل به  »زبـــان، تصو
آینه‌ای ســـه گوش می‌شـــود و »جهان‌نمایی« می‌کنـــد! و این‌جا همان 

جایی اســـت که شـــعری به نام »ســـینما« شـــکل گرفته است.
 سی ســـال پیش 

ً
یبا یال و قصه‌ای کـــه تقر چگونـــه ممکن اســـت ســـر

ســـاخته شـــده اســـت، این همه بـــرای مهم‌ترین صورت مســـئله های 
امـــروز ما نیز تأویل‌پذیر باشـــد؟ آیا به‌راســـی تحلیل‌هـــا و حرف‌هایی که 
 برداشـــت‌های شـــخصی یک منتقد 

ً
تا کنون زده‌ایم و خواهیم زد، صرفا

 این حرف‌هـــا و این مضامین در همین 
ً
از یک فیلم اســـت؟ یـــا نه؛ واقعا

یال روزی روزگاری طرح شـــده است؟  ســـر
در صورت دوم، آیا امرالله احمدجو مثلًا سی سال پیش نیز، مطالعات و 
 کاملی از نظریه‌ی مزخرف »تجارت آزاد جهانی« داشته 

ً
پژوهش نســـبتا

اســـت؟ )تجارتی کـــه با مبانی »تراســـت« و احتکار و تبانی و... ســـر و 
کار دارد و با رشوه، امورات خود را جلو می‌برد و آبرومندانه کلاه‌برداری 
می‌کند و همیشـــه به دنبال خریدن کارخانه‌ها اســـت و حتی دزدی را 

هـــم یک جـــور بیزنس می‌بیند!( فـــرض کنیم این طور بـــوده، آن‌وقت 
یه‌های اقتصادی را با معیارهای روان‌شناسی  چطور توانســـته همین نظر
دیـــی و »علـــم النفس« عالمان، حکما و عارفانی چـــون ملا احمد نراقی 
)معراج الســـعاده( ملا‌صـــدرا، محی‌الدین ابن عـــربی و... پیوند بزند؟ )و 
در عـــن حـــال هیچ وقـــت از قصه‌گویی خـــود لحظه‌ای هـــم عامدانه 
غفلـــت نکند!!( اصلًا »فرهاد فخرالدینی« چطور تشـــخیص داده که 
برای چنین مفاهیم و گســـتره‌ای از تأویل‌پذیری، چنین موسیقی فیلمی 
بســـازد؟ یـــا نه؛ موضوع این‌جاســـت کـــه امثال احمدجـــو و فخرالدینی 
)بـــه اضافـــه‌ی فیلم‌بـــرداران و طراحـــان لبـــاس و...( آمده‌انـــد کـــه بار 
دیگـــر فضیلـــت امثال حافظ را بر اهل فلســـفه و علم تذکـــر بدهند؟ و 
نشـــان بدهند که وقـــی از»آیینگی« در هنر حـــرف می‌زنیم، منظورمان 
چیســـت! آیینـــه‌ای که از تئوری های ســـیاسی و اقتصـــادی گرفته تا 
یبایی‌های  روان‌شـــناسی و غیره، همگی می‌توانند مقابل آن بایستند و ز

خـــود را دربیابند و زشـــی‌ها را چاره کنند. 
»هنر برتر از گوهر آمد پدید...«

نمودها و نمادها��
در بســـیاری از فیلم های معروف به ســـینمای روشـــنفکری، بســـیاری 
از عناصـــر فیلـــم، از شـــخصیت‌های داســـتان گرفتـــه و حـــرکات و 
حرف‌هایشـــان، تا پدیده‌هایی مثل خودکار، درخت، گلدان، خیابان 
 »نمـــاد« 

ً
 منتقدان‌شـــان صرفـــا

ً
و غیره، بـــه نظـــر فیلم‌ســـازان و مخصوصـــا

هســـتند. مثلاً کارگـــردان یـــک کلاغ را نشـــان می‌دهـــد و منظورش 
هوچی‌گـــری و قیـــل و قال اســـت؛ یا لاک‌پشـــت، نمـــادی از کندی و 
تنبـــی اســـت؛ یا یـــک کوچـــه بـــن بســـت، نمـــادی از بن‌بســـت‌های 
اجتماعـــی اســـت؛ یا آسمـــان ابـــری نمـــادی از دلگیـــری اســـت؛ باران و 
شـــکوفه‌ی گل، نمـــادی از امیـــد بـــه آینـــده اســـت؛ و یـــا خیره شـــدن 
قهرمان داســـتان به نقطه ای از دور دســـت افق و دقیقه‌های پشـــت سر 
هم ســـکوت کـــردن و لال‌مـــونی گرفتن، نمـــادی از هرچـــه که بعدها 

کارگـــردان یا منتقـــدان‌اش بخواهنـــد تعبیر کنند! 
گاهی کار این نماد و نماد پردازی‌ها به جایی می‌کشد که غیر از خود 
کارگردان و منتقـــدان‌اش، کسی چیزی از آن‌ها ســـر در‌نمی‌آورد. درک 
ایـــن نمادهـــا ســـواد می‌خواهـــد و این ســـواد فقط در اختیـــار یک طیف 
خـــاص از هنرمنـــدان و منتقـــدان اســـت. باقی آدم‌ها فقـــط می‌توانند در 
ســـکوتی بهت زده بـــه این جور فیلم‌ها و سازندگان‌شـــان نگاه کنند 
و تحســـن؛ و یـــا با حرف زدن‌شـــان بیســـوادی خـــود را اثبـــات! در واقع 
ایـــن کارگردان اســـت کـــه تصمیم می‌گیرد چـــه چیـــزی از فیلم نماد 
چـــه چیزی باشـــد و چرا و چگونـــه. )و منتقدان نیز به جـــای »نان« به 
کارگردانـــان، »نمـــاد« قرض می‌دهند( یعنی گاهی بخـــش عمده‌ای از 
ً حرف‌های 

فیلم فقط برای ارائه‌ی همین نمادها ســـاخته شده و احتمالا
فلسفی و جامعه‌شناســـانه و غیره‌ای که پشت همین نمادها وجود دارد. 
 کارگـــردان آن‌قدر بی‌کار نیســـت که فیلم بســـازد و یا 

ً
وگرنـــه ظاهرا

یســـد.  منتقد آن‌قدر بی‌کلاس نیســـت که برای هر فیلمی نقد بنو
الغرض، اگـــر دقت کنیم و بخواهیم این مطلـــب را به صورت خلاصه، 
در یـــک شـــبه جملـــه و گزاره خلاصـــه کنـــم، بـــه »نمـــاد بـــرای نمـــاد« 
می‌رســـم. گزاره‌ای کـــه تداعـــی کننـــده‌ی بســـیاری از گزاره‌هـــای 
مشـــابه دیگـــر اســـت. از فیلـــم برای فیلـــم گرفته تا شـــعر برای شـــعر و 

فلســـفه برای فلســـفه و...
اما جالب این‌جاســـت که در فیلمی مثـــل روزی روزگاری هیچ نمادی 
 بـــرای نمادین بودن وجـــود نـــدارد و نیامده اســـت. بلکه فقط با 

ً
صرفـــا

قصه و جزئیات آن ســـرو کار داریم. یعنی اجزاء قصه همان قدر نمادین 
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هســـتند یا نیســـتند، که کل داســـتان می‌تواند نمادین باشد یا نباشد. 
مثـــا »قلی خان« یکی از شـــخصیت‌های محوری داســـتان اســـت، نه 
یک نماد. قلی خان شـــخصیتی اســـت بـــرای همین داســـتان، نه نمادی 
بـــرای یـــک مفهوم دیگر. همان طـــور که مراد بیگ، خالـــه لیلا، مخور، 
و باقی شـــخصیت‌ها متعلق به همین داستان هســـتند و دارند در دنیای 

داخل فیلم، زندگی‌شـــان را می‌کنند. 
یـــک فیلم‌ســـاز در درجـــه‌ی نخســـت یـــک داســـتان‌گو اســـت. هیچ 
قصه‌گـــو یـــا کارگردانی حـــق نـــدارد نماد‌های اثـــر خـــود را به مخاطب 
تحمیـــل کرده یـــا در ذهـــن او فـــرو کند! مثلًا چـــرا وقـــی می‌خواهیم از 
تـــورم در اقتصـــاد یـــک جامعه حرف بزنـــم، باید وزغ و قورباغه نشـــان 
بدهـــم؟ )که حنجـــره‌ی خود را باد کرده‌اند!( اگـــر وزغ و قورباغه نماد 
تورم باشـــند، چرا بـــت، نماد خداوند نباشـــد؟! اجمالًا از هنـــر »نماد برای 
نمـــاد« و نمـــاد به جـــای »واقعیت« همان تفکـــر »بت برای نمـــاد خدا« و 

»بت بـــرای بـــت« در می‌آید.
وقتی نمادها بتوانند کم‌کم جایگزین واقعیت شـــوند، بت نیز کم‌کم 
یـــن خـــدا می‌شـــود. نمادها در واقـــع بایـــد نماینـــده‌ی »نمود«‌هـــا  جایگز
باشـــند. تا وقتی چیـــزی نتواند نمود باشـــد، نمی‌تواند نماد شـــود. به قول 
شـــیخ اشـــراق، ما همه نمود‌هایی هســـتیم، بی بـــود؛ برای آن »بـــود« »بی 
نمـــود«. در این تفکر اخیر اســـت که همـــه چیز تبدیل به اشـــاره و آیه و 

تمثیل می‌شـــود...بگذرم.

توبه از پیرنگ به شخصیت��
یـــن تلاش  یال روزی روزگاری، عمده‌تر در قســـمت‌های نخســـت ســـر
فیلم‌ســـاز را می‌تـــوان در معـــرفی کاراکترها و شـــخصیت‌پردازی دقیق 
)و بـــا جزئیـــات هرچـــه بیشـــتر از آنان( دانســـت. شـــخصیت‌هایی که 
همـــراه بـــا معرفی خود، مقدمات داســـتان‌های بعدی را نیـــز مطرح کرده 
و تعلیق‌هـــای اصلی و فرعی را شـــکل می‌دهند. )البته تعلیق‌هایی که 
به نظر حقیر، بیشـــتر »انتظار« هستند، تا »تعلیق« در مفهوم هالیوودی 
آن. تفـــاوت ایـــن دو را بارهـــا در یادداشـــت‌های قبـــی توضیـــح داده‌ام. 

انتظـــار، یک مفهوم دینی و شـــیعی اســـت و ذیل فطـــرت عدالت‌طلبی 
مخاطبان فهم می‌شـــود. اما تعلیق در معنای هالیوودی آن، بیشـــتر انواع 

خاصی از »بوالفضولی« اســـت...بگذرم( 
حال با یک پرســـش اســـاسی در درام و درام‌شناسی مواجه می‌شویم؛ آیا 
»پیرنـــگ« و روابط علت و معلولی وقایع یک فیلـــم، اولویت و اهمیت 
دارد، یـــا دقـــت در ترســـم »شـــخصیت« و هویت بخشی بـــه آن؟ اجمالًا 
در ادبیات و درام کلاســـیک، پیرنگ و ســـیر وقایع داســـتان به مراتب 
مهم‌تـــر اســـت. )این‌کـــه ماجرای الـــف چـــرا و چگونه منجر بـــه وقوع 
ماجرای »ب« می‌شـــود و ســـپس اتفـــاق »»ب« ماجـــرای »ج« را رقم 
می‌زنـــد و الی آخـــر( در ســـینمای مدرن چگونگـــی و کیفیت ماجراها 
 در ســـینما و روایت‌های پســـت 

ً
اهمیت و اولویت پیدا می‌کند و نهایتا

یـــی و نمایش‌نامـــه و فیلم‌نامه( ایـــن جزئیات  مـــدرن )اعـــم از رمان‌نو
اســـت که محوریت پیدا می‌کنند. جهت توضیـــح نکات اخیر‌الذکر 
می‌تـــوان فیلم‌هـــای پلیسی قدیمـــی را با آثـــار دهه‌های هفتاد و هشـــتاد 
ســـینمای جهان و آثار معاصر مقایســـه کرد. در داســـتان‌ها و فیلم‌های 
کلاســـیک، مخاطـــب نخســـت می‌خواهـــد بدانـــد قاتـــل کیســـت و 
چطور مرتکب جرم شـــده و چگونه دســـتگیر خواهد شـــد. )کشـــف 
نظـــام علـــت و معلول‌ها و پیرنگ داســـتان مهم اســـت( در آثار متأخرتر، 
 در آثار معاصر 

ً
خـــود کیفیـــت جرم نیز اهمیت پیـــدا می‌کند و... نهایتـــا

عمده‌ی نقاط قوت و امتیاز آثار ســـینمایی به ترســـم هرچه بهتر و بیشتر 
جزئیـــات بســـتگی دارد. تـــا جـــایی که گاهی بـــرای مخاطـــب، دیگر 
چندان مهم نیســـت مثلا قاتل کیســـت و انگیزه‌اش چه بوده، بلکه 
اصـــل تعلیـــق و جذابیت‌های فیلـــم در همان نـــکات جزئی و کیفیت 
یـــن ســـرفصل‌های  عناصـــر روایی اســـت. این‌هـــا فشـــرده‌ای از مهم‌تر

مباحـــث مربوط به عناصر روایی در ســـینمای معاصر اســـت.
امـــا حدود سی ســـال پیش »احمدجـــو« الفبای روایی دیگـــری را مطرح 
یـــن چیزهایی کـــه از فیلـــم روزی  می‌کنـــد؛ اگـــر دقـــت کنـــم، مهم‌تر
روزگاری در ذهن بســـیاری از ماســـت، اولاً شـــخصیت‌های آن است و 
در ثـــانی بســـیاری از دیالوگ‌ها. دلایل این امر چیســـت؟ )و احتمالاً آیا 
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در مـــورد برخـــی از فیلم‌های خوب ایـــرانی نیز صادق اســـت؟( و مهم‌تر 
از آن این‌کـــه، ایـــن موضـــوع »چـــه ربطی به ســـینمای مـــی و دینی ما 
می‌تواند داشـــته باشـــد؟« آیا الفبای ســـینمای ملی و دیـــی ما می‌تواند 
 منطبـــق بر همان مبـــانی و اصولی باشـــد که در دانشـــکده‌های 

ً
دقیقـــا

ســـینمایی امـــروز جهـــان تدریس می‌شـــود؟ )و فقط با ایـــن تفاوت که 
باید محتوای‌شـــان دینی و ملی شـــود(

از آن‌جـــا کـــه مجال ما در این نوشـــتار بســـیار محدود اســـت )و ظرایف و 
یاد اســـت( اجمالاً فقـــط به برخی از  یال مذکور ز نکات مربوط به ســـر

سرفصل‌های مســـائل اشـــاره می‌کنیم و می‌گذریم. 
خلاصـــه مطلـــب این می‌شـــود که طبـــق معـــارف و آموزه‌هـــای دینی، 
»انّـــا الاعمال بالنیات«؛ پس آن‌چه نخســـتین معیار قضـــاوت در مورد 
اعمـــال انســـان‌ها اســـت، نیـــت آن‌ها اســـت. )نـــه نتیجـــه‌ی فیزیکی 
اعمال‌شـــان( بنابرایـــن در یـــک درام نیـــز ابتـــدا خـــود شـــخصیت‌ها و 
شـــناخت اغراض و نیت‌هایشان مهم هســـتند. یعنی همان کاری که 
یال مذکـــور آغـــاز می‌شـــود و تـــا انتها نیز  از قســـمت‌هایی ابتـــدایی ســـر
تـــداوم دارد و در حـــال تکمیـــل شـــدن اســـت. اما اگر فرصت داشـــتیم 
توضیح می‌دادیم که مثلا در ســـریالی مثـــل »کلش آف کلنز« خیلی 
 برعکـــس اســـت. )یعنی مثـــاً این مهم نیســـت که 

ً
از اوقـــات دقیقـــا

فلان شـــخصیت چقدر جاه‌طلب یا تشـــنه‌ی قدرت است، بلکه باید 
دیـــد نتیجـــه‌ی کار او چیســـت؟ و حتی چون نتیجه‌ی کار بســـیاری 
 مثبت اســـت، نگاه مخاطب به 

ً
از شـــخصیت‌های منفی داســـتان نهایتا

یج مثبت می‌شـــود و احســـاس همذات‌پنـــداری با آن‌ها  آن‌ها نیز به تدر
می‌کند.( 

ویژگی‌هـــای  همـــن  نیـــز،  داســـتان  روایـــت  طـــول  در  بنابرایـــن 
»شـــخصیت‌ها« اســـت که به پیرنگ‌ها و وقایع داستان معنی خواهد 
داد، نـــه برعکس؛ و مهم‌تـــر از همه این‌کـــه، در روزی روزگاری »زمان 
و مـــکان« نیز هویت و شـــخصیت دارند؛ هویتی که بـــه دنیای درونی 
فیلم »خودباوری« می‌دهد. از غلام بیگ و نایب گرفته تا ســـورناچی 
یج  و دهل چی و باقی هویت‌ها و شـــخصیت‌هایی که بناســـت به تدر

وارد داســـتان شـــوند. آیا این تفنگچی‌هایی که از مشـــتری پول باروت 
می‌گیرنـــد، امـــا بـــه جـــای تیـــر هـــوایی، ترقـــه در می‌کننـــد، می‌توانند 

کاروان را بـــه ســـامت از »گرگ دره« عبـــور دهند؟! 
از عناصـــر غافـــل گیری یـــا »حیرت« نیـــز در قســـمت‌های بعدی بهتر 

می‌توان حـــرف زد.

از غرور تا طمع��
»غـــام بیـــگ« ظاهـــرا سردســـته‌ی تفنگچی‌هـــایی اســـت کـــه پول 
گرفته‌اند تا کاروان مرد تاجر را از دســـت راه‌زنان به ســـامت رد کنند 
و »نایب« معاون او. غلام بیگ پاهای خود را به اســـب بســـته اســـت 
کـــه اگـــر جنگی درگرفت، تـــا پای جان مبـــارزه کند و جنـــازه‌اش را 
هم به دشمن ندهد. او شـــخصیتی اســـت که ادای آدم‌های کم حرف 
و اهـــل عمـــل را در مـــی‌آورد. او علیرغم حضور پررنگ‌اش در داســـتان 
قســـمت‌های اول و دوم، دو-ســـه جمله بیشـــتر دیالوگ ندارد. اما نایب 
مـــدام حرف می‌زنـــد و خوش زبانی می‌کند. الغرض، آن‌چه هســـته‌ی 
مرکـــزی شـــخصیت »غلام بیـــگ« را تشـــکیل می‌دهد و نســـبت به 
موارد دیگر پررنگ‌تر اســـت »غرور« اوســـت. غروری با چاشنی حماقت.

اما محور مرکزی شـــخصیت نایب »طمع« اوســـت. طمعی با چاشـــی 
یرکـــی و فریب‌کاری. غرور و طمع، نخســـتین گناهان شـــیطان و آدم  ز
بوده‌انـــد کـــه آن‌هـــا را از بهشـــت راندنـــد. اما بســـیار بعید اســـت که 
کارگـــردان بـــا آگاهـــی و قصد قبلی، نخســـتین شـــخصیت‌های منفی 
فیلـــم‌اش را ایـــن دو قرار داده باشـــد. )و این همـــان ویژگی آیینگی هنر 

اوســـت که اجـــازه‌ی چنین برداشـــت‌های جالـــی را می‌دهد(
یج با شـــخصیت  در همـــن قســـمت‌های نخســـت اســـت که بـــه تدر
پیرمردی به نام »شـــعبان« که بلد کاروانیان ابتدای فیلم اســـت آشنا 
می‌شـــویم. شـــخصیتی که بعدها می‌فهمیم، نام اصـــی او »قلی خان« 
بـــوده اســـت. ســـپس بـــه معـــرفی قهرمان‌هـــا و شـــخصیت‌های محوری 
داســـتان می‌رســـم، که در رأس آنان »مراد بیگ« قـــرار دارد. هم‌چنین 
یال نیـــز از همین قســـمت دوم به بعد اســـت که  محورهـــای اصـــی ســـر
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شـــکل می‌گیرد. با توجه بـــه مجال اندکی که برای این نوشـــتار باقی 
اســـت، ادامه مطالب را فهرســـت‌وار مورد اشـــاره قـــرار می‌دهیم.

حفره‌های هویت تاریخی��
یزیون ایران  یال روزی روزگاری فقط یک پدیده‌ی خـــاص در تلو ســـر
نبـــود. هرچند متأســـفانه بنـــا بر دلایل متعددی، ســـاخت آثـــاری از این 
یج ســـبک یـــا ژانر  دســـت نتوانســـته تـــا بـــه امروز تـــداوم یافتـــه و به تدر
مســـتقلی را در فیلم‌ســـازی معاصر ما به وجود بیاورد؛ اما کاری در حد 
یال، چیزی نیســـت که متوقف بمانـــد و دیر یا زود  و اندازه‌های این ســـر
یال را نمی‌توان  یان‌ســـازی نرســـد. همچنین تأثیر و تـــداوم این ســـر به جر
تنها در وجود کارها و آثاری از قبیل »تفنگ ســـر پر« منحصر دانســـت. 
)هرچنـــد همین تفنگ ســـر پـــر نیز_اگرچه کار قابل تحســـینی بـــود_ اما 
بـــا روزی روزگاری داشـــت( الغـــرض، روزی  فاصله‌هـــای بســـیاری 
روزگاری، حـــی بـــه تنهـــایی نیز می‌تواند یک ســـبک و ژانـــر خاص در 
فیلم‌ســـازی معاصـــر ما به شمـــار بیاید. ســـریالی کـــه در »هویت‌یابی« 
یخ مبهم دو-ســـه قرن اخیـــر ما، به  مقاطـــع فوق‌العـــاده حســـاسی از تار

تنهایی گام‌هایی اســـاسی را برداشـــته است.
 
ً
آن ذهنیـــت و تصاویری که ما از هویت ســـنتی خودمان داریم، عمدتا
مربـــوط بـــه ســـده‌های هفـــت و هشـــت به قبـــل اســـت و حداکثـــر از 
ســـده‌های دهـــم و یازدهم جلوتـــر نمی‌آید. هرچه به عقب‌تـــر از قرن‌های 
یـــی و فرهنـــگ تاریخـــی مـــا  یـــاد شـــده باز‌گـــردیم، تعـــداد عناصـــر هو
یـــب داده شـــده‌ای، چون  کاهـــش یافتـــه و به مـــوارد بیش از حد ضر
یـــری مینیاتوری از  اشـــعار حافظ و ســـعدی و خیام، به اضافه‌ی تصاو
قهرمانان خاص و اســـطوره‌ای چون خســـرو و شـــیرین، یا حتی رســـم 
و ســـهراب و شـــاه عبـــاس و غیـــره، منحصر می‌شـــود. به این فهرســـت 
می‌تـــوان حکایت‌هـــایی از امثال ابن ســـینا و ســـهروردی و شـــیخ بهایی 
و... تـــا کـــوروش کبیـــر را اضافه کرد. )یا هنرهای کلیشـــه شـــده‌ای 
چـــون معمـــاری ســـنتی و فـــرش بـــافی و... دیـــزی و اشـــکنه( این‌جـــا 
 همه یک شـــکل اســـت و 

ً
یبا یـــر ذهنی ما از پادشـــاهان قدیم، تقر تصاو

نمی‌تواننـــد تمایز چندانی بین مثلاً نادر شـــاه و شـــاهپور دوم و غیره، قائل 
شـــوند. هم‌چنان کـــه در مورد چهره‌های فکـــری و فرهنگی، هم‌چون 
یر مبهم و بدون تمایز وجود  دانشـــمندان و شـــعرا و حکما نیز همین تصاو
دارد. تـــا جایی که ذهنیت عامه‌ی مردم شـــاید تفـــاوت و تمایز چندانی 
یـــت کهن هـــزار ســـال پیش خـــود، بـــا ذهنیتی کـــه از همین  بـــن هو
پنجـــاه ســـال قبل دارد )کـــه هنوز کشـــاورزان بـــا داس درو می‌کردند 
و بـــا هیزم نـــان می‌پختند( در نمی‌یابنـــد. به عبارت دیگـــر، ذهنیت ما از 
یـــژه در قرن‌های اخیر  یـــی که به‌و هویت ســـن‌تیمان منقطع اســـت؛ هو
و پـــس از مواجهـــه با مدرنیته‌ی غربی در حفره‌هـــای تاریخی قرار گرفته 
و در تاریکی فرو‌رفته اســـت. ممتاز‌ترین ویژگی »هویت‌یابی« ســـریالی 
چون روزی روزگاری، تلاش موفقیت‌آمیزی اســـت که برای پر کردن 
یخ  چنین حفره‌هـــای تاریخی‌ای انجام داده اســـت. همان مقاطعی از تار
کـــه شمشـــیر و زوبین‌هـــا جـــای خود را بـــه تفنـــگ و بـــاروت داده‌اند. و 
جامعـــه‌ی ایرانی با محصولات و ابزارآلات جدیدی مواجه می‌شـــود که 
یال در مقابل »تاجر« آن‌ها را روی  »حســـام بیگ« در قسمت نهم ســـر
یک میز بســـاط می‌کند. از ماشین‌حســـاب و ذره‌بین گرفته تا دوربین 
فیلم‌برداری. از همین مقطع تاریخی اســـت که هویت ایرانی ســـردرگم 

می‌شود.
در قســـمت دوم، مراد بیگ با یادآوری »هفت بـــرادرون« و عهدنامه‌ی 
بـــن گـــرگ دره و ســـنگ ســـفید، درواقـــع دارد بـــه مخاطبـــان کمـــک 
می‌کنـــد کـــه این حفره‌هـــای تاریخی هویت خـــود را به یـــاد آورده و پر 

کنند. 
یال ســـکانسی وجود دارد که بعدها به نخستین  در این قســـمت از سر
چالـــش مانکـــن ایـــرانی )و احتمـــالًا جهانی( معـــروف شـــد. البته این 
ســـکانس هیـــچ ربطی بـــه چالش مانکـــن بـــا تعاریف امـــروزی خود 
ندارد. اگر این ســـکانس را به عنوان یک نماد در نظر بگیریم، تفاســـیر 
مختلفی می‌توان از آن ارائه داد. اما قبل از اینکه وارد این تفاســـیر شـــویم 
نبایـــد فرامـــوش کنیم که در اینجا راه‌زنان مشـــغول اجرای مســـخره‌ی 
چیـــزی به نام چالـــش مانکن نیســـتند. بلکه آنان گـــوش خوابانده 
انـــد که صداهـــای محیط را بـــا دقت بشـــنوند. در واقـــع آن‌ها حرکت 
نمی‌کننـــد تـــا تولید صـــدای اضافـــه نشـــود و بتوانند صـــدای حرکت 
کاروان را بشـــنوند. همین موضوع در قسمت ســـوم نیز برای کاروانیان 
اتفـــاق می‌افتـــد و می‌بینـــم که آن‌هـــا نیز انـــگار چالش مانکـــن اجرا 
می‌کننـــد. )در صـــورتی که آنان نیز نزدیک »ســـنگ ســـفید« گوش 

می‌خواباننـــد که ببیننـــد صـــدایی از راه‌رنان می آید یـــا نه؟!(
بی حرکتی و ســـکوت این افراد را می‌توان به انواع مختلفی تفســـیر کرد. 
امـــا با توجـــه به حرف‌های اخیرمان، شـــاید بهترین تفســـیر این باشـــد 
که این ســـکانس به ســـکوت و ســـکون آن مقاطـــع تاریخی مذکور 
اشـــاره می‌کند. ســـکوت و ســـکونی که به زودی خواهد شکست، 
یخ جـــان می‌دهند.  و این شـــخصیت‌ها جـــان گرفتـــه و دوباره بـــه تار
ســـکوتی کـــه می‌توانـــد پیش‌درآمـــد وقـــوع یـــک گرفتـــاری و فاجعه 

باشد!
و در رأس ایـــن شـــخصیت‌ها، مراد بیگ قرار دارد. راه‌زنی که بناســـت 
در ادامـــه‌ی داســـتان شـــخصیتِ محـــوری باشـــد. قهرمانی کـــه اردوی 
افـــرادش، در گـــذرگاه عبـــور کاروان‌ها قـــرار دارد. و مگـــر نه این‌که 
ایـــران گذرگاه عبور کاروان‌های شـــرق به غرب و برعکس اســـت؟! 
و غیـــره و غیـــره و... ولا غیر. )اشـــاره بـــه متن قرارداد مرادبیک و حســـام 

بیک(
و بناســـت طبق قراردادی بین دو گروه اصلی راه‌زنان، حد و مرز فعالیت 
هرکدام مشـــخص شـــده و وارد حریم یکدیگر نشـــوند. قراردادی که 
 بســـیاری از کلمات و جملات‌اش مهمل و بی‌معناســـت. )و طنز 

ً
ظاهرا

فـــوق العـــاده ای در آن وجـــود دارد!( امـــا طرفـــن، معنا و مقصـــود آن‌را 
بـــه خـــوبی در‌می‌یابنـــد. درواقـــع کل جملات طـــولانی و پـــر از تعارف و 
یفات قـــرارداد فقط یک مطلب اســـت؛ و آن این‌کـــه هیچ کدام  تشـــر
وارد حـــریم یکدیگـــر نشـــوند. که حـــی این حـــد و مرز نیز بـــا عبارت 
کامـــا مبهم » تا همین جا که نشســـته‌ایم« در قرارداد ذکر شـــده! )از 
شـــرح و تفســـیر داســـتان این قرارداد می‌گذریم. امـــا برخلاف عقیده‌ی 
بســـیاری از فلاســـفه‌ی زبان، »زبان« ماهیـــی قراردادی نـــدارد. بلکه 
تمـــام قراردادهـــا را بـــا زبـــان و در زبان می‌بندنـــد. اگر زبان نباشـــد، چه 
قـــراردادی می‌توان بســـت و با کـــدام واژه‌ها و مفاهیم؟! آشـــوب موجود 
در ایـــن دوره‌ی زمانی_که فیلم به آن اشـــاره می‌کند_ همان آشـــوب در 
»زبان« اســـت. آشـــوب و بلـــوایی که ادامه پیـــدا می‌کند و بـــه دوران 

نهضت جنگل می‌رســـد( 
در قســـمت‌های بعـــد خواهیم دیـــد که قهرمان داســـتان )مـــراد بیگ( 
علیرغم این‌که دوســـت‌اش قرارداد را امضا کرده، به آن پایبند اســـت. 
امـــا ضد قهرمان )حســـام بیـــگ( با وجودی کـــه خـــودش آن را امضا 
کـــرده، وقـــی احســـاس می‌کند از حریف قوی‌تر شـــده اســـت، به آن 

نمی‌ماند.  پایبند 
یخ عبـــرت نمی‌گیرند، محکـــوم به تکرار  ملت‌ها و کســـانی کـــه از تار

اشـــتباهات خود می‌شوند.
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ــــــــه �� ــــــــر مواجــ ــ ــــــــا اث ــ ــــــــد ت ــ ــــــــا چن ــ ــــــــم ب ــ ــــــــــگاه می‌کنی ــــــــه ن ــ ک ــــــــرون  ــ از بی
ــــــــــای امــــــــــرالله احمدجــــــــــو اســــــــــت و  کارهــــــــــای آق ــــــــــه  ک هســــــــــتیم 
ــــــــــن آن روزی روزگاری اســــــــــت و در ســــــــــالهای  ــــــــــاً معروف‌تری مث
ــــــــــه نظــــــــــر  ــــــــــی ب ــــــــــی مــــــــــا هــــــــــم پخــــــــــش شــــــــــده. ول مهمــــــــــی از زندگ
ــــــه آن  ــ ــ ــــــری ب ــ ــ ــــــه دورت ــ ــــــــک ریشــ ــ ــــــد از ی ــ ــ ــــــه بای ــ ــ ک ــــــد  ــ ــ ــــــن می‌آی ــ مــ
ــــه  ــ ــ ــ ــــور ب ــ ــ ــــــه چطــ ــ ــــــی اینکــ ــ ــــرای بررســ ــ ــ ــ ــــــی ب ــ ــ ــــــم. یعن ــ ــ کنی ــــگاه  ــ ــ ــ ن
ذهــــــــــن یــــــــــک نفــــــــــر رســــــــــیده یــــــــــک چنیــــــــــن چیــــــــــزی بســــــــــازد بایــــــــــد 
قــــــــــدری بــــــــــه دورتــــــــــر برگردیــــــــــم، یعنــــــــــی ببینیــــــــــم شــــــــــما بــــــــــه اطــــــــــراف 
ــــــــــه  ــــــــــر ب گ ــــــــــگاه می‌کنیــــــــــد؟ ا ــــــــــه آدم‌هــــــــــا چــــــــــه جــــــــــوری ن خــــــــــود و ب
ــــــــــد  ــــــــــگاه می‌کنی ــــــــــه آدم‌هــــــــــا چــــــــــه جــــــــــوری ن شــــــــــما بگوییــــــــــم ب
ــــی  ــ ــ ــ ــــد نمونه‌های ــ ــ ــ ــم بای ــ ــ ــ ــ ــا رفتی ــ ــ ــ ــــه خطــ ــ ــ ــ ــاز ب ــ ــ ــ ــ ــرم ب ــ ــ ــ ــه نظــ ــ ــ ــ ــ ب
ــی از  ــ ــ ــ ــ کم ــــک  ــ ــ ــ ــی ی ــ ــ ــ ــ ــم یعن ــ ــ ــ ــ ــت بیاوری ــ ــ ــ ــ ــه دس ــ ــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــ ــ از این‌ه
کجــــــــــا شــــــــــروع  ــــــــــه شــــــــــما از  ک کنیــــــــــم ببینیــــــــــم  ــــــــــر شــــــــــروع  عقب‌ت
ــــــه  ــ ــ ــــــال ب ــ ــــــد ســ ــ ــ ــــــد چن ــ ــ ــــــد؟ بای ــ ــ کردی ــــــگاه  ــ ــ ــــــا را ن ــ ــــــد آدم‌هــ ــ ــ کردی

عقــــــــــب برگردیــــــــــم؟
 شصت سال.

ــد. از �� ــ ــ ــ ــ ــش بگویی ــ ــ ــ ــ ــال پی ــ ــ ــ ــ ــصت س ــ ــ ــ ــ ــال. از ش ــ ــ ــ ــ ــصت س ــ ــ ــ ــ  ش
ــد. ــ ــ ــ ــ ــه در آن بودی ــ ــ ــ ــ ک ــی  ــ ــ ــ ــ ــواده و محیط ــ ــ ــ ــ خان

عـــرض کـــم که مـــن بســـیاری از ایـــن وقایعـــی کـــه در کار می‌بینید یا 
یه‌ کرده‌ها اســـت. مشـــابه آن از شـــنیده‌های من اســـت یـــا دیده‌هـــا و تجر

 شنیده یعنی چه؟��
 یعـــی این که فرض کنیم مثلاً راجع به اتفاقـــاتی که در صحرا رخ می‌داد 
مـــن اول بایـــد این صحـــرا را توضیح بدهم چون شـــخصیت اصـــی روزی 
روزگاری خالـــه و مرادبیـــگ و دیگران نیســـتند، آن صحرا و لوکیشـــن آن 
شـــخصیت اصلی کار اســـت. من چهار، پنج ســـاله بودم. خیـــی به پدرم 
وابســـته بودم. بچـــه اول بودم و یک مقدار لوس و از ایـــن حرف‌ها و از پدرم 
جدا نمی‌شـــدم. آن زمان ســـوخت زمســـتان و تنـــور و اجاق و همـــه این‌ها از 
مین می‌شـــد. البته ما نوجوان بودیم کـــه آمدند جلوی تخریب 

ٌ
آن صحـــرا تا

آن صحـــرا را گرفتنـــد. پوشـــش گیاهی به کلی داشـــت از بـــن می‌رفت. 
مثـــاً کیلومترها باید می‌رفتند -حدود شـــش فرســـخ که فرســـنگ آن‌جا 
 سی و شـــش کیلومتر باید می‌رفتند تا برسند 

ً
شـــش کیلومتر اســـت- مثلا

بـــه جـــایی که بکر مانده یـــا هنوز آن بوته‌هـــا را نکندند.

ــــــــــه آن‌جــــــــــا �� کیلومتــــــــــر می‌رفتنــــــــــد ب ــــــــــد ســــــــــی و شــــــــــش   یعنــــــــــی بای
برســــــــــند؟

 بله. 

 هر روز؟��
 بلـــه. هـــر روز. البتـــه یـــک بخـــی از تابســـتان مختص ایـــن کار بـــود که 
 کنار همان 

ً
ســـوخت زمســـتان تا ســـال آینده را فراهم بکنند و شـــب مثـــا

چشـــمه‌ها می‌ماندند. آن چشـــمه‌ای کـــه مرادبیگ کنـــار آن اطراق گاه 

گفتگو با امرالله احمدجو

ا! �نی به ݣݣݣد� ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣ�
ݢ‍اݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤݤ ݢ ݢ ݢ دݔݣݣݣݣݣݣݣهݤݤݤݤݤ‌ݤݢ ىݬݬ ݓ ݫ ݫ ݫ سݡٮݭݭݫ ݕ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ حݫ

ن�


گوݥݥݣݣلیݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ݕںݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݩݩݩݦݦݦݐ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اݣݣرݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݬݬݕ حݫ

گاری اســـت! همانقدر ســـهل و ممتنع، همانقدر شـــیرین و بانمک، همانقـــدر عمیق و حیکمانه.  امـــراالله احمد جو، خودِ روزی روز
که حقش  کمتر از آن چیزی  که همین چند روز پیش، در اول دی ماه، وارد 65 ســـالگی شـــده اســـت، و در این ســـالها خیلی  کســـی 
که شـــاید به نظر بیایند خـــوب بوده‌اند و تاثیرگذار. شـــاید بودن چیزی  بـــوده فیلم ســـاخته و فیلمهایش خیلی بیشـــتر از آن چیزی 
که به اندازه نصف ســـالهای عمرشـــان فیلم و ســـریال  کارنامه یک فیلمســـاز، آرزوی خیلی از افرادی باشـــد  گاری در  مثل روزی روز
گفتگوی  کمتر از یک ســـومش!  گفتگو با چنین فردی اســـت، البته نه همه آن. شـــاید  کرده‌اند.متـــن زیر حاصل چند ســـاعت  تولیـــد 
که خـــود احمدجو و زندگـــی و نگاهش از  مـــا بیـــش از آنکـــه بـــه آثار احمدجـــو بپردازد، به ســـمت خود احمدجـــو پیش رفـــت. و حقا 

فیلم‌هایش هم جذابتر اســـت! 



19

یزان پدرم می‌شـــدم که مـــن را هم به صحـــرا ببرد.  داشـــت و مـــن دیگـــر آو
ســـابقه نداشـــت مثلاً بچه چهار، پنج ســـاله را همراه خود ببرند چون دست 
و پـــا گیـــر بـــود ولی بابام مـــن را می‌بـــرد و یادم اســـت که در اولـــن مواجه 
مـــن بـــا آن محیط در ذهن مـــن یک فضای قصه‌ای آمـــد؛ یک فضایی که 
انـــگار یـــک دنیـــایی دیگر اســـت و چنان حک شـــد که بعـــد از آن دیگر 
مصرانـــه می‌خواســـم همـــراه بابا بـــروم؛ آن بی‌نهایـــت که هر طـــرف را نگاه 
می‌کـــردی فقـــط ســـتون گـــرد باد بـــود و بـــازی ســـایه روشـــن‌های ابرها و 
رنگارنگی کوه‌ها. همپای این‌ها البته قافله می‌شـــدند به قول خودشـــان 
یعـــی مثـــاً ممکـــن بود پنج، شـــش نفـــر با همدیگـــر برونـــد در یک بخشی 
بایســـتند سوخت بکنند و خروارها را بار کنند برگردنند. در طول راه خب 
اغلـــب صحبـــت از صحرا بود و ماجراهایی که در صحـــرا اتفاق افتاده بود. 
پـــان بوده باشـــند و بع‌ضیها هـــم نبودند  حـــالا بع‌ضیها ممکن اســـت چو
شـــنیده‌هایی داشـــتند و مـــن شـــیفته ایـــن قصه‌هـــا هـــم بـــودم کـــه اغلب 
درگیـــری در آن بـــود و به قول جوان‌های امروز این‌ها اکشـــی بودند. مثلًا 
دعواهـــایی که بـــا اهالی ده‌های همجوار داشـــتند چون حـــریم و مرز صحرا 
خیلی مشـــخص نبود و ادعا روی بـــه اصطلاح صحرای همدیگر باعث زد 

و خوردهایی می‌شـــد.

ــلوغ �� ــ ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــ ــود ی ــ ــ ــ ــ ــت ب ــ ــ ــ ــ ــد راس ــ ــ ــ ــ ــه می‌گفتن ــ ــ ــ ــ ک ــی  ــ ــ ــ ــ  این‌های
می‌کردنــــــــــد؟

 حقیقـــت داشـــت و بع‌ضیهـــا هم چـــون خوش ســـخن بودند 
ً
 بلـــه. تمامـــا

 قهرمان یک 
ً
خیـــی قصـــه‌ای این‌ها را تعریف می‌کردند یا خودشـــان اصلا

ماجـــرایی بودنـــد. در خیلی‌هـــا هم ممکن بود کـــه نکاتی پر از طنز باشـــد. 
بع‌ضیها هم افســـانه‌هایی بود که راجع به شـــحصیت‌ها می‌ســـاختند. به 
هر حال ســـر خودشـــان را گـــرم می‌کردند تا برســـند به آن جـــایی که باید 
اطـــراق کننـــد و بوته بکنند و این‌ها برای من خیـــی جذاب بود و کم‌کم 
 
ً
آن صحرا بهشـــت من شـــد جوری کـــه مایه دردســـر خانواده شـــدم. مثلا
هشـــت، نه ســـاله بودم راه صحرا را می‌گرفتم و می‌رفتم. خب چشـــمه‌ها و 

چاه‌ها خیلی از هم دور اســـت و تشـــنگی بســـیار خطرناک است.

 یعنی از پا در می‌آورد؟��
 بلـــه اگـــر به موقع نرسی تشـــنگی از پا در مـــی‌آورد به خصوص بچه هفت، 
هشـــت ســـاله که حـــالا ممکن اســـت مثلاً گـــرگ و خطـــرات مختلفی هم 
باشـــد. بـــه هر حـــال آن موقـــع این جوری به جان دشـــت و صحـــرا نیفتاده 
بودند. شـــب‌ها یک وقت‌هـــایی در صحرا می‌ماندیم صـــدای زوزه گرگ و 
شـــغال و این‌هـــا هم یکـــی از ســـرگرمی‌ها بود. عرض کنم که من مســـیر 
یادتر می‌کردم و تشـــنه  صحـــرا را می‌گرفـــم می‌رفـــم و هر بار ایـــن دامنه را ز
حـــال برمی‌گشـــم تـــا زمانی کـــه دیگر توانســـم مثـــاً با دوچرخه مســـیر 
 چهارده، پانزده ســـالگی 

ً
یادتری بروم و بعد بتوانم مثل پدر در ســـنین مثلا ز

کار کـــم کـــه بخـــی از آن کارهـــا همان چیزهایی اســـت کـــه دیدید در 
یال. بـــه هر حـــال من کمک حال بودم و عشـــق داشـــم کـــه برویم و  ســـر

یـــح بود چون در صحـــرا بودیم. اســـم آن بـــرای من کار نبود تفر

 به هر حال تفریح سختی است.��
 ولی بـــرای من بســـیار دلنشـــن بود و حـــی بقیه یک مقـــدار هم متعجب 
بودنـــد از ایـــن کـــه صحـــرا چـــه لطـــی دارد که تـــو این قـــدر دلبســـته آن 
هســـی و بعدها که پدرم خـــدا بیامرز یک موتور ســـیکلتی خریدند -دور 
و ور ســـربازی مـــن بـــود- دیگر کار من آســـان شـــد! از آن بـــه بعد بود که 
صحراگـــردی دلخواه من آغاز شـــد. من ســـربازی اصفهان بـــودم. هر وقت 
مرخـــی پیـــش می‌آمد و آن‌جـــا می‌رفتم رســـیده و نرســـیده موتور را ســـوار 
پان‌ها کـــه اغلب آن‌ها یا مال روســـتاهای  می شـــدم. کم‌کم بـــا همه چو
اطـــراف بودنـــد یا مـــال ده خودمان رفیق می‌شـــدم. با هـــم می‌ماندیم و من 
چیزهایی از ده می‌بردم و آن‌ها ســـوغاتی‌های خودشان را داشتند. گُلماس 
یند که ماســـت را با شـــیر میـــش قاطی می‌کنند و بـــار الاغ  بـــه آن می‌گو
میگذارند. از صبح که حرکت می‌کند این زده می‌شـــود. خیلی خوشمزه 
می‌شـــد، غـــذای مقوی و خوشمزه‌ای هســـت. حالا بگـــذریم از چایی‌هایی 
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کـــه چایـــش مثـــل الان تقلبی نبود و چـــایی واقعی بـــود بـــا آن آب صحرا و 
یـــح من بود. خیلی  یند. عـــرض کنم که این تفر چـــای آتـــی الان می‌گو
وقتها هم -به خصوص شـــب‌های مهتاب که این صحـــرا دیدنی بود- در 
صحـــرا می‌مانـــدم. ممکن بود دو ســـه روز در صحرا باشـــم. یک کمی هم 
خـــب پدرم نگـــران این ماجـــرا بود چـــون این رفتـــار غیر عادی بـــود. مثلًا 
نفـــر دومی در محل وجود نداشـــت این جوری باشـــد، این جوری دلبســـته 
یشـــخند بشـــود  صحـــرا باشـــد و بـــرود. خـــب ممکن بـــود این قضیه مایه ر
کـــه این بچه دیوانه اســـت و ســـر بـــه صحرا می‌گـــذارد و از ایـــن حرف‌ها. 
تـــا زمـــانی که بعـــد از ســـربازی حـــدود یک ســـال و نیم من مدرســـه عالی 
یـــون قبول شـــدم و به محـــض این که اســـم خود را در لیســـت دیدم  یز تلو
 فیلمـــی راجع به صحرا 

ً
همـــان موقع مطمئن بودم اگر فیلم ســـاز شـــدم قطعا

ساخت. خواهم 
 البته آن موقع ســـه تا رشته بیشتر نداشت؛ رشته فیلمبرداری بود و تدوین و 
کارگردانی فنی که آن موقع به آن ســـوئچینگ می‌گفتند. من هم در واقع 
به عشـــق فیلم ســـاز شـــدن رفتم و فیلمبرداری را انتخاب کردم چون تصور 

من این بود که به صحنه نزدیک‌تر اســـت و به فیلم ســـازی.

ــــــــــه �� ک ــــــــــردم. آن روســــــــــتایی  ــــــــــه عقــــــــــب برگ ــــــــــک دقیقــــــــــه مــــــــــن ب  ی
ــــــــا  کجــ ــــــــــد  ــــــــاره آن حــــــــــرف زدی ــ ــــــــتید و درب ــــــــما اهــــــــــل آن هســ شــ

اســــــــــت؟
 دارد بـــه خود میمه متصل 

ً
یبا یادآبـــاد میمه اســـت کـــه الان دیگر تقر  آن ز

می‌شـــود. آن موقـــع یک فاصله‌ای حـــدود یک کیلومتر و نیم داشـــت ولی 
دیگـــر در آن فاصلـــه خانه ســـاختند. الان دیگر بخش غربی میمه اســـت.

کــــــــــه شــــــــــما در ســــــــــریال بــــــــــه مــــــــــا نشــــــــــان ��  آن فضایــــــــــی 
اســــــــــت؟ کجــــــــــا  می‌دهیــــــــــد 

یند. یک بخـــی از آن هم صحرای خود  یادآبـــاد بـــه آن می‌گو  صحـــرای ز
میمه اســـت. یـــک بخش دیگر صحـــرای اذان هســـت کـــه ده پایین‌تری 
اســـت و یـــک بخـــش آن هـــم بالاتـــر از صحرای متصـــل به صحـــرای موته 
هســـت. آن گرگ دره که البته اســـم محـــی آن دره دوزکی اســـت احتمالًا 
جـــای دو تـــا شـــهاب ســـنگ اســـت دو تـــا چالـــه خیـــی بزرگ اســـت که 
مثـــاً حـــدود پانصد متـــر عرض و یـــک کیلومتـــر طـــول دارد و آن تپه‌هایی 
که دیدید داخل آن‌جا اســـت یک حالت اســـتودیویی داشـــت و خب آن 
یند که جزء صحرای  خـــاک قرمز هم آن‌جا محل تخت ســـرخ بـــه آن می‌گو
میمه هســـت و ما توانســـتیم رنگ کنیم، چون خود آن تپه‌ها سیمانی رنگ 

بودنـــد و خیلی راحت توانســـتیم داخـــل آن را نقاشی کنیم.

ــــــــــول شــــــــــدید �� ــــــــــرای ســــــــــینما تلویزیــــــــــون قب ــــــــــه شــــــــــما ب ک  روزی 
ــــــــــود؟ بعــــــــــد از انقــــــــــاب ب

 نخیر.

ــــــــــول �� ــــــــما قب ــــــــــه شــ ک ــــــــــی  ــــــــــون وقت ــــــــینما تلویزی  آن مدرســــــــــه ســ
ــــــــت؟ ــــــــاب اســ ــــــل از انقــ ــ ــ ــــــا قب ــ ــ ــــــــت ی ــــــــاب اســ ــــــد از انقــ ــ ــــــدید بعــ ــ شــ

 نه. قبل از انقلاب است من سال پنجاه و چهار مدرسه قبول شدم.

ــــــــــک �� ــــــــــد بالاخــــــــــره ی گفتی ــــــــــول شــــــــــدید  ــــــــــی قب ــــــــــه وقت ک ــــــــــد  گفتی  
فیلمــــــــــی دربــــــــــاره این‌جــــــــــا می‌ســــــــــازم.

 بله.

 چرا؟��
 عرض کردم که آن مقدمه‌ای که از کودکی گفتم.
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 به دلیل آن اهمیتی که برای شما داشت؟��
 بلـــه. مطمئن بودم. حالا نمی‌دانســـم چه فیلمی اســـت ولی تصور من این 
بـــود. چـــون حکایت‌های فـــراوانی راجع بـــه این درگیری‌ها شـــنیده بودم. 
البته یک مدت هم دو تا دله دزد که اســـلحه گرم داشـــتند که خیلی هم 
پان‌های میمه این‌ها را از پـــا در آورده بود. بعد هم  مهـــم نبوده و یکی از چو
یـــک اتفاق خیلی خوبی بـــرای من افتاد. بابام در حاشـــیه حومه اصفهان، 
یکی از این محلات فقیر نشـــن یک اتـــاقی را در یک خانه‌ای کرایه کرده 
بود که آن صاحبخانه هم روســـتایی و در جوانی‌ها ســـاربان بوده و بســـیار 
هـــم اهـــل خاطره تعریف کردن و قصه تعریف کردن بـــود و من را  هم که 
مشـــتری دیـــده بود، شـــها گرم می‌شـــد و خاطره تعریف میکـــرد. آن قصه 
نـــان و نمک که شـــهرتی پیدا کرد، در واقع او تعریف می‌کـــرد و خودش را 
قهرمـــان معرفی می‌کرد. می‌گفت یک وقـــی راهزن‌ها جلوی ما را گرفتند 
مـــن یـــک چنین تمهیدی به کار بـــردم و او را نمک گیرش کردم و خلاصه 

کاروان را نجـــات دادم. کـــه این قصه خیـــی در ذهن من جلوه کرد.

ــــــــــان و �� ــــــــــه آن راهــــــــــزن حرمــــــــــت ن ک ــــــــــی اســــــــــت  ــــــــــرای وقت  ایــــــــــن ب
نمــــــــــک ســــــــــرش بشــــــــــود.

یـــف می‌کـــرد لرســـتان بـــرای او اتفـــاق افتـــاده  آن چیـــزی کـــه ایشـــان تعر
بـــود. البتـــه در اغلـــب شهرســـتان‌های مـــا و در فرهنگ ما این مســـئله نان 
و نمـــک وجـــود دارد. یـــا مثـــاً اجـــاق که هنوز هم بین قشـــقایی‌ها بســـیار 
بااهمیـــت اســـت. مثـــاً بـــه اجـــاق قســـم می‌خورند یا خـــود ما اگـــر خرده 
نـــانی در کوچه افتاده بود برمی‌داشـــتیم می‌بوســـیدیم و یـــک جای محفوظ 

یر پا نباشـــد. می‌گذاشـــتیم کـــه ز

 خــــــــــب تــــــــــا اینجــــــــــا تــــــــــا حــــــــــدودی نســــــــــبت و رابطــــــــــه شــــــــــما و نــــــــــوع ��
ــــــــــا صحــــــــــرا مشــــــــــخص  گیــــــــــری رابطــــــــــه شــــــــــما ب و زمــــــــــان شــــــــــکل 
کمــــــــــی هــــــــــم دربــــــــــاره رابطــــــــــه شــــــــــما بــــــــــا امــــــــــر نمایــــــــــش  گــــــــــر  شــــــــــد. ا
ــون  ــ ــ ــ ــ ــم ممن ــ ــ ــ ــ کنی ــــت  ــ ــ ــ ــه صحب ــ ــ ــ ــــن رابطــ ــ ــ ــ ــاد ای ــ ــ ــ ــان ایجــ ــ ــ ــ ــ و زم

میشــــــــــوم.
یـــه بـــود، تعزیه حضرت عبـــاس)ع( و روز عاشـــورا. اما   در دِه مـــا دو تـــا تعز
در اینهـــا یک اتفـــاق خاصی می‌افتاد. مـــن  از پدربزرگم کـــه خودش هم 
یـــه خوان بوده ســـؤال کـــردم می‌گفت من تا یادم هســـت  از نوجـــوانی تعز
یـــه هـــا از تفنـــگ بجـــای تیر و کمـــان اســـتفاده می‌کردنـــد. در  در ایـــن تعز
یه‌هـــای دیگر مـــن دیدم که از کمان اســـتفاده می‌کنند و مثلًا حرمله  تعز
کـــه تیری می‌زند، راوی حضرت عباس )ع( به رختکـــن می‌رود و تیری را 
به بالای چشـــم او متصل می‌کنند و برمی‌گردد کـــه مثلًا تیر خورده. ولی 
آن‌جـــا یک تفنگ‌چـــی بود. مـــا خیلی کوچولو بـــودیم. یادم هســـت یک 
نفـــر کـــه تفنگی داشـــت می‌آمد و بـــن جماعت قایم می‌شـــد و مـــا بچه‌ها 
دائم دنبالش می‌گشـــتیم چون می‌دانســـتیم آن روز این اتفاق می‌افتد. بعد 
یاد یا شمـــر هر کدام دســـتور می‌دادنـــد که یک  مثـــا وقتی کـــه آن ابـــن ز
تیـــر به چشـــم عباس بـــزن، آن تفنگ‌چی -حـــالا یک وقت در پشـــت‌بام 
بـــود یـــک وقـــت در حجره‌هـــا و جایی بین جمعیـــت قایم می‌شـــد- یک تیر 
شـــلیک می‌کـــرد و جالب اســـت کـــه گریم هم به شـــکل جـــای گلوله 
انجـــام می‌شـــد. ایـــن خـــب خیـــی معنـــادار می‌شـــد. بـــه ایـــن ترتیب یک 
 اشاره 

ً
جوری عاشـــورا به زمان امروزی خودشـــان متصل می‌شـــد و احتمالا

موران حکومتی داشـــتند یا آدم‌های زورگو. این 
ٌ
داشـــته به آن ظلمی که ما

جـــوری آن مظلومیت را که در عاشـــورا اتافـــاق می‌افتد به مظلومیت زمان 
حال  متصل کـــرده بودند. 

خوشـــبختانه عموها و پدربزرگ و پدر و همه این‌ها جزء دار و دســـته تعزیه 
یان خـــدا بیامرز که معلـــم ما بود  ین‌الدیـــن مهدو خـــوان بودنـــد و شـــیخ ز

و یـــک جـــوری هـــم واســـطه فـــارسی آموختن مـــا، ایشـــان واعـــظ دِه بود، 
پیش‌نمـــاز بـــود عرض کنم که کد‌خدای دِه بـــود، معلم بود و ازهمه مهمتر 
یه هســـم و هرجا  یه‌گـــردان! و بی اغرارق عرض میکنم من شـــیفته تعز تعز
یه نقاط مختلف ایران  یه ای را از دســـت ندادم، تعز فرصتش پیدا شـــده تعز
یـــه و تعزیه خوان‌هـــایی برنخوردم کـــه بتوانند  را. حقیقتـــأ مـــن هنـــوز به تعز
ین‌الدین اجـــرا می‌کرد. البته بخت  یه‌هایی که شـــیخ ز برابـــری کنند با تعز
و اقبـــال هم خیلی دخیل بـــود چون آن زمان 5-6 تا تعزیه خوان درســـت و 
حســـابی هم ظهور کـــرده بودند که همکاری میکردند و می‌توانســـت آن 
یه‌های  یه‌ که در تعز یباترین ملودی هـــا، نغمه‌های تعز برنامـــه را راه ببرد. ز
یه توسط یکی از  یه‌های او شـــنیدم. البته هنوز هم تعز دیگر نیســـت در تعز

پســـران ایشـــان برگزار می‌شـــود اما آن رونق را ندارد. 
یه به عقیده بنده مادر هنرهای ایرانی اســـت و همه چیز  بـــه هر حال این تعز
ید تا ادبیات و تا موســـیقی و نمایش و  در آن پیـــدا می‌شـــود از معمـــاری بگیر
همـــه چیـــز. مـــا می‌توانـــم از آن کمـــک بگیریم و خـــود من هـــم اگر دقت 
فرموده باشـــید در میزانســـن‌ها حداکثر اســـتفاده را از این قضیـــه کرده‌ام و 

از برکتش بهـــره برده‌ام. 

ــالا �� ــ ــ ــ ــــد احتمــ ــ ــ ــ ــــما بودی ــ ــ ــــه شــ ــ ــ ــ ک ــــی  ــ ــ ــ ــــه، در فضای ــ ــ ــ ــر از تعزی ــ ــ ــ ــ غی
ــــــــــه ســــــــــینما.  ــــــــــود چــــــــــه برســــــــــد ب تلویزیــــــــــون هــــــــــم خیلــــــــــی نب
ــــد  ــ ــ ــ ــــما علاقه‌من ــ ــ ــــا شــ ــ ــ ــ ــــر. ام ــ ــ ــ ــــرای تئات ــ ــ ــــل اجــ ــ ــ ــــــا محــ ــ ــ ــــا مث ــ ــ ــ ی
ــــــــــواده شــــــــــما زمینــــــــــه  ــــــــــه ایــــــــــن حــــــــــوزه. اینهــــــــــا در خان شــــــــــدید ب

ــــت؟ ــ ــ ــ ای داش
اولین‌بـــار یک ســـینما ســـیار کـــه فیلم‌های آمـــوزشی و اینهـــا را مـــی‌آورد در 
روســـتاها نمایش می‌داد و شـــاید من شـــش ســـال یا هفت ســـاله بودم که 
اولین‌بـــار چشـــمم به جمال ســـینما روشـــن شـــد و خیلی جذابیت داشـــت 
برایمـــان، بـــرای همـــه بچه‌هـــا. در میـــدان ده هم یـــک پـــرده زدند به دیـــوار و 
یـــر نزدیکی از  ایـــن فیلم‌هـــا را نمایـــش دادند. مثلا یـــک کلوزآپی یک تصو
ســـیب گرفته بودنـــد و همه پرده را می‌گرفت و تصور مـــا این بود که واقعا 
ســـیب‌های اینقدری وجود دارد! بعد کلاس ســـوم یا چهارم ابتدایی بودیم 
که برای دومین بار همین نوع ســـینما آمد. ســـر ظهر بود. در مدرســـه ما که 
یـــدر درازی داشـــت آنجا را دیدند مناســـب اســـت که تاریک  راهـــرو و کور
کننـــد و مـــردم بیایند بنشـــینند. من یادم اســـت یکـــی از همکلاسی‌های 
من، از ذوق این که ســـینما آمده اســـت چنان خوشحال شد که دستش 
را گاز گرفـــت از خوشـــحالی و بـــه اســـتخوان رســـید، یعنی پاره کـــرده بود 
پوســـت و گوشـــت دســـتش را و تـــا مدت‌هـــا می‌بســـتنش که ایـــن زخم 
خـــوب ‌شـــود. چقدر خوشـــحال بـــودیم که مثـــا این ســـه پایه پـــرده و آن 
رول‌هـــای فیلم و اینها را به ما گفتند کمک کنیم ببریم داخل و دســـتمان 

تمـــاس پیـــدا کرده اســـت با ابزاری که مربوط به ســـینما اســـت! 
بعدهـــا در یکـــی از عروسی‌هـــا یـــک گروهـــی از اصفهـــان آورده بودند که 
اینهـــا نمایش عروســـکی بلد بودند البته دســـی هم بـــود. آن را البتـــه رازش 
را زود پی بـــردیم و بـــا دوات‌هـــایی کـــه حالـــت مخـــروط ناقص داشـــت این 
را کلـــه می‌کـــردیم و روی آن چشـــم و ابـــرو می‌گذاشـــتیم و نمایـــش بازی 
می‌کـــردیم. عـــرض کـــم کـــه یک ســـابقه دیگـــر بـــه جـــز آن تعزیه که 
می‌گـــویم همچنـــان اصـــل اســـت بـــرای مـــن، ایـــن بود کـــه پـــدرم خیلی 
علاقـــه مند به تئاتر بود. آنها ســـالی ســـه چهـــار بار می‌رفتنـــد اصفهان برای 
یـــد مایحتـــاج که اصلی ترین آن شـــب عید بود و خـــب گاهی وقت‌ها  خر
یه زاری و بـــا هر تمهیدی  خودشـــان مـــا را می‌بردنـــد و گاهی وقت‌ها بـــا گر
مـــا خودمـــان را تحمیل می‌کـــردیم به آنها کـــه ببرند. پدرم اســـتثنائا خیلی 
علاقـــه داشـــت به تئاتـــر. آن موقع هـــم دوران اوج مرحوم علامـــه صدر بود 
و خـــب بـــه طنزهای ایشـــان خیلی علاقه منـــد بود. معمـــولا هرکس برای 
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یـــد می‌آمد، عجله می‌کردند زودتر کارشـــان را انجـــام بدهند و برگردند  خر
ولی پـــدر مـــن نـــه برعکس حتما باید شـــب می‌ماند که تئاتـــر ببیند و من 
شـــاید مثلأ چهار پنج ســـالم بود اولین تئاتری که دیدم،  چون روی زانوی 

پدرم نشســـته بودم. 
اما یک اتفاق جذابی افتاد که یک طوری بی ارتباط با فیلم ســـاز شـــدن 
من نیســـت. وقتی ســـال اول دبیرســـتان را تمام کردیم گفتند دبیرستانی به 
ید دیگر شـــبانه روزی  اســـم دبیرســـتان نظام هســـت و اگر آنجا قبول بشـــو
ید. درآن شرایط  اســـت و بعد یک ســـره دانشکده افســـری و افسر می‌شـــو
فقـــر و فلاکـــی که ما تحصیل میکردیم، خیلی مطلوب بـــود که مخارج تو 
را دولـــت بدهد. من و یکی از همکلاسی‌هایم دوتایی رفتیم که شـــکرخدا 
قبـــول نشـــدیم هیچکـــدام! من بخاطـــر کوتاهی قـــدم، ولی من دو مـــاه در 

خانـــه خاله ام در تهران ماندگار شـــدم.
دو مـــاه مـــن تهـــران بـــودم و توســـط بچه‌هـــای خالـــه‌ام بـــا ســـینما بصورت 
جدی‌تـــر آشـــنا شـــدم. یک جـــایی نزدیک خانه آنهـــا به نام باغ گلســـتان 
بود. تابســـتانها در فضای باز آنجا فیلم نمایش می‌دادند. نزدیک خانه‌شـــان 

بـــود و از پشـــت بـــام پرده را می‌شـــد دید.

 یعنی خود آنجا هم نرفتید؟ از پشت بام می‌دیدید؟��
 چـــرا حـــالا عرض میکـــم. هفت هشـــت روز اول فیلم دالاهو بـــود و همه از 
یـــر می‌دیدیم.  روی پشـــت‌بام می‌دیدنـــد ولی صـــدا نمی‌رســـید و فقط تصو
رویم نمی‌شـــد کـــه بگویم خیـــی دلم می‌خواهد که ایـــن را از نزدیک ببینم 
تـــا خودشـــان پی بردنـــد و دیگـــر راه افتادند و خیلی فیلم دیدیم همان ســـال 
در تهـــران. یک عمویی داشـــتیم خدا بیامرز او یک آشـــنایی پیـــدا کرد و آن 
قضیـــه کوتاهی قد و دبیرســـتان نظام حل شـــد. فقط گفتنـــد چون آقای 
دکتر خودش نوشـــته اســـت الان مرخصی اســـت و بهتر است که خودش 
یـــر دندان ما بـــود که همان  یســـد. مزه جشـــن ایـــن قضیه ز تجدیـــد نظر بنو
فردایـــش پدرمـــان از راه رســـید و گفـــت پاشـــو بـــرویم. گفتم قبول شـــدیم، 

بیخود! گفت 

چرا؟!��
یـــک روحـــانی معلـــم فقه و عـــربی و امـــا و انشـــا و خطاطی ما داشـــتیم در 
دبیرســـتان -خدا نگه دارد ایشـــان را هرجا که هســـتند- که من را خیلی 
دوســـت داشـــت. در واقع مـــن دانش آموز زرنگش بـــودم. او از آنها بود که 

ســـاز مخالف می‌زد. 

 با شاه و اینها؟��
 بلـــه بلـــه خیـــی هم بـــه خصـــوص از انگلی‌سیها بـــدش می‌آمـــد‌. عرض 
ید الان کجاســـت پســـرت  شـــود کـــه ایشـــان به پـــدرم می‌رســـد و می‌گو
یند رفته اســـت دبیرســـتان نظام  و می‌خواهـــی چکار کنـــد و پدرم می‌گو
و او هـــم حســـابی پرخـــاش می‌کند به پـــدرم که حیفت نیامـــد این رفت 
کافـــر شـــد و بچـــه‌ات تمام شـــد و حالا مـــی‌رود در ارتـــش  جزو دار و دســـته 
یـــه و زاری مـــن هـــم نتیجه نـــداد و پـــدرم گفت برو  شـــاه و حکومـــت! گر
دیپلمـــت را بگیر و بعد خودت میدانی، اما الان مســـولیت تو با من اســـت 
و خلاصه آورد اصفهان و دبیرســـتان هراتی ثبت نـــام کردم و اینجا هم پول 
لازم را نداشـــتیم کـــه بخواهیم ســـینما بـــرویم. آن فیلم دالاهـــو را که گفتم، 
یـــرش را از پشـــت بام دیـــده بودم امـــا صدایش را نشـــنیده بودم.  مـــن تصو
ســـینما همایون که بیخ یک پاســـاژ بود ولی برِ چهارباغ بود، یک بلندگو 
گذاشـــته بودنـــد دم در و بغـــل پیـــاده رو فیلم را که نمایش میـــداد صدای 
آن هـــم از ایـــن بلندگو پخش می‌شـــد برای جذب مشـــتری. همـــن دالاهو 
را گذاشـــته بود. من آنجا ایســـتادم و صـــدا را گوش کردم و اینها را ســـعی 

کـــردم جفت بکنم با آن تصویری که چند ماه قبـــل دیده بودم. البته من 
اصلا تصور این را نداشـــم که می‌شـــود فیلم ســـاز شـــد و آشـــناتر هم که 
شـــدم با ســـینما تصـــورم این بود کـــه آدم‌هایی که در فیلـــم کار می‌کنند 

مثـــا از یک کره دیگـــر آمدند! 
خوشـــبختانه بـــاز من رشـــته‌هایی کـــه زده بـــودم کنکور نتوانســـم قبول 
بشـــوم و رفـــم ســـربازی و بعد از ســـربازی بـــاز اصفهان بـــودم و یـــک دوره 
نقشـــه کـــی ســـاختمان دیـــدم و ســـربازیم تمام شـــد. بـــاز آمدم تهـــران با 
یکـــی از همکلاسی‌هـــای اصفهانـــم کـــه با بـــرادرش خانه گرفتـــه بودند 
همخانه شـــدیم. من می‌رفتم در یک شـــرکتی کار نقشه کشی ساختمان 
می‌کـــردم. در همـــان دفتـــری کـــه کار نقشـــه کـــی می‌کـــردم گفتند 
دوره‌های آموزش فیلمســـازی هســـت، شمـــا که علاقه داری برو شـــرکت 
کـــن. مـــن شـــانس این را داشـــم، کـــه وقتی تهـــران آمـــدم، تـــوی دفتری 
کار کـــم که رئیســـش خیلی مســـئولانه بـــا من برخـــورد کـــرد. خودش 
جـــزو بچه‌های بالای شـــهر بود، متمـــول بودند. خب من ایـــن خوش‌اقبالی 
را داشـــم، کـــه حـــالا بـــا تجربـــه زندگـــی روســـتائی، کار در روســـتا، بعـــد 
حاشیه‌نشـــینی در شـــهر اصفهـــان و بعدها کار کردن تو محیـــط کارگری، 
در ذوب‌آهـــن و شـــناختن محیـــط نظامی، در دوره ســـربازی یـــک محیطها و 
اقشـــاری را می‌شـــناختم. امـــا زمانی که من قبول شـــدم در مدرســـه عالی، 
پرســـت آن دفتـــر بود،ایشـــان خیلی مســـئولانه -خدا  آن مهنـــدسی کـــه سر
بیامـــرزدش، مـــرد بســـیار هنرمندی هم بود- ایشـــان به من گفـــت: تو باید 
جامعـــه‌ات را خـــوب بشـــناسی و چون خودشـــان هم متمول بودند، ســـر و 
کار داشـــت با بخش بالای جامعه و پولدارها، او خیلی مســـئولانه دســـت 
مـــن را گرفت، در خیـــی از مهمانی‌های اینها من را برد، که رفتارهایشـــان 
را از نزدیک بتوانم شـــاهد باشـــم، ببینم و حتی با اینها هم آشـــنا شـــوم. این 
آشـــنائی‌ها همه دست به دســـت هم می‌دهند. تجربیات زندگی به اضافه 

مطالعـــات. اینها همـــه دخالت خواهنـــد داشـــت در نتیجه نهائی.
 مـــن هم در تهران دیگر با ســـینما آشـــنا شـــده بودم و فیلمهـــای جدی تری 
میدیـــدم و نقد فیلـــم میخواندم. تا این که فهمیدم یک جا هســـت به نام 
یزیون می‌شـــوی. آشـــنایی  یزیون و بلافاصله هم وارد تلو مدرســـه عالی تلو
یبا بهتر از ســـینما نبود. ســـیزده، چهارده  یزیون خب بـــاز تقر مـــن هـــم با تلو
یزیون را آورد. خیلی هم  ســـاله بودم که یکی از همســـایه‌های ما اولین تلو
برفکی بود! من هم شـــنیده بودم همچین دستگاهی هســـت، رودرواسی را 
یر  کنار گذاشـــم و یک دو سه ســـاعتی من پای آن برفک نشستم و تصاو
محـــوی دیـــدم! حالا مدرســـه عـــالی آمیخته‌ای از ایـــن دوتا بـــود و کم کم 
خیلی دلم می‌خواست فیلمساز بشوم. آن سالها رشته‌ راه و ساختمان خیلی 
روی بـــورس بود. مـــن هم تندتند آزمون می‌دادم و قبول می‌شـــدم تا اینکه 
فهمیدم مدرســـه عالی آزمون می‌گیرد. دفعه اول قبول نشـــدم. مثل اینکه 
مدارکـــم دیـــر رســـیده بـــود. اما ســـه ماه بعـــد که آزمـــون بعدی بـــود قبول 
شـــدم. من به بازیگری علاقه‌ای نداشتم. بعد از برگزاری دوره، فرستادند 
مـــن را آبـــادان و تا اواخـــر 58 آنجا بـــودم و درگیر کارهای گـــزارش خبری، 
ولی بعـــد که رفتم ارومیه یک کم دســـم بازتر شـــد و توانســـم کمی از آن 

کارهایی که دوســـت داشـــم را انجام دهم.

 از همینجا بود که وارد جنگ هم شدید؟��
در ارومیه که به کردســـتان چســـبیده اســـت این مأموریت‌ها که معمول 
یـــاد بـــود. باید می‌رفتیم مثـــأ در سردشـــت، میـــان‌دوآب، این  مراکـــز بود ز

طـــرف و آن طـــرف درگیری بود و فیلـــم می‌گرفتیم.

 در کردستان که شلوغ شده بود؟��
یبأ به مـــوازات جنگ با عراق آنجا هم برقـــرار بود و خاطرات   بلـــه دیگر، تقر



23

تلـــخ هم مـــن از آنجـــا دارم. در آن حمله‌ای که حاج‌عمـــران را گرفتند، آنجا 
من را تقســـم‌بندی کرده بودند و ســـهم من این شـــده بود کـــه زخمی‌ها را 
یزها و ســـنگرها تعقیب کنم تا اعزام آن‌ها از پیران‌شـــهر. خب  از خود خاکر
خیـــی تلخ بـــود دیگر، هر روز دیـــدن این مجروح‌ها. حـــدود یک هفته بود و 
مـــدام هم بمب‌باران بود. به شـــکل عجیبی بمب‌باران‌هـــای پی‌درپی بود و با 
گلوله توپ هم شـــهرها و مزارع را زدند. یک مرتبه هم داوطلبانه به جنوب 
رفتم. یک مأموریت حدود بیســـت روز یک ماه بود در آن هم شـــرط من با 
خـــودم ایـــن بود که تا انتهای جنـــگ را بروم، حالا کـــه رفتم دیگر یاعلی. 

آن تجربه هـــم خیلی خوب بود.

 برای فیلم‌برداری رفتید؟��
 بلـــه، حاصـــل آن هم در فیلمی اســـت که پنج شـــش فیلم‌بردار هســـتیم، 
اســـم آن را فراموش کردم، حســـن حقیقی که بعدأ فیلم‌ساز شدند ایشان 
یز و  پرســـت و تهیه‌کننـــده آن فیلم بودنـــد. من رفتم خط‌مقـــدم و خاکر سر
از جـــایی که با تفنگ داشـــتند باهـــم می‌جنگیدند این‌هـــا را تجربه کردم 
و از نزدیـــک دیـــدم. البته نـــاشی بودیم. چـــون ما آموزشی راجع‌بـــه این نوع 
کار در مدرســـه ندیده بودیم. الان افســـوس می‌خـــورم که ای‌کاش مثلأ 
تجربه‌های بعد را داشـــم. ما دنبال جنگ می‌گشـــتیم در دل جنگ! همان 
حکایـــی که درخت‌هـــا نمی‌گذارند جنگل را ببینـــم! واقعأ تصوری که 

از جنگ داشـــتیم تفاوت داشت. 

ــــــــــی؟ یعنــــــــــی شــــــــــما در آنجــــــــــا متوجــــــــــه چــــــــــه چیــــــــــزی ��  چــــــــــه تفاوت
نمی‌شــــــــــدید؟

 ببینیـــد در ذهـــن ما بخش اکشـــی جنگ، جنـــگ بود. در حـــالی که آن 
رفت‌وآمدهـــا، تلاش‌ها، فعالیت‌هایی که درواقع تدارک یک خط اســـت، 

این‌هـــا هـــم جنگ اســـت. طوری کـــه من هنـــوز در حســـرت این قضیه 
یز مـــی‌زد و چهـــره خنـــدان او برایم  هســـم کـــه یک لـــودری داشـــت خاکر
عجیـــب بـــود. البته خیلی خســـته بـــودم و واقعأ بـــرای من رمق نمانـــده بود 
و حقیقتـــأ بـــدن جان نداشـــت اما این چهـــره خندان آن مردی که پشـــت 
لـــودر نشســـته بود و داشـــت خاک‌هـــا را به بالا می‌ریخـــت و در اطـــراف او 
خمپـــاره به زمـــن می‌خـــورد و او انگار نه انـــگار! انگار بازی اســـت! یعنی 
حالـــت آن مرد که از پشـــت آن شیشـــه پیدا بـــود انگار وســـط یک بازی 
اســـت، یک شـــوخی اســـت! آن قدر خونســـرد مشـــغول کار خودش بود! 
ایـــن بزرگترین حســـرت دوران کاری من اســـت که ایـــن را ثبت نکردم. 
یک صحنه هم یکی در پیرانشـــهر بود که یکی از همکارهایمان مانع شـــد 
فیلـــم بگیـــریم. آن قدر خـــودش را باخته بود که نشـــد! میگفـــت که تو 
مجرد هســـی، مـــن زن و بچه دارم و از این حرف‌هـــا! یک گندم‌زار بود، بعد 
از ظهـــر بود که دیگر داشـــتیم به ارومیه برمی‌گشـــتیم. گندم‌زارهای خیلی 
وســـیعی دارد که جاده از وســـط آن رد می‌شد. یک مرتبه گلوله‌های توپ 
آمدنـــد و گندم‌های خشـــک آتش گرفتنـــد. دوربین در جعبه بـــود و باید 
مـــی‌آوردی و ســـر هم جمع می‌کـــردی ولی آن همکارمان نگذاشـــت. وقتی 
بحـــث جنگ می‌شـــود من واقعأ ایـــن دو تا را هیـــچ وقت یادم نمـــی‌رود که 
ثبـــت نکـــردم. یک ســـری ناشی‌گـــری و نابلدی‌هـــا داشـــتیم! آن موقع من 
خیـــی فیلم‌هـــای جنگی را کلا دوســـت نداشـــم، خیلی علاقمنـــد نبودم. 
ولی بعدها خیلی آشـــنا شـــدم! نمی‌دانم شـــاید اطلاع داشته باشید، نداشته 
باشـــید: موضوع بیشـــتر فیلمنامه‌هـــای من جنگ اســـت. ولی هیچ کدام 
شـــانس اجـــرا پیدا نکرده اســـت. فقط یکـــی از آنها را به اســـم پیروزمندان 
ســـروش چـــاپ کرده اســـت، در همـــن حد. البتـــه به دوســـتانی که فیلم 
جنگی می‌ســـازند کمکی هم کـــردم. ولی فیلمنامه‌هایی کـــه دارم هیچ 

کدام مســـتقیم کار نشده است. 
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ــــــــــه �� ــــــــــد؟ ب کردی کمــــــــــک  ــــــــــدام فیلم‌هــــــــــای ســــــــــاخته شــــــــــده  ک  در 

ــــد؟ ــ ــ ــ ــا می‌گویی ــ ــ ــ ــ م
 حالا لازم نیست آن را بگوییم.

مــــــــــن یــــــــــک ســــــــــوالی اینجــــــــــا بپرســــــــــم. خانــــــــــواده شــــــــــما مخالفتــــــــــی ��
ــــون  ــ ــ ــ ــینما و تلویزی ــ ــ ــ ــــه ســ ــ ــ ــ ــــرای ورود ب ــ ــ ــ ــــما ب ــ ــ ــــل شــ ــ ــ ــ ــا تمای ــ ــ ــ ــ ب
ــــــــــه ســــــــــینمای قبــــــــــل از  ک ــــــــــه شــــــــــرایطی  ــــــــــا توجــــــــــه ب نداشــــــــــتند؟ ب

ــــــــم. ــ ــــــــرض میکن انقــــــــــاب داشــــــــــت عــ
 همانطـــور کـــه گفـــم پدرم خـــدا بیامرز خیـــی علاقه منـــد به تئاتـــر بود و 
جالب توجه اینکه متشـــرع بود به تمام معنا. مثلا نمازش ترک نشـــد و جزو 
یه هم کـــه می‌خواند. اما  متشـــرعین روســـتا به حســـاب می‌آمد، حالا تعز
خیـــی هم متجدد بـــود و اصلا مخالفتی با شـــیوه جدید زندگی نداشـــت و 
بســـیاری از ابزار جدید را اولین نفر او بود که وارد روســـتا کرد. فرض کنید 
یموس  مثلا چرخ گوشـــت یا اولین چراغ توری، چـــراغ زنبوری‌ها، اولین پیر
یبا شـــبیه بـــه همـــن گاز پیک‌نیکی هـــای الان بـــود ولی با نفت  کـــه تقر
کار می‌کـــرد و خیـــی از ایـــن اولین‌هـــا را او می‌آورد و بقیـــه یاد می‌گرفتند. 
مخالفتش با ســـینما هم بیشـــتر از این جهت بود که کلا با هر چیزی که 

مـــن را از درس غافـــل کند مخالف بود.
امـــا بعـــدا از اینکـــه وارد این وادی شـــدم خوشـــحال هم بـــود. وقتی گفتم 
مدرســـه عـــالی قبول شـــدم و توضیح دادم کـــه آنچا چه کاری قرار اســـت 
بکنـــم خیـــی خوشـــحال شـــد. حـــی می‌آمـــد ســـر صحنـــه فیلمبـــرداری 

فیلمهایم.

 تا چه سالی پدرتان بود؟��

 پدرم الان هشت سال است که فوت کرده اند.

ــــده �� ــ ــ ــ ــــما را دی ــ ــ ــــای شــ ــ ــ کارهــ ــــــس  ــ ــ ــــد. پ ــ ــ ــ کن ــــان  ــ ــ ــــدا رحمتشــ ــ ــ  خــ
ــــأ. ــ ــ ــ ــــــــت طبع اســ

 بله. با  بســـیاری از این همکارانم هم خیلی رفیق شـــده بـــود. مثلا با آقای 
کرم رضایی خدا بیامرز خیلی رفیق شـــده بودند. خســـرو را خیلی دوســـت 
داشـــت خدا بیامـــرز. گاهی وقت‌ها اظهـــار نظرهایی هم می‌کـــرد راجع به 
خـــود فیلـــم که بد هـــم نبـــود و آدم پی می‌برد که تیپ مثـــا پدرم چگونه 

می‌بینند این کار را. 

خب با اجازه برویم سراغ روزی روزگاری. ��
 بلـــه ولی همان را هم می‌دانی کـــه در پخش اول، تا نیمه‌های کار بدترین 

فحش‌ها جایـــزه ما بود!

 چرا؟ تایم پخشش خوب نبود؟��
 خیـــر، مـــردم می‌گفتند این چیســـت؟ تـــا نیمه‌های آن بدشـــان آمده 
بـــود. کلی از صحنه‌هـــای ما هم قربانی این قضیه شـــد. مدام ریختند 
یند کند اســـت ولی حرف من  کـــه آقا ایـــن را کوتاه کنیـــد، می‌گو
درســـت درآمـــد. مـــن می‌گفـــم هنـــوز لحـــن کار را نگرفتنـــد، تصور 
آن‌هـــا راهزان‌هـــای فیلم‌هـــای فـــارسی اســـت. ولی پخش‌هـــای بعدی 
کم‌کم آشـــنا شـــدند. هرچه تا الان بیشـــتر پخش شـــده اســـت مردم 
بیشـــتر متوجه شـــدند که چطـــور کار را ببیننـــد و از آن لـــذت ببرند. 
خدا خواســـت همه چیز درســـت شـــکل بگیرد. مثلأ من نقش خاله 
را بـــرای مرحوم فهیمه راســـت‌کار نوشـــته بودم. ایشـــان آمدنـــد و وارد 
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قـــرارداد هم شـــدیم اما خودش یـــک اداهایی درآورد و اصـــرار که باید 
فـــانی در فیلم باشـــد. دنبـــال او هم رفتـــه بودیم اما از عهده دســـتمزد 
او برنمی‌آمـــدیم بعد که فهمید فرهاد صبا فیلم‌بردار شـــده اســـت بهانه 
کردنـــد و نیامدند. من ژاله علو را نمی‌شـــناختم. اصـــأ کار، کار ژاله 
یا نوشـــته بودم. او هم مشـــاوران  بـــود. یـــا مرادبیگ را برای جمشـــید آر
بـــدی داشـــت بنـــده خدا. آمـــد خیلی هم بچه سروســـاده‌ای اســـت به 
یون بروی دیگر آن موقعیت ســـینما خـــود را از  او گفتنـــد اگـــر به تلوز
دســـت می‌دهـــی، دیگـــر نیامد البته دســـتمزد هم از نظـــر او خیلی کم 
بـــود. بعد خســـرو انتخاب شـــد. میگفتند شمـــا می‌خواهیـــد دو نقش 
اصلی را به دو فردی که تا الان اســـم آن‌ها را هم نشـــنیده‌اید بدهید. 
گفـــم این‌هـــا یـــک هفتـــه بیایند بـــازی کنند اگـــر خوب بـــود بروند 
فقـــط در صـــورتی که دیـــدیم عالی اســـت ادامه بدهنـــد! همان هفته 
اول کـــه این‌ها مقابل دوربین آمدند آقای خـــوش‌رزم زنگ زد گفت 

احمدجو شـــرط را بردی. 

ــــــن �� ــ ــ ــــــن ای ــ ــ گرفت ــــــــت در  ــــــــش داشــ ــــــی نقــ ــ ــ ــــــم خیل ــ ــــــه هــ ــ فیلمنامــ
ــــا. ــ ــ ــــــخصیت هــ ــ شــ

از روزی کـــه مـــن وارد مدرســـه شـــدم بـــه این فکر بـــودم. بعـــد از انقلاب 
نوشـــن را شـــروع کـــردم. پانـــزده ســـال بـــاز همـــان گردش‌هـــا در صحـــرا و 
رفت‌وآمدهـــا. آن موقـــع هـــم بچه‌ها را فرســـتادم به اصفهان و تنهایی شـــب و 
روز نشســـم با چه عشقی، نوشتن. شـــب و روز را هم گم کرده بودم. یک 
یرزمین هم نبود چاله بود! بالای  یرزمیـــی را در کـــرج اجاره کرده بـــودیم، ز ز
آن یـــک پنجـــره باریکی داشـــت، دائم باید چراغ روشـــن می‌بود. دیگر من 
می‌نوشـــم تا از هـــوش بروم. بیدار می‌شـــدم نمی‌دانســـم الان صبح اســـت 
یـــا مثـــأ نزدیک غروب اســـت. خواهر مـــن آن زمان در تهـــران بود. هفتگی 
برای من غذا درســـت می‌کرد می‌آورد و من فقط برای خریدن ســـیگار به 

بیرون می‌فتم و بازمی‌گشـــم. دو روز لوکیشـــن دیدن داشـــتیم...

 کجا؟��
 همین گرگ‌دره را من ســـراغ نداشـــم کجا اســـت چون در آن صحرا نبود 
و تـــا همـــن نزدیک اصفهان آمدیم پیدا نمی‌شـــد تـــا یک نفـــر از میمه‌ای‌ها 
گفـــت دره دوزخـــی را دیدیـــد؟ گفتم کجا اســـت؟ بین میمـــه و دلیجان. 
مـــا را برداشـــت و بـــه همـــان چاله‌هـــایی که می‌گویم بـــرد. همان یـــک روز 
مـــا دنبـــال لوکیشـــن گشـــتیم، بقیه لوکیشـــن‌ها یـــا صحنه‌هـــای داخل 
لوکیشـــن نوشـــته شـــده بود. می‌دانســـم باید کجا اتـــراق‌گاه مرادبیگ، 
حســـام‌بیگ و... باشـــد. اصلأ دیگر نیازی به دیدن لوکیشن دیدن نبود.

ــــــــــا ایــــــــــن دکوپاژهــــــــــا را در صحنــــــــــه �� ــــــــــاژ را از قبــــــــــل داشــــــــــتید ی  دکوپ
ــــــــــد؟  کردی پیــــــــــاده 

پـــاژ روزی روزگاری از قبل بود البته یک بخش آن را هم شـــب   خیـــر، دکو
پـــاژ می‌کـــردم فردا می‌رفتم ولی کارهای بعدی خیر، ســـر صحنه بود.  دکو
امـــا می‌دانید که عشـــق مـــن در همه چیز بازی اســـت یعنی هیچ نکته‌ای 

به انـــدازه بازی به من لـــذت نمی‌دهد.

 چه بازی؟��
یگر، مثلأ شـــده اســـت صحنه‌ای را گرفتیم تمام شده است، همه   بازی باز
چیـــز هم خـــوب بوده اســـت، خـــودم می‌گویم عجـــب بازی کـــرد یکبار 
دیگر ببینم، حالا شـــاید من امشـــب مـــردم تا به تدوین برســـد! بگذار من 
یـــر را ببیـــم یـــک مرتبه دیگـــر. یک بهانـــه‌ای الکی می‌گیـــرم و یک  تصو
برداشـــت دیگر، تا آن بازی را دومرتبه تماشـــا کنم. خســـرو از این صحنه‌ها 

داشـــت مقصودی خدابیامرز، انوش )انوشـــیروان(ارجمند...

ــــــــــرای خــــــــــودش داســــــــــتانی داشــــــــــته �� انتخــــــــــاب بازیگــــــــــران هــــــــــم ب
گفتگــــــــــوی شــــــــــما  ــــــــــاره  ــــــــــدم درب ــــــــــا یکجایــــــــــی خوان اســــــــــت. مث

ــــــــــم علــــــــــو... ــــــــــا خان ب
داســـتان این به این شـــکل اســـت که بعد از این که آن خانم که عرض 
کـــردم نیامدند، خانم‌علو را مدام نشـــانی دادند. من حقیقتأ نمی‌شـــناختم. 
بعد عکس ایشـــان را آوردند دیدم که ای بابا، من ایشـــان را می‌شناســـم 
منتهـــا اســـم ایشـــان را نمی‌دانســـم. گفتم عـــالی اســـت اگر قبـــول کنند. 
گفتند خیلی بعید اســـت که قبول کنند چون خیلی برای ایشان سخت 
اســـت که از تهران به شهرســـتان بیایند. گفتم حالا فیلم‌‎نامه را بفرســـتید. 
من با ایشـــان تمـــاس گرفتم گفتم خانم‌علو چه چیزی باعث می‌شـــود شما 
ید به بیرون بیاید؟ خب ایشـــان هم خیلی  تهران را ترک کنید و حاضر شـــو
رسمـــی گفتند آقا فیلم‌نامه، من خیلی جدی گفتم خب خیالم راحت شـــد 
و شـــروع بـــه خنـــده کـــردم گفتند شما اینقـــدر مطمئن هســـتید؟ گفتم بله 
مطمئن هســـم بعد یـــک هفته طول کشـــید خواندند و با خنـــده آمدند و 
گفتنـــد حـــق با شما بـــود و از همان زمان خاله من شـــدند و هنـــوز هم خاله 
من هســـتند هیچ تفاوتی با آن خاله‌های دیگرم برای من نداشـــته اســـت.

 یــــــــــک چیــــــــــزی  بــــــــــه خصــــــــــوص در روز و روزگاری وجــــــــــود دارد و آن ��
ــــــــــون  ــــــــــه حکایت‌هــــــــــای تاریخــــــــــی و مت رفت‌وآمــــــــــد نویســــــــــنده ب
ــــــــــا  ــــــــــره الاولی ــــــــــد در تذک ــــــــــه نظرمی‌آی ــــــــــأ ب قدیمــــــــــی اســــــــــت. مث
این‌هــــــــــا هســــــــــت. پندآمــــــــــوزی و فضــــــــــای خیــــــــــر و شــــــــــر و تکیــــــــــه 
ــــــــــا نوشــــــــــتن آن مســــــــــتلزم دقــــــــــت  ــــــــــر مقــــــــــام جوان‌مــــــــــردی. آی ب
ــخ و  ــ ــ ــ ــ ــور تاری ــ ــ ــ ــ ــای به‌دردبخ ــ ــ ــ ــ کتاب‌ه ــن و در  ــ ــ ــ ــ ــدی در مت ــ ــ ــ ــ ج

ــــــــــه؟ ــــــــــا ن ــــــــــدارد ی ــــــــــا ن فرهنــــــــــگ مــــــــــا دارد ی
یل ایاز که   قطعـــأ، مثلأ در همـــان تذکرة‌الاولیاء که شما نام بردید قصه خُزِ
به یکی از بزرگان عرفان و به قول خودشـــان به اولیاءالله تبدیل می‌شـــود، 
یـــی دارد به داســـتانی که عـــرض کـــردم صاحب‌خانه ما  او شـــباهت غر

یـــف کرد راجب نمک‌گیر کـــردن راهزن. تعر

درباره فیلمنامه می‌فرمودید.��
ســـال 96 بـــود یـــا 86 بود که من برای ســـینما یک ســـیلابسی از این کار 
نوشـــم و به فارابی بردم. ســـینمایی شـــاخه‌های بید را قبل از این ســـاخته 
بـــودم. کار را رد کردنـــد، دلیل آن‌ها هم این بود که حیف اســـت احمدجو 
که شـــاخه‌های بید را ســـاخته اســـت حالا وارد کارهای اکشـــن بشود! 
حـــالا نمـــی‌دانم چه چیزی را اکشـــی دیـــده بودنـــد؟ اوقات من تلـــخ بود، 
یـــون آمدم، آقـــای‌ حاج‌کریم‌خان گفتند چه  یز یال تلو بـــه دفتر فیلم و ســـر
شـــده؟ گفتم بله یک قصه‌ای به فـــارابی بردم و امروز به مـــن اطلاع دادند 
که رد شـــده اســـت. گفت قصه آن چیســـت و من در دو سه جمله تعریف 
یال  کـــردم گفـــت خب این که خیلی قشـــنگ اســـت می‌توانی آن را ســـر
کنی؟ گفتم اتفاقأ این کار خیلی جهت ســـریالی دارد. گفت آقا بلند شـــو 
یر بغلت باشـــد بازگرد که دیگر یک ســـال  و به منزل برو، برو و فیلم‌نامه ز
یخ شـــروع شـــد دقیقأ  طول کشـــید. یعنی نوشـــن جـــدی کار از همان تار

خرداد ماه ســـال 86 تا ســـال 96 همان خـــردادد ماه.

 چقــــــــــدر وجــــــــــود اینچنیــــــــــن مدیرهایــــــــــی غنیمــــــــــت اســــــــــت. یــــــــــک ��
ــــــــــد آن  ــــــــــور خامــــــــــوش طــــــــــرف را روشــــــــــن می‌کن ــــــــــه موت ک آدمــــــــــی 
ــــــــزد  ــ ــــــــــن می‌ری ــــــــــک مقــــــــــدار بنزی ــــــــــدارد فعــــــــــأ ی ــــــــــن ن ــــــــه بنزی ــ ک

ــــــــــه راه بیافتــــــــــد. ک
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بلـــه،  مـــن برای اســـتراحت و برای ایـــن که بین این یک‌ضرب نوشـــ‌نها 
فاصله‌هـــای کوچکـــی بیافتد مطابـــق عادت خـــود هر زمـــان که چیزی 
می‌نوشـــم یک کتابی را هم چاشـــی می‌کردم عمدتأ حالا بســـته به نوع 
موضوع ســـعی می‌کردم کتابی که حداقل حال‌وهوای آن نزدیک باشـــد 

را بخـــوانم. اینها هم خیلی تاثیر داشـــت.

ــــــــپ �� کمــ ــــــه  ــ ــــــــل آن منطقــ ــــــد داخــ ــ ــ ــــــما رفتی ــ ــــــــاخت شــ ــــــرای ســ ــ ــ  ب
ــــــد؟ ــ ــ زدی

 خیـــر، کمـــپ مـــا داخل خود میمـــه بـــود. البته من کـــه خـــودم در آن‌جا 
بیشـــتر به خانـــه پدرومـــادرم می‌رفتم، بچه‌هـــای هم در آنجـــا بودند و کمپ 
گـــروه هـــم داخل خـــود میمه بـــود و صبح می‌رفتنـــد ســـر کار. نزدیک بود 
خیـــی دور نبود، دورترین لوکیشـــن ما گزرتو یا همـــان دره دوزخی بود که 
به اســـم‌ گرگ‌دره در فیلم مطرح شـــد. آن هم  فکر می‌کنم ده بیســـت روز 

بیشتر کار نداشتیم.

 کل کار چقدر طول کشید؟��
 کل کار شـــش مـــاه طـــول کشـــید کـــه مجموعأ صدوسی‌وســـه جلســـه 

داشـــتیم. فیلم‌برادری 

ــــــــــوده �� ــــــــــن شــــــــــش مــــــــــاه فعــــــــــال ب کمــــــــــپ پیوســــــــــته در ای ــــــــــن   ای
ــــــــت؟ اســ

 بلـــه، در ایـــن شـــش ماه ما هفـــده روز مرخـــی اجباری داشـــتیم که پول 
نرســـیده بـــود و مرخصی‌های 

پنج روز کار می‌کـــردیم و پنج روز گـــروه به مرخصی  گـــروه که بیســـت‌و

می‌رفـــت. مجموعـــأ تعطیلی مـــا از صدوهشـــتاد روزیی که مـــا در آنجا بودیم 
صدوسی‌وســـه جلســـه آن صرف این کار شـــده است.

ــــــــــه فیلــــــــــم نســــــــــاختید، مشــــــــــغول �� ک  شــــــــــما در همــــــــــه ســــــــــالهائی 
کاری هســــــــــتید؟ چــــــــــه 

 نوشـــن و مطالعه. یا فیلم‌نامه یا قصه، البته قصه‌نویسی 
ً
 نوشـــن. عمدتا

را خیـــی دوســـت دارم، کـــه از همـــان دوره‌هـــای دبیرســـتانی و اینهـــا، یک 
قلمـــی مـــی‌زدم، بیشـــتر در انشـــاءنویسی و اینها ســـعی می‌کردم خـــودم را 
نشـــان دهـــم، موضوع انشـــاء را بـــه سمت قصه ببـــرم. که خـــب الان یک 
 هم یـــک چیزهائی که نمـــی‌دانم کی باید 

ً
یســـم. بعدا ذره باتجربه‌تـــر می‌نو

اسمش را شـــعر بگذارد. کســـانی که خیلی ســـاده‌لوح باشـــند، لابد بهش 
یند: شـــعر. می‌گو

ــــتید، در �� ــ ــ ــــتید داشــ ــ ــ ــــتون داشــ ــ ــ ــــــک ســ ــ ــ ــــما ی ــ ــ ــــع شــ ــ ــ ــ ــــــک موق ــ ــ  ی
هفته‌نامــــــــــه مهــــــــــر...

 بله از همان قصه‌ها بله.

گرفــــــــــت. اینهــــــــــا را �� ــــــــــوی همــــــــــان قصه‌هــــــــــا درواقــــــــــع شــــــــــکل   از ت
ــــــــــه طــــــــــور جــــــــــدی پــــــــــی‌اش را نگرفتیــــــــــد؟  ب

ً
بعــــــــــدا

 چرا الان خیلی روی هم جمع شـــدند. منتهی من اصراری برای انتشارشـــان 
نـــدارم. چـــون یا بـــه درد می‌خورند، یا نمی‌خورنـــد دیگر. از ایـــن دو حالت 
خارج نیســـت. اگر بـــه درد بخورند، راه خودشـــان را پیـــدا می‌کنند. دیگر 

وقـــت بخواهی صرف این مســـائل کـــی، مگر چقدر آدم زنده اســـت.
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ــــــــد �� ــ ــــــــــه خودشــــــــــان نمی‌توانن ک ــــــــه،  گوشــ ــــــــــک  ــــــــد ی ــ ــــــــر بگذاری ــ گ  ا
ــــــــــد.  کنن ــــــــــد راه خودشــــــــــان را پیــــــــــدا  برون

 چـــرا ببینیـــد راجع بـــه چاپلین بـــود، فکر کنم. یادم نیســـت. حـــرف خود 
چاپلـــن بـــود، کـــی بود، کـــه گفته بود: شمـــا چیز بـــه درد بخـــوری را روی 
کاغـــذ بنویس، بده به دســـت بـــاد. آن مخاطب خـــودش را پیدا می‌کند. 
شـــرطش این اســـت، که به درد بخورد. حالا اینها باز مســـائل نشـــر و اینها 
یـــد، که یک پروســـه‌ای اســـت، که من  را خودتـــان احتمـــالًا اطـــاع دار
هـــم چندان آشـــنائی نـــدارم. آن دوندگی‌هایـــش و اینها کار من نیســـت. 
یســـم و چیزهائی هم نیستند، که  فعلًا من اینها ســـرگرمیم هســـت، می‌نو
یخ مصرف داشـــته باشند و متعلق به یک زمان خاص باشند. در همان  تار
مایـــه فیلم‌هایم که دیدیـــد. اگر بـــه درد بخورد، که بالاخـــره مخاطب‌های 

خـــودش را پیـــدا می‌کند. بـــه درد هم نخـــورد که کاغذ حـــرام کردم.

ــــما �� ــ ــ ــــری شــ ــ ــ ــ ــــای داوود میرباق ــ ــ ــ ــــلمان آق ــ ــ کار ســ  در 
ً
ــا ــ ــ ــ ــ  الان دقیق

کار می‌کنیــــــــــد؟ داریــــــــــد روی فیلم‌نامــــــــــه 
 فیلم‌نامـــه را نـــه، فیلم‌نامـــه را ایشـــان کامل نوشـــتند، در گفتگونویسی. 
البته باز هم شـــکل نهائی نیســـت. یعنی قراری که گذاشـــتیم، این است 
یســـم بنویسم و من تنها هم  یســـم، بنو که من آنچه که قلم راه بدهد، بنو
نیســـم. دو نفـــر دیگر هم هســـتند، که جـــدا از هم، اصلاً اطلاعـــی هم از 
یســـند. بعد خود  کار هم‌دیگـــر نـــداریم. آنها هم همـــن دیالوگ‌ها را می‌نو

داوود اینهـــا را غربـــال می‌کند و آن شـــکل نهائی را اســـتخراج می‌کند.

ــم دو �� ــ ــ ــ ــید و هــ ــ ــ ــ ــل می‌نویســ ــ ــ ــ ــ کام ــا را  ــ ــ ــ ــما دیالوگ‌هــ ــ ــ ــ ــم شــ ــ ــ ــ  هــ
نفــــــــــر دیگــــــــــر.

یال می‌شـــود،  یســـم، یعنی مثلاً هر اپیزود یک ســـر  مـــن فـــوق کامل می‌نو
اگـــر آن چیـــزی که من نوشـــم، بخواهد بســـازد. قرارمان همین اســـت که 
مـــن آنچـــه کـــه به ذهنم می‌رســـد در یـــک گفت‌وگو چنـــد نفر یـــا دو نفر و 
یســـم تـــا او پیدا کنـــد، آن چیزهائی که  اینهـــا خســـی به خرج ندهم. بنو
دلـــش می‌خواهـــد. چون خیلی درواقـــع کمربند را محکم کـــرده که، این 

کار را دیگـــر تـــا آنجائی که ممکن هســـت، بی‌نقـــص تحویل دهد.

ــد، �� ــ ــ ــ ــ ــه دیدی ــ ــ ــ ــ ــما از فیلم‌نام ــ ــ ــ ــ ــه ش ــ ــ ــ ــ ک ــه  ــ ــ ــ ــ ــاس آنچ ــ ــ ــ ــ ــر اس ــ ــ ــ ــ  ب
کاری هســــــــــت،  کار الان چــــــــــه جــــــــــور  ــــــــــد، ایــــــــــن  گفتی ــــــــــان  خودت
کــــــــــه در مــــــــــوردش فیلــــــــــم  کار و شــــــــــخصیت ســــــــــلمان،  ــــــــــا ایــــــــــن  ی

ــود؟ ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ــازید، چ ــ ــ ــ ــ می‌س
 ببینید یک بخشـــیش خب معرفی مســـائل تاریخی هســـت. ســـلمان کی 
بـــود، کجا بـــه دنیا آمد، چه ســـیری را طـــی کرد و چه جوری وصل شـــد 
بـــه حضـــرت محمّـــد)ص( و مدینـــه و از این مســـائل. اما مهم‌تـــرش تجربه 
ســـلمان اســـت. عشـــق و علاقه غریبی که از کودکی به مسائل ماورائی 
پیـــدا می‌کنـــد و موضـــوع دین. چـــون می‌دانید کـــه اول زردتشـــی بوده، 
بعد مســـیحی می‌شـــود و بعـــد حضرت محمّـــد را پیدا می‌کند و به اســـام 

مشـــرف می‌شود.

 معلوم می‌شود که اهل جستجو بوده.��
 فوق‌العـــاده و خیـــی تاکیـــد دارد بر این ماجرا، کـــه تحقیق، تعقل، تفکر. 
مـــدام اینهـــا را دارد تذکـــر می‌دهـــد و شـــخصیت این آدم بـــه عنوان کسی 
که شـــیفته اســـت، به چیـــزی که آدم‌هـــای معمولی ممکن اســـت آن‌قدر 
پاپی این ماجرا نباشـــند. اما این از کودکی عشـــقش هســـت. فقط یک 
علاقـــه معمـــولی یا یک کمی داغ‌تر از علاقه معمولی نیســـت، نه عشـــق 
اســـت و خیلی هم عاشـــقانه به سمـــت اینکه بالاخـــره دیانت صحیح چی 

هســـت حرکت می‌کند. 

ــــــــع �� ــ ــــــــن درواق ــ ــــــــل، ای ــ ــــــــه قب ــــــــد دقیقــ ــ ــــــــد چن ــ ــــــــی زدی ــ ــــــــــک حرف  ی
ــوم. ــ ــ ــ ــ ــان می‌ش ــ ــ ــ ــ ــه مزاحم‌ت ــ ــ ــ ــ ک ــت  ــ ــ ــ ــ ــزی اس ــ ــ ــ ــ ــن چی ــ ــ ــ ــ آخری

 خواهش می‌کنم.

کــــــــــه حــــــــــرف ��  شــــــــــما حــــــــــرف از مــــــــــرگ هــــــــــم زدیــــــــــد، در آن قســــــــــمتی 
کمــــــــــی حــــــــــرف  ــــــــــود. می‌خواهــــــــــم در مــــــــــورد مــــــــــرگ  ــــــــــگ ب از جن
ــــــــــه یکــــــــــی از ماندگارتریــــــــــن صحنه‌هــــــــــای  ک بزنیــــــــــم. مخصوصــــــــــا 
ــــــــــه مــــــــــرگ اســــــــــت. مــــــــــرگ قلــــــــــی  ــــــــــوط ب روزی روزگاری هــــــــــم مرب

خــــــــــان.
یـــاد تکـــرارش کردمف  بلـــه. مـــرگ به همـــان راحـــی هســـت، که مـــن ز
فقط هم در روزی روزگاری نیســـت. در اولین کارم، شـــاخه‌های بید هم 
همین‌جوری اســـت. آقای رضـــائی این نقش را بازی می‌کند، به پســـرش 
یـــد: دســـتت را بگـــذار رو قلب من، ببـــن چرا این‌جـــوری می‌زند.  می‌گو
یـــد: اینکـــه اصـــاً نمی‌زند، یعـــی به همین  دســـتش را می‌گـــذارد، می‌گو
راحـــی. یـــا در روزی روزگاری کـــه حالا خیلی مشـــهور شـــد، فوت خالو 
شـــعبان یـــا همان قلی‌خان که مرحوم لایق نقشـــش را بـــازی می‌کرد. که 
پر یـــک مرد 051 ســـاله  همانجـــا نشســـته و بـــه همـــن راحتی. در تفنگ ســـر
داریم، کـــه خیـــی در مقابـــل روس‌ها ترس نشـــان می‌دهد، خاکســـاری 
می‌کنـــد تا می‌بخشـــندش. امـــا می‌آیـــد در ســـکوی خانه‌اش، بـــه همان 
راحـــی تمام می‌کند. در کار آخری -پشـــت کوه‌هـــای بلند- هم باز یک 
شـــاعری داریم، کـــه خیـــی حرص و جـــوش می‌زند. منظومـــه‌ای را فراهم 
کـــرده، تقدیم کند به آن پادشـــاه و چقدر اســـباب دســـت اینها می‌شـــود، 
برای تمســـخر و بازی دادنش و ســـر به ســـر گذاشـــتنش و خـــودش متوجه 
نیســـت، که اینهـــا دارند بـــازی‌اش می‌دهند و بالاخره ایـــن کتاب را یک 
جـــوری تقـــدیم می‌کنـــد و آنهـــا هم اصـــاً ســـردر نمی‌آورند از شـــعر و نظم و 
از ایـــن حرفهـــا و یـــک مبلغـــی بهش می‌دهنـــد. امـــا وقتی کـــه می‌خواهد 
از آن اردوگاه خـــارج شـــود، روی الاغـــش بـــه همان شـــکل، خیلی راحت 
همین‌طـــور کـــه نشســـته روی الاغ، جان می‌دهـــد. این نگاه من اســـت. 

 شما خودتان از مرگ می‌ترسید؟��
یـــزی کـــه ایـــن را خداونـــد تعبیـــه کـــرده، در همه   ببینیـــد بـــه شـــکل غر
 نه. من 

ً
 نه، عقلا

ً
جاندارها و آن که برقرار هســـت، طبیعی اســـت. اما عقلا

فکر می‌کنم وقتی 05 ســـال را گذراندی، درواقع ســـهمت را کامل گرفتی 
ید:  دیگـــه. طلبـــکار نیســـی. مثـــل عقل هســـت، کـــه ســـعدی می‌گو
خداونـــد در هـــر مـــوردی بندگان گله‌مندش باشـــند، در مـــورد عقل هیچ 
یـــن فهم را بهشـــان داده!  کـــس گله‌مند نیســـت و تصـــور می‌کنند بالاتر
حـــالا این قضیه هم به همین شـــکل اســـت. نـــه من فکر می‌کـــم بعد از 
 بـــرای آدم‌ها فرق کند. دیگـــه آدم باید بپذیرد، 

ً
یک ســـن خاصی احتمالا

اگـــر نیســـت هم بایـــد پذیرا باشـــد. این‌جـــوری چارچنگولی بـــه زندگی 
چســـبیدن معنی ندارد!

 
ً
یکبـــار در روســـتایی در اطراف سوســـنگرد اتفـــاق جالبی افتاد. بـــود. اتفاقا

روســـتائی هم بـــود، که من زمانی که آبـــاد بود، آنجا گـــزارشی تهیه کردم. 
یبائی بـــود. بعد وقتی رفتـــم آنجا، پایگاه شـــده بود، که  روســـتای بســـیار ز
دروازه ورود بـــه منطقـــه‌ای بـــود. مـــن منتظر بودم، کـــه راننـــده بیاید برویم 
منطقـــه. آنجا یک حالت تدارکاتی هم داشـــت، آنهائی که برمی‌گشـــتند 
بـــرای اســـتراحتی نمـــاز، نمـــی‌دانم این‌جـــور کارهـــا. تـــا اینکـــه مـــن چند تا 
همشـــهری آذربایجـــانی پیـــدا کـــردم. دیـــدم ترکـــی دارنـــد با هـــم صحبت 
می‌کننـــد. اردبیـــی بودند. من به ترکی باهاشـــون صحبت کردم و خیلی 
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زود رفیـــق شـــدیم. گفـــم: چـــائی کجا پیـــدا می‌شـــود؟ گفت: بیـــا بالا . 
پا مانده بود، یک مقدار از ســـقفش کوتاه  یکـــی از این اتاقک‌ها که ســـر
بـــود، آنجـــا دیدیم یک بســـاطی برای چای دارنـــد. چـــائی را دم کردند و در 
ایـــن پیاله‌های چینی می‌نوشـــند. بعد یکـــی از این بچه‌های تهـــران آمد، از 
ینـــد، خیلی بچه  ایـــن بچه‌هـــای جنوب شـــهری داش مشـــی بهش می‌گو
بامـــزه‌ای هـــم بـــود، یک جوان رشـــید و خیلی بانمـــک. 4، 5 نفر شـــدیم دور 
هـــم. تـــازه چـــائی را ریخته بودند، که یک‌هو توپ باران شـــروع شـــد دور تا 
دور. مـــن هم اولین روزم بـــود، آمده بودم در منطقه جنوب. این پیاله چینی 
ید. آخـــر هر طرف نگاه می‌کـــردی، همین‌جور  که دســـت من بـــود، می‌لرز
گلولـــه می‌آمـــد. پیرمرد اردبیلی گفـــت: چائیت را بخور، بـــه ترکی گفت: 
 اصلًا 

ً
چائیـــت را بخـــور، بمیـــریم بـــا هم می‌میـــریم، تـــرس ندارد کـــه و واقعـــا

نمـــی‌دانم که ایـــن ورد جادو بـــود، چه بود، چنان من را تســـکین داد، که 
یـــی که خـــب طولانی هـــم بود، دیگر من آســـایش  دیگـــر در طـــول مامور
داشـــم. هر بـــار این می‌آمد در نظرم، که خب این همـــه آدم دارند می‌میرند 
جلـــوی چشـــمت، تو هـــم مثل آنهـــا؛ بمیریم، با هـــم می‌میریم، چه اشـــکال 

 یکی از 
ً
دارد. مـــن اصـــاً می‌گـــویم: بالاخـــره مگه نبایـــد آدم بمیرد. اتفاقـــا

یاد  فامیل‌هایمـــان یـــک بـــار یک حـــرفی زد، که مـــن در دیالوگ‌هایم هـــم ز
اســـتفاده می‌کـــم. بچه بـــودم، خیلی این حرفـــش در نظر من جلـــوه کرد. 
گفـــت: مگـــر آدم چند بار می‌میـــرد. یک بـــار می‌میرد دیگر. نمـــی‌دانم چرا 
ایـــن حـــرف این‌قدر جلـــوه کرد در نظر مـــن، که بعدها در انشـــاهایم یک 

جوری اســـتفاده می‌کـــردم از آن.

 دست شما درد نکند.��
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محمدرسول نوروزی

بـــرای امـــرالله احمدجو فـــرقی ندارد که قرار اســـت چه فیلمی بســـازد، 
ین،  در هـــر صـــورت، چه واقعی و چـــه غیرواقعی، چه تلخ و چه شـــیر
یژگی جـــدایی ناپذیر آثار احمدجو اســـت. اما طنز احمدجو تنها  طنـــز، و
به فیلم‌های او ختم نمی‌شـــود و او در زمینه‌‌ی طنز مکتوب هم دســـی 

بر قلم دارد.
یشـــه در فرهنگ بومی  آثـــار مکتوب احمدجو هم‌چـــون فیلم‌هایش ر
کشـــور دارد. اما چیزی که دســـت او را در طنز مکتوب نسبت فیلم 
بازتـــر می‌کنـــد، تنـــوع قالـــب در ارائـــه‌ی آن اســـت. این باعث شـــده 
اســـت تا در آثـــار مکتوب احمدجـــو‌‌‌‌‌، هم طنزهای کوتـــاه یک خطی 
تـــا چند خطـــی "حاجاقا" باشـــد کـــه چکیـــده‌ای از زندگی ســـنتی 
اصفهان اســـت، و هم داســـتان‌های چندهزار کلمه‌ای از روســـتاهایی 
یســـنده تعریف شـــده  تخیـــی باشـــد که مـــکان آن فقـــط در ذهن نو
اســـت، اما از لحاظ فرهنگی می‌تواند هرکدام از روســـتاهای کشـــور 

باشد.
آشـــنایی احمدجو بـــا فرهنگ بومی چیزی اســـت کـــه در فیلم‌های او 
هم مشـــهود اســـت، اما بـــرای پی بردن بـــه میزان آشـــنایی او با فرهنگ 
یال پشـــت کوه‌های بلند نمود داشت،  عامه که شـــاید بیشـــتر در سر
بهتر اســـت نگاهی به طنزهای مکتوبش داشـــته باشـــم. چیزی که 
ین  در "حاجاقـــا" هـــم کم‌وبیـــش به چشـــم مـــی خـــورد، امـــا از بهتر
نمونه‌هـــای طنـــز مکتـــوب احمدجـــو در این مـــورد می‌توان بـــه "اینکه 
یکی چطور برای خودش دردســـر درســـت می‌کند" درباره‌ی فرهنگ 
زندگـــی در محـــات پایـــن شـــهر و "اینکـــه یکی چطـــور مخ‌فیکاری 

می‌کنـــد" در مورد زندگی آپارتمان‌نشـــینی اشـــاره کرد.
وقـــی یـــک نفر از هـــر بابی طنـــز مکتـــوب دارد، خالی از لطف اســـت 
اگـــر در مـــورد تخصص خودش چیزی ننوشـــته باشـــد. احمدجو به هر 
حـــال یـــک کارگردان اســـت و این عرصـــه را هم خوب می‌شناســـد 

و بهتـــر از هـــر کسی می‌تواند ایـــن عرصه را به طنز دربیـــاورد. از 
جملـــه آثـــار مکتوب احمدجـــو در زمینه‌ی فیلم و ســـینما 

"قصه‌هـــای فیلـــم و ســـینما" اســـت 
کـــه در ادامـــه‌ی ایـــن مطلـــب 

داســـتان "این کـــه چطور یکی با کف گرگی کار دســـت خودش 
می‌دهـــد" از "قصه‌هـــای فیلـــم ســـینما" را می‌توانیـــد بخوانید.

نکتـــۀ دیگـــری کـــه در مـــورد طنزهای احمدجـــو قابل توجه اســـت، 
تیترهـــای آن‌هاســـت. تیتر طنزهـــای احمدجو کـــه معمولاً بـــا "اینکه" 
شـــروع می‌شـــود و پـــس از آن خلاصـــه‌ای از آنچه قرار اســـت مخاطب 
بخوانـــد در یـــک جمله بعـــد از اینکه بیان می شـــود. می‌شـــود گفت 
یر  ایـــن نوع تیتر به امضایی بدل شـــده اســـت که احمدجو بـــه جای ز

مـــن، در بالای مـــن از آن اســـتفاده می‌کند.
ناگفتـــه نمانـــد، از امـــرا... احمدجـــو در حـــوزه‌ی 

طنـــز کتابی بـــه چاپ نرســـیده و عمده‌ی 
یســـنده، مطالبی است  طنزهای این نو

یات مختلف از جمله  که برای نشـــر
اول(،  مهـــر)دوره‌ی  هفته‌نامـــه‌ی 

ســـه نقطه و... نوشـــته است.

احمدجو در جایگاه یک طنزنویس

سݡد وݣݣݣݣݣݣ�ی
ݩݩݩݩݐ

 ݣݣݣݣݣݣݣݣمیݤݤݤݤݤ‌ݣݣں
ݨݨݨݨݦݐ

ر
ݨݨݨݐ
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بهزاد توفیق‏فر
طنزپرداز

گرچـــه كمـــدی و طنز در ســـینما را به صدهـــا گروه، دســـته و گونه 
مختلـــف تقســـم كرده‏اند، اما اصـــل و اصالتی كه ســـینمای احمدجو 
و برخی ســـینماگران و اهل ادب هم‏ســـنگ وی برســـاخته‏اند با مبدأ 
برآمدن تئوری‏ها و فلســـفه ســـینمای غرب و شـــرق، متفاوت اســـت. 
پُر یا ســـایر آثـــار مكتوب  طنـــزی كـــه در روزی روزگاری، تفنگ‏سَـــر
یـــری امـــرالله احمدجـــو وجـــود دارد، از دل تناقض‏هـــای رفتاری  و تصو
یكا‏یـــك خـــود مخاطبـــان بیـــرون آمـــده و با آراســـتگی لبخنـــد، دوباره 
بـــه آنها عرضه شـــده اســـت. چنانچه دكتر حســـن الهی قمشـــه‏ای در 
ید: »اینكه شما به  تعریف طنز در ادبیات و كمدی در ســـینما می‏گو
پیشه یك فیلم  یك رفتار یا عكس‏العمل شـــخصیت داســـتانی یا هنر
كمدی می‏خندید، به دلیل عدم تناســـی اســـت كه رفتار او با ذات 
والای انســـانی دارد و همین عدم تناســـب اســـت كه موجب تمســـخر 
و خنـــده می‏شـــود«. چرنیشفســـكی نیـــز در این‏باره، همین نشـــانی را 
ین مرحلـــه‌ی تکامل نقد اســـت.  یـــد: »طنـــز، آخر می‏دهـــد و می‏گو
یر هنریِ جمع تناقض‌ها و تضادهای درونی و بیرونی انســـان  طنز، تصو
ین  و جامعـــه، در لحظـــه و تاریخی واحد، با بیـــان و لحنی نیش‌خندآفر
اســـت«. این عدم تناســـب، همان تناقضی اســـت كه سنایی غزنوی 

نیز بدان اشـــاره كرده اســـت آنجا كه ســـروده:
جمع کرده است از پی خنده
چرخ مشتی از این پراکنده

و همـــان اســـت كه احمدجو، با دقـــت و مهارت یك جـــراح فرهنگی، 
آن را از زندگی روزمره ما خارج ســـاخته و پس از گرفتن تلخی ذاتی، 
آن را برایمـــان بازنمایـــش می‏دهد و به قول اســـتاد زرویی‏نصرآباد: »وقتی 
پیشـــه می‏خنـــدیم در واقـــع بـــه رفتارهـــای همانند،  بـــه رفتارهـــای هنر
كـــه خودمـــان در موقعیت‏هـــای مشـــابه داشـــته و داریم، می‏خندیم. 
رفتارهـــایی كه خود ما در مواجهه با خشـــم، ترس، طمـــع و... از خود 
نشـــان داده‏ایم و احتمالًا فراموش كـــرده‏ایم اما امثال احمدجو با رِندی 
و هنرمنـــدی خـــاصی آنهـــا را از عمق حافظـــه ما بیرون كشـــیده و در 

مقابل چشـــمانمان به نمایـــش می‏گذارند«.
 مســـخره كـــه در پیچاپیچ روزمرگی و 

ً
ایـــن رفتارهای خنده‏دار و نوعا

روزمرّگی ما گم‏شـــده‏اند – و یا شـــاید خود، گمشـــان كرده‏ایم – از 
بـــن نرفته‏اند كه هیچ، بلكه هرروز، بیشـــتر و عمیق‏تر بر شـــخصیت 
و روح انســـانی مـــا تأثیر گـــذارده و مـــا را به محاق حیوانیـــت و یا حتی 
جماد رهنمون می‏شـــوند. اینجاســـت كه توصیه همـــواره عُرفای دینی 
و بـــزرگان راه‏بر در زندگی بشـــر بـــه یاد می‏آید كه رســـیدن به كمال 
مطلوب انســـانی و زنده‏نگهداشـــن روح كمال‏جوی انســـان، نه نیاز 
یاضت‏هـــای آنچنـــانی دارد و نـــه محتـــاج ممارســـت‏های اینچنینی  بـــه ر
اســـت، بلكـــه با خـــودداری از روزمرگـــی و ممانعت از بـــروز رفتارهایی 
كه با ذات انســـانی انســـان نامتناســـب اســـت، آدمی می‏توانـــد ره به 

یش بیابد. ســـرمنزل مقصـــود و والای خو
طنز فاخر در گونه‏های مختلف ادبیات و چه در ســـایر شـــئون هنری، 
كاركردی هشـــدار دهنده و  بیداركننده دارد. چنانچه همین هشـــدار 
و بیداركنندگـــی طنـــز اســـت كـــه دلیـــی می‏گـــردد تـــا ‏»مرادبیك« 
روزی روزگاری، بـــا بـــازی مرحـــوم خسروشـــكیبایی، بیدار شـــود و از 
بـــازی راهـــزنی به یاری ســـید)میرزا كوچـــك خان( كـــوچ كند. این 
یداد یك‏شـــبه، بلكه یـــك فرآیند مســـتمر و هدفدار  كـــوچ، نـــه یك رو
یـــرا مرادبیك نمی‏خواهـــد در روزمرگـــی یك راهزن بـــاقی بماند،  اســـت ز
جوانمردانـــه بـــا »آدم« مبـــارزه میك‏ند وگرچـــه پیروز می‏شـــود، جایزه 
را بـــه »آدم« می‏دهـــد و خود –دو قدم آنســـوتر - به ســـوی آدم شـــدن 
گام برمی‏دارد. »خالو شـــعبان« كه اســـطوره‏ای ناشـــناخته اســـت و 
»راه بلـــد«، برای مرادبیـــك، ادب نان و نمك را لقمه می‏گیرد، اورا پای 
ید: »بشـــن! تـــو دیگه نمك‏گیر  ســـفره می‏نشـــاند و با لبخنـــد می‏گو
شـــدی رفـــت پی كارش«. در گام بعـــد، »نســـم‏بیك«، یـــار غـــار و 
رفیق صمیمی، در پاســـخ به تمســـخر توبه از سوی مرادبیك، با شلیك 
بـــه پای خـــود، پـــای در ابتدای راه درســـت می‏گـــذارد و هـــر از گاه، 
مرادبیـــك را نیـــز گیج و منـــگ تازه‏بیداری، به دنبال خود میك‏شـــد. 
كاری كـــه هجـــو تلـــخِ »مخـــور« از پـــس آن برنمی‏آید. گام ســـوم اما، 
پُرشـــدن كاســـه خـــالی »مـــراد« اســـت، توســـط »خالـــه لیـــا« كـــه 
حالا مُرادِ مرادبیك شـــده اســـت و البتـــه اعضای خانـــواده ایل. خاله 
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 شیشـــه 
ً
ییـــس ایل و زبـــان طنز یك پیر، مســـتمرا لیـــا، بـــا صلابت ر

روزمرگی مراد را می‏شـــكند، نقاط كور وجودش را روشـــن میك‏ند و 
اندك‏انـــدك او را از خاكی‏های »بیابان«، بـــه جاده اصلی »جنگل« 
هدایـــت میك‏ند. راهی كه شـــاید امرالله احمدجو نیز قصدداشـــته به 

مخاطـــب فهیم، نشـــان دهد.
اما نکته این اســـت که اگـــر این رفتارها رنگ و بوی طنز نداشـــت، 
نمیتوانســـت آنچنـــان کـــه باید مخاطـــب را شـــیرفهم کند بـــدون آنکه 
خـــودش خبر داشـــته باشـــد! از بســـم بیگ گرفته کـــه کمی خل و 
چـــل امـــا صادق اســـت گرفته تـــا خاله لیلا کـــه صدا و قـــد و قامتی 
پرهیـــب دارد، همه یکجورهـــایی در رفتار یا گفتـــار طنازی می‌کنند. 

ایـــن طنز خیلی به کار فیلمســـاز آمده اســـت. 

گرچه من خود زعدم، دل‌خوش و خندان زادم
عشق آموخت مرا، شکل دگر خندیدن
به صدف مانم، خندم چو مرا درشکنند

کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن
)مولوی(
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ــــــــــد خدمــــــــــت �� كســــــــــالت، اجــــــــــازه دادی ــــــــــه علیرغــــــــــم  ک ممنــــــــــون 
برســــــــــیم.

یـــد. ببخشـــید كـــه كمـــی ژولیـــده‏ام و بـــه قـــول آقای  شمـــا لطـــف دار
احمدجـــو، انـــگار مـــا را از دهـــان گاو در آورده‏انـــد! 

ــــــــــا آقــــــــــای احمدجــــــــــو �� ــــــــــان ب ــــــــــد. از آشــــــــــنایی خودت اختیــــــــــار داری
ــــید؟ ــ ــ ــــان را می‌شناســ ــ ــ ــــا ایشــ ــ ــ کجــ ــــه از  ــ ــ ــ ــــد و این‌ک ــ ــ ــ بفرمایی

یون می‌دیدم با ایشـــان  یز اولین‌بار از طریق کارهای ایشـــان که در تلو
آشـــنا شـــدم. قدر مســـلم، ســـابقه کار ایشـــان خیلی پیش‌تر و بیشتر از 
یال فاخـــر »کوچک‏جنگلی«  بنده و امثال بنده هســـت. خُب در ســـر
ایشـــان دستیار کارگردان بود و مشـــاور و امضای ایشان را هم می‌شود 
دیـــد و البته او این وام‌داری به نهضت‏جنـــگل را در كارهای دیگرش 
یزی  ادامـــه داده، یعـــی هرجا آدم‌هـــا در مقابل ظلم قـــرار می‏گیرند، گر
بـــه نهضت جنـــگل می‌زنند. خـــود این نـــگاه خوب اســـت یعنی این 
نـــگاه اخلاقی كـــه احمدجو  به كار و زندگی خودش هم دارد. بعضی 
از آدم‌هـــا گذشـــته‌ی خود را فراموش می‌کنند یـــا آدم‌هایی که با آن‌ها 
کار می‌کردنـــد را؛ امـــا هنوز که هنوز اســـت هر وقت بـــا آقای احمدجو 
صحبت می‌کنیم غیر ممکن اســـت ذکر خیری از آقای افخمی و ســـایر 
ید من کار ســـینمایی  دوســـتان قدیمـــی به میـــان نیـــاورد. حـــی می‌گو
خـــود را بـــا آقـــای افخمی شـــروع کـــردم. گرچه بـــه نظر مـــن، دامنه‌ی 
کاری او بـــه خیـــی قبل‏تـــر برمی‏گردد و این‌طـــور نبوده آقـــای افخمی 
بگـــردد و ایشـــان را كشـــف كنـــد بلكه ایشـــان ســـوابقی داشـــته كه 
بـــرای همکاری در جایگاه دســـتیار کارگردان دعوت شـــده، ولی این 
اخلاق‏گـــرایی و معرفـــت احمدجو، همیشـــه قابـــل توجه و تأمـــل بوده و 
هســـت. اینك‌ـــه یادمـــان نـــرود بـــا چه كســـانی و پیش چه كســـانی 

بالیده‏ایم. و  آموخته‌ایم 

مقصود همان حق نان و نمك است؟��
! ایـــن نـــگاه اخـــاقی ایشـــان بـــرای من خیـــی ارزشمند اســـت، 

ً
دقیقـــا

ضمـــن ایـــن کـــه اگـــر ایشـــان یـــادآوری نكنـــد كـــه قبـــاً در کار 
»کوچک‏جنگلی« دســـتیار بوده‏اســـت شـــاید سیك مثل مـــن اصلاً 
ندانـــد، چنان‌چـــه بـــا توجـــه بـــه كارهـــای دیگـــر، شـــاید دســـتیاری 
كارگـــردان چیـــزی به شـــأن ایشـــان اضافـــه نمی‌کرد و می‏توانســـت با 
كارگـــردانی خـــود را معـــرفی كند كـــه مقـــام بالاتـــر و در نهایت خیلی 
 بهتر اســـت 

ً
وزنـــه‌ی ســـنگین‌تری اســـت تـــا دســـتیاری، خـــوب، ظاهرا

خـــود را بـــا همـــان »روزی‏ روزگاری« معـــرفی و یـــا یـــادآوری كنـــد تا از 
احتمال ایجاد ذهنیت پایین‏تر نســـبت به خـــودش جلوگیری كند. اما 

هیچ‌وقـــت ایـــن كار را نكـــرده اســـت.

باتوجــــــــــه بــــــــــه اینکــــــــــه تخصــــــــــص شــــــــــما در حــــــــــوزه طنــــــــــز اســــــــــت، ��
ــــــز دارد و در  ــــــو بــــــــــه طنــــ کــــــــــه آقــــــــــای احمدجــــ دربــــــــــاره‌ی نگاهــــــــــی 

آثــــــــــارش هــــــــــم پیداســــــــــت صحبــــــــــت بفرماییــــــــــد.
نكتـــه‌ی دیگـــر، چـــون حـــوزه‌ی  آن‌چـــه گفـــم،  بـــر  عـــاوه  بلـــه، 
علاقه‌منـــدی جدی‌تـــر مـــن بـــه طنز بـــوده و هســـت؛ نوع نـــگاه طنزی 
اســـت کـــه بـــه صورت خـــاص در کار ایشـــان هســـت و بـــا کار همه 
متفاوت اســـت و اصلًا مُهر خود احمدجـــو را دارد. ببینید مثلًا من خودم 
دهـــاتی‏زاده هســـم و خیـــی از گوشـــه‏ها و كنایه‏هـــایی که در روســـتا 
وجود دارد را متوجه می‏شـــوم. شما باید در روســـتا زندگی كرده باشـــید 
ید مثـــاً قورمه خوردن، نان و روغـــن خوردن و حق نان  تا متوجه بشـــو
یال روزی  و نمک شـــناختن چیســـت و به چه معناســـت. در همین ســـر

ویی نصرآباد« درباره نگاه طنز در آثار امرالله احمدجو ر گفتگویی با »ابوالفضل ز

! ݔس�ت ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ىݭݭݭݭݭ
ݬݕكدݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݣݣݣمݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ن ݫ ݫ ݫ ݫ حݫ �ی ݢ�ه سٮݡݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣوݤݤݤݤݤ ݢ ها ݣݣݣݣݣ�ه

ن
مه ݣݣݣݣاݣݣݣ�ی� �ه

غ‏التحصیل  ابوالفضـــل زَرویـــی نصرآبـــاد، شـــاعر، پژوهش‌گر و طنزپـــرداز ایرانـــی، متولـــد 15 اردیبهشـــت 1348 در تهران اســـت. فار
 پـــا به عرصـــه‌ی فعالیت‌هـــای مطبوعاتی و فرهنگـــی نهاده 

ً
کارشناسی‌ارشـــد زبـــان و ادبیات فارســـی اســـت و از ســـال 1368 رســـما

كارنامه خـــود دارد. او  کیهان‏ ورزشـــی را در  گل‌آقا، همشـــهری، جام‏جم، مهـــر و  اســـت. وی همـــكاری و ســـردبیری نشـــریاتی مانند 
پایه‏گـــذار دفتـــر طنز حوزه‌ی هنری ســـازمان تبلیغات اســـامی و مدرس دانشـــگاه نیز هســـت. زرویـــی ‏نصرآباد، برگزیـــده چند دوره 
گفت‏وگوی‏ پیش‏رو، درباره‌ی  كانی« معاصر می‌داند.  گرمارودی، وی را »عبید زا جشـــنواره‌ی شـــعر فجر اســـت و ســـیدعلی موســـوی 

كارگردان معاصر اســـت. همكاری‏هـــای قلمـــی وی بـــا »امرالله احمدجـــو« و نگاه‌اش بـــه طنز، در آثـــار این 
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روزگاری، جـــایی کـــه مرادبیـــگ با قلی‏خـــان که رو نکـــرده خودش 
همـــان دزد قدیمی اســـت، روبرو می‌شـــود، دقت کنید چطـــور مرادبیك 
را نمک‌گیـــر می‌کنـــد، نـــان و نمـــك و روغـــن می‌دهـــد و وقـــی لقمه‌ی 
یـــد: »دیگه نمک‌گیر شـــدی، تموم شـــد رفت پی  اول را خـــورد، می‌گو

كارش...«
این‌هـــا را یـــک روســـتایی می‌فهمـــد، مخصوص اســـت، ضمـــن این‌که 
شهرنشـــن هـــم از آن بیگانـــه نیســـت. درعین‏حـــال، ســـابقه و منشـــأ 
 
ً
اینك‌ـــه نمـــك خوردن از كجـــا آمده را توضیح می‏دهد كـــه یعنی واقعا

طـــرف نمک خورد و در زمینه‌ی داســـتان، توضیـــح می‏دهد كه این‌که 
ینـــد حق نمـــك را به‌جا بیاور، یـــا حضرت امیر)ع( مثـــاً نان جو  می‏گو
بـــا ســـرکه می‌خـــورد یا با نمـــک، در واقعیـــت آن زمان، دو تا خورشـــت 
مجـــزا بـــوده و نمـــک، راحت به دســـت مردم نمی‏رســـید و تهیه‏اش بســـیار 

بوده. سخت 

ــــــــــد �� ــــــــــل از آن هــــــــــم در صحبت‌هــــــــــای تاجــــــــــر، اشــــــــــاره میك‏ن قب
ــــــــد و  ــ ــــــــك خریده‏ان ــــــــط نمــ ــــــــزرگ، فقــ ــ ــــــر ب ــ ــــــــن تاجــ ــ ــــــــه چندی ــ ك

ــــــــــد. ــــــــــروش رفته‏ان ــــــــــرای ف ــــــــــه نقــــــــــاط مختلــــــــــف ب ب
مرحبـــا! یعـــی می‌خواهم بگـــویم که اولًا یک‌ســـری عبـــارات خاصی 
اســـت کـــه معلـــوم می‌شـــود ایـــن آدم در ایـــن فضـــا  زندگـــی کـــرده، 
ظرافت‌هـــا را می‌داند، حتی تنگ‏نظری‌های آن‌هـــا، فضولی‏کردن‌های 
آن‌هـــا در کار همدیگر، دغدغه‌های آن‌ها را لمس كرده اســـت. این‌ها 
را بـــدون ایـــن کـــه از قضـــاوت مخاطـــب دربـــاره‌ی خودش بترســـد در 
كارش آورده اســـت و جالب این اســـت که چون همه‌ی ما ـ حتی اگر 
یشـــه‌های روســـتایی داریم، یعنی  خیلی ادای شـــهری بودن در بیاوریم‌ـ ر
یـــک بابابزرگـــی داریم که هر چقدر هم مـــا کلاس بگذاریم، آخرش 
یـــد ما ســـوار الاغ شـــدیم از فلان شـــهر تا  آبـــروی مـــا را می‌بـــرد و می‌گو
تهـــران آمدیم، خاک به ســـر و روی ما نشســـته بـــود و... آن‌وقت ما كه 
در جمـــع گفتـــه بودیم بچـــه تهرانیم و چـــه و چه! با دیـــدن این صحنه‏ها 
و ادبیات كار، احســـاس ســـبکی می‌کنیم. ایشـــان به خوبی می‌داند 
كه همه ما همین گذشـــته محتوم را داشـــته‏ایم یعنی ما اصلًا »شـــهری« 
بـــه معـــی واقعی كلمه شـــهری، کـــه نداشـــتیم، که اگر هم داشـــتیم، 
چهل فامیل روســـتایی داشـــتیم کـــه آن‌ها ماندنـــد و در ارتبـــاط خود با 
آن‌ها، رســـوماتی که برخی هنوز هم در خانواده‌ی ما که شـــهری شـــده 

اســـت، وجود دارد را دیدیم. 

ــــــــــز در ادبیــــــــــات �� ــــــــــروز طن و همیــــــــــن، شــــــــــاید یكــــــــــی از مبــــــــــادی ب
احمدجــــــــــو باشــــــــــد؟

نـــوع طنـــز خاصی که این بزرگـــوار دارد، مثل طنزی اســـت كه مرادی 
کرمانی هـــم در كارهایش دارد. گاهی اوقات ما خجالت می‌کشـــم 
ییم چه شـــیطنت‏هایی داشـــتیم یـــا كجاها كتك خـــورده‏ایم، فرق  بگو
اســـتاد ما آقـــای احمدجو با بقیه در این اســـت که چیزهـــایی که مردم 
از گفـــن آن شـــرم می‌کننـــد، ایـــن‌ بـــه زبـــان مـــی‌آورد یعنی شـــاید شما 
یید بله مـــن دوره‌ی ابتدایی را  عصـــا قـــورت داده جایی بنشـــینید، بگو
در مدرســـه فـــان به ســـر بردم، بعـــد راهنمایی، بعد دبیرســـتان؛ این هم 
یـــد آقـــا این‌هـــا را ولـــش کن چند بـــار کتک خـــوردی؟ اصلاً  می‌گو
دســـت بالا گرفتی بایســـی؟ مثلاً در مدرســـه برف بازی کردی؟ چند 
دفعـــه تـــو را کتک زدند کـــه خـــودت را خیس کرده بـــاشی؟ یا چند 

بار از مدرســـه فراركرده‏ای...
اصـــاً بحـــث را به سمت شـــیطنت و شـــوخی می‌بـــرد، شـــوخی برآمده از 
واقعیت. وقـــی احمدجو خاطره تعریف می‌کند شما می‌خواهی دســـت 
 بایســـت! مـــن هم یکی عین 

ً
روی دســـت او بگـــذاری و بگویی اتفاقا

همـــن یا چـــه بســـا بانمک‌تـــر دارم!... پس چـــرا نمی‌گویی؟ بـــه خاطر 
ایـــن که مردم یادشـــان رفته فطری زندگی کنند و لااقل با خودشـــان 
ینـــد، حالا درســـت اســـت مـــا الان در خانه‌ی  صادق‌تـــر باشـــند و بگو
خودمـــان اشـــکنه نمی‌خـــوریم و جـــزء خوردنی‏هـــای عجیـــب و غریب 
شـــده، ولی مـــن خاطـــرم هســـت در کودکـــی یـــا در دوره‌ی نوجوانی، 
اشـــکنه، غـــذای معمـــول خانـــه مـــا بود. مـــن هزار ســـال پیـــش را هم 
نمی‌گـــویم، متولـــد هـــزار و ســـیصد و چهـــل و هشـــت هســـم ایـــن هم 
کـــه می‌گویم مثلًا دهـــه‌ی شـــصت را دارم می‌گویم. مـــا در احمدآباد 
مســـتوفی]جنوب تهـــران[ بـــودیم ولی عمـــوی مـــن در تهـــران زندگـــی 
می‌کـــرد، برادرم در کـــرج بود. خانه‌ی آن‌ها هم كـــه می‌رفتیم، پلو هم 
می‌خوردنـــد، امـــا غذای غالب خودشـــان اشـــکنه بوده... آبگوشـــت 
بوده، شـــوربا بوده، شـــیربرنج بوده و... این‌ها را هر فیلم‌سازی نمی‏داند. 
ییـــد یک دختـــر و پســـرجوان می‌خواهند حرف  بـــه كارگـــردان می‏گو

ید، صحنه: کافی شـــاپ! بزننـــد، فـــوری می‌گو

پیتزا بگذارید و آب پرتقال!��
 درســـت اســـت كه در‌حال‌حاضر درآمدگاه‌های نســـل 

ً
بله. اما انصافا

 از بین صددرصد مردم، 
ً
جوان ما چنین جاهایی شـــده اســـت ولی واقعا
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چنـــد درصد آن‌ها پیتزاخور یا نســـکافه‏خور حرفه‏ای هســـتند؟ اینکه 
یید هنوز هم می‌شـــود درون خانه و پای بســـاط آبگوشت  بتوانید بگو
عاشـــق شـــد و جوان‌هـــا هـــم نـــه آن ابـــرو پیوندی‌هـــای قدیمـــی، بلكه 
ین‏ترین شكل بگویی، هنر  جوان‌های امروزی باشـــند و این را به شـــیر
بزرگـــی اســـت چون این‌جاســـت كه می‏تـــوانی در ادامـــه‏اش بگویی 
كـــه جوان، قبل از این که عاشـــق شـــود، جیب خـــودش و وضعیت 
اقتصـــادی خانواده خودش و طرف مقابلش را  ســـنجیده باشـــد و تازه 
ین و دوره‌ی وابســـته شدن را نشان دهد  بعدتر، دســـتپاچگی‏های شیر

و در رفتارهایش نمود داشته‏باشـــد.

یا آن حیا و ادب كه باید باشد.��
یـــن! مـــن فکـــر می‌کنم کـــه احمدجو از کســـانی اســـت که خیلی  آفر
راحـــت بـــا خودش کنار آمـــده و در درجه دوم راحـــت صحبت کرده و 
آن چیزهـــایی که ذهن او را می‏بســـته، كنار گذاشـــته و انتخاب‌های 
خـــوبی بـــرای نشـــان دادن ایـــن خوبی‏هـــا داشـــته اســـت. مثـــاً وقـــی 
ین  آقـــای پاک‏نیـــت را برای نقش حســـام‏ بیـــگ انتخاب کـــرده، بهتر
ینـــه‌ی ممکـــن را انتخـــاب کـــرده و چه مخاطب عـــام و چه مخاطب  گز
حرفـــه‏ای اگـــر فكر كنـــد، هر کسی دیگری جـــای این آدم بـــود با هر 
نـــوع لهجـــه‏ای کـــه می‌خواســـی بـــه او بدهی، بـــه این خـــوبی از كار 
 نقش‌های دیگر و متفـــاوتی هم بازی 

ً
درنمی‏آمـــد، آقای پاک‏نیت بعـــدا

كـــرده، مثـــل شـــاه‏عباس و... اما این نقش او ماندگار شـــده اســـت.

ــــــــــن انتخاب‌هــــــــــا و �� ــــــــــای احمدجــــــــــو در ای ــــــــــت آق ــــــــــل موفقی دلی
ــــــد؟ ــ ــ ــــــه می‌دانی ــ ــــردازی را چــ ــ ــ ــ ــــــی طنزپ ــ ــ حت

در  کـــه  اســـت  تیزهـــوش  خیـــی  احمدجـــو  اولاً  می‌کـــم  فکـــر  مـــن 
 عمومی داده بود. من 

ً
مصاحبه‌ای جواب خاصی به یك ســـوال نســـبتا

گاهـــی اوقـــات در مصاحبه‌ها توقف می‌کنم و قبـــل از این‌که جواب 
را بخـــوانم، بـــا خودم می‏گویم اگر زمانی از من چنین ســـؤالی بپرســـند، 
چـــه جـــوابی بدهـــم؟ برای من جالب اســـت کـــه این آدم چـــه جوابی 
بـــه ایـــن ســـوال داده، چه قدر بد اســـت و چه قدر خوب؟ این ســـؤالی 
 از کارگردان‌ها پرســـیده می‏شـــود، آقای احمدجو اگر 

ً
اســـت که غالبا

بیاینـــد از شمـــا بخواهنـــد یک کـــی که شما بـــا او رودربایســـی داری، 
یکـــی از اعضـــای فامیل یا کسی كـــه خیلی به شما لطف کـــرده را در 
فیلـــم خودت بـــازی بده، چـــه مینیك‌؟ معمـــولًا خیلی‌ها ایـــن کار را 
ید  می‌کننـــد. من فكر كردم چه کار می‌شـــود کـــرد؟ آدم یا باید بگو
ید من برای اینك‌ه پاســـخ  نـــه من ســـفارش نمی‌پذیرم یـــا این که بگو
ندهـــم، تلفن‌هـــا را جواب نمی‌دهم! اما دیدم ایشـــان چه‌قدر هوشمندانه 
جـــواب داد و هنـــوز کـــه هنوز اســـت گاهـــی اوقات حتی بـــه آن فکر 
یـــد: »اصـــاً چـــرا آدم فـــرار کنـــد؟ چرا مـــدام بگویم  می‌کـــم. می‌گو
شایسته‌ســـالاری، امـــا در عمل با آن روبه‌رو نشـــوم؟ مـــن به آن‌ها یک 
مـــن می‌دهم، همین پســـر یـــا دختری که شمـــا می‌گویی دوســـت دارد 
وارد ســـینما شـــود، می‏گـــویم این مـــن را بگیر، تـــا فردا، تـــا پس‌فردا تا 
یـــک هفتـــه‌ی دیگر آن‌را حفظ کن، بیا ســـوار اســـب بشـــو و در حالی 
که اســـب را این‌طـــرف آن‌طرف می‌بـــری و یورتمه مـــی‌روی، در فضایی 
كوچـــك کـــه دوربـــن می‏تواند كار كنـــد، ایـــن ده تا جملـــه را بگو! 
 هم کار 

ً
اگـــر توانســـی، آن‌وقـــت در خدمت شما هســـم« چـــون واقعـــا

فیلـــم، این‌طـــوری اســـت، یعـــی از بچه پانزده ســـاله‌ تا پیرمرد نودســـاله 
بایـــد بتوانـــد در شـــرایط ســـخت‏تر از ایـــن حس بگیـــرد، حـــرف بزند و 

نقش بـــازی كند.

كارهــــــــــای ایشــــــــــان �� ــــــــــه  ــــــــــرای اقبــــــــــال ب چــــــــــه دلایــــــــــل دیگــــــــــری ب
ــــــــــان هســــــــــت؟ در نظرت

ییم دلایلی اســـت که دیگـــران هم آن‌ها  شـــاید هر کـــدام این‌ها را بگو
را رعایـــت کرده‏اند ولی توفیق احمدجـــو را ندارند، احمدجو نان دلش را 
می‌خـــورد، آب دلـــش را می‌خورد، ایـــن قدر که این آدم زلال اســـت و 
خـــودش هم زندگی پاکی دارد، چشـــم پاکـــی دارد و نگاه او به دنیا، 
 کاراکترهای او 

ً
 همان نگاهی اســـت کـــه در فیلم‌های او غالبـــا

ً
دقیقـــا

دارند. یعنی در کارهایش حتی دزد هم آدم خبیثی نیســـت به آن معنا. 
آژان هم قابل ترحم و دل‌ســـوزی اســـت و دلت برای او می‌ســـوزد، چون 
می‌بیـــی خـــود او هم در شـــرایط كاملًا مطلـــوبی نیســـت و دارد اذیت 
می‏شـــود. مرحوم صابری‏فومـــی می‌گفت: »پدری به پســـرش ‌گفت: 
پســـر! اذیـــت نکن، گوش تـــو را می‌گیرم و دور دنیا می‌چرخانم، پســـر 

گفـــت: به‌هرحال خـــودت هم باید بـــا من بچرخی!« 

كــــــــــه گل‏آقــــــــــا تفنــــــــــگ را برداشــــــــــته و �� مثــــــــــل خــــــــــان، در قســــــــــمتی 
ــــته‏اند؟ ــ ــ ــتا بســ ــ ــ ــ ــــر روســ ــ ــ ــ ــا آب را ب ــ ــ ــ قزاق‏هــ

یســـد و با  بلـــه. آن ســـرهنگ )آتـــش تقی‏پـــور( دارد یـــک چیـــزی می‌نو
یـــد: خان! بلندشـــو دهاتی‌ها بـــا تو کار  ســـقلمه‌ زدن بـــه خـــان، می‌گو
دارنـــد! ایـــن خان که مثـــاً آمده در یک جایی در ســـر پنـــاه خوابیده، 
بلنـــد که می‌شـــود عـــرق از هفت چاک او روان اســـت، یعـــی در عین 
یر چادر خوابیده   ز

ً
اینك‌ه بزرگ این ســـربازها و مردم ده اســـت و ظاهرا

اولاً کـــه مزاحـــم او می‌شـــوند و نمی‌گذارنـــد بیچـــاره  بخوابـــد، بعد هم 
یـــر کولر  در همـــان گرمـــایی کـــه بقیـــه هســـتند، او هم هســـت، یعنی ز

نیست. گازی 

ــــــــــا ســــــــــریال �� ــــــــــر ســــــــــاختن فیلــــــــــم ی ــــــــــای ایشــــــــــان ب  بن
ً
ظاهــــــــــرا

ــــــــــز از  ــــــــــه نظــــــــــر شــــــــــما ایــــــــــن طن ــــــــــس ب ــــــــــز نبــــــــــوده اســــــــــت، پ طن
کارهــــــــــای  ــــــــــد؟ چــــــــــه در »روزی روزگاری« چــــــــــه در  کجــــــــــا می‌آی

دیگــــــــــر؟ 
درســـت اســـت. فکر می‌کنم یک قســـمتی ذات خود احمدجو اســـت. 
 آدم شـــیرینی اســـت. یعـــی بعـــی وقت‌هـــا آدم‌ بـــا او صحبت 

ً
او ذاتـــا

می‌کنـــد، نمی‌داند شـــوخی می‌کند یا جدی صحبـــت می‌کند!؟ این 
جـــزء ذات او اســـت. ضمن این‌کـــه قلم‌اش هم همین اســـت. تا حالا 
یســـد که  یســـد و بدون رِندی چیزی بنو ندیـــده‏ام كـــه برای جایی بنو
راحـــت بشـــود فهمیـــد. خاطرم هســـت در مجله مِهر كه همـــكار بودیم، 
یكبـــار نوشـــته بـــود: »پیـــری داریم كه شـــعری گفته: نیمی رَشـــیقم و 
نیمـــی مُرشـــقم!« نـــه در فرهنـــگ لغت چنـــن چیزی هســـت نه معنی 
مشـــخصی دارد. از طـــرفی هـــم خواننـــده را به فكـــر می‏انداخت كه با 
 معنی در كار اســـت و نكند در فرهنگی 

ً
ایـــن همه اِهن و تُلـــپ، حتما

جایی باشـــد و من ندیده باشـــم!

 این كلمات هست؟ معنی دارند؟!��
ً
حالا واقعا

ـــق لابد باید باشـــد. چـــون عُرفا 
َ

بله. رشـــیق باید داشـــته باشـــم و مُرشّ
از ایـــن كلمـــات دارنـــد، مانند تَتناهـــا، بَقربَقـــو و... بعـــد می‌بینی که 
احمدجـــو نظیره‏ســـازی كـــرده یـــا نقیضـــه پرداختـــه و چقدر هـــم خوب 
ســـاخته اســـت. پـــس این طنز جـــزء ذات آقـــای احمدجو اســـت. حتی 
فکـــر می‌کـــم اگر کار جـــدی هـــم از او بخواهـــی، خواه ناخـــواه یک 
قســـمت آن به همـــان سمت زبان طنزآمیـــز مایل می‏شـــود. فكر نمیك‏نم 
تعمدی داشته‏باشـــد برای ایـــن که طنز خلق کند. خیـــی از اتفاقاتی 
 در فضاهـــای روســـتایی رخ داده، 

ً
کـــه در كارهایـــش می‏بینیـــد، غالبا
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جـــایی که ایشـــان خـــوب می‌شناســـد. آن آدم‌ها را می‌شناســـد و حالا 
اگـــر بـــرای شما خاطرات خـــود را تعریف کند می‏بینید كه بســـیاری از 
یـــف میك‏رد كـــه در جوانی  این‌هـــا در خاطراتـــش هســـت. یك‌بار تعر
من ســـوار موتـــور می‌شـــدم و به بیابـــان می‌رفـــم، حتی گاهـــی اوقات 
یـــک هفتـــه در بیابـــان می‌مانـــدم و بـــه جســـتجو و تفكـــر می‌پرداختم. 
پان‌هـــا می‌نشســـم و در ایـــن قوری‌های  می‌گفـــت ســـاعت‏ها بـــا چو
ســـیاه شـــده‌ای که روی آتش می‌گذاشـــتند، شیر درســـت می‌کردند 
و می‌خـــوردیم. شمـــا تصـــور كنیـــد وقـــی طـــرف دارد شـــیر داغ می‌کند 
- خـــودم هـــم در روســـتا دیـــدم - یـــک بـــاد می‌آیـــد و دو تـــا پـــر کاه در 
پـــان كه دیگر  ایـــن شـــیر می‌افتد کـــه روی آتش گذاشته‏اســـت. چو
نمـــی‏رود یک قاشـــق بیـــاورد و کاه را بردارد، با انگشـــتش برمـــی‏دارد و 

دور می‌انـــدازد.
یـــر می‌کنـــد و نشـــان   در فیلـــم خـــودش تصو

ً
 احمدجـــو ایـــن را دقیقـــا

می‌دهـــد کـــه طـــرف یـــک کاســـه ســـفالی دارد کـــه از روی زمـــن بر 
ید: شـــیر  مـــی‏دارد، بـــه شـــیر می‌زنـــد و به‌ دســـت آدم می‏دهـــد و می‏گو
بخـــور، داغ بشـــوی! ایـــن صحنـــه را احمدجـــو در همان‌جا دیـــده و الان 
ید بله طرف دســـت  وقـــی می‌خواهـــد روایت کند، نمی‌تواند دروغ بگو
می‌کنـــد از داخـــل خورجـــن، بقچه‏ای بیـــرون می‌آورد و نمی‌دانم شـــیر 
یزد! حـــی آن تاجری هم  یل كـــردن درون كاســـه می‏ر را بعـــد از اســـتر
کـــه در اصطـــاح امروز خیلی باكلاس اســـت هم با همان لوله شـــكر 
كه در پَر شـــالش دارد، شـــیر را هم‏می‏زند و می‏نوشـــد. این‌جاست كه 
كارگـــردان دارد آن صداقـــت و صمیمیت را مســـتقیم روایت می‌کند و 
بعضی وقت‌ها همان ســـادگی روایت و روایت‏کردن، خنده‌دار اســـت. 

ــــــــــه نیســــــــــتیم �� ــــــــــه مــــــــــا آن‏ک ک ــــــــــن تناقــــــــــض اســــــــــت  شــــــــــاید همی
ــــــــث  ــــــتیم و باعــ ــ ــــــه هســ ــ ــ ک ــــــم  ــ ــ ــــــان بدهی ــ ــــــم نشــ ــ ــ را می‌خواهی
ــــده‌اش  ــ ــ ــ ــــد، خن ــ ــ ــ ــرون می‌بین ــ ــ ــ ــ ــه از بی ــ ــ ــ ــ ك ــــی  ــ ــ كســ ــود  ــ ــ ــ می‌شــ

بگیــــــــــرد.
! بلـــه! ضمـــن این کـــه بـــه خودمان یـــادآوری می‌کنـــد و چون 

ً
دقیقـــا

ایـــن یادآوری نشـــان می‌دهـــد که ما چـــه آدم‌های رقت‌انگیـــز و قابل 
خنـــده‌ای هســـتیم، بـــه خودمـــان می‌خنـــدیم. بـــرای مثـــال شمـــا كمی 
نخودچـــی گرفته‏ایـــد و جلـــوی میهمـــان گذاشـــته‏اید، می‏پرســـد چـــه 
ییـــد از همین  نخودچـــی خوشمـــزه‌ای اســـت، از کجا گرفتیـــد؟ می‌گو
مغـــازه‌ی محـــل و ادامـــه می‏دهید شمـــا این را ببـــر، من دوبـــاره می‌گیرم. 
حـــالا تصوركنید به آشـــپزخانه رفته‏ایـــد تا نخودچی‏هـــا را برای میهمان 
یـــزی، با خودت می‌گـــویی چرا  یـــد، تا می‏آیی مشـــت كـــی و بر بیاور
همـــه را بدهـــم ایـــن ببـــرد؟ یك مشـــت برمـــی‌داری یک گوشـــه خالی 
می‌کـــی، بعد ســـبک ســـنگین می‌کـــی، بعد می‌گـــویی آقا چـــرا به 
او بدهـــم؟ خـــودم چـــرا نخـــورم؟ ولـــش کن! بعـــد هم آخـــرش می‌آیی 

می‌گـــویی شـــرمنده! بچه‌هـــا تـــه نخودچـــی را در آوردند! 
در واقـــع خـــود مـــن هســـم کـــه بـــه مـــن نشـــان می‏دهـــد، شما بـــه آن 
پیشـــه نمی‌خندی، به خـــودت می‌خندی که من هـــم در موقعیت  هنر
آن روزی که زرویی آمده بود و نخودچی ‌خواســـت، یک کاری شـــبیه 
همـــن کردم شـــاید به روی خـــود نیاوری و بگویی ایـــن دهاتی عجب 
 به رفتار خودت اســـت كه 

ً
آدم مســـخره و خنده‌داری اســـت ولی واقعا

می‌خنـــدی و فكـــری كه در آن لحظـــه داری.

شــــــــــما هنــــــــــوز هــــــــــم بــــــــــا آقــــــــــای احمدجــــــــــو همــــــــــكاری ��
؟ ك‏نیــــــــــد می

یه مهـــر باهم کار می‌کردیم و من توفیق  بله. ما از دوره‌ای که در نشـــر

داشـــم که با ایشـــان هـــم مجله‌ای بـــودم و هم‏قلـــم بـــودیم گاهی كار 
میك‏نـــم باهم. حتی یادم هســـت بار اول ایشـــان با بزرگـــواری و همان 
ســـادگی باطن، محبت کرد و زنگ زد ـ ســـر من به عرش ســـاییده شد 
از ایـــن افتخـــارـ که ابوالفضل بلند بشـــو همین الان وســـائل خود را جمع 
کـــن و بـــه اصفهان بیا كمی با همدیگر باشـــم و یک غـــذایی دور هم 
 شـــخصیت 

ً
بخـــوریم. بعدها ایمـــان آوردم كه اینها بازی نیســـت و واقعا

اوست. خود 

روح ایشــــــــــان بــــــــــه همــــــــــان قشــــــــــنگی شــــــــــخصیت‏های ��
ــت. ــ ــ ــ ــ ــان اس ــ ــ ــ ــ كارهایش

یژگی‌هایی که در تک‌تک آن شـــخصیت‌ها می‌بینیم  . تمام آن و
ً
دقیقـــا

خـــود احمدجـــو اســـت. منتها خـــودش را آمـــده، پـــاره پاره کـــرده، یعنی 
شـــخصیتی کـــه یک جا اخـــم می‌کند، اخـــم کردن خـــود را در یکی 
گذاشـــته. جاهـــایی که به شـــوخی می‌زند نمی‌دانی که جدی اســـت 
یا مســـخره می‌کنـــد، یا حرف خـــود را نصفه‌کاره گذاشـــته، مانده‏ای 
کـــه الان چه می‌خواهد و تكلیف تو چیســـت. تمام این شـــخصیت‌ها 
در واقـــع پراکنده‌هـــای روح خـــودش اســـت بـــه اضافـــه یک‌ســـری 
چیزهـــای دیگـــری کـــه حداقل آن‌هـــا را تجربه کرده و قصد داشـــته تا 

معـــی‏ای را در آن بـــه مخاطـــب انتقال دهد.

آدم‌هــــــــــای �� تفــــــــــاوت  بــــــــــه  چه‌قــــــــــدر  مطلــــــــــب  ایــــــــــن 
دارد؟ ربــــــــــط  داســــــــــتان‌هایش 

اصـــاً اینك‌ـــه كارگردانی بتواند ده‌تا شـــخصیت اصلی حـــی در یک 
یال درســـت کند که این ده‌تـــا هیچ‌کدام نتوانند جـــای دیگری را  ســـر
بگیرند یا هر کدام شـــاکله‌ی خودشـــان را داشـــته باشـــند، از همین‌جا 
یـــون و  یز یال‌های تلو نـــاشی می‏شـــود. خیـــی از شـــخصیت‏ها در ســـر
جاهای دیگر، این‌طور نیســـت، یعنی اگر جای شـــخصیت‏‏ها را عوض 
كـــی، ایـــن می‏تواند مـــن آن یكـــی را بخوانـــد و آن، متن ایـــن یكی را! 
حـــی در ترکیـــب واژگان آن‌هـــا چه قدر فـــرق باید وجود داشته‏باشـــد. 
یســـنده‌های ما هنر بود کـــه كلام یك پیرمرد  زمـــانی این‌قـــدر در قلم نو
یـــا پیـــرزن چهار تا ضرب‌المثل داشـــت، دوتـــا بیت از حافظ و ســـعدی 
داشـــت اما حـــالا كلام پیرزن‌ها و پیرمردها عین یـــک نوجوان چهارده 
ســـاله اســـت به عـــاوه یك لرزش دســـت یـــا صـــدا. یادمـــان رفته که 
تفـــاوت حـــرف زدن یـــک پیرمـــرد فقط لقـــوه و لرزش صدای او نیســـت 
بلكـــه حکمـــی اســـت کـــه در کلام او اســـت. آقـــای احمدجـــو این 
تفکیـــک را درســـت صورت داده اســـت یعنی اگر ســـه تا پیـــرزن با هم 
صحبـــت میك‏نند، ســـه جور مختلف هســـتند و شـــباهت كمی با هم 

دارند.

ــــــان‌ها �� ــ ــــــــون انســ ــــــــت. چــ ــــــور اســ ــ ــــــــم همین‌طــ ــــــــت هــ ــ در واقعی
ــــــــان و كلام  ــ ــــــــــس زب ــــــــد پ ــ ــــــــــی باهــــــــــم دارن تجربه‌هــــــــــای متفاوت

ــــــــــا هــــــــــم متفــــــــــاوت اســــــــــت. آن‌هــــــــــا ب
پـــان یک جور دیگر  طبیعی اســـت. مردها هم همین‌طـــور، یعنی آن چو
اســـت، رنـــگ‌رز یـــک جـــور دیگر اســـت، تفنـــگ‌دار یک جـــور دیگر 
اســـت، پســـر جـــوان عاشـــق یـــک جـــور دیگـــر اســـت، آن یکـــی که 
احســـاس قُـــد بـــودن دارد جـــور دیگر اســـت. یعـــی می‌خواهم بگویم 
تمام این‌ها نشـــان دهنـــده‌ی قوت قلم كارگردان اســـت و این، جدای 
از مباحث کارگردانی اســـت و آقایان کارگـــردان باید نظر بدهند ولی 
 ســـحرانگیز اســـت و 

ً
آن قســـمتی که به قدرت قلم او برمی‌گردد، واقعا

خواســـت خودش است.
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محمدصادق علیزاده

دبیر فرهنگی روزنامۀ صبح نو

قوانـــن،  هنرهـــا،  باورهـــا،  دانش‌هـــا،  از  پیچیـــده‌ای  »مجموعـــه 
اخلاقیـــات، عـــادات و هرچـــه که فرد بـــه عنوان عضـــوی از جامعه 
ین  یـــش فرامی‌گیـــرد.« این ســـرفصل یکـــی از مهم‌تر از جامعـــهٔ خو
یرمجموعه‌هـــای رشـــته علـــوم‌ اجتماعـــی در دانشـــگاه‌های جهـــان  ز

کـــه  اســـت  یـــی  تعر چندصـــد  از  یکـــی  اســـت. 
جامعه‌شناســـان، متفکـــران، اندیشـــمندان و 

مردم‌شناسان از واژۀ فرهنگ ارائه داده‌اند؛ 
یـــی که هر چند موافقـــان و مخالفان  تعر

خـــود را دارد امـــا بـــه هر حـــال یکی از 
یـــی  تعار یـــن  مبنایی‌تر و  یـــن  مهم‌تر
عرضـــه  فرهنـــگ  از  کـــه  اســـت 
شـــده اســـت. این نـــگاه، جامعه 
را در کلیـــت خـــود دارای افـــراد و 
مردمـــان متفـــاوتی می‌بینـــد کـــه 
هـــر یـــک عـــادات و اخلاقیـــات 
را  خودشـــان  ســـنت‌های  و 
کـــه  اســـت  این‌چنـــن  دارنـــد. 
مردم‌شناســـان، کوله‌شـــان را روی 
دوش می‌اندازنـــد و راهـــی اقـــوام 
و قومیت‌هـــا می‌شـــوند تـــا بهتر و 

بیشـــتر بشناسندشـــان. 
ایـــن  از  روزگاری«  »روزی 
یـــری  یـــه یـــک اثـــر تصو زاو

قابل تأمـــل اســـت. اثری 
یون و در  یز در مدیـــوم تلو

یال  قالـــب یک ســـر
هفتگـــی 

و شـــبانه کـــه قصـــۀ خـــود را بر بســـتر فرهنـــگ یکـــی از اقـــوام ایرانی 
جلـــو می‌بـــرد. اثـــری که بـــرای مخاطـــب، رنـــگ و بوی مســـتندهای 
یـــز را نـــدارد. مخاطـــب، هم قصـــه را دنبال  طبعیت‌گرایانـــه و قصه‌گر
می‌کند و هم با آداب و رســـوم عشـــایر و قوم فـــارس در نقاط مرکزی 
و جنـــوبی ایران آشـــنا می‌شـــود. از پوشـــش و لهجه و ادبیـــات گرفته 
تـــا ضرب‌المثل‌هـــا و ســـنت‌ها و لـــوازم و اســـباب زندگـــی و حتی نحوه 
تعامل اقشـــار مختلف ســـی و جنســـیتی و ارتباطات مرادبیگ و خاله 

 . لیلا
یال بـــه عمـــق عشـــایر و قـــوم فـــارس رفتـــه و نـــه از منظـــر یک  ســـر
یســـت، بلکـــه از منظـــری همدلانـــه آنهـــا و فرهنـــگ آنها را  تور
یال،  یر کشـــانده اســـت. مخاطبِ پای ســـر بـــه بنـــدِ تصو
خـــود را عنصـــری بیرون از فرهنگ و ســـنت هم‌وطنان 
خـــود در صحرای مرکـــزی ایران نمی‌بینـــد. دوربین 
و تیم تولیـــد، خود جزئی از بافـــت فرهنگ فارس 
شـــده‌اند و ایـــن چنین، دســـتِ مخاطـــب را هم 
گرفتـــه او را در این ســـفر همراه خود می‌کند. 
یال تبدیل به  از ایـــن منظر اســـت کـــه ســـر
یـــک کلاس آکادمیک مردم‌شـــناسی و 
فرهنگ‌شـــناسی می‌شـــود بـــدون آنکه 
جـــزوه و درس و امتحـــانی رد و بـــدل 
شـــود و عجیـــب آن‌کـــه مخاطـــب 
هـــم در این مســـیر، همراه کلاس 
و  می‌شـــود  آمـــوزش  یـــان  جر و 
ایـــن هنری اســـت کـــه امرالله 
احمدجـــو دارد. هنـــری کـــه 
بعدهـــا آن را در »تفنـــگ 
رخ  بـــه  هـــم  پُر«  سَـــر
مخاطب کشـــانده 

است.
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فاطمه سادات محمودیان

پرداز یسنده و طنز نو

احمدجـــو در »روزی روزگاری« نمونـــه‌ای از یـــک »زنِ الگـــو« را بـــه 
نمایـــش گذاشـــته و معرفی می‌کنـــد. او به خوبی می‌دانـــد که هویت 
یـــت خانواده اســـت و معرفی جایگاه واقعـــی زن، در واقع ارزش  زن، هو
یال  یـــت فرهنگـــی جامعـــه اســـت. زنِ الگو در ســـر بخشـــیدن بـــه هو
یـــی فوق‌العاده خانم ژاله  احمدجو، »خاله لیلا« اســـت که با نقش‌آفر

یر کشـــیده‌ شـــده اســـت.  یبایی به‌تصو علو به‌ز
احمدجـــو متوجـــه اهمیت نقـــش اجتماعی زنان اســـت. »خالـــه لیلا«، 
کانـــون اصلی خانواده اســـت و توأمان چندین نقـــش را ایفا می‌کند. 
در وهلـــۀ اول، لیـــا مدیـــری کاردان اســـت که به تمام امـــور مربوط به 
ایـــل مســـلط بـــوده و از جزئی‌ترین مـــوارد تا مســـائل کلان جامعه‌اش 
یـــت و هدایت می‌کند،  مطلـــع اســـت و به بهترین شـــکل آن‌ها را مدیر
اما داشـــن مشـــاغل و مســـئولیت‌های مختلـــف ازجملـــه مدیریت یک 
ایل، طبابت، مشـــاوره و... هیچ‌کدام باعث نشـــده اســـت تا او »لیلا« 
نباشـــد. او پیـــش و بیش از هرچیزی »لیلا« اســـت؛ یک زن نجیب، با 
لطافـــت و ظرافت‌هـــای زنانه. زنی که توانســـته بـــن نقش اجتماعی 

و نقـــش خانوادگـــی‌اش تعـــادل برقـــرار کنـــد و از هیچ‌یک بـــاز نماند. 
لیلا همســـرش را از دســـت داده و فرزنـــد ندارد، امـــا پررنگ‌ترین چیز در 
شـــخصیت او، مادری است. او حواســـش به مریم هست که دم‌بخت 
اســـت، حواســـش به جـــوان خالدآبادی هســـت که بایـــد زن بگیرد، 
حواســـش به معصومه و نرگس هســـت و تازه وقتی مرادبیگ می‌آید و 

می‌شـــود »پســـرخاله« تازه می‌فهمیم مـــادری یعنی چه؟!
لیـــا به دور از تمام حاشـــیه‌ها و شـــایعاتی که درباره قتل همســـرش به 
دســـت مرادبیـــگ، زبـــان به زبان می‌شـــود، چهـــل روز جســـم این مرد 
زخم‌خـــورده را مـــداوا می‌کنـــد و در عـــوض برای مراد شـــرط می‌گذارد 
کـــه باید بـــه ازای روزهـــای درمانش برای لیـــا کار کند؛ در حقیقت 
خالـــه لیلا با ایـــن کار، درمان جســـمی مرادبیـــگ را به درمـــان روحی 
او پیونـــد زده و مـــداوای جســـمی او را مشـــروط بـــه مـــداوای افـــکار و 
اخلاقیـــات او می‌دانـــد. لیلا به خـــوبی با نقش »مادری« آشناســـت و 
می‌دانـــد کارگاه انسان‌ســـازی‌اش باید تمامی ابعاد وجودی انســـان را 
پـــرورش دهـــد. او حتی یـــک قدم فراتر رفتـــه و علاوه بـــر تربیت اخلاقی 
مرادبیگ، روحیۀ ظلم‌ســـتیزی و جهادی را نیز در مرادی که حالا پســـر 
اوســـت، تقویت می‌کند. روحیه‌ای که سرنوشت مراد را از یک یاغی 
بیابان‌گـــرد جـــدا کرده و بـــه مجاهدان جنـــگلی گره می‌زنـــد و باعث 

پیوســـن او به میرزاکوچک‌خان می‌شـــود.
بســـتر تاریخی‌ای که احمدجو برای بیان این داســـتان انتخاب می‌کند 
یبا و  نیـــز جـــای تأمـــل دارد. او کـــه درســـت در مقابـــل مجســـمه‌های ز
پوشـــالی مدرنیســـم اســـت، نمـــادی از یک زن مســـلمان ایـــرانی را علم 
یر و این گونه جایگاه  می‌کند؛ زنی برخاســـته از روستا و ســـاکن کو
والای مـــادر و زن ایـــرانی را بـــه رخ تمامـــی تفکـــرات پـــوچ غـــربی که در 
حـــال نفوذ به جامعه‌اش هســـتند، می‌کشـــد. نگاه احمدجـــو به زن و 
جایـــگاه او در فرهنگ ایرانی اســـامی، نگاهی دقیق، موشـــکافانه و 
صحیح اســـت. شـــاید به همین خاطر اســـت که با گذشـــت سال‌ها، 
یـــن و محبوب‌ترین نقش‌ها  هنـــوز »خاله لیلا« یکـــی از به یادماندنی‌تر

در حافظـــۀ مردم ایران اســـت.

وزگاری وزی ر ن در ر نگاهی به جایگاه ز

لاݥ ݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ لىݡݫ
نݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ رݣݣݣݣݣ�ی
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محمدعلی مغبون
معلم و فعال تربیتی

روزی روزگاری حتمـــا یـــک اثـــر تربیتی اســـت. در وهله نخســـت این 
تربیـــی بـــودن بدیـــن معناســـت که مخاطـــب عام را بســـته بـــه میزان 
یال برقرار کنـــد، و البته بســـته به میـــزان هوش  ارتباطـــی کـــه بـــا ســـر
و دقتـــش تربیـــت می‌کنـــد و برخـــی نکات اخـــاقی را بـــه او آموزش 
می‌دهـــد. مســـائلی چون حق نـــان و نمک، پایبندی به قـــول و تعهد، 
احتـــرام به افراد ســـالخورده، ایثـــار و فـــداکاری و... . البته این نکات 
ین و  یال گنجانده شـــده و به قدری شـــیر یـــف در ســـر بـــه قـــدری ظر
لطیـــف در بســـتر روایی داســـتان عرضـــه می‌شـــود، که ماننـــد آنچه در 
ســـطور بـــالا خواندید پیدا و آشـــکار بـــه خورد مخاطب داده نمی‌شـــود 
و در واقـــع مخاطـــب غالبا بـــدون اینکه خود متوجه باشـــد، مشـــغول 

فراگرفـــن این نکات اســـت.
یبا بدون نیاز بـــه اثبات و حتی  آنچـــه گفته شـــد طبیعی، واضـــح و تقر
بحث و شـــرح اســـت. کسی کـــه با کمی دقت ایـــن مجموعه را نگاه 
کنـــد، به ایـــن امر معتـــرف خواهد بود. امـــا آنچه که بعنـــوان یک اثر 
یال کـــردیم را میتوان جور دیگری هم شـــرح  تربیـــی متوجـــه این ســـر

داد. 
روزی روزگاری نـــه تنهـــا بـــرای مخاطـــب حکم یـــک کلاس تربیت 
اخـــاق را دارد، بلکـــه بـــرای اهـــالی و فعـــالان تربیـــی هـــم یـــک اثر 
آموزشی و تربیتی اســـت. افرادی که در مراکز و کانونها و موسســـات 
یال  تربیتی مشغول فعالیت هســـتند می‌توانند مخاطبان جدی این سر
باشـــند و از دل آن نـــه نـــکات اخـــاقی و تربیـــی، کـــه نحـــوه انتقال 

نکات اخـــاقی و تربیـــی را بیاموزند.
مرادبیـــک حســـب ظاهـــر سی و اندی ســـال دارد. راهزن اســـت. یعنی 
یـــادی را شکســـته، مغرور و ســـرکش  نـــان حـــرام خـــورده، دلهـــای ز
اســـت، عـــادت بـــه فرماندهـــی دارد نـــه فرمـــان بـــرداری و... . از میان 
مربیـــان فعال در مراکز تربیتی یا فعالان و افراد اثرگذار مســـاجد واقعا 
یند چنین شـــخصی که از نانش گرفته تا  چند نفر هســـتند که بگو
لباســـش حرام اســـت و مردم آزاری کرده و حرف گوش کن نیســـت 
و زبـــان توهین کننده ای هم دارد، قابل تربیت اســـت؟ الان دیگر در 
ینـــد دانش آموزان اواخر دوره دبیرســـتان  خیـــی ازمراکز تربیتی می‌گو
هـــم دیگر خمیر مایه‌شـــان شـــکل گرفتـــه و فضای مجازی نابودشـــان 
کـــرده و بهتر اســـت وقتمـــان را صـــرف دانـــش آمـــوزان دوره راهنمایی 
کنیم که هنوز چشـــم و گوششـــان بسته اســـت و تربیتشان ساده تر 
اســـت و از ایـــن حرفها. حـــالا شما بیا یک مرد یُغور سی چهل ســـاله و 

دزد و بددهن و پرخاشـــگر و حرامخور و ســـرکش را بگذار جلوی اینها 
یر  و بگو بســـم الله، زحمت تربیت این را بکش! بعید اســـت کسی ز
بـــار برود و حتی بعید اســـت کسی روی کاغذ هـــم احتمال اثربخشی 

بدهد. تربیت 
حواســـم هســـت که روزی روزگاری فیلم بود! حواســـم هســـت که 
ممکـــن اســـت از هـــر ده هزار مـــورد، یکی از چنـــن افرادی ســـر به راه 
شـــوند. حـــرف من چیز دیگری اســـت. حـــرف من این اســـت که به 
رفتارهای خاله لیلا دقت کنیم. آن رفتارها درســـت اســـت و فیلمســـاز 
جـــوری آنهـــا را چیـــده اســـت که مـــن و شما بـــاور میکنـــم مرادبیک 
میتوانـــد با این رفتارها متحول شـــود. هرچند ممکن اســـت یک بیگ 
دیگـــر متحول نشـــود. رفتارهای خالـــه لیلا و اصول تربیـــی که او به 
یـــر یک کُلـــه و خیمه ایلیـــاتی تربیت  کار می‌بنـــدد یـــک راهـــزن را ز
می‌کنـــد، کاری کـــه غالـــب مـــدارس و مراکـــز تمـــام الکترونیک ما 

عاجـــز از انجـــام آن بـــا یک نوجـــوان و جوان‌اند.
امـــا کـــدام رفتارهای خاله لیـــا می‌تواند مـــورد توجه فعـــالان تربیتی 

بگیرد. قرار 
اولین نکته، شـــناخت مخاطب تربیتی اســـت. خاله لیلا می‌داند که 
ایـــن آدم چطور فردی اســـت. بعـــدا میبینیم که مُهر مرادبیک دســـت 
خالـــه لیـــا بـــوده و او از ابتدا میدانســـته که این جوان، همـــان راهزن 
معروف اســـت. راهزنی که حتی شـــایعاتی درباره قتل همسر خاله لیلا 
به دســـت او هم در دهانهاســـت. یعـــی خاله لیـــا میداند که چنین 
شـــخصیتی اگـــر به خـــودش باشـــد، همچین کـــه راه بیفتـــد، خوب 
شـــده و نشـــده، بلند می‌شـــود و می‌رود، بنابراین باید بـــرای ماندنش 
در »فضـــای تربیتی« دلیلی جور کند و او را پابند ســـازد. پس برای او 
شـــرط میگذارد تا بعد از بهبودی آنجـــا بماند وگرنه درمانش نمی‌کند. 
مـــا به کدام دلیل و بر اســـاس کـــدام تعهد یا جذابیـــت متربیانمان را 
پابنـــد فضـــای تربیتی می‌کنـــم؟ اصلا از این نســـل متربی شـــناختی 

داریم کـــه بدانـــم چطور می‌تـــوان او را پابند کرد؟
نکتـــه بعـــد صبر خاله لیلاســـت. خاله لیـــا هم در قـــد و قامت و هم 
در صـــدا و نـــوع بیـــان آدم پرابهتی اســـت. کوچـــک و بزرگ قـــوم از او 
حســـاب می‌برنـــد. خـــود او هم بـــا مرادبیـــک خیلی محکـــم صحبت 
یش ایســـتاده  می‌کند. اما حواســـش هســـت که این آدمی که جلو
بالاخره راهزن بوده اســـت! فرمانبرداری برایش آســـان نیســـت. تا حالا 
خیـــی از ایـــن کارهـــا و فعلگی ها را نکـــرده اســـت. بنابراین گاهی 
ییهای او صبـــر میکند. مرادبیـــک از صحرا آمده  وقتهـــا دربرابـــر تندخو
و ســـوخت آورده. یعـــی رفتـــه خار کنی. عصبانی اســـت. دســـهای 
مجـــروح از خـــار را نشـــان می‌دهـــد و داد می‌زند که چقـــدر دیگر باید 
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ید؟ خالـــه لیلا که هر  بـــروم خارکنی؟ مگـــر چقدر ســـوخت لازم دار
از گاهـــی قول و قرارشـــان را یادآوری کرده اســـت، اینجا هم می‌تواند 
یـــد قـــول دادی اینجـــا بمانی و کار کـــی و مجبـــوری و حرف هم  بگو
نباشـــد، امـــا ایـــن کار را نمی‌کنـــد. صبر می‌کنـــد و مرادبیـــک را آرام 

می‌کند. 
امـــا این ســـکه صبر، روی دیگـــری هـــم دارد. خاله لیـــا لازم بداند، 
صبـــر می‌کنـــد امـــا هیچـــگاه ابهـــت مـــربی را نمی‌شـــکند. وقـــی هم 
کـــه صبر می‌کنـــد از جایـــگاه مربی صبـــر می‌کند. و البتـــه التماس 
مرادبیـــک هم نمی‌کنـــد که در محیـــط تربیتی بماند. بـــرای مثال وقتی 
مرادبیـــک و خالـــه لیلا رفته‌اند به صحرا تا شـــاخه خـــاصی را بیاورند 
کـــه بـــرای دوغ درســـت کـــردن اســـتفاده می‌شـــود، مرادبیـــک بارها 
یـــد برو! بارهـــا خودم  یـــد کـــه من مـــی‌روم و خالـــه هم می‌گو می‌گو
یزان«  در محیطهـــای تربیتی دیـــده‌ام که مربیان بـــه زبان عامیانـــه »آو
متـــربی هســـتند و می‌خواهنـــد بـــه هـــر نحـــوی او را حفظ کننـــد. کار 
غلطـــی کـــه در نهایت هم او را حفظ نمی‌کنـــد و هم اینکه آثار مخرب 

تربیتی بـــر روی او دارد.
انعطـــاف در برنامـــه تربیـــی یکـــی دیگر از آمـــوزه هایی اســـت که در 
رفتـــار خاله لیـــا دیده می‌شـــود. او برای اینکه مرادبیـــک را در محیط 
تربیـــی حفظ کنـــد و البتـــه همزمان برنامـــه تربیتی خـــود را هم پیش 
ببـــرد، روی یـــک برنامه متصلب تاکید نـــدارد. »گیـــر« نمی‌دهد که 
پـــانی یا خارکـــی )خود این  الا و لابـــد بایـــد عـــن 40 روز را بـــروی چو
عـــدد 40 هـــم ظرافـــی دارد کـــه بمانـــد(. وقـــی مرادبیـــک از خارکنی 
پانی و... . داشـــن برنامه  می‌نالـــد او را می‌فرســـتد رنگرزی، بعـــد چو
منعطف تربیتی هم یکی دیگر از چیزهایی اســـت که مربیان باید به 
آن توجه داشـــته باشـــند. البته انعطاف در چارچوب اصول و قواعد.

یـــن تربیت، تربیتی اســـت کـــه در حین کار انجـــام بپذیرد. خاله  بهتر
لیلا می‌خواهد نفس ســـرکش مرادبیک را رام کنـــد. می‌خواهد او را 
از مرکـــب لجاجـــت و غرور پایین بیـــاورد. برای ایـــن کار، چه چیزی 
بهتـــر از کار؟ خاله لیلا کلاس تئـــوری نمی‌گذارد، بلکه مرادبیک را 
می‌انـــدازد وســـط یک برنامه عمـــی که نتیجه آن تواضع و رام شـــدن 
نفـــس اســـت. البته وســـط همین کارهـــا، حرفها و جمـــات حکمت 

ید به فراخور و تناســـب. آمیزی هـــم می‌گو
یکـــی از نـــکات مهـــم در امـــر تربیـــی، بحـــث غیـــر مســـتقیم گـــویی 
یـــا اســـتفاده از افـــراد واســـطه اســـت. خیـــی از نـــکات، تذکـــرات و 
پیشـــهادات را شـــاید بهتـــر باشـــد کـــی غیـــر خـــود مربی بـــه متربی 
ید و آموزش دهد. بعضی چیزها ممکن اســـت باعث شـــود روی  بگو
متـــربی بـــه روی مربی باز شـــود. بعضی چیزها را شـــاید متـــربی رویش 
ید و دلایل مختلـــف دیگر. برای مثـــال خاله لیلا  نشـــود به مـــربی بگو
بـــرای اینکه نمـــاز خواندن را بـــه مرادبیک یاد دهـــد او را همراه عمو به 
صحـــرا می‌فرســـتد تا عمـــو ایـــن کار را انجام دهـــد. حالا بگـــذریم از 
ید  یع به مرادبیـــک نمی‌گو اینکـــه همـــان روز اول هـــم خالـــه لیلا ســـر

یالا بلند شـــو نمـــاز بخون!
میتـــوان برشمـــردن ایـــن نـــکات را ادامـــه داد و بـــه جزئیـــات بیشـــتری 
پرداخـــت کـــه از حوصله این مـــن خارج اســـت. در پایان این نکته 
را بایـــد مد نظر قرار داد که آنچه گفته شـــد نـــکاتی مصرح و برگرفته 
از متون دینی اســـت. این روشـــهای تربیتی چیزی اســـت که بزرگان 
دیـــی ما بـــا آنها اصحاب و پیـــروان خود را تربیـــت می‌کردند. باید به 
آقـــای امـــرالله احمدجو تبریک گفت که توانســـته اســـت اثری چنین 
دقیـــق و ســـازنده و مبتنی بر اصول و برگرفتـــه از کلام و منش اولیای 

الهـــی تولید کند. 
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گوینده، صداپیشـــه و مدیـــر دوبـــاژ؛ متولـــد اول فروردیـــن 1306 در محله ســـنگلج تهران  ژالـــه عُلـــو یا شـــوكت علـــوزاده، بازیگـــر، 
اســـت. پـــدرش ارتشـــی و پدربزرگش از خوش‌نویســـان بنـــام دوره‌ی قاجار بـــود. در دوره‌ی‌ نوجوانـــی و با عضویـــت در چند انجمن 
گویندگی شـــد. پس از پشت‌سرگذاشـــتن تحصیلات‌اش در دانشســـرای مقدماتی تهران  ادبـــی، بـــه رادیو، راه یافـــت و وارد حرفه‌ی 
و هنرســـتان هنرپیشـــگی تهران به‌طور‌جدی به تئاتر روی آورد. بیش از 50 فیلم ســـینمایی، 30 ســـریال و فیلم تلویزیونی و 15 تئاتر 
كـــه از آن جملـــه می‌تـــوان بـــه فیلم‌هـــای روز واقعـــه، جنگ نفتك‏ش‌هـــا و مهمان مامـــان؛ هم‌چنین ســـریال‌های  كارنامـــه دارد  در 
كرد. وی  گاری، تفنگ ســـرپُر، شـــیخ‌بهایی و مختارنامه اشـــاره  امیركبیـــر، وزیرمختـــار، مســـافر ری، روشـــن‏تر از خاموشـــی، روزی روز
گـــر دوبلـــه انیمیشـــن در ایـــران نیـــز می‏‌داننـــد. او برگزیده چنـــد جشـــنواره بین‏‏المللی بـــرای نمایش‌های رادیویـــی و چهره‌ی  را آغاز
گاری امـــرالله احمدجو و نقش  گفت‏وگوی پیـــشِ رو درباره‌ی حضور او در ســـریال روزی‏ روز مانـــدگار هنر در ســـال 1389 نیز هســـت. 

خاله لیلا اســـت.

از »روزی ‏روزگاری« بفرمایید و فضای تولید این كار؟��
اغلـــب ســـكانس‌های »روزی روزگاری« در فضـــای بـــاز گرفتـــه 
می‌شـــد بـــه همـــن دلیل بـــا هر باد شـــدید یـــا طوفان، شـــرایط صحنه 
به‌هـــم می‌ریخـــت و مجبـــور بـــودیم یك ســـكانس یـــا پـــان را چندبار 
فیلم‌بـــرداری كنـــم. بـــا این حـــال، دو نفر هیچ‏وقت خســـته نشـــدند 
و ك‏ار را رهـــا نكردنـــد، یكـــی خود آقـــای احمدجو و دیگـــری مرحوم 

خسرو شـــكیبایی.

ــــرایط �� ــ ــ ــــــن شــ ــ ــ ــــا ای ــ ــ ــ ــــه ب ــ ــ ــ ك ــــــد  ــ ــــــث می‏‌شــ ــ ــــــزی باعــ ــ ــ ــــــه چی ــ چــ
ــــــــــد  ــــــــــروه تولی گ ــــــــــاز هــــــــــم اعضــــــــــای  ــــــــــد، ب گفتی ــــــــــه  ك ســــــــــختی 

ــــــــــد؟ ــــــــــد و رهــــــــــا نكنن كار بمانن ــــــــــای  پ
یژه و تكرارنشـــدنی   و

ً
شـــرایطی كـــه در كار روزی روزگاری بود واقعا

بـــود. همـــه‌ی ما احســـاس می‌کردیم كه یـــك خانـــواده‌ایم و‌ علاوه‌بر 
احتـــرام، بـــه همدیگـــر محبـــت داشـــتیم. طـــوری كـــه اگـــر یكـــی از 
دســـت‌اندركاران یـــك روز ســـر صحنـــه نمی‏آمد یا جـــای ‏دیگری كار 
داشـــت، دل‌مان برایش تنگ می‏شـــد و ســـراغ‌اش را می‏گرفتیم. این 
ین  حس دوســـی و همدلی نیـــز به دلیل وجود ‏این دو نفـــر بود و تا آخر
یربـــرداری، هر روز بیشـــتر و عمیق‌تر می‏شـــد. تا جایی‌که روز  روز تصو

آخـــر كار، همـــه‌ی بچه‌هـــا ناراحت و گرفتـــه بودند. ‏

ســــــــــهم آقــــــــــای احمدجــــــــــو بــــــــــه عنــــــــــوان نویســــــــــنده و ��
كارگــــــــــردان در ایــــــــــن همدلــــــــــی چه‌قــــــــــدر بــــــــــود؟

شـــخصیت خود آقای احمدجو هم بســـیار یگانه و خاص اســـت. به 
نظـــر من ایشـــان صاحب ســـبك خاص خودشـــان در روایـــت ‏قصه و 
یخ ســـینمای ایران  فیلم‌ســـازی هســـتند كه كمتر مثل ایشـــان در تار
داشـــته‏ایم. گرچه متأسفانه قدر ایشان شناخته ‏نشـــده و آن‌طور كه 
باید و شـــاید از دانش و مهارت ایشـــان اســـتفاده نشـــده اســـت. حتی 
با تأســـف باید بگویم كه خیلی از ‏جوانان ما ایشـــان را نمی‌شناســـند 
و از تأثیری كه كارهای ایشـــان بر ســـینمای ایران داشـــته، بی‌اطلاع 

هستند. ‏

ــــــــــه �� ــــــــــودن چگون ــــــــــروز و ظهــــــــــور ایــــــــــن یگانگــــــــــی و خــــــــــاص ب ب
ــــــــــود؟ ب

خاطرم هســـت كه بـــرای روزی روزگاری ك‌ـــه اغلب صحنه‌هایش 
در بیابـــان گرفتـــه می‌شـــد‌ـ خود ایشـــان می‌رفتنـــد و در ‏همـــان محل و 
منطقـــه‏ای كه قـــرار بود فیلم‌برداری شـــود، روی خاك می‌نشســـتند و 
یـــی میك‏‌ردند. با علاقه و عشـــق  فیلم‌نامـــه را می‏نوشـــتند یـــا بازنو

خـــاصی هـــم ایـــن كار را انجـــام می‌دادند كه مثال‌زدنی اســـت.‏

وزگاری و كارگردانی امرالله احمدجو وزی‌ ر یال ر گفتگو با »ژاله علو« درباره نقش »خاله لیلا« در سر
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كــــــــــه بــــــــــه دوســــــــــتان تولیــــــــــد، �� همیــــــــــن عشــــــــــق و علاقــــــــــه بــــــــــود 
ــــــــــرد؟ ــــــــــل شــــــــــما هــــــــــم ســــــــــرایت میك‏‌ مث

روزی روزگاری بـــرای خود من نه به‌عنـــوان یك كار، بلكه به‌عنوان 
ین و به‌یادمانـــدنی، همیشـــه مانـــدگار ‏اســـت و  یـــك خاطـــره‌ی شـــیر
همیشـــه با یـــادآوری‌اش حالم خوب می‏شـــود و خوشـــحالم از اینك‌ه 
آن‌را پذیرفـــم. ضمـــن اینك‌ـــه همـــواره از آقـــای ‏احمدجـــو ممنـــونم كه 

زمینـــه‌ی حضـــورم را در این كار فراهـــم كرد. ‏

ــــــــه �� ــــــــــد؟ باتوجــ ــــــــور پذیرفتی ــــــــــا« را چه‌طــ ــــــــه لی ــ نقــــــــــش »خال
ــــــــــد در آن دوره، از تهــــــــــران خــــــــــارج  ــــــــــه بودی گفت ــــــــــه اینك‌ــــــــــه  ب
نمی‌شــــــــــدید و همیشــــــــــه بــــــــــا دقــــــــــت و ســــــــــخت‌گیری 

ــد؟ ــ ــ ــ ــ ــاب می‌کردی ــ ــ ــ ــــش را انتخــ ــ ــ ــ نق
نقـــش خالـــه لیـــا از آن نقش‌هـــایی بـــود كـــه دوســـت داشـــم بازی 
ط بر خـــود، از این نقش‌هایی 

ّ
كنم. نقش یك انســـان قدرتمند و مســـل

كـــه خاله‌خان‌باجـــی می‌شـــوند خوشـــم نمی‏آمـــد. نـــه اینك‌ـــه رنـــج 
نكشـــیده باشـــم یـــا زندگی راحتی داشـــته باشـــم، بلكه مـــن هم در 
زندگـــی خیلی ســـختی كشـــیده‏ام، اما پـــدرم كه یك ارتـــی مقتدر 
و در‌عین‌حـــال بســـیار مهربـــان بـــود، طوری مـــا را تربیت كرده‌اســـت 
كـــه روی پـــای خودمـــان بایســـتیم و در عـــن اینك‌ه با مشـــكلات 
و مســـائل دســـت و پنجـــه نرم میك‌نـــم، هیچ‌گاه احســـاس كمبود 
روحی نداشـــته باشـــم و به اصطـــاح غُر نزنیم یا ناله نكنـــم. بالاخره 
یه میك‌نند  مشـــكل در همه‌ی زندگی‌ها هســـت، بع‌ضیهـــا رنج‌مو
یه و زاری راه می‌اندازند، اما باید در مقابل مشـــكل ایســـتاد و با  و گر
قـــدرت ســـعی کرد تا حل شـــود. یكـــی از دلایلی كه مـــن این نقش 
را دوســـت داشـــم و علی‌رغـــم این‌کـــه از تهـــران بیرون نمی‌رفـــم، آن را 
قبـــول كردم، همین قـــدرت خاله لیلا و در‌عین‌حـــال، فیلم‌نامه خیلی 

ین روزی روزگاری بود. جـــذاب و شـــیر
آقـــای احمدجـــو كه بـــا من تمـــاس گرفتند پرســـیدند معیار شمـــا برای 
قبول نقش چیســـت، من هم گفتم معلوم اســـت، فیلم‌نامه! ایشـــان 
 این نقـــش را قبول 

ً
بـــا اعتماد‌به‌نفـــس و مطمـــن گفتند: پس حتمـــا

 از آن نقش خوشـــم آمد 
ً
خواهیـــد كرد. فیلم‌نامه را که خواندم، واقعا

و قبـــول كـــردم و خیلی هم خوشـــحال هســـم کـــه آن نقـــش را بازی 
کردم. امیدوارم مورد پســـند واقع شـــده باشـــد.

ــــــــــه �� ك گفــــــــــت  ــــــــــوان   همین‌طــــــــــور اســــــــــت و حتــــــــــی می‌ت
ً
حتمــــــــــا

ــــــــــا آن نقــــــــــش می‌شناســــــــــند. خیلی‌هــــــــــا هنــــــــــوز شــــــــــما را ب
جالـــب ایـــن بـــود کـــه مـــا وقـــی در میمـــه )اصفهـــان( راه می‌رفتـــم، 
بچه‌های ده، دوازده ســـاله، هفت، هشـــت ســـاله وقتی در خیابان من 
را می‌دیدنـــد، خالـــه صـــدایم می‌کردنـــد و حالم را می‏پرســـیدند. حتی 
خیـــی از بزرگتر‌هـــا هـــم مرا خاله صـــدا می‏کردند، خـــدا رحمت کند 
آقـــای حســـن پناهی را. ایشـــان هم همیشـــه مرا خاله صـــدا می‏کرد. 
یـــن دیگر به مـــن می‌گفت خالـــه، از  مرحـــوم پناهـــی، به‌جـــای عناو
 یادی که از ایشـــان دارم خیلی 

ً
تـــه دل و واقعـــی هم می‌گفـــت. واقعا

یز اســـت. برای این‌که این شـــخصیت منحصـــر به فرد  بـــرای مـــن عز
بـــود از نظـــر درک، از نظر احســـاس، از وجه ســـادگی و از هر نظر که 
 نمونه‌ی 

ً
فکر کنید، چون من ایشـــان را از نزدیک می‏شـــناختم، واقعا

او را ندیـــدم. او خیـــی وارســـته بود، خیلی شـــور داشـــت و خیلی درک 
هنـــری بـــالایی داشـــت، ولی صدایـــش در نمی‌آمـــد، یعـــی خودنمـــایی 
نمی‌کـــرد. در‌‌عین‌حـــال بـــا هنرمنـــدی نقـــی را کـــه پذیرفتـــه بـــود، 
بـــازی می‏کـــرد، طوری‌کـــه بیننـــده فکر می‏کـــرد این خود اوســـت، 
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نـــه نقشی کـــه بازی می‏کنـــد. مثل نقـــش گل آقا در قســـمت‌های 
پایانی روزی روزگاری. متأســـفانه همیشـــه کسانی هستند که وقتی 
از میـــان مـــا می‏رونـــد، جایـــگاه و ارزش واقعی آن‌ها معلوم می‌شـــود.

ــا �� ــ ــ ــ ــــالای بازی‏هــ ــ ــ ــ ــــت ب ــ ــ ــ كیفی ــو در  ــ ــ ــ ــــای احمدجــ ــ ــ ــ ــــش آق ــ ــ ــ نق
ــــــــــود؟ چــــــــــه ب

بـــه شمـــا بگـــویم کـــه آقـــای احمدجو هـــم بســـیار زحمت کشـــیدند، 
به‌خصـــوص بـــرای نوشـــن فیلم‌نامه‌ کـــه عالی بـــود. ایشـــان در نظر 
 آقای شـــکیبایی بایـــد بازی 

ً
می‌گرفتنـــد کـــه در ایـــن قســـمت مثـــا

کنـــد، در این قســـمت باید ســـوار بشـــود بـــرود، از کجا بایـــد بیاید و 
بـــه كجا بـــرود، چگونـــه باید باشـــد، می‏رفتنـــد همان‏جـــا و همان‏جا 
می‏نشســـتند و می‌نوشـــتند و همین واقع‏گرایی و صداقت خالص بود 

کـــه مـــن را و همـــه‌ی گـــروه روزی‏ روزگاری را به بیابان کشـــید.

به نظرتان این صداقت از كجا ریشه می‌گرفت؟��
ببینیـــد! یک وقت هســـت که آدم بـــرای کارکردن، پـــول درآوردن یا 
هـــر چیـــز دیگر مـــی‌رود، اما یـــک وقت آدم بـــرای دلش مـــی‏رود، برای 
 در برخی از كارهـــا، خود من 

ً
علاقـــه‏اش و اعتقـــادش مـــی‏رود، مثـــا

یال شـــیخ‏بهایی کـــه خیـــی هم  پا بـــودم، همـــن ســـر 24ســـاعت ســـر
یبـــا و عـــالی کار شـــد، مـــن امـــروز صبـــح ســـاعت هفت رفـــم برای  ز
فیلم‌بـــرداری، فـــردا صبح ســـاعت هفت بـــه خانه برگشـــم. بنابراین 
نقـــش و فیلم‌نامـــه بایـــد مـــورد قبول باشـــد و به‌ دل بنشـــیند. بعد هم 
 فـــرض کنید کســـانی کـــه در 

ً
همراهـــان با‌هـــم جـــور باشـــند. مثـــا

 برای مـــن همکاری با آن‌ها 
ً
یال شـــیخ‌بهایی کار می‌کردند، واقعا ســـر

ســـربلندی و افتخار بود.

ــــــــــه لیــــــــــا داشــــــــــتید هــــــــــم �� كــــــــــه شــــــــــما در نقــــــــــش خال حســــــــــی 
ــــــاً در  ــ ــ ــــــود. مث ــ ــ ــــــره نب ــ ــــــــت بی‌بهــ ــ ــــــــت و صداق ــ ــــــن واقعی ــ ــ از ای
ــــرد و  ــ ــ ــ ــــــی را می‌بَ ــ ــ كُلهكَ‏ن ــــابقه  ــ ــ ــــراد، مســ ــ ــ ــ ــــــه م ــ ــ ك ــــــه‏ای  ــ ــ صحن
ــــــــــه لیــــــــــا  ــــــــــل خال ــــــــــا وقتــــــــــی مقاب ــــــــــر از بقیــــــــــه می‌رســــــــــد ی زودت
ــــه  ــ ــ ــ ــــــش ب ــ ــ ــا برای ــ ــ ــ ــ ــــد ت ــ ــ ــــیند و از او می‌خواهــ ــ ــ ــــو می‌نشــ ــ ــ ــ دوزان

ــــــــــرود؟ خواســــــــــتگاری ب
آن صحنـــه خیلی قشـــنگ بود... خیلی قشـــنگ بـــود. به‌هرحال من 
او را پســـر خودم می‌دانســـم. چون خالـــه، یک زایش تازه بـــه او داده 
بود، یعنی یک آدم دیگر شـــده بود. از جایگاه یک راه‌زن به مرتبه‌ی 
یـــک آدم درســـت‌کار آمـــده بـــود، خوب شـــده بود یعـــی عکس آن 
زمـــانی که ســـر صنـــدوق مـــی‌رود تا یـــک چیزهـــایی بـــردارد و جوری 
اســـت که اگـــر آنچـــه می‌خواهد پیـــدا کند، می‌گـــذارد و مـــی‏رود و 
هیـــچ چیز برایش مهم نیســـت. آنجـــا هم كه آمد و گفت: خاله پســـر 
نمی‌خواهـــی؟ این بـــرای من خیلی واقعی و پُراحســـاس بود... نمی‏دانم 

آن‌جـــا اشـــک‌های مـــن را کسی دید یـــا نه؟!

یعنی آن اشك‌ها در فیلم‌نامه نبود؟!��
نـــه! حس واقعـــی خودم بود. در ســـکانس دیگری هـــم كه گفتید 
همین‌طور شـــد، یعنی هم اشـــک بود هم لبخند. ســـکانسی که مراد 
مســـابقه را می‏بَرد و اول می‏شـــود. مثل مادری که هم خوشـــحال بود 
که بالاخره پســـرم ســـر به راه شـــده و هم اشک شـــوق داشت. یادش 
بخیر، خســـرو نظیر نداشت، نظیر نداشـــت، من نمی‌گویم کسی دیگر 
یگرهای ما خوب  نیســـت که قشـــنگ بازی کند، چرا، خیلی از باز
بـــازی می‌کننـــد، ولی او در تیـــپ خـــودش و شـــخصیت خـــودش، 

یبـــا كار میك‏رد. فوق‌العاده با احســـاس و ز
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ــدر �� ــ ــ ــ ــ ــان چه‌ق ــ ــ ــ ــازی ایشــ ــ ــ ــ ــ ب
بــــــــــازی  كیفیــــــــــت  روی 
شــــــــــما تأثیــــــــــر داشــــــــــت و 

بالعكــــــــــس؟
دو نفـــری کـــه هم‌طـــراز هســـتند، 
و  می‌ایســـتند  هـــم  روبـــه‌روی 
چـــه  هـــم  بـــه  کـــه  می‌فهمنـــد 
ینـــد. ایـــن فهمیـــدن نه تنها  می‌گو
از راه گفتـــار، بلكـــه از راه نـــگاه و 
زبـــان بـــدن هـــم منتقـــل می‏شـــود. 
ایـــن نكتـــه در زندگـــی معمـــولی 
یعـــی  اســـت،  همین‏طـــور  هـــم 
وقـــی که شمـــا بـــا یك‏نفـــر در حال 
صحبـــت هســـتید، اگـــر او حـــرف 
شمـــا را بفهمـــد، حـــس شمـــا را درك 
كنـــد، ایـــن درك و فهـــم متقابل در 
صـــورت شما، نگاه شمـــا، لبخند شما 
و احســـاس شما اثر بســـیار متفاوتی 
بـــا  وقـــی كـــه  تـــا  خواهدداشـــت 
كـــه  میك‏نیـــد  کـــی صحبـــت 
حرف شمـــا را نمی‏فهمد. مـــن به این 
تأثیر، اعتقـــاد دارم و معتقدم هنگام 
فیلم‌بـــرداری، دو نفری کـــه رودررو 
 باید روبه‌روی 

ً
حرف می‌زنند حتمـــا

هـــم باشـــند و چشم‌در‌چشـــم هم. 
یگران گاهی خســـته‏اند  بعضی باز
ینـــد بیایید  یا بـــه هردلیـــل، می‏گو
یـــد،  بگیر را  مـــن  پلان‏هـــای 
در  کـــم،  اســـتراحت  می‌خواهـــم 
ایـــن مواقـــع، هـــم خـــودش و هـــم 
مجبورنـــد  مقابـــل،  نقـــش  یگـــر  باز
بـــه روبـــه‌رو نـــگاه ‌کننـــد یـــا بایـــد 
دســـت فیلم‌بـــردار را نـــگاه کننـــد 
زل‏بزننـــد.  هـــوا  بـــه  این‌کـــه  یـــا 
اینجاســـت كه حسی در چشـــم‏ها 
یگر شـــكل نمی‏گیرد  و صـــورت باز
یـــا خیلی كمتـــر از آن چیزی اســـت 
تمـــام  در  ولی  باشـــد.  بایـــد  كـــه 

آن ســـكانس‏هایی کـــه خســـرو و مـــن بـــا هم داشـــتیم، اگر مـــن کار 
نداشـــم، می‌ایســـتادم و او هم اگر کار نداشت، می‌آمد و می‌ایستاد، 
بـــرای ایـــن که نـــگاه مـــا نگاهی باشـــد که واقعی اســـت نـــه نگاه 

هـــوا. روی 
 در زمان 

ً
بـــه هر حـــال کار خوبی بود و باید بگویم که احمدجـــو واقعا

خـــود، فوق‌العـــاده کار کـــرد و من ایـــن‌ را به شما می‌گـــویم که اگر 
حمایت لازم از او می‌شـــد کارهای فوق‌العاده‌تر و بهتری می‌ســـاخت. 
چنان‌کـــه بـــا همه‌ی مشـــکلاتی کـــه معمـــولًا در این کارهـــا وجود 
دارد، ایشـــان آن کار و کارهـــای دیگـــر را ســـاخت که عـــالی بودند 
و بـــه واقـــع می‌تـــوانم بگویم که همـــه‌ی ما به‌خاطر آن نگاه قشـــنگ 
آقـــای احمدجـــو، آن نگاه درســـت او، همه‌ی مـــا در آن خـــاک، در آن 
گرما، در آن صحرا، در آن موقعیت ســـخت، نه تنها دوام آوردیم، که 

با عشـــق و علاقه کار کردیم و روزی روزگاری را تعریف کردیم. به 
خاطر آن کار قشـــنگ و نگاه او همه‌ی ما دوام آوردیم. یعنی بیشـــتر او 
بود که نیرو می‌داد و واقعا متأســـف هســـم که قدر او دانســـته نشد.

ــــــی �� ــ ــ ــــــد خیل ــ ــ گفتی ــــــه  ــ ــ ك ــــور  ــ ــ ــــــم، همان‌طــ ــ ــــــان هــ ــ ــــــود ایشــ ــ خــ
ــــــــــی نیســــــــــتند. اهــــــــــل هــــــــــای‌ و هــــــــــوی و خودنمای

یری بـــود و بـــدون غوغـــا کارش را  بلـــه. آقـــای احمدجـــو آدم ســـر‌به‌ز
می‌کـــرد، چـــون عاشـــق کارش بـــود. ولی آن توجهی کـــه باید به او 
بشـــود، نشـــد. البته مردم این کار را کردند و هم قدرش را دانســـتند 
 
ً
را پســـندیدند. به‌هر‌حـــال خوشـــحال هســـم واقعـــا و هـــم کارش 

خوشـــحال هســـم که در آن کار بـــودم و تنها چیـــزی که می‌گویم؛ 
کاش بیـــش از این‌هـــا بـــه آقـــای احمدجو توجه می‌شـــد.
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نعمت الله سعیدی

منتقد و نویسنده

- مراد بیگ: نمی‌ذارم این غلوم بگ از دستم در بره
- نسیم بیگ: تحفه ست؟!

 
یـــن دو هـــزاران من و مـــا، ای عجبـــا من چه  یـــد: ز مولـــوی می‌گو

مـــم؟! /  گـــوش بـــده عربده را دســـت منه بـــر دهنم...
یاضت کشـــیدن، گرســـنگی‌های  شـــنیده‌ام آن‌هـــایی که بـــرای ر
طـــولانی مـــدت را انتخاب می‌کنند، بعد از چنـــد روز متوجه وجود 
صداهـــای مختلف در ذهن خود می‌شـــوند. )یعـــی همان موضوعی 
یش نیـــز اتفـــاق می‌افتد( اهل  کـــه بـــرای برخـــی از بیمـــاران روان‌پر
یاضـــت مدعی‌انـــد، از بـــن این صداهـــای درون ذهـــن، دو صدا  ر
از بـــاقی، قوی‌تـــر اســـت. یکی صدای وسوســـه و دیگـــری صدای 

وجدان یـــا عقل.
الغـــرض در ایـــن فیلـــم نیـــز نســـم بیگ صـــدای عقـــل و وجـــدان 
مـــراد بیـــگ اســـت. همان‌طور کـــه نایـــب نیـــز صـــدای وجـــدان و 
عقـــل غلام بیـــگ )سردســـته‌ی تفنگچی‌های اجیر شـــده توســـط 
تاجـــر( اســـت. و »بســـم بیـــگ« هـــم صـــدای وجـــدان ضعیـــف 
 تفـــاوت قهرمـــان داســـتان یعـــی مـــراد بیـــگ 

ً
حســـام بیگ. اتفاقـــا

بـــا ضدقهرمـــان یعـــی حســـام بیـــگ نیز تفـــاوت صدای وجـــدان و 
عقلانیـــت آن‌هـــا، یعـــی تفاوت ایـــن دو بـــرادر دوقلو )نســـم بیگ 
و بســـم بیگ( اســـت. مراد بیگ یک راه‌زن اســـت امـــا با صدای 
وجـــدان خـــود روراســـت و رفیـــق صمیمـــی اســـت. و ایـــن رفیق نیز 

همـــواره خیر‌خواه اوســـت. 
در دیالـــوگ یاد شـــده، نســـم بیـــگ از مـــراد بیـــگ می‌خواهد که 
از درگیـــر شـــدن در چنـــن وضعیـــی صرفه‌نظـــر کند. چـــون ایـــن 
درگیـــری از نظـــر عقـــانی اشـــتباه است. نســـم بیـــگ بـــا احتـــرام 
و منطـــق صحبـــت می‌کنـــد. و می‌دانـــد چگونه دوســـت خـــود را 
متقاعـــد کنـــد. بنابرایـــن بـــرای آرام کـــردن غـــرور مرادبیـــگ از او 
می‌پرســـد کـــه: مگـــر غلام بیـــگ تحفه اســـت؟ )چـــه ارزشی دارد 
یم؟( ســـپس مرادبیگ به  کـــه برای او خودمان را به مخاطره بیانداز
ید:  گفتگـــو با این صـــدای عقلانیت و وجدان می‌پـــردازد. می‌گو
چنـــد نفر کم هســـتیم؟ مـــن به جای چنـــد نفر تیر می‌انـــدازم، حالا 

حملـــه کنیم؟ و... ســـرانجام تســـلیم نظر نســـم بیگ می‌شـــود.
اما صـــدای وجدان غلام بیـــگ به گونه‌ی دیگری اســـت. نایب 
نیز منطـــی و خیر‌خواهانه غلام بیـــگ را نصیحت می‌کند. اما خیر 
و مصلحت غلام بیگ در شکســـن غرور او اســـت. نایب، نمادی 
از عقـــل ســـودجو و عافیت‌طلـــب اســـت. یعنی همـــان عقـــی کـــه 
عرفـــا و شـــعرای بـــزرگ، ســـالک را از آن نهـــی می‌کننـــد. )آزمـــودم 
یـــش را...( او  عقـــل دور اندیـــش را / بعد از این دیوانه ســـازم خو
اصـــا احترام غـــام بیگ را نگاه نمـــی‌دارد و دیالوگ‌های زننده‌ای 
بـــا او دارد. امـــا همـــن توهین‌هـــا بـــه نفع غـــام بیگ اســـت. چون 
وجـــدان او ‌فقط در حد ســـودجویی دنیایی اســـت؛ غـــرورش هم به 
نْیَا 

ّ
یَـــاةُ الدُ َ ا الْ َ نَّ

َ
مُـــوا أ

َ
خاطـــر فخر فروشی بـــه دیگران اســـت. »اعْل

ینَـــةٌ وَتَفَاخُـــرٌ بَیْنَكُـــمْ وَتَكَاثُـــرٌ « او حاضر اســـت به  زِ ـــوٌ وَ ْ
َ

عِـــبٌ وَل
َ
ل

خاطـــر همـــن تفاخر بـــه مردم حتی جـــان‌اش را نیز از دســـت بدهد. 
بنابراین باید هم، همین احســـاس تفاخـــرش را خورد کرد. و نایب 
درواقـــع همـــن کار را می‌کنـــد. همـــان طور کـــه مراد بیـــگ نیز با 
 تســـلیم نشـــده می‌خواهـــد از گـــرگ دره باز 

ً
دیـــدن او )کـــه ظاهـــرا

 می‌خوانـــد ماجـــرا چیســـت! و طناب گـــره خورده‌ی 
ً
گـــردد( فـــورا

و  می‌گیـــرد  هـــدف  را  اســـب  رکاب  و  بیـــگ  غـــام  پـــای  بـــن 
می‌گســـلد. ایـــن یعـــی این‌کـــه اینجا بچه‌بـــازی نیســـت و اگر بنا 
بـــه جنگ باشـــد، حـــی جنـــازه‌ات هم از ایـــن مهلکه جـــان به در 

نخواهـــد برد.
ســـه  بیگ، هـــر  غـــام  و  بیـــگ  حســـام  و  بیـــگ  مـــراد 
شخصیت‌هایی شـــجاع و مغرور‌ند. اما غلام بیـــگ مغـــرور جاهـــل 
بیـــگ  باشد. حســـام  می‌توانـــد حماقـــت‌اش  او  است. شـــجاعت 
احمـــق نیســـت. اما ســـود‌جویی او مـــی تواند بر شـــجاعت‌اش غلبه 
داشـــته باشـــد. یعـــی محـــور شـــخصیتی او منفعـــت طلبی اســـت نه 
شـــجاعت. مراد بیـــگ برعکـــس ایـــن دو اســـت. )شـــجاعت او 
درونی اســـت( قبـــاً دیـــده‌ایم کـــه وقـــی غـــام بیـــگ در محاصره 
قـــرار گرفته، حاضر اســـت بمیـــرد اما غـــرورش را کنار نگـــذارد. در 
اصطـــاح علمـــای اخـــاق، در واقـــع غلام بیـــگ دچار افـــراط در 
شـــجاعت، یعـــی تهـــور اســـت. همچنـــن در قســـمت‌های بعـــدی 
خواهـــم دیـــد کـــه وقـــی حســـام بیـــگ در شـــرایط مشـــابه قـــرار 
انتخـــاب می‌کند. امـــا  را  غـــرور، اولی  و  زندگـــی  می‌گیرد، بـــن 
مرادبیگ خود شـــجاعت را یک فضیلـــت می‌داند و آن را در وجود 
دیگـــران نیز تحســـن می‌کند. مثـــاً دل و جرأت داشـــن آدم بیگ 
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یق می‌کنـــد و از افـــرادش می‌خواهـــد که مـــال و اموال او  را تشـــو
را نگیرنـــد. )اگرچـــه آدم بیـــگ قبـــاً بـــا او مبـــارزه کرده اســـت و 
کـــم مانده بود در چوب‌بازی شکســـت‌اش بدهـــد.( چوب بازی 
ین  یباتر بـــن مـــراد بیگ و آدم بیگ، در قســـمت ســـوم، یکـــی از ز
یال اســـت. کـــه فقـــط یـــک  ســـکانس‌های اکشـــن در ایـــن ســـر
ســـکانس اکشـــن نیســـت. )نقـــش جنـــگ روانی، نمایـــش دادن 
عمـــق شـــخصیت‌هایی چـــون مـــراد بیـــگ و شـــعبان و تاجـــر و...(

الغـــرض، بعدهـــا خواهـــم دیـــد کـــه رفاقت مـــراد بیگ بـــا صدای 
وجدانـــش )یعـــی نســـم بیـــگ( او را به سمت داشـــن اســـتادان و 
معلمـــان دیگری راهنمـــایی می‌کنـــد و ســـرانجام بـــه عاقبت بخیری 
را  کرامـــت‌اش  امـــا  می‌خـــورد  شکســـت  بارهـــا  می‌رســـاند. او 

هم‌چـــون غـــام بیـــگ از دســـت نمی‌دهد. 
مـــراد بیـــگ شـــاید راه‌زنی و زورگـــویی، یـــا خیلی از کارهـــای دیگر 
را انجـــام بدهـــد، امـــا می‌دانـــد کـــه حرمـــت نمـــک چیســـت. نمـــک 
بـــه حـــروف ابجـــد مســـاوی اســـت بـــا حاصـــل جمـــع اســـم مـــولای 
متقیان. تســـلیم شـــدن در برابـــر حق نـــان و نمک، همان تســـلیم بودن 
در برابـــر ولایـــت و ولایت‌پذیـــری اســـت. در واقع شـــعبان با نمک‌گیر 
بـــاقی  از  تغییـــر می‌دهد. رمز‌گشـــایی  را  او  مـــراد سرنوشـــت  کـــردن 
یال مجال فراخ‌تـــری می‌خواهد. عناصر داســـتانی این قســـمت از ســـر

نقد سینما یا تعبیر خواب��
را دوســـت  بیـــگ  بســـم  نیـــز  بیـــگ  دقـــت کنیم، حســـام  اگـــر   

دارد. مثـــاً در اوج عصبانیـــت نیـــز بســـم بیـــگ را بـــا یک ســـه تار 
کتـــک می‌زنـــد. آن هـــم بســـیار مـــایم. تکیـــه کلام او »التماس 
نکـــن« اســـت. )و التمـــاس مخلوقـــات را نکـــن؛ نکتـــه‌ای اســـت 
از تفاســـیر ایـــاک نعبـــد و ایـــاک نســـتعین...( برای حســـام بســـیار 
 مـــراد بیـــگ اســـم او را بـــا 

ً
اهمیـــت دارد کـــه دیگـــران و مخصوصـــا

بـــان آورده و »بیـــگ« آن را فرامـــوش نکننـــد. در‌واقع  احتـــرام بـــر ز
همان‌طـــور کـــه بعدهـــا خواهیم دیـــد شخصیت حســـام‏ بیـــگ نیز 
یـــن دشمن   مهم‌تر

ً
اصـــاً منـــی نیســـت. در صـــورتی کـــه او ظاهـــرا

قهرمـــان داســـتان به شمـــار می‌آید. اما عرفـــا و علمـــای علم اخلاق 
ین دشمن هر شـــخص  بـــر طبـــق مفاهـــم و آموزه‌هـــای دیـــی، مهم‌تر
را نفـــس او می‌داننـــد. در ایـــن فیلـــم نیز دشمن اصلی شـــخصیت‌ها 
یف خودش نشـــود از تمام دنیا  خودشـــان هســـتند. انســـانی که حر

شکســـت خواهد خورد. 
یگری بســـم بیگ فوق  دیالـــوگ گفتن حســـام بیگ و ظرایف باز
العـــاده اســـت. »محمود پاک‌نیـــت« بعدهـــا در فیلم‌های بســـیاری 
یگـــر بســـیار فـــوق العـــاده ای اســـت؛ اما   باز

ً
بـــازی کـــرد و اتفاقـــا

یـــن و به  بـــه نظـــر نگارنـــده، نقـــش حســـام بیـــگ هنـــوز هـــم بهتر
یـــن نقـــی اســـت کـــه پاک‌نیت بـــازی کـــرده و در  یـــاد ماندنی‌تر
کارنامـــه‌ی ســـینمایی خـــودش دارد. )شـــاید چون هیـــچ فیلم‌نامه 
بـــرای او  و کارگـــردان دیگـــری نتوانســـت دیالوگ‌هـــای بهتـــری 
یال روزی روزگاری، پیش از  یســـد.( دیالوگ‌ها و کلمات ســـر بنو
 
ً
یر اســـت. متقابلا آنکه از جنس واژه و صدا باشـــد، از جنس تصو
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همان‌طـــور کـــه بازی‌های »محمـــد فیلی« از جنس کلمات اســـت 
و بـــا مخاطـــب انـــگار حـــرف می‌زند. خلاصـــه، دیالوگ‌هـــای ایـــن 
یـــر آن سرشـــار از کلمه؛ و  یر اســـت و تصاو یال سرشـــار از تصو ســـر
یر اســـت که در ابتـــدای این مقاله  ایـــن همـــان پیوند کلمه و تصو

یم. ســـعی کردیم بـــه آن اشـــاره کنیم...بگذر
می‌دهـــد.  تشـــکیل  شـــورا  جلســـه  بیگ ســـپس یک  حســـام 
جلســـه‌ای کـــه غیـــر از همـــن بســـم بیگ ســـفیه، کـــی جرأت 
حـــرف زدن در آن را نـــدارد. )بـــا آن طنـــز فـــوق العـــاده‌ای کـــه در 
حـــرکات دســـت و انگشـــتان »محمـــد فیـــی« دیـــده می‌شـــود!( 
امـــا حرف‌هـــای همـــن بســـم بیـــگ علیرغـــم طنـــز خـــاصی کـــه 
دارنـــد کامـــاً منطـــی و عقلانی اســـت. )بگـــذرم از اینکـــه: وقتی 
یم، شـــوراها چقـــدر  در فضـــای »دیکتاتـــوری شـــاهانه« قـــرار دار
پولیســـم  مســـخره‌اند!؟ و ایـــن دیکتاتـــوری وقـــی به واســـطه‌ی پو
»تکـــرار می‌کـــم« بـــه شـــوراهای »رنگـــن کمـــانی« می‌رســـد، 
چقدر مســـخره تـــر! کاش فرصت بود یک مطلـــب جداگانه فقط 

بـــرای همـــن ســـکانس شـــورا در ایـــن قســـمت می‌نوشـــم...( 
 با افـــراد خود بســـیار تحقیر‌آمیز حـــرف می‌زند، 

ً
حســـام بیگ ظاهـــرا

امـــا در واقع هـــوای آنان را )فقـــط از این نظر که افرادش هســـتند( 
دارد و شـــاید حـــی فلســـفه‌ی اصلی تشـــکیل این شـــورا نیـــز برای 

حمایـــت از همین بســـم بیگ اســـت. )کـــه همه بداننـــد او چه خبر 
مهمی را آورده اســـت...( 

از آن ســـو ســـختگیری‌های مـــراد بیـــگ در واقـــع بـــرای مصلحـــت 
خـــود افراد اســـت. مـــراد بیـــگ می‌خواهد آنـــان را قوی بـــار بیاورد 
فرامـــوش  دارد. اما نبایـــد  نگـــه  آمـــاده  و  و حرف‌شـــنو  و هوشـــیار 
افـــراد راه‌زن هستند. سیاســـت‌های  از  کنـــم کـــه هـــر دو گـــروه 
حســـام بیـــگ بیشـــتر در راســـتای ســـود‌جویی و منفعـــت طلـــی 
خـــودش اســـت. خلاصه، نتیجـــه‌ی ایـــن دو سیاســـت از دســـت 
دادن افـــراد بـــرای مراد بیـــگ و قوی‌تـــر شـــدن و فرصت‌طلبی برای 
حســـام بیـــگ است. شـــاید مـــراد بیـــگ باید بیامـــوزد کـــه دنیا و 
آخـــرت را نمی‌تـــوان بـــا هم داشـــت. چون از نظـــر منطـــق دنیا‌طلبی 
سیاســـت‌های حســـام بیـــگ درســـت‌تر اســـت. اما مرادبیـــگ بـــه 
خاطر شـــجاعت ذاتی و زلالی شـــخصیت‌اش، مجبور شـــده به جان 
تفنگ‌هـــا، اســـب‌ها و آدم‌هایـــش بیافتد. )همان مطلبی که نســـم 

بیـــگ بـــه او تذکـــر می‌دهد.(
اشـــاره  خـــواب  دنیـــای  و  ســـینما  ارتبـــاط  بـــه  ایـــن  از  پیـــش 
نبـــوت  جـــزء  هفتـــاد  از  یکـــی  خـــواب  کـــه  کردیم. می‌دانـــم 
تقـــوایی  )اگـــر  نیـــز  هنـــری  الهـــام  و  شـــعر  کـــه  اســـت. همان‌طور 
القائـــات  )وگرنـــه  اســـت.  نبـــوت  اجـــزاء  از  از  یکـــی  باشـــد( 
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بـــه هـــم پیونـــد  یـــر و ذهـــن  شـــیطانی( در خـــواب، کلمـــه، تصو
می‌خورند. یک‌راســـت بـــرویم ســـراغ اصـــل مطلـــب؛ نقـــد واقعـــی 
ســـینمای حقیـــی، نوعـــی از همـــان تعبیر خـــواب اســـت. به عنوان 

مثـــال:
عرفـــا و حکمـــای باســـتان، قـــوای روح و نفـــس را به ســـه دســـته 
یـــن قـــوای نفـــس »عقـــل« »شـــهوت« و  تقســـم می‌کردند. مهم‌تر
»خشـــم« است. خشـــم در نفـــس را بـــه ســـگ تشـــبیه می‌کنند. 
لابـــد بارهـــا تعبیـــر »ســـگ نفـــس« را شـــنیده‌ایم. خشـــم، نیـــروی 
دافعـــه‌ی نفس اســـت؛ یعنی نیـــرویی که بایـــد با آن دشمـــن را دفع 
نمـــود و یـــا همان دفـــع ضـــرر احتمالی. شـــجاعت نیـــز در واقـــع برای 
یـــن فضائـــل اخـــاقی بـــه شمـــار می‌آیـــد...  همـــن، یکـــی از مهم‌تر

یم. بگذر
عقـــل نیز به فرشـــته تشـــبیه می‌شود. فرشـــته ای که اگـــر بر نفس 
غالـــب باشـــد و زمام اختیار آن را در دســـت داشـــته باشـــد انســـان 
را بـــه ســـعادت می‌رساند. ســـومین قـــوه‌ی نفس یعنی شـــهوت، به 
اســـب تشبیه می‌شـــود. یعنی شهوت )شـــهوت کنترل شده و تحت 
یـــت عقـــل( همان مرکـــب و نیرویی اســـت که انســـان را باید  مدیر
بـــه مقصـــد برساند. شـــهوت را نباید کامـــاً ســـرکوب نمود. بلکه 
بیـــت کرد. وگرنـــه روح در نیمـــه‌ی راه  یـــت و تر بایـــد آن را مدیر
متوقـــف شـــده و از ادامه‌ی مســـیر بـــاز می‌ماند. )مثل ســـواری که 
بی اســـب می‌شـــود( چـــون مســـیر ســـلوک بـــه سمـــت تعالی بســـیار 
طـــولانی، بکه بی نهایت اســـت. و نیاز به مرکـــب دارد. )لا رهبانیة 

الاسلام(  فی 
یال آن اســـت  اشـــتباه بـــزرگ مـــراد بیـــگ در ایـــن قســـمت از ســـر
یـــاده‌روی می‌کند. او اســـب  بیـــت و تنبیه افـــرادش ز کـــه بـــرای تر
»مخـــور« را )بـــه قـــول صفـــر بیگ( تبدیـــل به خـــر می‌کنـــد. و این 
یعـــی افســـرده کـــردن و تضعیـــف نفس. نســـم بیـــگ نیـــز در واقع 
 عقل و 

ً
از همـــن جـــا بـــا مراد بیـــگ به اختـــاف می‌خـــورد. نهایتـــا

وجـــدان مرادبیـــگ )کـــه قبـــاً گفتـــم نمـــاد آن همین نســـم بیگ 
بـــه می‌کند. یعـــی  اســـت( با شـــلیک گلولـــه بـــه پـــای خـــود تو
صـــدای وجدان مـــراد بیگ به اوج »لوامه« بودن خود می‌رســـد... 
و بایـــد آمـــاده باشـــم که مـــراد بیـــگ نیز به همـــن زودی‌ها مســـیر 
دوســـت صمیمـــی‌اش را دنبـــال کنـــد. او تا غـــروب افـــرادش را به 
ید هرکـــس که مایل  اختیـــار خـــود می‌گـــذارد و به آن‌هـــا می‌گو

اســـت می‌تواند و آزاد اســـت کـــه بـــا بســـم بیگ بـــرود... 
تعبیـــر »اســـب« در خـــواب همـــان شـــهوت اســـت. اســـب »مخور« 
از پـــای درآمـــده و... نســـم بیـــگ اســـب‌اش را طلـــب می‌کنـــد 
کـــه از آنجـــا برود. ســـپس حســـام بیگ نیـــز از اهـــل کاروان )که 
 نشـــانه‌ی اســـب مـــراد بیگ 

ً
حـــالا اسیرشـــان کـــرده اســـت( نهایتا

یرکـــی و هوشمنـــدی پاســـخی به او  را می‌پرســـد! و »شـــعبان« بـــا ز
یـــد: زنگولـــه‌ای مثـــل  می‌دهـــد کـــه اقنـــاع‌اش می‌کنـــد. می‌گو
یزان بـــود. )حالا  همـــن زنگوله‌ی اســـب تو بـــر گردن اســـب‌اش آو
حســـام بیگ بـــاور می‌کند که واقعـــا مراد بیگ هنـــگام نام بردن 
ید! و حســـام همـــن را می‌خواهد.  از او »بیـــگ«اش را نیـــز می‌گو
یب‌کارانـــه بـــوده که  )اگرچـــه خـــودِ زنگولـــه یـــک تاکتیـــک فر
بعدها حســـام بیـــگ بتواند مـــراد بیگ را شناســـایی کنـــد( بعدها 
نیـــز همـــن اســـب مـــراد بیگ اســـت کـــه جســـم نیمه‌جـــان او را از 

معرکـــه بـــه در بـــرده و نجـــات می‌دهد. 

اسطوره و اسوه ��

کاروان بـــا خیانـــت تاجـــر تاراج می‌شـــود. حالا تاجر طرح دوســـی 
یـــزد کـــه احتمـــالا بـــه‌زودی تنهـــا قدرت  بـــا حســـام بیـــگ را می‌ر
صحراهـــای منطقـــه‌ی گـــرگ دره و ســـنگ ســـفید خواهـــد بـــود. 

)قدرت‌هـــای احمـــق و اســـتبدادی(
اهـــل کاروان بـــدون پاپـــوش و گیـــوه در صحـــرا رهـــا می‌شـــوند. 
)و شـــاید تاجـــر خیـــال‌اش راحت اســـت کـــه کسی از آن‌هـــا زنده 
بـــه  نمی‌مانـــد و حکایـــت خیانـــت او را فـــاش نمی‌کنـــد!( آن‌هـــا 
کمـــک تاجر دیگری که کریم‌الطبع و بخشـــنده اســـت )و ســـاح 
او چشـــم‌های شـــورش اســـت!( از صحـــرا نجـــات پیـــدا می‌کننـــد 
و بـــه نـــزد مـــراد بیـــگ می‌رونـــد. مـــراد بیـــگ هنـــوز صدای نســـم 
بیـــگ را می‌شـــنود... )و مثل خـــواب زده‌ها به دنبـــال این صدای 
یـــج توضیـــح بدهـــم کـــه در  ذهـــی مـــی‌دود!( می‌خواســـم بـــه تدر
یگـــر مهم‌تر  یال، اگـــر دقت کنـــم: هر چه نقـــش یک باز ایـــن ســـر
یت بیشـــتری می‌یابند؛ یعنی  می‌شـــود، صـــدا و دیالوگ‌های او محور
پیشـــه قبل از هر چیز، »صدا پیشـــه« می‌شـــود. اصل جذابیت  هنر
و قـــدرت نقـــش شـــعبان )قلی خـــان( همان صـــدای اوســـت. مراد 
بیـــگ و نســـم بیگ و خالـــه لیلا نیز هم‌چنین. در بســـم بیگ این 
یگران  یگـــری و صدا‌پیشـــگی متعادل اســـت. نـــه این‌کـــه باز باز
پیشـــگان فوق‌العـــاده ای نیســـتند، بلکـــه موضوع،  یاد شـــده هنر
یـــر« و »کلمه« اســـت. چون »شـــخصیت«  همـــان ارتبـــاط »تصو
)کاراکتـــر( یعنی همـــان مجموعه‌ی »نیت‌ها«؛ و نیـــت نیز از جنس 
کلمـــه اســـت. اصـــل ماهیـــت شـــخصیتی مـــا از جنـــس کلمـــات 

یم. بگذر اســـت... 
بیـــگ می‌پرســـد:  مـــراد  از  و  شـــعبان می‌دانـــد موضـــوع چیســـت 
دوســـتت رفت؟ شـــعبان صدای فرشـــته مرگ را قبلا شـــنیده است 
و می‌دانـــد که به انتهای مســـیر رســـیده اســـت. او باید بـــار امانت 
خـــود را بـــر عهده‌ی نفـــر بعدی بگـــذارد. بر عهده‌ی مـــراد بیگ...

- قلی خان، خان نبود؛ دزد بود...

نمـــی‌دانم اصـــا چطـــور شـــد کـــه ســـر از منتقـــدی فیلـــم در‌آوردم و 
مبـــانی ســـینما؟! واقعا گـــردش روزگار چه بازی‌هـــایی دارد! تقدیر 
را بایـــد بـــاور کرد...اما حالا که مدت‌هاســـت به ایـــن وادی وارد 
یال روزی روزگاری یک فرصت شـــاید تکرار‌ناشدنی  شده‌ام، ســـر
 بـــرای نگارنـــده بســـیار دشـــوار اســـت کـــه بخواهم 

ً
اســـت. واقعـــا

بـــا همـــن اجمـــال ادامه دهـــم. نوشـــن و تفســـیر نقش همـــن »قلی 
خـــان« بـــه تنهـــایی، نیاز به یادداشـــی به همـــن انـــدازه دارد؛ )که 
تـــا کنـــون نوشـــته‌ام( قـــی خـــان همان مـــراد بیـــگ قبلی و حســـام 
بیـــگ بعدی اســـت. )چون »ذهـــن« همان »ذهن« اســـت و فقط 
محتواهایـــش فـــرق می‌کند و باعث به وجود آمدن شـــخصیت‌های 
مختلـــف می‌شـــود. و علمی خـــارج از علـــم توحید وجود نـــدارد...( 
یر و »ذهـــن« را به اوج  دیالوگ‌هـــای قـــی خان پیوند کلمـــه، تصو
یر ســـینمای ایران باید از جنس »کلمه« باشـــند  می‌رســـاند. تصاو
یا نیاز داشـــته باشـــد و برســـد.  یری که نقدشـــان به تعبیر رو و تصاو
یـــد و یونـــگ حق داشـــتند کـــه می‌کوشـــیدند آثار هنـــری را با  فرو
مفاهـــم »ناخودآگاهی« و روان‌شـــناسی نقد و بـــرسی کنند. همان 
ناخودآگاهـــی کـــه در خواب‌هـــای ما اعـــام وجـــود می‌کند. اما 
آن‌هـــا خـــواب و تعبیـــر خـــواب را نمی‌شـــناختند. آن‌هـــا »وحـــی« را 

بگذرم. و...  نمی‌شـــناختند 
خلاصـــه دلم نمی‌آیـــد با فیلمـــی مثـــل روزی روزگاری چنین رفتاری 
کـــم. تـــا همین جـــا نیـــز ســـعی کـــردم قاعـــده‌ی اجمـــال را رعایت 
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کـــم. اما ادامه دادن به این شـــکل ممکن اســـت خیلی از مطالب 
را فقـــط زخمی و حـــرام کند.

روزی روزگاری »قصـــه« اســـت. قصـــه ای کـــه »عـــالم« دارد و 
مثـــل  افســـانه‌هایی  و  اســـطوره‌ها  اســـت.  بلـــد  ســـازی«  »جهـــان 
»قـــی خـــان« »مـــراد بیـــک« »خالـــه لیـــا« به نظـــر حقیر، دســـت 
و  عیـــار«  »سمـــک  چـــون  افســـانه‌هایی  و  اســـطوره‌ها  از  کمـــی 
»شـــاه عبـــاس جنـــت مـــکان« و »کـــور اوغـــی« و غیـــره ندارند. 
اســـطوره‌هایی کـــه )حداقـــل بـــرای قـــوم ایـــرانی( دســـت کمـــی از 
افســـانه‌های هومـــر و پرومتـــه ندارنـــد. بـــرای شـــناخت بســـیاری از 
شـــخصیت‌های این فیلم، بایـــد از مبانی اسطوره‌شـــناسی حرف زد 
و تفـــاوت اسطوره‌شـــناسی امثـــال »میرچا ایلیـــاده« و »یونگ« را با 
اسطوره‌شـــناسی شـــرقی و دیـــی توضیـــح داد. )آن وقت اســـت که 

درمی‌یابـــم چقـــدر مزخـــرف گفته‌انـــد یـــا حکمـــت؟!( 
انســـان‌ها، بلااســـتثناء، یـــا »اسطوره‌پرســـتند« یا »اسوه‌شـــناس«. 
»یونگ« درســـت تشـــخیص داده کـــه »این اســـطوره‌های جمعی 
و فـــردی هســـتند کـــه بـــر ضمیـــر ناخـــودآگاه فـــردی و جمعـــی مـــا 
حکومـــت می‌کننـــد«. انســـان‌هایی کـــه اسوه‌شـــناس نباشـــند و 
عُرْوَةِ 

ْ
یســـمان ولایت چنگ نـــزده باشـــند )فَقَـــدِ اسْتَمْسَـــکَ بِال بـــه ر

افســـون  دنیـــا  افســـانه‌های  توســـط  ـــا...(  َ
َ

ل انفِصَـــام   
َ

ل  ، وُثْـــىََ
ْ
ال

یکـــی خارج‌شـــان می‌کننـــد و  می‌شـــوند و... از نـــور بـــه سمـــت تار
بـــه دوزخ می‌رســـند. چـــون همین دنیا نیـــز مرتبه‌ای از یک افســـون 
اســـت. شـــخصیت چیزی نیســـت غیر از »طلســـم کلمات«. حال 

ایـــن کلمـــات یا شـــجره‌ی خبیثـــه اند، یـــا کلمـــات طیبه...
یافت  واقعا در روان‌شـــناسی باید طلســـم کلمات ذهن بیمـــار را در
یال  و باطـــل کـــرد. یـــک روان‌کاو باید طلسم‌شـــناس باشـــد. ســـر
روزی روزگاری قصـــه‌ای ســـت کـــه بـــه مرتبه و ســـاحات »تمثیل 
ین  بودن« دســـت یافته اســـت. )ضرب الله مثـــا...( و تمثیل، بالاتر
مرتبـــه‌ی تفکـــر اســـت. خداونـــد مثل می‌زنـــد که اهـــل تفکر فکر 
کنند...تفکر شـــرقی )برخلاف عقیده‌ی بســـیاری از مستشـــرقین( 
تمثیـــی نیســـت؛ بلکـــه تمثیل‌هـــای شـــرقی اوج تفکـــر اســـت. اصلا 

تمثیـــل ربطی به شـــرق و غـــرب نـــدارد... بگذرم.

شـــعبان پیرمـــرد )همان قلی خـــان( بلده‌چی کاروان نیســـت؛ بلکه 
بلده‌چـــی طلســـم کلمات اســـت. قـــدرت او در کلمات اوســـت. 
او بلده‌چـــی پیچیدگی‌های روح اســـت و راه ســـلوک. او ســـالکی 
اســـت شکســـت خورده. که نهایتا نیز... »نتوانســـت« و مشـــغول 
ین از ایـــن؟؟« که  الذمـــه‌ی خـــودش مانـــد. »تقـــاص دادن بدتر
هـــزار کاروان را بـــه تنهـــایی بـــزنی و لخت و کـــی؛ اما نتـــوانی یک 

کاروان را بـــه مقصد برســـانی! 
قلی خان پیرمردی شکســـت خورده نیســـت؛ بلکه ســـالکی ست 
کـــه بـــه مرتبـــه‌ی »تســـلیم« و مســـلمانی راه یافتـــه. » بـــه خیالـــت 
کار گرفـــن هـــم مثل راه گرفتنه که آســـونت باشـــه؟!« »تو ســـر 
ســـفره‌ی چـــه کسی بزرگ شـــدی؟... بابات بهت یـــاد نداده نمک 
خوردی، حرمت نمک رو نگهداری؟... بشـــن!! « »بگو قســـمت 
بود... عوضش راســـت یـــک روز کمتر میـــری دوزخ؛ این بده؟! «

قـــی خان، خـــان نبود؛ ســـالک بـــود. روحی که حضور فرشـــته‌ی 
مـــرگ را حـــس کرده بـــود و حالا فهمیـــده بود، جایی که بناســـت 
بـــرود، در محضـــر »توانـــایی بی‌نهایـــت« خواهـــد بود. بـــه آن‌جا فقط 
بایـــد بـــا خـــود ناتوانی بـــرد. بایـــد »تســـلیم« و »شکســـتگی« برد. 

بایـــد تواضع و نیـــاز برد...
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 او بهشـــت و دوزخ را بـــا چشـــم خود دیـــده بود. بـــرای همین اصلاً 
لازم نبـــود از فلســـفه‌ی معاد با مـــراد بیگ حرف بزنـــد. او دیده بود 
بـــه... او مرگ  کـــه حســـام بیگ دوســـت خوبی اســـت و در مرز تو
خـــود را دیده بـــود و محل جان دادن‌اش را هـــم انتخاب کرده بود. 
او بـــا جـــان دادن‌اش با مراد بیگ حـــرف زد. کلمات باید »جان« 
باشـــند و جـــان بدهنـــد و بگیرنـــد. او می‌توانســـت در اوج یـــک 
گفتگـــوی چالشی )مثلا با تاجر، پیش از اســـیر شـــدن کاروان به 
دســـت افراد حســـام بیگ( کامـــاً حواس‌اش را بـــه محیط اطراف 
جمـــع کند. او می‌دانســـت بـــا هر کسی چه باید گفـــت و چقدر...
تعـــداد کلمات بنده به مرز هشـــت هزار رســـید! امیدوارم مشـــغول 

الذمـــه‌ی این فیلم نشـــده باشـــم. فقط چند اشـــاره‌ی گذرا:

»خاله لیلا« به تنهایی پاســـخ بســـیاری از این شـــهات مســـخره‌ی 
فمنیســـی بـــود. زن مســـلمان یعـــی زنی مثـــل خاله لیـــا. زنی که 
چنـــد آبادی از او حســـاب می‌برند و راهنمـــایی می‌گیرند. زنی که 
»انسان‌ســـازی« بلـــد بـــود. قلی خان فقط سرنوشـــت مـــراد بیگ را 
بـــه سمـــت خاله لیـــا راهنمایی کـــرد. وگرنـــه اصل انسان‌ســـازی، 
لیـــا اســـت. او شـــیعه‌ی بانـــویی ســـت کـــه  کار امثـــال خالـــه 
»حجـــت الله عـــی الحجج« اســـت. )حجـــت خدا بـــر حجت‌های 
دیگر...حضرت فاطمه ســـام الله علیها( خاله لیلا حجت اســـت 
بـــر حجت‌هایی چون »شـــعبان«. تمـــام انســـان‌های روی زمین باید 
توســـط »زن« تربیت شـــوند و به انسانیت برسند. دیه و ارث چنین 
زنی نصـــف یـــک مرد اســـت... اما دیـــه و ارث هیچ کـــی ربطی 
بـــه ارزش یـــک زن و یک مـــرد ندارد! دیـــه متعلق بـــه بازماندگان 
یـــک میـــت اســـت. موضـــوع دیـــه، خـــود ارزش میـــت نیســـت، 

بلکـــه خســـارتی اســـت که بایـــد وارثـــان بگیرنـــد. وارث یک مرد 
کیســـت؟ زن. و وارث و بازمانـــده‌ی یـــک زن، مرد اســـت. مردی 
کـــه بایـــد نصف دیـــه را بگیـــرد. امـــا بازمانـــده‌ی یک میـــت مرد، 
زن اســـت. ایـــن زن اســـت کـــه اتفاقا دوبرابـــر دیه می‌گیـــرد. )مردِ 
نِ وارثِ یک مرد، تمام  وارثِ یـــک زن، نصـــف دیه را می‌گیـــرد. و ز
ینـــد؟ میت، میت اســـت.  دیـــه را( آیـــا فمنیســـت‌ها مزخـــرف نمی‌گو
بـــرای یـــک جنازه چـــه فرقی می‌کند کـــه ارزش دیـــه اش چه قدر 
اســـت؟ آن بنـــده خدا کـــه مرده اســـت و رفته اســـت پی کارش!! 

دیـــه را وارثـــان می‌گیرنـــد. در ارث نیـــز ماجرا همین اســـت...
اگـــر فرصـــت بود »کلمـــه« خاله لیـــا در این فیلـــم را تعبیر خواب 
کنـــم، ایـــن همـــه ســـال، ایـــن همـــه مزخرفـــات بـــه اســـم فمنیســـم 
و برابـــری حقـــوق زن و مـــرد... نداشـــتیم! زنی کـــه نفـــس چموش 
راه‌زنی مثـــل مـــراد بیـــگ را آدم می‌کنـــد. و بعدهـــا باز این اوســـت 
کـــه بـــه چموشی‌هـــای ایـــن نفس شـــاق می‌زنـــد و ســـر جای‌اش 
می‌نشـــاند‌اش. زنی کـــه می‌توانـــد هـــر »قـــزاقی« را ســـر جـــای‌اش 

 . ند بنشا
یال روزی روزگاری هـــم شـــاید مثل یادداشـــت مـــا خوب تمام  ســـر
نشـــد. مشـــکل این نبود که »نباید مراد بیـــگ به نهضت جنگل 
بپیونـــدد« اتفاقـــا تـــا اینجـــا، قهرمـــان داســـتان تبدیـــل به یـــک مرد 
 
ً
زندگـــی شـــده بود. )و نشـــان می‌داد کـــه مردهای زندگـــی اتفاقا
بیشـــتر از هر »مراد بیگ«ی قهرمان هســـتند و اصـــل میدانِ جنگِ 
مـــردان کجاســـت( امـــا مرد زندگـــی هم بایـــد مرد جنـــگ و جهاد 

باشـــد؛ امـــا نه جنگ بـــرای راه‌زنی...
فقـــط مشـــکل ایـــن بـــود کـــه جنگلی شـــدن مـــراد بیگ نیـــز مثل 

حقیـــر فرصـــت کافی نداشـــت. والعصر... والســـام.
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مراد بیگ��
یگر: خسرو شکیبایی باز

یال: سردسته راهزنان گرگ دره و قهرمان قصه نقش در سر
یژگـــی خـــاص: مـــراد بیگ یـــک دنـــده و لجبـــاز اســـت، در همه چیز  و
یـــادی دارد و تیراندازی‌اش حرف ندارد. با همه این‌ها، کودک  ادعـــای ز
درون فعـــالی هم دارد که در خیلی از تصمیمـــات او، نقش مهمی دارد. 

چه نقشی دارد؟ 
مـــراد بیگ راهزن اســـت. اما بقیـــه راه‌زن‌هایی که تا بـــه حال دیده‌ایم 
کمـــی فرق دارد. او حرمت نگه مـــی‌دارد و در بعضی اوقات هم رحم 
و مروت ســـرش می‌شـــود. مراد بیگ با حســـام بیـــگ می‌جنگد و به 
شـــدت زخمی می‌شـــود و به طور خیلی اتفاقی، یکـــی از ایلیاتی‌ها او را 
نجـــات می‌دهد و خاله لیـــا او را مداوا می‌کند. اتفاقا داســـتان از آنجا 
شـــکل می‌گیرد که بعـــد از اینکه حالش خوب می‌شـــود، کم‌کم 

تحـــت تاثیـــر تربیـــت خالـــه لیـــا قـــرار می‌گیـــرد و زندگـــی‌اش تغییر 
می‌کنـــد. در نهایت هـــم دوباره به جنگ با حســـام مـــی‌رود و این‌بار 
پیـــروز میـــدان می‌شـــود. او در آخر فیلم هـــم عاقبت‌به خیر می‌شـــود و 
ین یارش، یعنی نســـم‌بیگ، بـــه میرزاکوچک‌خان  همراه بـــا قدیمی‌تر

می‌پیوندد.  جنگلی 
ید نقـــش مراد بیـــگ را برای  حاشـــیه نقـــش: امرالله احمدجـــو می‌گو
جمشـــید هاشم‌پور نوشـــته بودم اما مشـــاوران آقای هاشم‌پور نظرش را 
تغییر دادند و بعد از آن به ســـراغ زنده‌یاد خســـرو شـــکیبایی رفتیم که 

اتفاقـــا در همـــان دوره، هامون را بـــازی کرده بود. 

حسام بیگ��
یگر: محمود پاک‌ نیت باز

یال: سردسته راهزنان سنگ سفید نقش در سر

یال دوست‌داشتنی روزی روزگاری مروری بر همه شخصیت‌های سر

ݬݬݬݔگ‌ݣݣݣݣݣݣݣݣهاݤݤݤݤݤݤ ݫ ݫ اݤݤݤݤݤݤݣݣݣسیݤݤݤݤݤݤݤ �بىݬݬݬݬݫ
ن�ݒ

‌ݑݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡ ٮݡ ص�ی
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کـــه مثـــل همه  کاربلـــد و ارزشـــمند حـــالا اســـت؛ تجربـــه‌ای  گاری جـــزو اولیـــن تجربه‌هـــای بازیگـــران جـــوان آن زمـــان امـــا  روزی روز
که در ناشـــناس‌ترین حالـــت ممکن، تمام  اولین‌هـــا، احتمـــالا محبوب‌ترین و شـــیرین‌ترین تجربه برایشـــان بوده اســـت. بازیگرانی 
گذاشـــتند و نتیجه‌اش را هم دیدند و حالا اسمشـــان برای هر فیلمی،  انرژی و همت‌شـــان را برای بازی در ســـاخته امراله احمدجو 
گاری، همه‌جور شـــخصیتی می‌بینید و خـــوب و بد و آرام و شـــلوغ و مهربان و تند  وزنـــه‌ای ســـنگین به حســـاب می‌آید. در روزی روز
که هرکـــدام پیچیدگی‌های خودشـــان را دارنـــد و بازیگرهایشـــان هم بهترین  خـــو دارنـــد با هم معاشـــرت می‌کنند؛ شـــخصیت‌هایی 
کـــه در زمان  گزارشـــی مختصر و جمع و جور از شـــخصیت‌های اصلی ســـریال اســـت  نـــوع از آن را بـــه مخاطـــب نشـــان داده‌اند. این 

خودشـــان، اســـم و رســـمی در بین مردم داشـــتند و حتی هنوز هم دارند.

نرگس خانعلیزاده
روزنامه‌نگار
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یژگـــی خـــاص: حســـام بیگ، بـــا یک لهجـــه شـــیرازی منحصر به  و
خـــودش، یـــک شـــخصیت خاکســـتری دارد. او بی اعصـــاب و کم 
حوصلـــه اســـت و از طـــرف دیگـــر حســـابی کنجکاو اســـت و دلش 
می‌خواهـــد از همه‌چیـــز ســـر در بیـــاورد. یـــک تکه کلام همیشـــگی 
یـــد: التماس نکن!  هـــم برای خـــودش دارد و موقع عصبانیت می‌گو

گوشـــت می‌برم مـــی‌ذارم کف دســـتت. 
چه نقشی دارد؟

 او ســـال‌ها، روبـــروی مـــراد بیگ و در دشـــت سنگ‌ســـفید، مشـــغول 
راهـــزنی اســـت. راهزن‌هـــایی کـــه با هـــم جنـــگ می‌کننـــد و بالاخره 
یـــن جنگ، حســـام‌بیگ مغلوب، به شـــدت زخمی می‌شـــود،  در آخر

شکســـت می‌خـــورد و از دشـــت فـــرار می‌کند.
حاشـــیه نقش: انتخـــاب محمود پاک نیت برای نقش حســـام‌بیگ، 
یـــادی داشـــته اســـت. او و محمد فیـــی، اولین بـــار در فیلم  مخالفـــان ز
"شـــاخه هـــای بید" مقابـــل دوربین احمدجـــو قرار گرفتنـــد و در زمان 
یال چهره‌هـــایی ناشـــناخته بودنـــد. بـــرای همـــن هم از  ســـاخت ســـر
یســـک بـــوده اما احمدجو شـــرط  نظـــر تهیه‌کنندگان، انتخابشـــان ر
می‌گـــذارد کـــه بـــازی کنند، اگـــر خوب بودنـــد، کنار گذاشـــته 
شـــوند و برونـــد اما اگـــر عالی بودنـــد، بمانند کـــه اتفاقا عـــالی بازی 
می‌کننـــد و می‌ماننـــد. از طـــرف دیگـــر هـــم محمـــود پاک‌نیـــت که 
یـــف می‌کند که  آن‌موقـــع کارمنـــد وزارت ارشـــاد بـــوده اســـت، تعر
یـــاد از وزارت مرخـــی گرفـــت تـــا بتواند ایـــن نقش را  بـــا ســـختی ز

بـــازی کند.

نسیم‌ بیگ��
یگر: محمد فیلی باز

یال: کارگزار مرادبیگ نقش در سر
یژگی خاص: نســـم بیگ چهره‌ای آرام دارد؛ در همه امور سیاســـت  و

دارد و همـــه کارهایـــش را با تفکر انجام می‌دهد. 
چه نقشی دارد؟

او، بـــرادر دوقلـــوی بســـم بیـــگ و جزو دار و دســـته مرادبیگ اســـت. 
زمـــانی کـــه تصمـــم بـــه توبـــه از راهـــزنی می‌کنـــد، به پـــای خودش 
تیـــر می‌زند و دســـته مـــراد را رها می‌کنـــد و می‌رود. نســـم تغییر روش 
می‌دهـــد و تصمـــم می‌گیـــرد کـــه به جـــای راهـــزن، راه‌بپا باشـــد اما 
حســـام او را اســـیر می‌کند. در نهایت هم نســـم درویش می‌شود و به 
قیـــام جنگلی‌ها و به رهبـــری میرزاکوچک‌خان جنـــگلی می‌پیوندد. 
حاشـــیه نقـــش: محمد فیـــی اولین بـــار در فیلم "شـــاخه هـــای بید" با 
احمدجـــو همکاری کرد اما ســـه ســـال بعـــد و به طور کامـــا اتفاقی، 
احمدجـــو و فیـــی همدیگـــر را در تهـــران و در جام‌جـــم می‌بیننـــد. فیلی 
یـــد کـــه آقـــای احمدجـــو مـــن را بـــه خانـــه‌اش دعـــوت کرد،  می‌گو
فیلنامـــه را بـــه دســـم داد و گفـــت که این نقـــش را برای تو نوشـــم.

بسیم بیگ��
یگر: محمد فیلی باز

یال: کارگزار حسام بیگ نقش در سر
یـــش که متفکر  یژگـــی خاص: بســـم بیگ بر خـــاف برادر دوقلو و
و بـــا سیاســـت اســـت، کمی خـــل و چل اســـت. آنقدر که همیشـــه 
همـــه حرف‌هـــا و کارهایـــش را با یک خنـــده احمقانه می‌زنـــد و انجام 
یـــد: نونم بخـــورم بعد  می‌دهـــد. او یـــک تکـــه‌کلام دارد کـــه می‌گو

برم؟ هـــا والا بلا؟!
چه نقشی دارد؟

او، برادر دوقلوی نســـم بیگ، خواهرزاده حســـام و بر خلاف برادرش، 
در دار و دســـته حســـام بیگ اســـت. اما در آخر فیلم عاقل می‌شـــود و 
از گـــروه حســـام خارج می شـــود و و بـــرای جنگ با حســـام، به مراد 

پیوندد. می 
حاشـــیه نقش: چه حاشـــیه‌ای بیشتر از اینکه محمد فیلی در نقش دو 

بـــرادر دوقلو و روبروی هم بازی کرده اســـت؟

صفربیگ��
یگر: بهروز مسروری باز

یال: یکی از افراد مراد بیگ نقش در سر
یژگی‌هـــای مثبـــت و خـــوبی دارد. او  یژگـــی خـــاص: صفر بیـــگ و و
رازدار و امین اســـت. نســـبت به اطرافیانش وفادار است و عقلش هم 
همیشـــه خـــوب کار می‌کند و شـــخصیت باهـــوش و ذکاوتی دارد. 
عبـــارت »نه عامو« گفتن‌هایـــش جزو تکه‌کلام‌هـــای جذاب فیلم 

است. 
چه نقشی دارد؟

 او از راهزنـــان قدیمـــی دســـته مرادبیـــگ اســـت و اتفاقـــا از وفادارترین 
آدم‌هـــای او هـــم تـــا آخـــر فیلم بـــه حســـاب می‌آید.

یال جوان بوده  حاشـــیه نقش: بهروز مســـروری در زمان ســـاخت ســـر
اســـت امـــا نقـــش یک پیرمـــرد را بـــازی می‌کرده اســـت. بـــرای همین 
یال تحمل  هـــم هر روز، گریم ســـنگینی را در طول مدت ســـاخت ســـر
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یگر نقش  می‌کرده اســـت. آنقدر که خـــود آقای احمدجو دربـــاره باز
یمـــش را پـــاک  یـــد: "مرحـــوم مســـروری وقـــی گر صفربیـــگ می‌گو
می‌کـــرد، دهـــان همه از تعجب بـــاز می‌ماند که این پیرمـــردی که از 

صبـــح می‌دیدیم انقـــدر جوان بـــود و ما نمی‌دانســـتیم؟"

خاله لیلا��
یگر: ژاله علو باز

یال: بزرگ خاندانی روستایی  نقش در سر
یژگـــی خـــاص: خالـــه لیـــا،  کاردان و دانـــا اســـت و کارهایش را  و
بـــا عقل و حساب‌شـــده انجـــام می‌دهـــد. او بی تعـــارف و البته حاضر 

جـــواب  اســـت و حـــرف را پیش خـــودش نگه نمـــی‌دارد.
چه نقشی دارد؟

 لیـــا، بزرگ خاندانی روســـتایی اســـت که راهزنان، شـــوهرش رســـم 
بیـــگ را کشـــته‌اند اما به بـــه خاطـــر دروغ اطرافیان، به اشـــتباه فکر 
می‌کنـــد کـــه مراد بیگ، قاتل شـــوهرش اســـت. اما همه‌چیز دســـت 
بـــه دســـت هم می‌دهـــد و خاله لیلا، مـــراد را که در جنگ با حســـام 
زخمی شـــده اســـت درمان می‌کنـــد و  کم‌کم و تحـــت تاثیر تعلیمات 
او، مـــراد بیـــگ ســـر به راه می‌شـــود. آنقـــدر که یکـــی از دیالوگ‌های 
ید: مـــن هیچ ادعایی  تاثیرگـــذار خالـــه و مـــراد که مراد بیـــگ می‌گو
نـــدارم و خالـــه لیلا جـــواب می‌دهد: همیـــم کم ادعایی نیســـت!؛ به 

یال تبدیل می‌شـــود.  یکـــی از دیالوگ‌های ماندگار ســـر
یگـــر نقـــش خالـــه لیـــا  حاشـــیه‌نقش: امـــرالله احمدجـــو دربـــاره باز
یـــد کـــه خـــانم علـــو را خدا ســـر راه ما گذاشـــت، چـــون همه  می‌گو
می‌گفتنـــد که اگر ســـر کارت بیاید، شـــانس آورده‌ای، چون خانم 
علو به علت بیماری قلبی از تهران خارج نمی‌شـــدند و وقتی از ایشـــان 
پرســـیدم چه چیزی باعث می‌شـــود بـــرای یک نقش از تهـــران خارج 
ید گفتنـــد: " فیلمنامـــه آقا". گفتم خیـــالم راحت شـــد. چون شما  شـــو
اهل شـــعر و ادبیات هســـتید بعید اســـت از فیلمنامه خوشتان نیاید و 

اتفاقـــا خوششـــان هم آمد.

آدم��
یگر: مهدی وثوقی راد باز

یال: جاسوس مرادبیگ درگروه حسام بیگ نقش در سر
یژگـــی خـــاص: آدم در چوب‌بـــازی مهـــارت خـــاصی دارد و جـــزو  و

اســـت.  روزگاری  روزی  فیلم‌نامـــه  در  شـــجاع  شـــخصیت‌های 
چه نقشی دارد؟

شـــخصیت آدم، چوب‌بـــاز ماهری اســـت که همـــراه کاروان اســـت. 
کاروانی کـــه اول توســـط مرادبیگ غارت می‌شـــود ولی مراد کاروان 
را رهـــا می‌کنـــد و بـــه آن‌ها امان‌نامـــه می‌دهد اما حســـام، امان‌نامه را 
رد می‌کنـــد و کاروان را غـــارت می‌کنـــد. ایـــن وســـط، آدم هم برای 
اینکـــه بتوانـــد خســـارت مالـــش را جبـــران کنـــد، در ظاهر به دســـته 
حســـام بیـــگ می‌پیونـــدد اما بـــه عنوان جاســـوس عمـــل می‌کند و 

اخبـــار اردوی حســـام بیـــگ را برای مرادبیـــگ می برد.
حاشیه نقش: حاشیه خاصی ندارد.

بازرگان��
یگر: منوچهر حامدی باز

یال: تاجر ثروتمند نقش در سر
بـــازرگان،  دارد.  او  اســـت  بـــد  یژگـــی  و هرچـــه  خـــاص:  یژگـــی  و
مال‌دوســـت اســـت و احتمالا به واســـطه همین مالش هم هست که 
یادی او را گرفته اســـت. تکلیفش با خودش معلوم نیســـت و  غرور ز

بـــه نوعـــی شـــریک دزد و رفیق قافلـــه به حســـاب می‌آید.
چه نقشی دارد؟

او امان‌نامـــه را از مرادبیگ می‌گیرد و گرفتار حســـام بیگ می‌شـــود. 
حســـام بیـــگ هـــم امـــان نامـــه را قبـــول نمی‌کنـــد و امـــوال او را از او 
می‌گیـــرد. بازرگان  هم با حســـام بیـــگ قرارداد مشـــارکت می‌بندد 
و امـــوالی را کـــه حســـام مـــی دزدد از او می‌خـــرد اما سرنوشـــت خوبی 
ندارد و در نهایت به دســـت دزدانی که برای خود او کار می‌کردند، 
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به قتل می‌رســـد.
یگری بود که برای این  حاشـــیه نقش: منوچهر حامدی، ســـومین باز
نقش پیشـــهاد شـــد و انصافا هم به خوبی از پس آن بر آمد. در واقع 
این نقش برای جمشـــید مشـــایخی نوشـــته شـــده بود که چون متعهد 
بـــه پـــروژه دیگری بـــود نتوانســـت بیاید؛ بعد نقـــش بـــه بهزادفراهانی 
پیشـــهاد شـــد و در نهایت هم به منوچهر حامدی جوان رسید. محمود 
یـــن از ســـکانسی کـــه قرار بـــود من و  یـــد بـــرای تمر پاک‌نیـــت می‌گو
آقـــای حامـــدی روبـــروی هم بـــازی کنـــم، او یک‌بار مـــن را خواند و 
حفـــظ کـــرد. وقتی تعجـــب من را دید، گفـــت: من توی لالـــه‌زار کار 

کـــردم. یـــک قصه بـــرای ما می‌گفتنـــد و ما تا تـــه آن می‌رفتیم. 

مخور��
یگر: صدرالدین حجازی باز

یال: یکی از افراد مرادبیگ نقش در سر
یاد حـــرف می‌زند.  یژگـــی خاص: مخور یاغی و ســـرکش اســـت و ز و

حرف‌هـــایی که نشـــانه‌ای از آرامش ندارد و بســـیار تند خو اســـت.
چه نقشی دارد؟

 مـــراد به خاطر ســـرکشی‌های مخـــور، بارها او را تنبیـــه می‌کند و  برای 
همـــن هم مخور کینه مـــراد را به دل می‌گیرد و ســـعی می‌کند تا از او 
انتقـــام بگیـــرد. او از مراد بیگ جدا می‌شـــود و وقتی مـــراد در جنگ با 
حســـام، زخمی می‌شـــود، قصد دارد مـــراد را بکشـــد. در نهایت هم به 

حســـام بیگ ملحق می شود.
کـــه  یـــد  می‌گو همیشـــه  حجـــازی  صدرالدیـــن  نقـــش:  حاشـــیه 
نقش‌هـــای منـــی را به خاطر چنـــد وجهی بـــودن و پیچیدگی‌هایش 
دوســـت دارم؛ بـــرای همـــن علاقـــه هم هســـت که به خـــوبی از پس 

بـــازی نقش مخـــور برآمده اســـت.

رفعت خان��
یگر: انوشیروان ارجمند باز

یال: خان خالد آباد.  نقش در سر
او  دارد.  ردیـــابی  در  بـــالایی  توانـــایی  رفعت‌خـــان  خـــاص:  یژگـــی  و
بســـیار کم‌حرف اســـت و بـــه اصول اخـــاقی پایبند و بـــه اصطلاح، 
اخلاق‌مـــدار اســـت و همیشـــه بـــه دنبـــال کشـــف شـــیوه‌هایی نـــو در 

اســـت.  کارها 
چه نقشی دارد؟

یادتـــر از دیگـــران بلد اســـت و چـــون حرف‌هایی   او واقعـــا چیزهـــای ز
می‌زنـــد کـــه از فهـــم اکثـــر مـــردم بالاتـــر اســـت، بـــه او "خـــان خلـــه" 

ینـــد. می‌گو
حاشـــیه نقـــش: احمدجـــو، عکـــس انوشـــیروان ارجمنـــد را در یـــک 
یـــر، نقش را نوشـــته بود.  مصاحبـــه دیـــده بود و بر اســـاس همان تصو
مشـــکل اینجـــا بود کـــه اصـــا او را نمی‌شـــناخت و مجبور شـــد کلی 
یال امـــام علی )ع( او  دنبالـــش بگردد. در نهایت هم تهیه کننده ســـر

را شـــناخت و بـــه کارگردان معـــرفی کرد.

قلی‌خان��
یگر: جمشید لایق باز

یال: راهزنی معروف که توبه کرده است نقش در سر
ویژگـــی خـــاص: قلی‌خان پیرمـــردی قد کوتاه اســـت. اعصاب نـــدارد و 
تندخوست. غالبا به تحقیر اطرافیان مخصوصا اگر پرمدعا باشند می‌پردازد.

چه نقشی دارد؟
یال او را به اسم خالو شعبان می‌شناسیم،  قلی‌خان که در ابتدای ســـر
ین راهزن‌ها ســـالهای قبل اســـت که بعد از  در واقـــع یکـــی از معروفتر
غـــارت کـــردن هـــزار قافلـــه، توبـــه می‌کند و با خـــود قـــرار می‌گذارد 
بلدچـــی بشـــود و کاروانهـــا را به ســـامت از صحـــرا عبور دهـــد. او با 
نمـــک گیر کـــردن مرادبیگ یکبـــار روی او تاثیر می‌گـــذارد و بعد در 
یـــک ســـکانس به یادمانـــدنی، با بیـــان سرنوشـــتش بـــرای او، اولین 
بذرهـــای تردید و حرکـــت به سمت توبـــه را در دل مرادبیگ می‌کارد
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محمدرضا کردلو

روزنامه نگار

 تعارض هایی هســـت که همیشـــگی اســـت. مایـــم و انتخاب های 
ســـخت. تصمـــم هایی سرنوشـــت ســـاز و یـــک »زندگـــی«. زندگی 
خودمـــان، دیگـــران و تاثیـــری کـــه بر‌هـــم می‌گـــذاریم. از کـــدام راه 
مـــی‌رویم؟ رفتار ما بر پاشـــنه‌ی کدام عـــادت می‌چرخد و چه عاقبتی 

در انتظار ماســـت؟ 
»عاقبت«؛ واژه ای غریب، در ترافیک روزمرگی! که با همه نســـبتی 
کـــه با عالم مادی دارد، قدرش دانســـته و شـــناخته نمی‌شـــود و مانند 
برخـــی دیگـــر از کلید‌‌وژاه‌های ادبیات ســـنتی که باید با زر نوشـــت 
و نگاهشـــان داشـــت، در امـــور روزمـــره به فراموشی ســـپرده می‌شـــود. 
ماحصل ایـــن فراموشی، »عاقبت بخیری« نیز چندان مانند گذشـــته 

ید.  ارج و قرب ندارد. روزها مکرر از خلاف ها و اختلاف ها می‌شـــنو
در میـــان کلمـــات اخبار و صـــدای رادیو در تاکسی و اقوال شـــفاهی 
مســـافران. پیرترهـــا اخبـــار جـــرائم را کـــه می‌شـــنوند، شـــاید بـــا خود 
ینـــد: اینهـــا »عاقبت بخیـــری« نمی‌خواهنـــد؟ »عاقبت بخیری«  می‌گو
برای‌شـــان اهمیـــی ندارد؟ مثـــا برخی کارها مثل اختـــاس یا تجاوز؛ 
کســـانی اگر این تعبیر را از کسی بشـــنوند یا بدانند کسی این فعل 
را مرتکب شـــده یک همچون حسی نسبت به او دارند: "عاقبت بخیر 
نمی‌شـــود". حالا ممکن اســـت عین این کلمات را اســـتفاده نکنند یا 
شـــاید اصـــا جمله دیگری بـــه کار ببرند، اما منظورشـــان دقیقا همین 

اســـت: »عاقبت بخیر نمی‌شـــود«.
روزی روزگاری امـــا، عاقبـــت بخیـــری مهم بـــود. نه اینکـــه خلاف و 
ناهنجاری نباشـــد. بود، امـــا برخی خلاف ها بـــرای خود خلافکارها 
هـــم »حد خلاف« داشـــت و خـــط قرمز بود. نه اینکه کســـانی خطا 
نمی‌کردنـــد، نـــه! اما در میـــان آن تعارض ها و انتخاب های ســـخت، 
ســـخت ترها انتخاب می شـــدند و »خوبی آدم های بـــد قصه« را می 
شـــد با چشـــم دیـــد. و این‌همـــه به خاطـــر انتخاب هاســـت. انتخاب 
هـــایی که میان نفع شـــخصی و حق جمعی تعادل ایجـــاد می‌کند. نه 
تعـــادلی که مرضی شـــرع باشـــد یا جبران حـــق الله کند، امـــا آنچنان 
بـــود که خاطی در نظر شـــاکی به زنندگی و درندگی امروز نباشـــد. 
یـــف از گذشـــته دچـــار اغـــراق می‌شـــوند و مـــن  آدمهـــا البتـــه در تعر
امیـــدوارم دچـــار این اشـــتباه نشـــوم. نوســـتالژی ها معمـــولا جذابند. 
خوبنـــد حتی اگر خوب نباشـــند. همیشـــه »قدیم« بهتر بوده اســـت. 
شـــاید قاعـــده زمـــان و عـــادت زمانه اســـت که همیشـــه اتفـــاق های 
خوبتـــر »اکنـــون« در مقابـــل اتفاق های »نســـبتا خوب« گذشـــته، 
»هیـــچ« تلقی می‌شـــوند. اما چیزهایی هســـتند که به وضـــوح تفاوت 
یکـــی و ظاهـــری تهـــران اکنـــون با تهران قـــدیم اند. مثلا نمی‌شـــود  فیز
گفـــت : بـــرج میـــاد قـــدیم ترهـــا بهتر بـــوده. نمی‌شـــود گفـــت، چون 

اساســـا بـــرج میلاد قـــدیم ترها نبـــوده که بهتر باشـــد. 
مثـــا اگـــر همین موضـــوع »خیانـــت« را که به ســـرگرمی رســـانه ها 
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و ســـینما و داســـتان و درام بـــرای جـــذب بـــالای مخاطـــب بدل شـــده 
اســـت، به صدزبـــان زنده دنیا برای یک پیرمرد و پیرزن روســـتایی که 
یر کـــرسی نشســـته‌اند، تعریف کنی،  تـــوی اتـــاق کاهگلی‌شـــان و ز
بـــاز متوجـــه نخواهند شـــد که چـــه می‌گـــویی! اصلا توی کتشـــان 
نمـــی‌رود کـــه »خیانت«یعـــی چـــه! چـــون معـــادل عینی بـــرای آنچه 
کـــه می‌شـــنوند نمی‌یابند! حـــالا از بد زمانـــه با یک همچـــو پدیده‌ای 

همزمان شـــده انـــد. همین.  
در امـــور آداب و رفتـــار و اخـــاق هـــم اینطـــور اســـت. برخـــی مراعـــات 
هـــا هســـت که قدیم‌ترهـــا بوده و حالا شـــاید کمتر اســـت. شـــاید هم 
نیســـت. به قول گل کلام آن مطول معروف ابولفضل زرویی نصرآباد: 
»قدیم ترها، قاتله هم صفت داشـــت، دزد ســـرگردنه معرفت داشت«.
همـــن بیت حکایت قلی‌خـــان و مراد بیگ و دیگر بیـــگ ها و قافله 
چی های »روزی، روزگاری« اســـت؛ معرفت و آرزوی عاقبت بخیری 
داشـــن حتی وقتی کـــه داریم در مورد »دزد ســـرگردنه« صحبت می 
کنیم، عجیب نیســـت. عجیب نیســـت چون در مـــورد زمانه اکنون 

ییم. بلکه حرف »روزی روزگاری« اســـت. ســـخن نمی‌گو
نشـــان دادن تلاش آدمهایی با وجوه شـــخصیتی متفاوت که هرکدام 
خـــاف کـــم ندارند، خبـــط و خطا کـــم ندارند امـــا از اینکـــه راهی 
به ســـوی »عاقبت بخیری« برایشـــان گشـــوده شـــود، ناامید نیستند، 
اتفـــاق دیـــدنی و بـــا همـــه تلاش هـــای صـــورت گرفتـــه بـــرای تکرار 

مشـــابه آن، تکرار نشـــدنی است. 
اینکـــه آدم هـــایی در عین تـــاش و فعالیت برای به دســـت آوردن 

نفـــع شـــخصی )فـــارغ از بحـــث پیرامـــون حســـن و قبـــح فعـــل(، به 
دنبـــال حـــق جمعی هم باشـــند، در زمانـــه و روزگار مـــا کمتر ظهور 
و بـــروز دارد یـــا اصـــا ظهـــور نـــدارد. امـــا روزی و روزگاری چنـــن 
ید »بیا  بـــوده اســـت. طرف دارد قافلـــه را لخت میکند، امـــا می‌گو
زودتر لختشـــون کنیم برن، زن و بچه باهاشـــونه، خســـته میشـــن«! 
آدم هـــای بد  قصـــه می‌توانند خوب باشـــند. نمایش هـــای پرتکرار 
»خـــوب بـــودن آدم هـــای بـــد« در روزی روزگاری، نـــه ضدقصـــه 
یســـت. اتفاق  اســـت و نه حـــال مخاطـــب را بد می‌کنـــد و نه شعار
نـــادر روزی روزگاری بـــه شـــکلی اســـت کـــه شـــاید لازم باشـــد 
یســـندگان درام هـــای دیگر برای ابداع یک ســـکانس مشـــابه  نو
ســـکانس هـــای آن، روزهـــا و ماههـــا تامـــل نیـــاز داشـــته باشـــند. 
ســـکانس معـــروف مرگ قلی خان، ســـکانسی عبرت آمـــوز از یک 
حســـرت اســـت. حســـرتی که بـــه خاطـــر داشـــن معرفت اســـت. 
ین  معرفـــت اســـت کـــه باعـــث می شـــود قـــی خان حـــی تـــا آخر
لحظـــه عمـــرش از ایـــن که نتوانســـته قافله ای را ســـالم بـــه مقصد 
برســـاند، ناراحت باشـــد؛ »قـــی خان دزد بـــود، خان نبـــود. جوانتر 
کـــه بـــود بـــه خـــودش گفت تـــا آخر عمـــرم ببیـــم می‌تـــونم تنهایی 
هزارتـــا قافلـــه رو لخـــت کـــم؟! بـــا همـــن یـــه حـــرف پـــای جونش 
وایســـادو هزار تا قافله رو لخت کرد. آخر عمری پشـــت دســـتش رو 
داغ زد و بـــه خودش گفت: هزارتات تموم شـــد، حـــالا ببینم عرضه 
شـــو داری تنهایی یه قافله رو ســـالم برســـونی مقصد؟! نشد...نشد. 

نتونســـت و مشـــغول ذمه خودش شـــد. تقـــاص از ایـــن بدتر؟!  
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حسین ساعی منش

روزنامه نگار سینمایی

آن چیـــزی کـــه بیـــش از هـــر مـــورد دیگـــری می‌توانـــد »شـــاخه‌های 
بیـــد« را بـــه اثر قابل بحثی تبدیـــل کند، تلاش دقیق و ســـر صبر برای 
یر کشـــیدن پرجزئیـــات عناصر قومـــی و بومی اســـت. همان  بـــه تصو
چیـــزی کـــه از لحظـــه اول تـــا لحظه آخـــر در فیلـــم دیده می‌شـــود و به 
همـــن دلیـــل می‌توانـــد باعـــث این شـــود که فیلـــم، بـــه راحتی لقب 
یافـــت کنـــد، درحالی‌کـــه جزو آثار متفاوت ســـینمای  »ایـــرانی« را در
ایـــران هـــم به شمـــار مـــی‌رود. دقیقا همین فضا اســـت کـــه می‌تواند در 
کنـــار شـــخصیت‌های متنـــوع و جالب، عـــاوه بر اینکـــه مخاطب را 
درگیـــر فضـــایی کمتـــر تجربـــه شـــده و در عین حـــال آشـــنا می‌کند، 
یق کند که آن را قبـــل از هر چیز به اثر  حـــس مطبوعـــی را به فیلم تزر
دل‌نشـــینی تبدیل کند و بر ضعف‌های فیلم ســـایه بینـــدازد و آن‌ها را 
کم‌رنـــگ کند و بـــه راحتی بســـتری را فراهم کند که مـــواردی که 
شـــاید در غیر این صورت خیلی گل‌درشـــت به نظر می‌رسیدند )مثل 
تحول شـــخصیت اوســـتای آهنگر، یـــا دیالوگ‌های مســـتقیمی که بر 
اهمیـــت تـــاش تاکیـــد دارند( بـــدون مشـــکل خـــاصی در دل فیلم 
جـــا باز کنند و داســـتان خانـــواده‌ای را تکمیل کنند که قرار اســـت 

زندگی‌شـــان را در این مکان جدید از نو بســـازند و تمام مشکلات را 
بـــا مقاومت و همـــدلی از ســـر راه بردارند.

***
یری کردن صرف آداب و رســـوم   امـــا چیـــز دیگری که شـــاید از تصو
روســـتایی و مردم تلاش‌گر و اربابان ثروتمند )و تا حدی زورگو( مهم‌تر 
باشـــد و اهمیتش هم خیلی وابســـته به علاقه یا عدم علاقه مخاطبان 
به کارنامه امرالله احمدجو نباشـــد، »اصرار« تحســـ‌نبرانگیزی اســـت 
کـــه از طرف کارگـــردان، در پرداختن ســـخت و با حوصله به چنین 
یـــف کـــردن قصه‌هـــای چنین مردمـــی دیده می‌شـــود.  فضـــایی و تعر
چیزی که »شـــاخه‌های بیـــد« را به اثری فراتر از یـــک اثر قوم‌نگارانه 
یال محبـــوب »روزی  تبدیـــل می‌کنـــد و در تـــداوم ایـــن رونـــد بـــا ســـر
روزگاری« قابلیـــت ایـــن را دارد که قصه گفـــن در چنین فضاهایی 
یبـــا منحصر بـــه امرالله احمدجو معـــرفی کند و نـــام او را با  را هنـــری تقر

مـــردان مقاوم بیابان و روســـتاهای دورافتـــاده پیوند بزند.
***

یـــد: »صحرا پـــر از خیاره،  جـــایی از فیلـــم، خالـــو مراد بـــه ارباب می‌گو
مـــردی می‌خـــواد بیـــاره«. به نظـــر می‌رســـد در آن ســـال‌ها خـــود امرالله 
یـــون ایـــران  یز احمدجـــو نقـــش همـــن مـــرد صحـــرا را در ســـینما و تلو
داشـــته. کـــی کـــه می‌توانســـته از دل بیابـــان و صحـــرا قصه‌هـــای 
بـــرای دوربین  همدلی‌برانگیـــزی 
پیـــدا کنـــد. فقـــط کاش جای 
خیـــار، همـــان شـــاخه بیـــدی را 
از صحـــرا مـــی‌آورد کـــه بـــه قول 
یشـــه  همـــن خالـــو مـــراد، زود ر
می‌دهـــد و ســـایه‌اش را بـــر زمین 
می‌اندازد. شـــاید در این‌صورت، 
بـــاز  روزگاری«  »روزی  از  بعـــد 
او  از  یال‌های محبـــوبی  هـــم ســـر
می‌دیـــدیم و »شـــاخه‌های بید« 
به تنها فیلـــم کارنامه‌اش تبدیل 
شـــاخه  الان حکـــم  و  نمی‌شـــد 
بیـــد نحیـــی را نداشـــت کـــه بـــا 
توجـــه بـــه شـــرایط فعـــی، بعید 
در  دیگـــری  هیچ‌وقـــت  اســـت 
یزیون ما به درخت  ســـینما و تلو

تنومنـــدی تبدیل شـــود.

نگاهی به فیلم سینمایی شاخه های بید، ساخته امرالله احمدجو
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مسعود آذرباد

یسنده و منتقد نو

یونی ایران یکی از موضوعاتی  یز مســـئله ژانر در ادبیات سینمایی و تلو
اســـت کـــه گاه‌ و بیگاه از آن ســـخن به میان می‌آیـــد. برخی امکان 
تولیـــد ژانـــر در فضـــای هنرهـــای نمایشی ایـــران را غیرممکـــن می‌داند و 
برخـــی دیگـــر با کمی ارفاق واقع شـــدن چنـــن امـــری را فقط و فقط 
در کـــی محـــض از دیـــدگاه های فرمـــی و محتوایی ســـینمای غربی بر 
یکـــرد دیگری نیز وجـــود دارد که جنـــگ زرگری  می‌شمارنـــد. امـــا رو
دیگـــران معمـــولاً مانع شـــنیده شـــدن آن اســـت. این دیـــدگاه معتقد 
اســـت امکان وقوع ژانرهای جدید یا تغییر ژانرهای کنونی متناســـب 

یست-ســـهر مخاطـــب ایرانی چیز بعیدی نیســـت. با ز
یکـــی از ایـــن ژانرها، ســـینمای وســـترن اســـت. ســـینمایی کـــه غالبا 
ین نـــوع آن را، نزاع های  وقـــوع آن را غیرممکـــن میدانند یا نزدیـــک تر
خونـــن لوطیـــان و جاهلان پیـــش از انقلاب میدانند. امـــا نکته ای 
کـــه معمولا از آن غفلت فراوانی میشـــود ســـیر تطور ســـینمایی با متر و 

معیارهایی بومی اســـت.
گرچه خیل روشـــنفکران و اهل ســـینما، ســـینمای وســـترن را یکسره 
از آن مخاطب عام دانســـته و ســـاختارش را متناســـب با بیان اندیشـــه 
ین آثـــار این  هـــای محکـــم و عمیـــق نمی‌داننـــد اما بـــا نگاهی بـــه برتر
یافـــت. ژانر وســـترن کـــه در  ســـبک، می‌تـــوان نـــگاه اشـــتباه آنهـــا در
یکاســـت از جنبـــه های هنری بســـیار  واقـــع مخصـــوص ســـینمای آمر
یکا  قابـــل بررسی اســـت. ژانـــری که هم توانســـت برای ســـینمای آمر
تشـــخص به دســـت بیاورد، هم چرخ اقتصاد ســـینما را بچرخاند و هم 
یســـندگان و کارگردانان فرصتی شـــد تا اندیشـــه های خود  برای نو

یـــق به گوش مردم برســـانند. را از ایـــن طر
ین دهه هفتاد از صدا و  یال روزی روزگاری که در ســـالهای آغاز ســـر
ین نمونه های این مســـئله  ســـیما پخش شـــد یکی از مغفول مانده تر
اســـت. ســـینمایی که در آن هم زبری و ســـختی ســـینمای وســـترن را 

می‌تـــوان دید هم دیدگاه های انســـانی کـــه در ذات ادبیات نمایشی 
ایرانی نفهته اســـت.

روزی روزگاری، قابلیتهـــای نهفتـــه بســـیاری دارد که پس از ســـالها، 
هنـــوز اهل نقد و پژوهش نتوانســـته اند گوهرهای آن را پیش چشـــم 
یال روزی روزگاری شـــکل  مخاطـــب بگذارند. اتمســـفری که در ســـر
گرفـــت در همان حـــال که فضایی تاریخی را در دل خشـــونت صحرا 
یـــن مفاهـــم انســـانی را نیـــز در خـــود حمـــل  نشـــان می‌دهـــد، عمیقتر

. می‌کند
یال، نه تنها  روزی روزگاری یـــک اثـــر کامل اســـت. موســـیقی این ســـر
اثری خوش ســـاخت و متناسب با فضای فیلم است بلکه به صورت 
مختلـــف در آثـــار هنـــری دیگر بـــه آن ارجاع داده شـــده یـــا از آن اقتباس 
شـــده اســـت. دقیقا همانند رخدادی که برای فیلمهـــایی چون خوب، 
یـــو براوو اتفـــاق افتاد. فیلمهایی  بد، زشـــت، بخاطر چند مشـــت دلار و ر

که امروزه جزء کلاســـیکهای ســـینما قـــرار گرفته اند.
دیالوگهـــای روزی روزگاری نیـــز مانـــدگار اســـت. دقـــت نظری که 
امرالله احمدجو در شـــکل دادن شـــخصیتها و کاشـــت و برداشـــت در 
یال و نوشـــن دیالوگهـــا بـــه‌کار برده‌اســـت را می‌تـــوان در  قصـــه ســـر
حافظـــه تاریخـــی مردم جســـتجو کـــرد. آنجایی کـــه هنوز بســـیاری از 
دیالوگهـــای آن در زبان مردم می‌چرخد و شـــخصیتهایی که احمدجو 
خلق کرده اســـت برای مردم حکم مثال و تمثیل شـــده اســـت. و این 

یال می‌دهد. نشـــان از کمـــال این ســـر
در واقـــع روزی روزگاری را می‌تـــوان پاســـخی عمـــی بـــه ادعاهـــایی 
دانســـت کـــه ایجـــاد یکژانـــر بومـــی و مـــی را نشـــدنی بـــر می‌شمارند و 
هـــر وقت از ســـینمای ملی ســـخن بـــه میان می‌آیـــد هـــم، حداکثر به 
خلـــق یک محتوای ســـینمایی در قالب ژانرها و فرمهـــای جافتاده فکر 
می‌کننـــد. روزی روزگاری نشـــان داده اســـت کـــه ســـینماگر ایرانی 
اگـــر بـــا فرهنگ، مـــردم و تمـــدن و اعتقـــادات مردم و کشـــور خودش 
پیونـــد خورده باشـــد، می‌توانـــد ژانری بومـــی و ملی هم بـــرای محتوای 

یشـــه دارش بسازد. ر
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ــم »روزی روزگاری« �� ــ ــ ــ ــ ــه تی ــ ــ ــ ــ ــور ب ــ ــ ــ ــ ــد چه‌ط ــ ــ ــ ــ  بفرمایی
ً
ــا ــ ــ ــ ــ لطف

ــــــــــای  ــــــــــل از آن آق ــــــــــد؟ قب کردی ــــــــــه شــــــــــدید و همــــــــــکاری  اضاف
احمدجــــــــــو را می‌شــــــــــناختید؟

مـــن آقـــای امـــرالله احمدجـــو را از ســـال شـــصت و هفـــت 
می‌شناســـم. ایشـــان یک فیلم ســـینمایی داشـــتند به 
نام »شـــاخه‌های بید«. از مـــا دعوت کردند که 
در آن کار بـــازی بکنـــم. ما تئاتری داشـــتیم و 
بـــه جشـــنواره دهه فجـــر آورده بـــودیم. ما از 
شـــیراز به تهران آمده بودیم. ایشـــان آمده 
بـــود تئاتر را دیده بود و پشـــت صحنه 
بـــا ما صحبت کرد. ســـال شـــصت 
و شـــش. صحبـــت کرد کـــه من 
می‌خواهـــم یـــک فیلم بســـازم به 
یـــک  بیـــد.  شـــاخه‌های  نـــام 
شخصیتی دارم و دوست دارم 
شمـــا بازی بکنیـــد. من اصلًا 
ایشـــان را نمی‌شناختم. عرض 
کردم که من کارمند ارشـــاد 
هســـم و اگر توفیقی بود و توانســـم 
در خدمت‌تان باشـــم، چشم. خلاصه یک 
موقعـــی بـــه من زنـــگ زد کـــه کار مـــا دارد 
شـــروع می‌شـــود. شمـــا بیا تهـــران که قـــرارداد 

یسیم.  بنو
در آن کار هم شـــخصیت خیـــی خوبی مثل آقای 
مقبـــی بازی داشـــتند. مثـــاً آقـــای مشـــایخی بودند. 
خـــانم گوهـــر خیراندیـــش بودنـــد. خیـــی از اســـاتید 
بودنـــد. آقای جمشـــید لایق بود کـــه در روزی روزگاری 
هـــم بودنـــد. آقای هادی اســـامی بودند. خدا رحمت‌شـــان 

پر و پشت کوه‌های بلند وزگاری، تفنگ سر وزی ر یال‌های ر یگر سر گفتگو با »محمود پاک‌نیت« باز
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بکند. ایشـــان هم تهیه‌کننـــده‌ی کار بودند و هم بـــازی می‌کردند. 
خلاصه تیم بســـیار خـــوبی بود. 

آشـــنایی ما با آقای احمدجو با این کار شـــروع شـــد. ســـه ماهی با هم 
بودیم. کار تمام شـــد و ما راهی شـــیراز شـــدیم. ضمن کار گفت من 
یســـم. یک شخصیتی دارم  دارم یک کاری به نام پســـرخاله‌ها می‌نو
و دوســـت دارم شمـــا بازی بکنی. من باز همان جـــواب را دادم که من 
 متن روزی 

ً
کارمند هســـم. اگـــر بتوانم، در خدمت‌تان هســـم. بعـــدا

روزگاری را برای من فرســـتاد. خوانـــدم و دیدم اگر بازی نکنم خیلی 
اشـــتباه کرده‌ام. بعد مستقیم از شـــیراز به میمه اصفهان آمدیم. آن جا 
آمـــوزش ســـوارکاری می‌دادند. دیگر دوســـتانی که در تهـــران بودند، 
در تهـــران رفتـــه بودند ســـوارکاری را آموزش دیده بودنـــد. من و آقای 
محمـــد فیلی از شـــیراز آمـــدیم. ما در خود میمـــه آموزش ســـوارکاری را 

کردیم. شروع 

میمــــــــــه شــــــــــهر و روســــــــــتای خــــــــــود آقــــــــــای احمدجــــــــــو اســــــــــت. ��
کیفیــــــــــت  کار تاثیــــــــــر داشــــــــــت؟  بــــــــــه نظرتــــــــــان ایــــــــــن مســــــــــئله در 

کار را تغییــــــــــر داد؟
 می‌گویم من 

ً
آقای احمدجو یک شـــخصیت خـــاصی دارد که واقعـــا

یســـنده و کارگـــردانی دیدم کـــه این‌قدر به مـــردم نزدیک  کمتـــر نو
باشـــد. یعـــی این‌قـــدر در بـــن مـــردم جایـــگاه داشـــته باشـــد. چون 
ید و آن خواســـته‌های مـــردم را می‌دانید،  وقـــی شمـــا آن جایـــگاه را دار
به‌هر‌حـــال خـــود بـــه خـــود کارهایـــت بـــه تـــوده‌ی مـــردم ربـــط پیـــدا 
یـــد و درد آن‌هـــا و مســـائل آن‌ها را  می‌کنـــد. یعـــی وســـط آن‌ها می‌رو
می‌بینیـــد. بـــا آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنی و موضوعـــاتی که در ارتباط 
بـــا آن‌ها اســـت، خیـــی راحت می‌تـــوانی برای‌شـــان بیان بکـــی و به 

دیگـــران هم منتقـــل بکنی. 

مســـائلی را که ایشـــان در روزی روزگاری عنوان می‌کرد و مســـائلی 
کـــه بـــود، همـــان چیزهایی بـــود که پـــدران مـــا از زمان قدیم بـــرای ما 
یـــارتی  یـــف کـــرده بودنـــد. اگـــر می‌خواســـتند جـــایی برونـــد یـــا ز تعر
برونـــد. مثـــاً به ســـفر مشـــهد بروند یا بـــه مکـــه بروند. تـــوی راه یک 
اتفاق‌هـــایی برای‌شـــان می‌افتـــاد. ایـــن واقعیتی بود که پـــدر من راجع 
بـــه پـــدر خودش که به مشـــهد رفته بـــود صحبت کرد کـــه چه‌طور 
غارت‌گـــران ریختنـــد و زندگـــی‌اش را بردند و همه چیـــزش را بردند و 
این‌هـــا با پـــای برهنه رفتند. یعـــی حتی کفش‌هایشـــان را هم بردند. 

مـــا در روزی روزگاری هم داشـــتیم. 
یکـــی هم کار آقای احمدجو اســـت. یعنی اشـــراف داشـــن بر دوربین 
یـــر. مـــن یـــادم هســـت. آقـــای صبا که  و بـــر موقعیـــت ســـینما، تصو
فیلم‌بـــردار مـــا در روزی روزگاری بود. می‌گفت وقـــی آقای احمدجو 
ید حالا یک  یـــد دوربین را این‌جـــا بگذار. دیگر نمی‌آیـــد بگو می‌گو
وجـــب ایـــن طرف‌تر بیا یا بیســـت ســـانت آن طرف‌تر برو یـــا یک کم 
یـــد این جا بگذار. من مطمئن هســـم که  عقب‌تـــر بـــرو. وقتی می‌گو
این جا دیگر جای آن درســـت اســـت. دیگر تغییـــرش نمی‌دهد. حالا 
یـــه را به دســـت مـــی‌آورد. وقتی که  مـــن نمـــی‌دانم چه‌طوری ایـــن زاو
مـــن می‌گـــذارم، می‌بیـــم همه چی درســـت اســـت. وقتی که پشـــت 
دوربـــن مـــی‌روم، می‌بیـــم همه چیز آنی اســـت کـــه باید باشـــد و این 
آدم چه‌جـــوری ایـــن قـــدر راحت تشـــخیص مـــی‌داد کـــه می‌گفت 
دوربـــن را این‌جـــا بگـــذار و دیگـــر تکان نمـــی‌داد. خب ایـــن به من 
کـــه فیلم‌بردار هســـم دلگرمی می‌دهد که ایـــن آدم کارش را خوب 
بلد اســـت. نســـبت به کاری کـــه دارد انجام می‌دهد آگاه اســـت. 

یســـد. آقـــای احمدجو  و همـــن طور نســـبت بـــه متنی کـــه دارد می‌نو
یـــس بســـیار خوبی اســـت.  دیالوگ‌نو
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ساخت روزی روزگاری چقدر طول کشید؟��
شش ماه.

شما کل شش ماه را در میمه و در آن فضا بودید؟��
نـــه. من چهـــار ماه بودم. چـــون کار من. از یک جـــایی به بعد دیگر 

شـــخصیت حسام‌بیک نیســـت. توی روستا می‌رود.

ــه �� ــ ــ ــ ــ ک ــــی  ــ ــ ــــن سکانســ ــ ــ ــ ــه اولی ــ ــ ــ ــ ک ــــدم  ــ ــ ــ ــــی خوان ــ ــ ــ ــــک جای ــ ــ ــ ی
فیلم‌بــــــــــرداری شــــــــــده، همــــــــــان ورود شــــــــــما بــــــــــوده. 

بلـــه. در قســـمت دوم. کار را با من شـــروع کردند. ما چهـــار ماه کار 
کردیم. بعد لابه‌لایش آن قســـمت‌ بازرگان که قســـمت اول اســـت. 
ورود بـــازرگان بـــه گروهـــی کـــه دارد پارچـــه می‌بـــرد و بعد بـــه آن‌ها 
شـــبیخون می‌زند، لابـــه‌لای کار من آن‌را گرفتند و بعـــد هم کار من 

تمام شـــد و رفتم و قســـمت روســـتا را گرفتند.
شـــاید یکـــی از دلایـــی کـــه مـــا دیگـــر از این‌جـــور آثـــار نمی‌بینـــم، 
 این تیم را شـــش ماه توی روســـتا یا 

ً
ســـخ‌تیهایش اســـت. یعنی واقعا

بیایـــان بردن لانگ‌شـــات‌های عجیـــب و غریب کاروان بـــا این همه 
پایی که شـــاید خیـــی قابل کنترل  آدم و سیاهی‌لشـــگر. اصـــاً چهار
یر باز خیلی ســـخت  یـــت ایـــن فضا در ایـــن تصاو  مدیر

ً
نباشـــد. واقعـــا

 آقای احمدجـــو در این مســـائل توانا بودنـــد دیگر. 
ً
اســـت. حتمـــا

من همیشـــه گفـــم که روزی روزگاری کار بســـیار ســـختی بود ولی 
بازده بســـیار خوبی داشـــت. یعـــی وقتی کار به مرحله پخش رســـید، 
آدم تمـــام آن خســـتگی‌ها و تمـــام آن مشـــکلاتی کـــه در آن بیابان‌هـــا 
و در آن خـــاک و خـــل و ســـرمای شـــب‌اش و گرمای روزش داشـــت 
را فرامـــوش می‌کنـــد. چرا؟ چـــون می‌بیند بازده خوبی داشـــته. یعنی 
تأثیرگذار بوده. تماشـــاگر آن را خوب دید و هنوز هم که هنوز اســـت 
بعـــد از بیست‌و‌شـــش ســـال دارد می‌بیند و این بـــرای من لذت‌بخش 
اســـت. برای منی کـــه کار کـــردم، اصلاً فکر نمی‌کـــم آن موقع چه 

 سخت بود. 
ً
ســـخ‌تیهایی داشـــتیم ولی واقعا

مدیریت کردن این مســـأله بســـیار کار ســـختی بود. من یادم هست 
آقـــای احمدجو ســـه، چهارتـــا دســـتیار داشـــتند که یکی‌شـــان آقای 
علیرضـــا افخمـــی بـــود کـــه الان خودشـــان کارگردان بســـیار خوبی 
یسنده‌ی خوبی هم هســـتند. ایشان هر شب ساعت ده،  هســـتند و نو
یـــل می‌داد  یـــازده که می‌شـــد، می‌آمد ســـکانس‌ها را بـــه بچه‌ها تحو
کـــه فردا این ســـکانس‌ها را می‌گیـــریم. ما که تغییر لهجه داشـــتیم، 
می‌نشســـتیم و روی آن لهجـــه می‌گذاشـــتیم. به هر حـــال آن جملات، 
جمـــات فـــارسی عادی بـــود و ما لهجه‌گـــذاری می‌کردیم کـــه برای 

صبح حفـــظ بکنیم. 
یگرهـــایی که اهل همان روســـتا  حـــالا به ایـــن جمع اضافـــه کنید باز
بودنـــد را! آدم‌هایی که از دل خود روســـتا بودند. بـــه جز یک تعداد از 
ســـیاهی لشـــگرهایی که از تهران آمده بودند، همه روستایی بودند. آن 

هفت‌تا بـــرادران، هفت‌تا آموزش‌دهنده‌ی ســـوارکاری بودند. 

هفت برادران؟��
بلـــه. خودشـــان مربی ســـوارکاری بودند. به ما ســـواری را یـــاد دادند. 
یگـــر نبودنـــد.  این‌هـــا جـــزو هفـــت بـــرادران بودنـــد. خـــب آن‌هـــا باز
تعل‌یمدهنـــده‌ی ســـوارکاری بودنـــد ولی آقای احمدجـــو از این‌ها بازی 
گرفـــت و خوب هم بازی کردند. دیالوگ نداشـــتند ولی بازی کردن 
در ســـکوت خیلی ســـخت‌تر اســـت تا با دیالوگ ولی آقای احمدجو از 

این‌هـــا بـــازی گرفـــت و خیلی هم خـــوب بود. 
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تمـــام آدم‌هـــایی کـــه با مـــن بودند یعـــی در دار و دســـته حســـام‌بیگ 
بودنـــد، از خـــود میمـــه اصفهـــان بودند. نـــود درصدشـــان از بچه‌های 
خـــود میمـــه بودند. خب هماهنگ کـــردن این‌ها خیلی ســـخت بود. 
 ســـخت بود. فقط آقای احمدجو می‌توانســـت ایـــن کار را انجام 

ً
واقعا

بدهـــد. چرا؟ چـــون خـــودش از دل این مـــردم بیرون آمده بـــود. توی 
ایـــن آدم‌ها بود. خودش میمـــه‌ای بود. مال میمه اصفهـــان بود. وقتی 
کـــه ما یـــک چیزی را برای صحنه نیاز داشـــتیم. مثـــاً یک خورجین 
می‌خواســـتیم یا چیـــزی می‌خواســـتیم. به مدیـــر تولیـــد نمی‌گفت که 
بـــرود خورجـــن را از اصفهان بیاورد. می‌گفت آقـــا، ما یک خورجین 
می‌خواهـــم. یـــک دفعـــه بیســـت‌تا خورجین می‌آمـــد از خـــود اهالی. 
یعـــی اگـــر می‌خواســـتند بروند این خورجـــن را از اصفهـــان یا از یک 
جـــای دیگر تهیـــه بکنند، خیلی زحمت داشـــت. یعـــی کار یک روز 
عقـــب می‌افتـــاد، تـــا برونـــد یک خورجـــن پیـــدا بکننـــد ولی وقتی او 
می‌گفـــت، بیســـت‌تا خورجـــن می‌آمد. نوع‌هـــای مختلف. بعـــد تازه 
او از تـــوی آن‌هـــا انتخـــاب می‌کرد. یکـــی که بـــه دردش می‌خورد را 

انتخـــاب می‌کرد. 
می‌گـــویم کـــه فقط آقـــای احمدجو می‌توانســـت ایـــن کار را بکند. 
بـــرای همـــن هـــم آقـــای احمدجـــو کلاً مـــردم میمـــه را دوســـت دارد و 
دوســـت دارد هـــر کاری می‌کند در آن لوکیشـــن باشـــد. در آن فضا 

باشد. 

ــا �� ــ ــ ــ ــان جــ ــ ــ ــ ــه همــ ــ ــ ــ ــ ــم ب ــ ــ ــ ــد« را هــ ــ ــ ــ ــ ــای بلن ــ ــ ــ کوه‌هــ ــــت  ــ ــ »پشــ
ــــد؟ ــ ــ ــ رفتی

 هفت ماه بـــاغ بهادران بودیم. هفت مـــاه بعدش اهالی 
ً
یبا بلـــه. مـــا تقر

پر را  میمـــه اعتـــراض کردند که چطـــور روزی روزگاری و تفنگ ســـر
تـــو ایـــن جا ســـاختی. حالا رفتی بـــاغ بهـــادران؟ احمدجو هم گـــروه را 
کـــوچ کـــرد و آورد. بقیـــه‌اش را در میمـــه گرفتیم. یعنی مـــا هفت ماه 

هم در میمـــه بودیم. 
 یـــک آدم خـــاصی اســـت. یعـــی اول این‌کـــه خیـــی 

ً
ایـــن آدم واقعـــا

یادآباد،  شـــهرش را دوســـت دارد. میمه را خیلی دوســـت دارد. مـــردم ز
مـــردم اذان، رضـــوان، این‌هـــا روســـتاهایی هســـتند کـــه اطـــراف هـــم 
هســـتند. خـــود میمه. مـــردم آن‌جـــا را خیـــی دوســـت دارد و آن‌ها هم 
خیـــی برای ایـــن آدم احترام قائل هســـتند. چرا؟ چـــون می‌بینند بین 
آن‌هـــا یک آدم فرهنگی هســـت که هم هنرمند بســـیار خوبی اســـت 
و هـــم آدمی اســـت کـــه دارد برای‌شـــان کار فرهنگی می‌کنـــد. دارد 
موقعیـــت میمـــه را به مـــردم ایران نشـــان می‌دهد. آداب و رسوم‌شـــان، 

سنت‌هایشـــان و فرهنگ‌شـــان را منتقـــل کرده. 

ــــــــام‌بیگ« �� ــــــــخصیت »حســ ــــــــود شــ ــــــــورد خــ ــــــــم در مــ ــ ک ــــــــک  ــ ی
کنیــــــــــم. داشــــــــــتم فکــــــــــر می‌کــــــــــردم وقتــــــــــی  صحبــــــــــت 
ــم،  ــ ــ ــ ــ ــم می‌گذاری ــ ــ ــ ــ ــار ه ــ ــ ــ ــ کن ــگ را  ــ ــ ــ ــ ــام‌بیگ و مرادبی ــ ــ ــ ــ حس
ــد  ــ ــ ــ ــ ــد و بع ــ ــ ــ ــ ــــت. می‌آی ــ ــ ــوم اســ ــ ــ ــ ــ ــــگ معل ــ ــ ــ ــــف مراد‌بی ــ ــ ــ تکلی
متحــــــــــول می‌شــــــــــود و عاقبــــــــــت بخیــــــــــر می‌شــــــــــود. در 
ــــــــــدد  کوچــــــــــک خــــــــــان می‌پیون ــــــــــه میــــــــــرزا  واقــــــــــع مــــــــــی‌رود و ب

ــداری... ــ ــ ــ ــ ــــک مق ــ ــ ــ ــگار ی ــ ــ ــ ــ ــام‌بیگ ان ــ ــ ــ ــا حســ ــ ــ ــ ــ ام
 ـ )با خنده( خرده شیشه دارد. 

ــــــد �� ـــ ــــــده بفهمـ ــــــود بیننــــ ــــــد خــــ ــــــگار بایــــ ــــــم انــــ ــــــرش هــــ ــــــه. و آخــــ بلــــ
ــــــــــه او چــــــــــی شــــــــــد؟ ک

حســـام‌بیگ شـــخصیتی اســـت که به‌هر‌حال اصلاح‌شدنی نیست. 

یـــن ســـکانسی هـــم کـــه دارد و بعـــدی‌اش دیگـــر تیـــر  یعـــی در آخر
ایـــن بیچاره‌هـــا  یـــد  بـــه او می‌گو ایـــن آدم برمی‌گـــردد  می‌خـــورد. 
می‌خواهنـــد زندگـــی بکننـــد. یـــک زن و شـــوهری هســـتند. عروسی 
دارنـــد. بیـــا اموال‌شـــان را غـــارت کنـــم و ول‌شـــان کنـــم برونـــد. به 
یـــد تو بلد هســـی فـــان کار  یـــد. وقـــی او می‌گو مراد‌بیـــک می‌گو
را بکـــی؟ بلـــدی جـــارو بکـــی؟ بلـــدی لبـــاس بشـــویی؟ نمـــی‌دانم 
ید.‌  بلـــدی لباس بـــدوزی؟ بلدی خار بکـــی؟ همه این‌هـــا را می‌گو
یـــد التمـــاس نکـــن. ایـــن حـــرف را نزن. بیـــا اجناس‌شـــان را  می‌گو
ببـــریم و رهایشـــان کنـــم بروند. گنـــاه دارند. یعنی تـــا این‌جا هم جلو 
می‌آیـــد. بعـــد آن درگیـــری به وجـــود می‌آیـــد. عین درگیـــری‌ای که 
بـــرای خـــود مراد‌بیـــگ در قســـمت اول و دوم بـــه وجـــود می‌آیـــد و تیر 
می‌خـــورد. ایـــن آدم بـــا همان پـــانی دنبال می‌شـــود که با مخـــور، آن 
شـــخصیتی که دنبال مراد‌بیگ می‌رود که او را بکشـــد. در آن لحظه 
مراد‌بیـــگ چشـــم‌هایش را باز می‌کند و این می‌ترســـد و نمی‌کشـــد. 
همـــان آدم بـــه دنبـــال ایـــن هم می‌آیـــد که ایـــن را هم بکشـــد. منتها 
یســـنده ایـــن را تعلیـــق گذاشـــت که بالاخـــره سرنوشـــت این چه  نو
یبـــایی کار هـــم به همین اســـت. آیـــا ایـــن را هم یک  خواهـــد شـــد. ز
نفـــر مثـــل خالـــه پیـــدا می‌شـــود و می‌بـــرد آدم‌اش می‌کند یا نـــه. این 
همـــان آدم بـــاقی می‌مانـــد یـــا با ایـــن تیری که خـــورده می‌میـــرد. یک 
شـــخصیتی اســـت که معلق گذاشـــته می‌شـــود و ایـــن را بـــه اختیار 
تماشـــاگر می‌گـــذارد که هر جـــور خـــودش می‌خواهـــد از این قضیه 

برداشـــت بکنـــد و بـــه نظر مـــن خیلی هم خـــوب بود. 

ــــــــــا �� ــــــــــود ی ــــــــــل مشــــــــــخص ب تکه‌کلام‌هــــــــــای حســــــــــام‌بیگ از قب
ــــــــــوی تعامــــــــــل به‌دســــــــــت آمــــــــــد؟  ــــــــــا ت کار ی مثــــــــــاً حیــــــــــن 

 مشـــخص شـــده بود. یعنی همه نوشـــته شـــده 
ً
عـــرض کـــم که تماما

بـــود، منتهـــا فرض کن آن التماس نکـــن در کل کار چهار پنج‌ دانه 
بـــود. یـــک جاهـــای خاصی بـــود. بعـــد من خـــودم به آقـــای احمدجو 
پیشـــهاد دادم کـــه ایـــن چـــون تکیـــه‌کلام ایـــن آدم اســـت، این را 
در جاهـــای مختلـــف اســـتفاده بکنـــم. گفت لـــوث می‌شـــود. خراب 
یاد باشـــد. گفتم مـــن اســـتفاده می‌کنم. اگر  می‌شـــود. نمی‌خواهـــم ز
یاد اســـت، همان‌جا قطع‌اش  یـــک وقت شما احســـاس کردی کـــه ز
بکنیـــد. گفت باشـــد. ما دیگـــر می‌گفتـــم. خودمان هـــم حواسمان 
یاده از حد نشـــود که تماشـــاگر از این مســـأله بدش بیاید.  بود که ز

کار �� ــــــــــوی  ــــــــــی هــــــــــم ت ــــــــــک بداهه‌های ــــــــــی شــــــــــاید شــــــــــما ی یعن
داشــــــــــتید؟

. یعنی آقـــای احمدجو اجازه نمـــی‌داد که شما یـــک جمله اضافه 
ً
اصـــا

بکنیـــد ولی مـــا از نظر لهجه داشـــتیم. مثـــاً من چهارتا لهجـــه را قاطی 
بودم.  کرده 

همین لهجه اصلًا لهجه کجا است؟��
یکیـــش میمـــه اصفهـــان اســـت. تـــوی میمه‌ای‌ها بودیم. مشـــخص 
اســـت. کازرونی بـــود. چـــون مـــن خـــودم متولـــد کازرون هســـم. 
 کاکا ســـگ و فلان و 

ً
شـــیرازی بـــود. لـــری اطراف فـــارس بود. مثـــا

اینها مال لری‌ها اســـت. یا قاچانک مال میمه اســـت. قاچانک یعنی 
پدرســـوخته. مرتیکـــه‌ی قاچانک یعنی مرتیکه‌ی پدرســـوخته. وقتی 
می‌گفتـــم قاچانـــک، ممکـــن بود تماشـــاگر اول نفهمـــد ولی بعد که 
مرتیکـــه‌اش را می‌گفتـــم، مشـــخص بـــود که ایـــن دارد بـــه این آدم 

فحش می‌دهـــد. مرتیکـــه‌ی قاچانک. 
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یعنی در واقع لهجه از قبل مشخص نبود؟��
نه. 

خودتان ساختید؟��
لهجه مشـــخص نبود. آقـــای احمدجو آمد گفت چون ایـــن آدم راه‌زن 
اســـت و مـــن نمی‌خواهـــم بـــه یک شـــهر خـــاصی وصـــل باشـــد و بعد 
مشکل‌ســـاز بشـــود. بیا یک کاری بکن که این معلوم نشـــود مال 
کجا اســـت. ما نشســـتیم بـــا آقای فیلی فکـــر کردیم. بـــه این نتیجه 
رســـیدیم کـــه بیاییم این را با لهجه‌های مختلـــف قاطی کنیم که هیچ 
ید این شـــیرازی حرف زد یا ایـــن اصفهانی حرف زد  کـــس نیاید بگو
یـــا ایـــن میمـــه‌ای بود. نـــه. قاطی اســـت. یا این لـــری اســـت و لرها را 
یر ســـؤال برده که راه‌زن هســـتند. نه. اصلًا همچین چیزی نیســـت.  ز
آمـــدیم ایـــن را قاطـــی کـــردیم و خـــوب هـــم جـــواب داد. بـــه‌ طوری‌ 
کـــه من فکـــر می‌کردم مـــردم معـــانی آن را نفهمند. یعـــی که خیلی 
از جمـــات معلـــوم نشـــود چی اســـت اما آقـــای فخرالدینی کـــه آمده 

بـــود روی ایـــن موســـیقی کار بگذارد. یک ســـکانس را برای ایشـــان 
گذاشـــتند کـــه ببیند. ماها داشـــتیم دوبلـــه می‌کردیم. یعنی داشـــتیم 
روی کار صدا می‌گذاشـــتیم. وقتی ایشـــان دید. من گفتم ببخشید، 
شمـــا فهمیدیـــد این چـــی گفت؟ گفـــت بله جانم. برگشـــت گفت 
یـــد. گفتم ایـــن چندتا لهجه  مـــن فهمیـــدم ایـــن آدم دارد چـــه می‌گو
قاطی اســـت. گفـــت بله. متوجه شـــدم. مـــا می‌خواهیم در موســـیقی 
هـــم همـــن کار را بکنیم. یعنی من نمی‌خواهم بـــرای این یک ملودی 
خـــاصی بگذارم. می‌خواهم یـــک چیز ایران شمولی باشـــد. یعنی همه 
موســـیقی ایرانی، آن‌هایی که مشخص اســـت در این کار باشد و این 

را اســـتفاده کرده بود. 

ــــک �� ــ ــ ــ ــردم. ی ــ ــ ــ ــ ــگاه می‌ک ــ ــ ــ ــ ــتم ن ــ ــ ــ ــروز داشــ ــ ــ ــ ــ ــن دی ــ ــ ــ ــ  م
ً
ــا ــ ــ ــ ــ اتفاق

آقــــــــــای فیلــــــــــی می‌گویــــــــــد  کــــــــــه  جایــــــــــش هســــــــــت 
کــــــــــرد.  میت‌هــــــــــای مــــــــــا را همــــــــــه را »تــــــــــون بــــــــــه تــــــــــون« 

یعنی »گور به گور«

ــــا از �� ــ ــ ــ ــــــدم ام ــ ــ ــــــاص را نفهمی ــ ــــارت خــ ــ ــ ــ ــــــن عب ــ ــ ــــــن ای ــ ــ ــــه. م ــ ــ ــ بل
ــــی  ــ ــ ــــورش چــ ــ ــ ــه الان منظــ ــ ــ ــ ــ ک ــــدم  ــ ــ ــ ــه فهمی ــ ــ ــ ــ ــــت جمل ــ ــ ــ کلی

ــــت.  ــ ــ اســ
بلـــه یعـــی مرده‌هـــای ما را از گور کشـــید بیـــرون و این‌هـــا را گور به 
گور کرد. ببین، شـــاید آدم در قســـمت اول و دوم معانی خیلی چیزها 
را نفهمـــد ولی وقـــی در قســـمت‌های بعـــد تکرار می‌شـــود، تماشـــاگر 
خـــود بـــه خود بـــا آن ارتباط برقـــرار می‌کند و مفهـــوم این جملاتی که 

این‌هـــا به کار می‌برند، مشـــخص می‌شـــود. 

ــــم �� ــ ــ ــــم هــ ــ ــ ــ ــــت فیل ــ ــ ــ ــــل موفقی ــ ــ ــ ــــی از دلای ــ ــ ــاً یکــ ــ ــ ــ ــاید اصــ ــ ــ ــ شــ
ــه  ــ ــ ــ ــ ک ــت  ــ ــ ــ ــ ــی داش ــ ــ ــ ــ ــــک جهان ــ ــ ــ ــی ی ــ ــ ــ ــ ــود. یعن ــ ــ ــ ــ ــن ب ــ ــ ــ ــ همی
اســــــــــت.  این‌جــــــــــا  الان  ایــــــــــن  بگویــــــــــی  نمی‌توانســــــــــتی 
 همین‌طـــور بود. این یک تـــزی بود که آقـــای احمدجو داد 

ً
بلـــه. واقعا

و خیـــی خوب بود. به نظـــر من اگر ما فارسی عـــادی حرف می‌زدیم، 
کیفیـــت خوبی نداشـــت. چون این آدم‌ها به‌هر‌حال آدم‌های شـــهری 

نبودنـــد کـــه رفتنـــد راه‌زن شـــدند. آدم‌هـــایی بودند که تـــوی کوه‌ها 
زندگـــی می‌کردنـــد. تـــوی روســـتاها بودنـــد. بـــه آن‌هـــا فشـــار مادی 
آمده. بلند شـــدند رفتند این کارها را می‌کننـــد. فرض کن آدم‌هایی 
نبودند که از توی شـــهر شـــیراز بلند شـــوند و بروند راه‌زنی بکنند یا از 
توی شـــهر اصفهان بلند شـــوند بروند این کار را بکنند. ممکن اســـت 
 بوده. شـــب می‌رفتند 

ً
در شـــهر اصفهان و شـــیراز هم دزد بوده که حتما

خانـــه مـــردم را می‌زدند ولی آن‌ها خانه‌هـــای مردم را می‌زدنـــد. راه‌زنی 
نبودند.  بیابانی 

یکی از مشـــکلاتی که فیلم‌ســـازی تاریخی ما دارد همین اســـت که 
ید، همـــه‌ی حرف زدن‌هـــا یک‌ جور  شمـــا از یک زمـــانی قدیم‌تـــر می‌رو
می‌شـــود. یـــک حالـــت کتابی قدیمـــی اســـت. یعنی ایـــن زحمتی که 
فیلم‌ســـاز باید بکشـــد، برای این که لهجه‌ی خاصی درست بکند، 
کلمـــات خـــاصی بگـــذارد، یک فضایی درســـت بکنـــد که خاص 
 یکی از فیلم‌های تاریخی را داشـــتیم 

ً
باشـــد، این اتفاق نمی‌افتـــد. مثلا

می‌گفتـــم. می‌گفتـــم این پادشـــاه همان جـــوری حـــرف می‌زند که 
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ً
مثـــاً تلخـــک دربار هم حـــرف می‌زنـــد. ولی در روزی روزگاری واقعا
یـــک اتمســـفری وجـــود دارد، یک فضایی می‌ســـازد کـــه آدم آن را باور 
می‌کنـــد. بـــا این کـــه نمی‌داند کجـــا اســـت ولی بـــاور می‌کند که 
 الان راه‌زن اســـت. مثلًا آن شـــخصیت آدم یا خاله لیلا 

ً
ایـــن آدم واقعا

و همـــه این‌ها را آدم باور می‌کند که این‌ها یک شـــخصیتی هســـتند 
با تمام ابعادی که یک شـــخصیت باید داشـــته باشـــد. 

ایـــن به همان شـــناخت آقای امـــرالله احمدجو برمی‌گردد که نســـبت 

بـــه این قضایا شـــناخت داشـــت. یعنی کامـــاً به فضای کار آشـــنا 
بـــود. وقـــی می‌گفـــت بایـــد ایـــن بوته‌هـــا را بکـــی، این‌هـــا را بـــرای 
یگر بدهد  ســـوخت زمستان‌شـــان می‌برنـــد. بلد بود چـــه جور یـــاد باز

که ایـــن را بکند. 

خودش می‌کند و یاد می‌داد؟��
بلـــه. خودش می‌کند. کـــس دیگر که بلد نبود. یـــا بچه‌های میمه 
بلد بودند یا ایشـــان. مثلًا من یادم هســـت که به 
آقـــای شـــکیبایی یاد مـــی‌داد که چه‌جـــوری خار 
بکند. وســـیله‌ای بود که دو ســـرش چـــوب بود و 
وســـط آن زنجیـــر بود. مثـــاً چیزی شـــبیه لانچیکو. 
ایـــن را بـــه گردن این بوته می‌انداخـــت و این دوتا 
را پایـــه می‌کـــرد و این را از زمین می‌کشـــید. ســـر 
آن‌ را بـــه زمـــن پایه می‌کـــرد و تـــه آن را می‌گرفت 
می‌کشـــید و ایـــن خـــار از زمـــن کنده می‌شـــد و 
بیـــرون می‌آمـــد. خـــب اگر ایـــن یـــک کارگردان 
عادی بود و نســـبت به این فضایی کـــه دارد کار 
 این طبیعی 

ً
می‌کند شـــناخت نداشـــت، مطمئنـــا

در نمی‌آمـــد. چـــون می‌دیـــدیم کـــه همـــه‌ی مـــردم 
میمه همین‌طـــوری از زمین خـــار می‌کندند. یعنی 
 آن کاری را کـــه آن‌هـــا می‌کردنـــد به ما 

ً
او دقیقـــا

یاد مـــی‌داد که انجـــام بدهیم.
یر این  یک‌بـــار می‌گفـــت مـــن تمام ایـــن قصـــه را ز
درخـــت نشســـم نوشـــم. در میمـــه یـــک درخـــی 
بـــود. می‌گفـــت مـــن بـــا موتـــور ســـیکلتم بـــه این 
جـــا می‌آمـــدم. تـــوی بیابـــان بـــود. خلـــوت بـــود. 
می‌نشســـم. یـــک مـــاری هـــم بـــود کـــه هـــر روز 
می‌آمـــد آن بغـــل می‌نشســـت. مـــن کاری بـــه آن 
نداشـــم. او هـــم بـــا مـــن کاری نداشـــت. تـــا این 
کـــه ســـر فیلم‌بـــرداری آن مـــار. آن مـــار آمـــده بود و 

بچه‌هـــای تولیـــد ایـــن را کشـــته بودنـــد. 
آقـــای احمدجـــو خیـــی ناراحت شـــده بـــود. گفت 
ایـــن مـــار چندیـــن مـــاه می‌آمـــد و بغل دســـت من 
می‌کـــرد.  را  زندگـــی‌اش  داشـــت  می‌نشســـت. 
من هـــم داشـــم کارم را می‌کـــردم. به مـــن کاری 
نداشـــت. شما چرا ایـــن را کشـــتید؟ بچه‌ها گفتند 
آقـــا، ترســـیدیم بچه‌ها را بزنـــد و از ایـــن چیزها. یعنی 
یـــک آدمی بود که طبیعت را خوب می‌شـــناخت. 

کار �� ــــد.  ــ ــ ــ کار بگویی ــــــختی‌های  ــ ــــی از ســ ــ ــ کمــ
کار  ــــــــت از  ــــــاوت اســ ــ  متفــ

ً
ــــا ــ ــ ــــــرایط حتمــ ــ در آن شــ

کار در  ــی  ــ ــ ــ ــ ــا حت ــ ــ ــ ــ ــهری، ی ــ ــ ــ ــ ــای ش ــ ــ ــ ــ در محیط‌ه
شــــــــــهرک‌های ســــــــــینمایی.

تـــوی بیابان‌هـــای میمـــه، آن اواخر کـــه دیگر هوا 
ســـرد شـــده بود. اصلًا نمی‌شـــد یک لحظه ایستاد. 
بچه‌هـــای میمـــه‌ای چندتـــا از ایـــن حلبی‌هـــا آتش 
درســـت می‌کردنـــد و می‌آوردنـــد. یـــک چـــادری 
بـــود کـــه آن جـــا چـــایی می‌خوردند و اســـتراحت 
می‌کردنـــد. فقـــط یک چـــادر وجود داشـــت که 
تـــدارکات تـــوی آن بـــود. یعـــی آن بچه‌هـــایی که 



65

غـــذا می‌آوردند. چایی می‌دادند. بقیه که کار نداشـــتند، از ســـرما به 
یر  آن‌جا می‌رفتند. ســـرمای آن وحشـــتناک بود. چون آن قســـمت کو
 ســـرمای آن وحشتناک بود. گرمای آن هم بی‌نظیر. 

ً
هم هســـت. واقعا

ظهـــر که می‌شـــد. مثـــاً آن‌جا تابســـتان بـــود و ظهر می‌شـــد، کلافه 
می‌شـــدیم ولی بچه‌هـــا تحمـــل می‌کردند. 

حمـــام هـــم یک حمام عمومی بـــرای همه بود. یعنی شـــب که کارمان 
تمـــام می‌شـــد. از ســـاعت نـــه به‌بعـــد تـــا صبـــح مال مـــا بود. چـــون از 
صبـــح مردم اســـتفاده می‌کردند. شـــب تا صبح هم یـــارو کلیدش را 
بـــالای در گذاشـــته بـــود. ما می‌رفتیم برمی‌داشـــتیم. گروهـــی به حمام 

می‌رفتیم. 

ــــــــــد �� ــــــــــد چن کوه‌هــــــــــای بلن ــــــــــرای پشــــــــــت  ــــــــــای احمدجــــــــــو ب آق
ــــــــــد؟ ــــــــــه ســــــــــراغ شــــــــــما آمدن ســــــــــال بعــــــــــد ب

عـــرض کنم کـــه »روزی روزگاری« ســـال هفتاد بود. هشـــت ســـال 
پر« بود کـــه باز قـــرار بـــود من بـــازی کـــم. بنا به  بعـــد »تفنـــگ ســـر
پر نقش شـــعبان را داشتم. دوازده سال  دلایلی نشـــد. من در تفنگ سر
 بیســـت ســـال بعد از روزی روزگاری می‌شـــد پشـــت 

ً
یبا بعد که تقر

بود.  بلنـــد  کوه‌های 

کردیــــــــــد؟ یعنــــــــــی در �� در آقــــــــــای احمدجــــــــــو تفاوتــــــــــی احســــــــــاس 
ــــــــــد.  کار انجــــــــــام دادی ــــــــــا  ایــــــــــن فاصلــــــــــه بیســــــــــت ســــــــــاله دوت
ــــــــــد؟  ــــــــــرده بودن ک ــــــــــان آقــــــــــای احمدجــــــــــو تغییــــــــــری  ــــــــــه نظرت ب

ــت؟ ــ ــ ــ ــ گف ــه‌ای  ــ ــ ــ ــ ــاره نکت ــ ــ ــ ــ ــود در این‌ب ــ ــ ــ ــ می‌ش
چون آدم‌های این‌طوری هیچ وقت شخصیت‌شـــان را که از دســـت 
نمی‌دهنـــد، تو بگویی مثـــاً یک موقعیتی پیش آمد و شـــخصیتش را 
از دســـت داد، نه؛ این آدم همان آدمی اســـت که من ســـال شـــصت 
و هفـــت دیـــدم. آمـــد پشـــت صحنه و ســـام علیـــک کـــردیم. بعد از 
مـــن درخواســـت کرد کـــه یک فیلـــم دارم، بیـــا بازی کـــن. یعنی از 
شـــصت و هفـــت تـــا الان یک چیزی حدود بیســـت و هشـــت ســـال 

پیش می‌شـــود. 
هنـــوز هم چنـــد وقت پیش که مـــن ایـــن آدم را در تهران دیـــدم. این 
آدم همـــان آدم اســـت. فقـــط پیرتر شـــده. مثـــل همه‌ی ما. یعنی ســـن 
و ســـال کـــه بـــالا مـــی‌رود، خـــب آدم یـــک کـــم افتاده‌تـــر می‌شـــود. 
 آدم‌هایی 

ً
حـــرکات‌اش کندتر می‌شـــود ولی محافظـــه‌کار نه. معمـــولا

کـــه در روســـتا زندگی می‌کننـــد، هیچ وقت محافظه‌کار نمی‌شـــوند. 
چـــون هیچ وقـــت دیـــوار اطراف ایـــن آدم‌ها نیســـت. من اعتقـــادم بر 
این اســـت. ماها که توی چهاردیواری هســـتیم، معمـــولًا محافظه‌کار 
می‌شـــویم ولی کســـانی کـــه در فضـــای بـــاز زندگـــی می‌کننـــد، 
مثل عشـــایر و مثل روســـتایی‌ها، کســـانی کـــه روی زمین‌هـــا زراعت 
می‌کننـــد، جلـــوی این‌ها همیشـــه باز اســـت. دیدشـــان باز اســـت. 

همـــان طـــور کـــه کلام‌شـــان قـــرّا اســـت و با صـــدای بلنـــد صحبت 
می‌کننـــد. چـــون می‌دانند آن یـــارو در فاصله یک متری ما نیســـت. 
مثـــاً سی متـــر فاصلـــه دارد. مجبـــور اســـت بلندتر صحبت بکنـــد. در 
زندگـــی هـــم همین طور هســـتند. در رفتار و اخلاق و کردارشـــان هم 

همین هســـتند.

در حیطــــــــــه‌ی فعالیــــــــــت حرفــــــــــه‌ای چه‌طــــــــــور؟ مثــــــــــاً ��
ــــاد  ــ ــ ــ ــا ابع ــ ــ ــ ــ کاری ب ــــــک  ــ ــ ــــاد ی ــ ــ ــ ــــال هفت ــ ــ ــــی در ســ ــ ــ کســ ــــــک  ــ ــ ی
ــــــــــد  روزی روزگاری انجــــــــــام داده. بیســــــــــت ســــــــــال بعــــــــــد بگوی
ــــــــــک همچیــــــــــن  ــــــــــرای مــــــــــن در ایــــــــــن ســــــــــن و ســــــــــال ی دیگــــــــــر ب

کار  ــک  ــ ــ ــ ــ ــم ی ــ ــ ــ ــ ــت، بروی ــ ــ ــ ــ ــخت اس ــ ــ ــ ــ ــام دادن س ــ ــ ــ ــ کاری انج
جمع‌و‌جورتــــــــــری انجــــــــــام بدهیــــــــــم. 

نـــه. شمـــا ببـــن، روزی روزگاری شـــانزده قســـمت بـــود ولی پشـــت 
کوه‌های بلند چهل و خرده‌ای قســـمت بود. بیشـــتر هم طول کشید 

و فضاهـــای متفـــاوتی بود. 
بلـــه. تـــازه مـــا آن موقعیت‌هـــایی کـــه در روزی روزگاری داشـــتیم، 
نداشـــتیم. یعـــی از نظر بودجـــه‌ای در مضیقه بودیم. از نظر لوکیشـــن 
در مضیقـــه بـــودیم. لوکیشـــن باید ســـاخته می‌شـــد. آن فضایی که 
برای پادشـــاه بـــود، تفرج‌گاهی کـــه در کنـــار رود زاینـــده رود در باغ 
بهـــادران گرفتـــه بودنـــد؛ خـــب زدن آن چیزها. بـــاد می‌آمد و وســـائل 
یاد بود. پشـــه‌های بســـیار بدی بود. چون آن  می‌افتاد. مشـــکلات ز
جا شـــالیزار برنج‌کاری بود. وقتی این پشـــه‌ها مـــی‌زد، صورت بچه‌ها 

یـــک هفته زخم می‌شـــد. 
یگـــر بـــودیم، نفـــس می‌کشـــیدیم، پشـــه تـــو حلق‌مـــان  مـــا کـــه باز
می‌رفـــت. عـــذر می‌خواهم. تا بـــالا نمی‌آوردیم راحت نمی‌شـــدیم. یعنی 
کار کـــردن در آن‌جا این‌قدر وحشـــتناک بود. خـــب این‌ها توی کار 
یـــک مقداری تحلیـــل به وجود مـــی‌آورد. زمان می‌بـــرد ولی از کیفیت 
کار امـــرالله احمدجو کم نکرد. هرچند که به نظر من صدا و ســـیما، 
بعـــد به ایـــن کار خیلی لطمه زد، پشـــت کوه‌های بلنـــد قصه‌اش را 
از دســـت داد و باعث شـــد که مردم آن‌طوری که باید و شـــاید این 

کار را نبیننـــد و خوب نگرفت. 

ــه �� ــ ــ ــ ــ ــه‌ای ب ــ ــ ــ ــ ــر نکت ــ ــ ــ ــ گ ــویم. ا ــ ــ ــ ــما نشــ ــ ــ ــ ــم شــ ــ ــ ــ ــی مزاحــ ــ ــ ــ ــ خیل
ــو و  ــ ــ ــ ــــای احمدجــ ــ ــ ــ ــــورد آق ــ ــ ــ ــر در م ــ ــ ــ ــ گ ــــد. ا ــ ــ ــــان می‌رســ ــ ــ ــ نظرت

ــد. ــ ــ ــ ــ ــده، بفرمایی ــ ــ ــ ــ ــزی مان ــ ــ ــ ــ روزی روزگاری چی
یـــزانی کـــه این مرد  مـــن فقـــط می‌خواهـــم همین قدر بگـــویم که عز
 در جامعه‌ی هنـــری ما این جور آدم‌ها کم هســـتند 

ً
بـــزرگ که واقعـــا

را می‌شناســـند و کیفیـــت کار او را می‌داننـــد، این‌هـــا باید دســـت به 
دســـت هـــم بدهنـــد و از این آدم، مـــن نمی‌گویم تجلیـــل بکنند، یک 
کاری بکننـــد که ایـــن آدم بتواند کار بکند. یعنی بـــه نظر من کار 

نکـــردن برای یـــک هنرمند مثل مرگ اســـت.
جـــوانی و پیـــری وجـــود نـــدارد. تـــازه وقتی آدم پیـــر می‌شـــود، می‌تواند 
تجربیـــات گذشـــته را بـــه کار بگیـــرد. بنابرایـــن در کار مـــا پیـــری 
وجـــود نـــدارد. ایـــن اســـت کـــه مـــن از اهـــالی هنـــر، از کســـانی که 
تهیه‌کننـــده هســـتند، ســـرمایه‌گذار کار هســـتند می‌خواهـــم که از 
این آدم اســـتفاده بکنند. از نوشـــته‌هایش، از خودش به عنوان یک 
کارگردانی که آگاهانه کار می‌کند اســـتفاده بکنند. من هر وقت 
می‌روم ایشـــان را می‌بیـــم، در حال مطالعه اســـت و کتاب‌ها دورش 
ریختـــه و دارد می‌خوانـــد. بـــرای همین اســـت کـــه آقـــای میرباقری به 
یس. چـــون این  یـــد ســـلمان را شمـــا بنو او اعتمـــاد می‌کنـــد و می‌گو
آدم قلم بســـیار خوبی دارد. شـــاعر بســـیار خوبی است. من سر پشت 
ید. یـــک دفعه  کوه‌هـــای بلند نمی‌دانســـم ایشـــان شـــعر هـــم می‌گو
دیـــدم پلان تمام شـــد. تـــا جابه‌جایی دوربـــن خب زمان می‌بـــرد. این 
شـــروع می‌کرد به حرف زدن. یک نفر هم داشـــت می‌نوشـــت. منشی 

صحنه بـــود که یـــک خانم اصفهـــانی بود. 
بعـــد از آن پشـــت صحنـــه ســـؤال کـــردم کـــه آقـــای احمدجـــو چـــی 
یســـم. او  یـــی؟ گفـــت مـــن شـــعر می‌نو یـــد؟ تـــو چـــی می‌نو می‌گو
یســـم. راجع بـــه همـــان موقعیت کـــه آن موقع  یـــد و مـــن می‌نو می‌گو
داشـــت می‌گذشـــت شـــعر می‌گفت. در لحظه آن اتفاقی که داشـــت 
می‌افتاد، این به صورت شـــعر می‌گفت و او می‌نوشـــت. حیف است.



66

حسام آبنوس
وزنامه نگار و منتقد ادبی ر

از  بخـــی  و  هفتـــاد  دهـــه‌ی  متولدیـــن  از  بســـیاری  بـــرای  شـــاید 
نـــام »روزی روزگاری« تداعـــی خـــاصی  دهه‌شـــص‌تیها شـــنیدن 
پخش‌هـــای رســـانه‌ی ملی از  نداشـــته باشـــد؛ هرچنـــد بـــه مـــدد باز
یـــونی، دیگـــر کمتـــر کـــی اســـت که نـــام این  یز آثـــار موفـــق تلو
یال مشـــهور ســـال‌های دهـــه‌ی هفتـــاد را بشـــنود و نســـبت به  ســـر
آن واکنـــی نداشـــته باشـــد. از موســـیقی و شـــخصیت‌ها گرفتـــه 
یونی ســـاخته‌ی  یز تـــا حال‌وهـــوا و اقلیمی کـــه این مجموعـــه‌ی تلو
یال بی‌شـــک  »امرالله احمدجو« در آن تولید شـــده اســـت. این ســـر
در شـــرایط ســـختی تولید شده بود و نســـبت به امروز که امکانات 
یـــژه به‌شمـــار  گســـترده‌ی فیلم‌ســـازی فراهـــم اســـت یـــک اتفـــاق و
مـــی‌رود. با ایـــن حال کارگـــردانِ این اثـــر از اقلیم بومـــی ایران دور 
نشـــده و قصه‌اش را بر بســـتر ایل، روســـتا و اهالی محله و دِه روایت 
یال  بع قرن از تولید ســـر یـــب به ر کرده اســـت و بعد از گذشـــت قر
»روزی روزگاری« احمدجـــو، شـــاهدیم که هم‌چنـــان آن‌هایی که 
یـــونی را تماشـــا کرده‌اند خاطـــرات خوشی از  یز ایـــن مجموعـــه‌ی تلو

آن در خاطـــر دارند.
 بـــا پیشـــرفت امکانـــات و لـــوازم تولید آثـــار هنری، دیگـــر خبری از 
یشـــه‌های بومـــی مردم ایـــران را روایـــت کند و  چنـــن آثـــاری که ر
یشـــه در خاک ایران داشـــته باشد نیســـت، حال آن‌که پیشرفت  ر
امکانـــات و اعتبـــارات، علی‌القاعـــده بایـــد از ســـختی تولید چنین 
آثـــاری بکاهـــد و فیلم‌ســـازان را بیشـــتر بـــه این ســـو ترغیـــب کند، 
یال‌هایی ســـیاه و  اما برخلاف »روزی روزگاری«، امروز شـــاهد ســـر
آپارتمـــانی هســـتیم که قصه‌هـــای تکراری روایـــت می‌کنند و حرف 

تـــازه‌ای برای بیننـــده ندارند. 
شـــاید عنـــوان شـــود کـــه در روزگار کنـــونی، ادبیـــات متناســـب 

یـــون و ســـینما تولید نمی‌شـــود  یز یـــری اعـــم از تلو بـــا هنرهـــای تصو
کـــه توقـــع تولیـــد اثـــری در حـــد و اندازه‌هـــای »روزی روزگاری« 
در مقیـــاس امـــروز داشـــته باشـــم. بایـــد در همـــن ابتـــدا گفـــت 
یـــا  نکـــردن  کار  بـــرای  یزهایی  دســـت‌آو همـــواره  یـــان  بهانه‌جو
کـــم‌کاری خود می‌تراشـــند، کـــه تولیدنشـــدن ادبیات متناســـب 

یکـــی از آن‌هاســـت.
بـــا نگاهـــی بـــه ادبیـــات داســـتانی فـــارسی کـــه از مشـــروطه بـــه 
یســـندگان  این‌ســـو در ایـــران نضـــج گرفتـــه، همواره شـــاهد آثار نو
یســـت‌بوم غیرشـــهری و اصیل خود  بســـیاری بوده‌ایم کـــه اقلیم و ز
را دســـت‌مایه و بســـتر قصه‌ی خود قرار داده‌انـــد. از جلال آل‌احمد 
یشـــیان تا محمـــود دولت‌آبادی  تا ســـیمین دانشـــور و علی اشرف‌درو
کـــه علیرغـــم نگاه‌هـــای متفـــاوت خـــود، چنـــن بســـتری را برای 
یســـنده‌های جوان‌تر  روایـــت انتخـــاب کرده‌انـــد. حـــی در بـــن نو
یت  نیـــز ما شـــاهد آثـــار ادبی در خـــور توجهی بـــوده‌ایم که بـــا محور

یســـت‌بوم ایرانی نوشـــته شـــده است.  ز
امـــا ایـــن روزها حتی آثـــاری که در شهرســـتان‌ها نیز تولید شـــده‌اند 
خـــود  در  را  مبـــدأ  فرهنگـــی  و  مؤلفه‌هـــای جغرافیـــایی  از  نشـــانی 
یژگی‌های  ندارنـــد؛ یعنی آثـــار، اغلـــب تهرانیزه شـــده و خبـــری از و
یســـی آن منطقـــه در فیلم نیســـت. در ادبیات به آثـــاری که تنها  ز
نمـــایی دوست‌داشـــتنی از یـــک محل را بـــه خواننده نشـــان می‌دهند 
یســـی« گفته می‌شـــود. ایـــن آثار نیز به  در اصطـــاح »ادبیات تور
همـــن شـــکل بـــوده و تنها بـــرای مثال، نمایی از سی‌وســـه پُـــل را به 
یگـــر از تهـــران برای  بیننـــده نشـــان می‌دهـــد تا جـــایی که اگـــر باز
یگـــران بومی نیـــز می‌کوشـــند لهجۀ خـــود را  فیلـــم بـــرده نشـــود باز
پنهـــان کنند و خود را تهـــرانی جا بزننـــد. »روزی روزگاری« چنین 
نیســـت و شـــخصیت‌ها با وجود اینکه برخی تهرانی هســـتند سعی 
کرده‌انـــد لهجه و ســـبک زندگی ایلیاتی را پیـــاده کنند و به همین 

خاطـــر در ذهن‌ها ماندگار شـــده اســـت.

به بهانه‌ی پاسداشت امرالله احمدجو
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نیســـتند  کـــم  هـــم  ادبیـــات  در 
آثاری کـــه نشـــانه‌های فرهنگی 
و  دارنـــد  را  محـــی  جغرافیـــایی  و 
از  نه‌تنهـــا  یسندگان‌شـــان  نو
از  یکـــی  در  داســـتان  روایـــت 
نیســـتند،  ناراحـــت  شهرســـتان‌ها 
ایـــن روش، در حـــال  بـــا  بلکـــه 
کشـــور  جغرافیـــایی  معـــرفی 
هســـتند. »مفتـــون و فیـــروزه« اثـــر 
فاخر »ســـعید تشـــکری« یکی از 
آثاری اســـت که طی ســـال‌های 
و  مشـــهد  حال‌وهـــوای  در  اخیـــر 
قوچـــان می‌گـــذرد. ایـــن اثر که 
در ســـال‌های منتهـــی بـــه انقلاب 
اســـامی روایـــت شـــده، به‌خوبی 
مناطقی از کشـــور را بستری برای 
روایـــت داســـتانی خود قـــرار داده 
اســـت. البتـــه ایـــن تنهـــا کار این 
نیســـت،  مشـــهدی  یســـنده‌ی  نو
بلکـــه در دیگـــر آثـــارش از جمله: 
»بـــار بـــاران«، »هندوی شـــیدا«، 
یســـور« نیز  یب« و »رژ یب قر »غر
مشـــهد، بســـتر جغرافیـــایی اثرش 

اســـت. بوده 
دیگـــر  انـــوری«  »منصـــور 
یســـنده‌ای اســـت کـــه در این  نو
مســـیر قدم برداشـــته و قصۀ رمان 
چنـــد جلدی‌اش یعـــی »جاده‌ی 
جنـــگ« در مناطـــی از خراســـان 
در ســـال‌های منتهـــی بـــه جنـــگ 
متفقـــن  حملـــه  و  دوم  جهـــانی 
بینالـــود،  می‌گـــذرد.  ایـــران  بـــه 
مشـــهد، قوچـــان، ســـبزوار و... در 
ایـــن اثـــر، در کنـــار آب‌کندهای 
نزدیـــک‌  در  بینالـــود  کوهســـتان‌ 
اقلـــم  بـــه  خواننـــده  شـــدن 
خراســـان مؤثر اســـت. »علی‌اصغر 

عزتی‌پـــاک« در رمـــان »آواز بلنـــد« ســـراغ همـــدان رفته و عـــاوه بر 
روایـــی از جنـــگ و مقاومت مردم در برابر حملات دشمن به شـــهرها، 
شـــهر باســـتانی همـــدان را بســـتر خلق و روایـــت اثر قرار داده اســـت.
»محمـــد محمـــودی نورآبـــادی«، همان‌طور کـــه از پســـوند فامیلی او 
یســـنده‌ای اهل شیراز اســـت که در اغلب آثارش ایل  پیداســـت نو
و روســـتاهای منطقه‌ی نورآباد ممســـی، جغرافیای اثری را تشکیل 
یـــک  یزون« و »هزارو او در رمان‌هـــای »رُنـــج«، »ســـرر می‌دهـــد. 
یـــری از روســـتا بـــه خواننـــده نشـــان می‌دهـــد. حتی  جشـــن« تصاو
وقتی ســـخن از ایل می‌زنـــد کاملًا خواننـــده‌اش را در موقعیت ایل 

قـــرار می‌دهد.
مرحـــوم »امیرحســـن فردی« کـــه باید او را از پیشـــگامان ادبیات 
داســـتانی انقـــاب اســـامی دانســـت، نیـــز در آثـــارش بـــه اقلـــم و 
جغرافیـــا بی‌تفـــاوت نبـــوده اســـت. در دو اثـــرش با عنـــوان »گرگ 

ســـالی« و »ســـیاه چمـــن« خواننده را بـــه فضای روســـتا و ارتفاعات 
ســـبلان برده اســـت. 

»هـــادی حکیمیـــان« در »بـــرج قحطی« نیـــز ســـراغ منطقه‌ی خود 
یعـــی یـــزد رفته و داســـتان‌اش را در یزد برای خواننـــده بازگو کرده 
اســـت؛ همچنین »محمدرضا شـــرفی خبوشـــان« در داستان »موهای 
تو خانه‌ی ماهی‌هاســـت« نیز ســـراغ پیشـــوا و منطقه‌ی ورامین رفته 
و قصـــه‌اش را در منطقـــه‌ای غیر از تهران و آپارتمان‌هـــا روایت کرده 

است.
بـــا نگاهـــی گذرا بـــه کتب و ادبیـــات تولید شـــده در یک دهه‌ی 
یســـنده‌های حوزه‌ی  اخیـــر، خوش‌بینانـــه می‌تـــوان گفت کـــه نو
داســـتان، برخـــاف فیلم‌ســـازان از اقلـــم و جغرافیای خـــود فاصله 
یت منطقـــه‌ای جغرافیایی غیر از  نگرفتـــه و همـــواره آثاری را بـــا محور

تهـــران و در فضـــای غیرآپارتمانی تولیـــد کرده‌اند.
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زهرا چخماقی
خبرنگار صداوسیما

داســـتان را متوجـــه نبـــودم امـــا دنبـــال‌اش میك‌ـــردم؛ هفته بـــه هفته. 
یدن اســـت و  عاشـــق تیتـــراژش بـــودم. اســـى كـــه از دور درحـــال دو

به‌صـــورت اسلوموشـــن بـــه مـــا نزدیک می‌شـــود .
یـــر گذاشـــته  موســـیقى ضـــرب‌دار و دل‌نشـــینى كـــه روى همـــن تصو
بودنـــد، بـــه خـــوبى در خاطـــرم مانـــده بـــود؛ بعدهـــا فهمیـــدم فرهـــاد 

فخرالدیـــى آن را ســـاخته اســـت.
یون دو شـــبكه بیشتر نداشـــت و كارتون‌ها  یز هشت‌ســـاله بودم. تلو
یون ناامید  یز یح پـــاى تلو یبـــا امید ما هم براى تفر كه تمام می‌شـــد تقر

می‌شـــد، اما ماجراى روزى روزگارى فرق داشـــت .
و  لوكیشـــن  لهجه‌هـــا،  یال،  ســـر آدم‌هـــاى  حـــال  و  حـــس  وقـــى 
یون دراز میك‌شـــیدم و تا پایان  یز یگـــران‌اش را می‌دیـــدم، پاى تلو باز
جـــذب می‌شـــدم. شـــاید درک خیـــى از دیالوگ‌ها برایم ســـخت بود، 

امـــا تكهك‌لام‌هـــا و بعـــى اســـم‌ها هنـــوز در ذهـــم مانده‌اســـت .
موقعیت‌هایـــش را هـــم دوســـت داشـــم .فكـــر كـــم جمعه‌هـــا پخش 
می‌شـــد. مرادبیگ و خاله لیلا و حســـام بیـــگ، كلك‌ل میك‌ردند 
و گاه از هـــم حســـاب می‌بردنـــد. بـــراى مـــن، ژالـــه علـــو هنـــوز خاله 
یاد یـــاد مرادبیگ می‌افتم. بـــا آن موهاى  یال اســـت. ز لیلای این ســـر
فرفرى و ســـیبیل چخماقى كه بعدها یاد گرفتم خســـرو شكیبایى نام 
یال، تكهك‌لام‌هاى شـــخصیت‌هاى روزى  دارد .فـــارغ از قصـــۀ ســـر
روزگارى هنـــوز در ذهـــن‌ام هـــست. »التمـــاس نكن«، »گوشـــتو 

می‌بـــرم مـــی‌ذارم كف دســـتت خـــن بیاد«، كـــه البتـــه از این تهدید 
خیـــى می‌ترســـیدم و حـــى بابت‌اش خواب ترســـناک هـــم می‌دیدم! 
امـــا گذشـــت... گذشـــت و ســـال‌هاى ‌پىدرپى آمدنـــد و رفتنـــد ، 
یـــادى از شـــبكه‌هاى ســـیما كـــه بعدها  یال‌ها و مجموعه‌هـــاى ز ســـر
تعدادشـــان بیشـــتر هم شـــد پخش شـــد، اما هنوز اگر به همان دوران 
یال »روزى روزگارى«  و حتى ســـال‌هاى بعـــد از آن نگاه كـــم، ســـر

واضح‌تـــر از بقیـــه جلـــوى چشـــمان‌ام می‌آید .
یالى كـــه آن زمـــان اســـم كارگـــردان‌اش  ین، از ســـر یـــک یـــاد شـــیر
را نمی‌دانســـم و ســـال‌ها گذشـــت تـــا كنجـــكاوى باعـــث شـــد او را 
بشناســـم و درباره‌اش بخوانم؛ مخصوصا وقتى شـــنیدم در حال ساخت 
پُر« كـــه با همـــان حال‌وهواى  مجموعـــه‌اى اســـت به نام »تفنگ ســـر

روزى روزگارى اســـت.
امـــرالله احمدجـــو شـــاید جـــزء كارگردان‌هـــاى كـــمك‌ار ســـینما و 
یژگـــى مهم آثـــارش كه در دل‌ها می‌نشـــیند  یـــون باشـــد، اما و یز تلو
توجـــه به فرهنگ بومـــى ایران زمین اســـت؛ مردى ‌بىادعـــا و اهل هنر 

كـــه در اصفهـــان زاده شـــده و همان‌جـــا هـــم زندگـــى میك‌ند .
معتقـــدم او ســـهم مهمـــى در ایجـــاد خاطـــره‌ی نســـل دهه‌ی شـــصت 
یال‌اش نشـــاند تا  دارد. او كـــه كـــودكان هم‌نســـل مـــن را پاى ســـر
بـــا داســـتانى هر چند تخیـــى، همراه بـــا كودک درون شـــخصیت‌هاى 
یون برنـــداریم و  یز قصـــه‌اش شـــویم و چشـــم از صفحه كوچـــک تلو
جمعـــه به جمعه وقت‌مان را با ســـاعت ده شـــب شـــبكه‌ی یک تنظیم 
كنـــم تـــا دوباره بـــا تیتراژى دوست‌داشـــتنى خود را به دنیاى اســـب و 

بیابـــان خشـــک بســـپاریم و قصـــه و فرهنگ نوش جـــان كنیم .
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مرادبیگ: چیکارا بلدی؟
حسام‌بیگ: هیچی، چیکارا می‌خوای بلد باشُم؟
مرادبیگ: بلدی با زنجیرسوخت، سوخت بکنی؟

حسام‌بیگ: نه!
مرادبیگ: با تبر چطور؟ بلدی؟

حسام‌بیگ: نه!
مرادبیگ: بلدی کتیرا بگیری؟

حسام‌بیگ: اصلا و ابدا!
پونی چطور؟ می‌تونی گله بچرونی؟ مرادبیگ: چو

حسام‌بیگ: او که محال ممکنه بلد باشُم.
مرادبیگ: تو تاحالا رنگرزی کردی؟
حسام‌بیگ: نه، رنگرزی سی چَِه؟!

پای حیـــوون در رفت، جـــا بندازی؟  مرادبیـــگ: بلـــدی اگه دســـت‌و
بلدی مشـــک بزنی؟ بلدی شـــیر بدوشی؟ دیگ بشوری؟ دوغ بزنی؟

حسام‌بیگ: نه!
مرادبیگ: بلدی رختاتو خودت بشوری؟

حسام‌بیگ: نه!
مرادبیـــگ: بلـــدی روزی ســـه بـــار نـــون بخـــوری، پنج بار شـــکر خدا 

؟ بگی
حســـام‌بیگ: التماس نکن! مُو کار خومَم درســـت بلد نیســـمُ؛ اگه 
نه حواسُـــم جمع می کِردُم اینجوری ســـرُم گرم نکنی گیرت بیوفتُ!

مرادبیگ: پس تو به چه دردی می خوری حسام؟!

��

خاله لیلا: تو هم باید همراه اینا بری سوخت بیاری.
مرادبیگ: خودم تنهایی می‌رم میارم.

خالـــه لیـــا: اگـــه خیـــی راســـت می‌گـــی، رفقاتـــو جـــا بـــذار، تنهایی 
برگـــرد... مـــی‌دونی ســـوخت عـــروسی چیـــه؟

مراد بیگ: تو دهات بار نیومدم که بدونم.
خالـــه لیلا: منم می‌دونم بار نیومدی ازت می‌پرســـم. ســـوخت عروسی 
رو جوونـــایی مـــی‌رن میـــارن که خیلی ادعاشـــون می‌شـــه و می‌خوان 

سری تو ســـرا درارن.
مراد بیگ: من ادعایی ندارم.

خاله لیلا: ادعایی ندارم خودش کم ادعایی نیست!

��

 چه 
ُ

حســـام بیگ: این کاغذو اگه نوشـــتیش تموم شـــد بخون بدون
چِنَه؟ قرارمدارمون  نوشتی؟ 

 ســـالار بیـــگ: صورت قراردادنامه فی مابین حســـام بیـــگ و فی مابین 
جناب مـــراد بیگ 

در صـــورت ایـــن قـــول و قرادادنامه که بیشـــتر لازمـــه‌ی رفاقت و قول 
 برای جهت 

ً
 و متذکـــرا

ً
 و مکررا

ً
مســـاعدِ طرفـــن قرار گردید، مصدقـــا

هـــر دو جنـــاب بیـــگ، مقرر می انجامد به شـــرح فـــوق و ذیل! 
بنـــد یکـــم: از این قـــرار به بعـــد پا نهادن بـــه حریم صحـــرای همدیگر 
قدغـــن نمـــوده و خلافکاری محســـوبِ حســـاب می‌نمایـــد. و الی‌آخر و 

غیر لا
حسام بیگ: این که خوندی یعنی چه؟

سالار بیگ: یعنی هر کی وامیسته تو صحرای خودش دزدی کنه.
ون تا بگُم! حسام بیگ: خو این فهمیدُم باقیش بُُ

 حریم 
ً
 و متعهدا

ً
 و مکـــررا

ً
یـــر مقررا ســـالار بیگ: بند ثـــانی: و قولِ به تحر

صحـــرای جنـــاب مـــراد بیـــگ تـــا آخـــر گـــرگ دره معلـــوم نمـــوده  و از 
کمـــ‌نگاه ســـنگ ســـفید به بعد تـــا همین‌جا کـــه الان ما نشســـته 

هســـتیم به جنـــابِ اعظم ســـردار حســـام بیگ...
حسام بیگ: اعظم سردارش خط بزن... خط بزن تا بگُم.

ســـالار بیگ: به جناب حســـام بیگ تعلق می گردد. که صحراهای 
هـــر دو به توضیحِ صورت قرارداد معین نموده اســـت و غیره و لاغیر 

ســـوم از آن: و قـــول بـــه مهر و قـــرار از این صورتِ قـــول و قراردادنامه‌ی 
فـــوق کـــه مرد و مردانـــه به قول طرفین می‌باشـــد از یوم تعطیـــلِ امروز 

بـــه مهـــر جناب مراد بیگ ممهور شـــد و غیـــره و لاغیر!
حسام بیگ: تموم شد؟

سالار بیگ: بله

دگار ݩݐ ݧ اݣݣݣلوگݡ‌ݣݣݣݣݣݣݣݣݣهاݤݤݤݤݤݤݣݣیݤݤݤݤݤݤݤ ماںݩݩݧ د�ی
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 احسان سالمی
دبیر فرهنگی روزنامه طن امروز

یکـــی از ســـوال‌هایی کـــه همیشـــه در ارتبـــاط با آثـــار نمایـــی چه در 
یون وجود داشـــته، راز ماندگار شدن یک اثر در  یز ســـینما و چه در تلو
ذهـــن و حافظۀ مردم اســـت. اینکه چرا بســـیاری از این آثـــار با وجود 
ینه‌هـــای کلان و یا درخشـــش ظاهری در جشـــنواره‌های  صـــرف هز
بین‌الملـــی نمی‌توانند در ذهن مردم ماندگار شـــوند؟ آثاری که شـــاید 
یون مورد اســـتقبال  یز در زمـــان اکران در ســـینماها و یـــا نمایش در تلو
مـــردم قرار بگیرنـــد، ولی چند ماه بعد از اتمـــام نمایش آن‌ها هیچکس 

چیزی از آن اثر به یاد نداشته باشد.	
هـــر چنـــد کـــه در ایـــن مســـئله عوامـــل و موضوعـــات مختلـــی نقش 
یـــن دلایـــل آن را باید در  دارنـــد، ولی بـــه نظر می‌رســـد یکی از اصلی‌تر
میـــزان توجـــه ســـازندگان این آثار نمایـــی و هنری به فرهنـــگ ایرانی 
ین شـــاهد  و بومـــی جســـت‌وجو کـــرد. موضوعـــی که یکـــی از بهتر
یال »روزی روزگاری« ساخته امرالله احمدجوست؛  مثال‌های آن ســـر
اثـــری مانـــدگار کـــه هـــم به لحـــاظ نوع قصـــه و شـــیوۀ روایـــت آن و 
هـــم از لحاظ شـــخصیت‌های خلق شـــده در دل قصه بـــرای مخاطب 
ایـــرانی جـــذاب و خاطره‌انگیـــز اســـت. هرچند، آنچه کـــه احمدجو در 
خـــال قصـــۀ »روزی روزگاری« روایـــت می‌کند، درواقـــع متعلق به 
ســـال‌ها پیـــش اســـت، ولی ماهیت ایـــرانی و بومی تنیده شـــده در دل 
قصه باعث شـــده که مخاطب احســـاس قرابت و آشـــنایی بیشـــتری 
بـــا آن داشـــته باشـــد و نتیجـــۀ این موضـــوع عـــاوه بـــر ارتباط‌گیری 
بهتـــر مخاطبان اثـــر، ثبت شـــخصیت‌های قصه در حافظـــۀ بلندمدت 
آن‌هاســـت؛ قصـــه‌ای در ظاهر تکراری اما متناســـب با حـــال و هوای 
امـــروز کـــه پیرامـــون ماجرای آشـــنایی یک راهزن شـــرور )نماد انســـان 
گمـــراه( با یک شـــخصیت بـــزرگ و تغییر مســـیر زندگی‌اش اســـت، 
ولی بـــا وجـــود تکراری بودن شـــاکلۀ اصلی آن، باز هـــم مخاطب را به 
یـــون نیز باعث  یز خـــود جـــذب می‌کند و پخـــش چند بـــاره‌اش از تلو

کم شـــدن جذابیتش نمی‌شـــود. 
یون  یز اگـــر بـــا همین نـــگاه به ســـراغ بـــررسی ســـایر آثـــار ســـینما و تلو

ایـــران بـــرویم، به‌راحـــی می‌تـــوان دلیـــل مانـــدگار شـــدن یـــا نشـــدن 
یـــک اثـــر نمایـــی را در حافظـــۀ تاریخی مـــردم درک کرد. آثـــاری که 
در اغلـــب موارد نام‌های سرشـــناسی هم پشـــت ســـر تولید آن‌هاســـت 
و موفقیت‌هـــای بســـیاری را هـــم در عرصـــۀ بین‌الملـــی و داخـــی بـــه 
دســـت می‌آورنـــد، امـــا تنهـــا چندماه پـــس از نمایـــش عمومـــی آن‌ها، 
دیگـــر نـــه نشـــانی از آن فیلـــم در ذهـــن مخاطبـــان باقی‌مانـــده و نـــه 
نشـــانی از شـــخصیت‌های آن. چـــرا مرادبیـــگ »روزی روزگاری« بـــا 
آن کـــه مـــردی راهـــزن و در ظاهـــر متعلـــق به ســـال‌ها پیش اســـت از 
عماد »فروشـــنده« که یک معلم و هنرمند امروزی اســـت، بیشـــتر در 
حافظـــه و خاطـــرات مردم باقی می‌مانـــد؟ به نظر می‌رســـد جواب این 
ســـوال را بایـــد در همان نکته‌ای جســـتجو کرد که پیـــش از این به 
آن اشـــاره شـــد، نکته‌ای که موجـــب تفاوت نگاه افـــرادی همچون 
امـــرالله احمدجـــو به فرهنگ ایـــرانی و بومی خود و تفـــاوت این نگاه با 
طـــرز تفکر امثـــال اصغر فرهادی اســـت، نگاهی که باعث می‌شـــود 
»روزی روزگاری« بـــا وجـــود قصـــۀ ســـاده و سرراســـی کـــه داشـــت 
تبدیـــل بـــه اثـــری خاطره‌انگیز شـــود که بـــا فرهنگ ایـــرانی همخوانی 
روانشاســـانه دارد، ولی »فروشـــنده« فرهـــادی با همـــه ادا و اطوارهایی 
کـــه برای پیچیده کردن شـــخصیت‌ها و قصۀ خـــود درآورده بود و با 
همـــۀ تبلیغـــاتی که رســـانه‌های داخلی و خارجـــی برای ایـــن اثر انجام 
دادنـــد، تبدیـــل بـــه خاطره‌ای گنـــگ در ذهـــن بســـیاری از مخاطبان 
خـــود شـــود. مخاطـــب ایـــرانی، مرادبیگ را بـــاور میکند، خالـــه لیلا را 
بـــاور میکند و بـــاور میکند که راهـــزنی همچون مرادبیـــگ می‌تواند 
در دامـــان زنی هم‌چـــون خالـــه لیـــا متحول شـــود، اما نه تنهـــا عمادِ 
فروشـــنده را باور نمی‌کند و ســـکوت و انفعال و شکش برای برخورد 
بـــا مرد متجـــاوز را نمی‌فهمد، بلکه او را با باورهـــا و متر و معیارهای مرد 
ایرانی نگاه می‌کند و حتی ممکن اســـت در ســـالن سینما وقتی عماد 
بـــه مـــرد متجاوز ســـیلی می‌زنـــد، برایش کف هـــم بزند! یعـــی نه تنها 
نگاه فیلمســـاز که به دنبـــال مقصر جلوه دادن عمـــاد و غیرت ورزی 
نصف و نیمۀ اوســـت، درک نمی‌شـــود، بلکه توان فیلمساز در رساندن 

یر ســـوال میرود!  پیامش هـــم ز

یخی ما ایرانیان وزگاری« در حافظه تار وزی ر درباره چرایی ماندگار شدن آثاری همچون »ر
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کجــــــــــا �� ــــــــــه  ــــــــــا آقــــــــــای احمدجــــــــــو ب  ســــــــــابقه آشــــــــــنایی شــــــــــما ب
ــتید؟ ــ ــ ــ ــــروه روزی روزگاری پیوســ ــ ــ ــ گ ــه  ــ ــ ــ ــ ــور ب ــ ــ ــ ــــد و چطــ ــ ــ می‌رســ
ابتـــدا از شما تشـــکر می‌کنم کـــه این کار بـــزرگ را انجـــام می‌دهید و 
از آقـــای احمدجـــو تقدیـــر می‌کنیـــد. عرض كـــم كه من از ســـال 05 
یـــری کوتاه  تـــا 75 در تئا‌تر شـــیراز مشـــغول بـــودم و در چند کار تصو
یـــونی هـــم حاضـــر شـــدم. از ســـال 95 هـــم در یکـــی- دوتا کار  یز تلو
ســـینمایی بازی کردم. یادم هســـت که سال شـــصت و دو - سه بود 
که در فیلمی حضور داشـــم كه در شـــیراز ســـاخته شـــد، یک فیلم 
ســـینمایی به نام »گشـــی‌ها« کـــه در ارتبـــاط با دفاع مقـــدس بود. 
مـــن آنجا نقش یک افســـر عراقی را بازی می‌کـــردم. درواقع نقش منفی 
بـــود. فیلم‌بـــردار کار ما آقای ســـیامک پورافشـــار بود که از دوســـتان 
و همـــکاران قـــدیم آقـــای احمدجـــو بـــود. می‏دانید كه آقـــای احمدجو 
یربـــردار  قبـــل از این‌کـــه بـــه کارگـــردانی بپـــردازد، فیلم‌بـــردار و تصو
یقا)تهران( اکران شـــد و وقتی پورافشـــار  بـــود. ایـــن فیلم در ســـینما آفر
و احمدجـــو بـــا هـــم می‏روند بـــرای دیدن فیلم، مـــرا روی پـــرده می‌بیند 
یگر خوبی  یگـــر، باز ید این باز و از بازی‌ام خوشـــش می‌آیـــد، می‌گو
اســـت، می‌شناســـید؟ آن موقع آقای احمدجو داشت پیش تولید یک 
فیلـــم ســـینمایی را انجـــام مـــی‏داد به نام »شـــاخه‌های بیـــد«، به آقای 
یگـــر را صدا بـــزن بیاید مـــن یک نقش  یـــد ایـــن باز پورافشـــار می‌گو
یع آمدم  بـــرای او دارم. ایشـــان هـــم بـــا مـــن تماس می‌گیـــرد و من ســـر
یگـــر وارد گروه شـــاخه‌های‌بید شـــدم. نقش  تهـــران و بـــه عنـــوان باز

مـــن، مثبـــت بـــود و نقـــش خـــوبی هم بـــود، یـــک قصـــه در دل قصه 
اصـــی شـــاخه‌های بیـــد بـــود. نقش یـــک آدم روســـتایی کـــه پهلوان 
ده اســـت. ســـه - چهـــار تا خواهـــر دارد کـــه کسی جـــرأت نمی‌کند 
یشـــان و... . ایـــن فیلم ســـاخته شـــد امـــا به علت  بیایـــد خواستگار
این‌کـــه بـــرای اکران بایـــد زمانش کم می‏‏شـــد، مجبور شـــدند قصه 
مـــا را از داخـــل قصه فیلم حذف کنند. طبیعی اســـت که این اتفاق 
آدم را کمـــی اذیـــت ‌کنـــد. آقـــای احمدجو بعـــد از این قضیـــه به من 
گفـــت که من بـــه تو قول می‌دهم جبـــران کنم. البته معمـــولًا از این 
یـــاد داده می‌شـــود که جبـــران می‌کنـــم و... بـــرای این‌که  قول‌هـــا ز
یـــک جورهـــایی آن فردی که کار کرده، حالا کارش حذف شـــده، 
دلـــداری بدهنـــد. اما آقای احمدجـــو كه قول داد، قول روســـتایی بود، 
قـــول مردانـــه بـــود. قولی بود کـــه روســـتازاده‌های یـــک دل، اگر قول 
می‌دهنـــد پای آن می‌ایســـتند. این‌جوری نیســـت کـــه روی هوا یک 
حـــرفی بزنند. ســـه ســـال از ایـــن ماجرا گذشـــت، از شـــاخه‌های بید 
ســـه ســـال گذشـــت، من برای کاری از شـــیراز به تهران آمـــده بودم، 
خاطرم هســـت کـــه تهیه کننـــده برنامه‌ای بـــرای مرکز شـــیراز بودم. 
یون دیدم.  یز آقای احمدجو را در ]ســـاختمان[ ســـیزده طبقه]تولید[ تلو
خیلی خوشـــحال شـــدیم همدیگر را دیدیم. پرسید چه کار می‌کنی؟ 
گفـــم آمـــدم بـــرای تهیـــه برنامـــه ای. گفت بیا بـــرویم. دســـت من را 
گرفـــت و مـــن را برد خانـــه. فیلم‌نامـــه همـــن روزی روزگاری - که 
آن‌موقـــع هنـــوز اسمـــش پســـرخاله‌ها بـــود - را داد بـــه مـــن وگفت این 
را بخـــوان. مـــن شـــروع کردم بـــه خواندن. طـــوری بود کـــه اصلًا دل 
نمی‌کنـــدم تـــا آخـــرش خوانـــدم. گفت کـــدام یکی از ایـــن نقش‌ها 

وزگاری وزی‏ر وزگار امرالله احمدجو در ر وز و ر گفتگویی با محمدفیلی درباره ر
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ݢ�ف ݢ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣوݤݤݤݤݢ

ݒ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
وݣݣݣلس

ق
بهݤ ݣݣݣݣݣ� د ݣݣݣݣݣو ݣݣ�

ݩݩݐ ݧ ݧ ݧ
رݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݣݣنݤݤݤݤݤ ݣݣݣکݠں ٮݭݓ وݣݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدݤاݤݤݤݣݣد ݣݣݣݣݣݣحݭݭݭݪݓ

ق
و ݣݣݣݣݣ� احمدݣݣݣݣݣݣݣحݭݭݭݓ

کند، همـــه او را با  کـــم فیلم و ســـریال بـــازی نکرده اســـت، امـــا تا قبـــل از اینکـــه نقـــش »شـــمر« را در مختارنامه بـــازی  محمـــد فیلـــی 
گاری می‌شـــناختند. البتـــه فیلـــی در آن ســـریال یـــک نقـــش دیگر هم بـــازی می‌کرد: »نســـیم بیـــک« برادر  »بســـیم بیـــک« روزی روز
کلام های بســـیم بیگ  دوقلـــوی بســـیم. اما شـــیرینی و نمک بســـیم بیگ باعث شـــد تا آن بیشـــتر در ذهن‌هـــا ماندگار شـــود. تکه 
کاســـت، نقـــش یک راهزن ســـاده دل و صادق و کمی ســـفیه را بـــازی می‌کرد، هنوز  کم و  که بدون  کنـــار بـــازی فـــوق العـــاده فیلی  در 
گفتگوی ما با این بازیگر توانا ســـه ســـاعت به  گاری باشـــد.  کـــه هنوز اســـت می‌تواند یکـــی از دلایل چند بـــاره دیـــدن روزی روز هـــم 
کاربلد در ذهنمان ماندگار شـــد. طـــول انجامیـــد و در پایـــان خاطره خوش هـــم صحبتی با یک هنرمنـــد متواضع، خوش صحبـــت و 
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را دوســـت داشـــی؟ گفـــم همـــه‌اش را. گفـــم همـــه‌اش را دوســـت 
داشـــم و همـــه را حاضرم بـــازی کنم! گفت آن دوبـــرادر دوقلو چطور 
اســـت؟ گفـــم خیـــی عالی اســـت. آنکـــه شـــاه‌نقش کار اســـت. 
گفـــت دوســـت داری آن را بـــازی کنی؟ گفتم شـــوخی می‌کنی؟! 
گفت آن را برای تو نوشـــم. حســـاب کنید من تازه از شیراز آمده‌ام، 
یگـــر قـــدر در تهران هســـت  کـــی مـــن را نمی‌شناســـد، این‌همـــه باز
چطور حاضر شـــدند ایـــن نقش را به من بدهند؟ پشـــت این قضیه 
آقای احمدجو بود. البته بعدها فهمیدم خیلی ســـختی کشـــید بابت 
همـــن قضیه کـــه دیگران می‌توانســـتند بیایند و این نقـــش را بازی 
کننـــد اما ایشـــان نپذیرفته بود تـــا بالاخره خود من بـــازی‌اش کردم 
و آن‌هـــایی کـــه در ابتدا مخالف بودند اعتـــراف کردند که انتخابش 

درســـت بوده است. 

 اسم نقش‌ها هم همین بود؟ ��
 تغییر 

ً
نـــه. ابتدا رحیم بیگ و نعیم بیگ بود در پســـرخاله‌ها که بعدا

کرد و شـــد نســـم بیگ و بســـم بیگ روزی روزگاری. همین شـــد 
ســـکوی پرتـــاب کننـــده‌ای بـــرای من که هم شـــناخته شـــوم، هم 
توانایـــم دیـــده شـــود و هم این‌کـــه دیگران جـــرأت کننـــد و به من 
کار بدهند و پیشـــهاد کار داشـــته باشـــم و من همیشـــه از ایشـــان 
ممنـــونم. نه فقط مـــن، بلکه اقای احمدجو باعث و بانی دیده شـــدن 

و رشـــد خیـــی از جوانها بودند.

 شــــــــــیرازی هســــــــــتید ولــــــــــی در ســــــــــریال ��
ً
ــــــا  خــــــــــود شــــــــــما اصالتــــ

ــــد  ــ ــ ــــه نمی‌شــ ــ ــ ــ ک ــــــت  ــ ــــو دداشــ ــ ــ ــــــی وجــ ــ ــ ــــه ترکیب ــ ــ ــــــک لهجــ ــ ــ ی
کامــــــــــاً مــــــــــال یــــــــــک منطقــــــــــه‌ای از ایــــــــــران  گفــــــــــت ایــــــــــن لهجــــــــــه 
ــــتم  ــ ــ ــــــت. می‌خواســ ــ ــــوم اســ ــ ــ ــ ــــان ق ــ ــ ــ ــــال ف ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــ ــــت، ی ــ ــ اســ
کــــــــــه ایــــــــــن لهجــــــــــه را خــــــــــود ایشــــــــــان ســــــــــاخته بــــــــــود؟  ببینــــــــــم 
ــــــان  ــ ــــــا ایشــ ــ ــ ــــــــاختید؟ ی ــــــا می‌ســ ــ ــــــما بازیگرهــ ــ ــــــــود شــ ــــــا خــ ــ ــ ی
ــــــــــد؟ ایــــــــــن  فقــــــــــط قــــــــــاب را مــــــــــی‌داد شــــــــــما تکمیــــــــــل می‌کردی

ــــــــــود؟  کجــــــــــا آمــــــــــده ب لهجه‌هــــــــــا و اصطلاحــــــــــات از 
نوشـــته کـــه مال خـــود آقـــای احمدجو هســـت ایشـــان نوشـــتند اما 
لهجـــه چطـــوری به وجـــود آمـــد؟ ابتدا قرار بـــود که همه ما شـــیرازی 
 دیدند بهتر اســـت برخـــی واژه‌هـــای لری، 

ً
صحبـــت کنـــم. اما بعـــدا

بخـــی از واژه‌های میمه‌ای، بخشی از واژه‌هـــای کازرونی، عمده‌ای 
از واژه‌هـــای شـــیرازی در همدیگـــر تلفیق شـــود و این زبان تـــازه را به 
وجـــود آورد. مـــن فکر می‌کنم همین باعث شـــد که دو نقش بســـم 

ین دربیاید.  و نســـم، و هم حســـام بیگ شـــیر
جالـــب اســـت کـــه همانطـــور که شمـــا هـــم اشـــاره کردید، بعـــد از 
یال، من هـــر جای ایـــران رفتم گفتنـــد این لهجه مـــا بود.  پخـــش ســـر
در کردســـتان می‌گفتنـــد کـــه این قصـــه و این لهجه مال ماســـت. 
در لرســـتان هـــم همین حـــرف را می‌زدنـــد. در همـــدان همینطور، حتی 
در سیســـتان و بلوچســـتان هم همین عقیده را داشـــتند. به نظرم این 
ترکیـــب خاص از لهجه‌ها و اصطلاحات باعث شـــد که همه مردم 
ایران یک همزادپنداری با این کار داشـــته و دوســـتش داشته باشند 

و فکـــر کنند که مال منطقه خودشـــان اســـت.

ــــداری �� ــ ــ ــ ــــن همذات‌پن ــ ــ ــ ــــم در ای ــ ــ ــــرداری هــ ــ ــ ــ ــــه فیلمب ــ ــ ــ  منطق
ــــــــــود؟ ــــــــــر ب مؤث

جـــایی کـــه روزی روزگاری فیلمبرداری شـــد. منطقـــه ای بود به نام 
»تخـــت مَم جعفـــر«، این مـــم جعفـــر در زمان‌های گذشـــته گروهی 
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 راهزنی 
ً
داشـــته روی آن تپـــه و اطـــراف آن حکومت می‌کـــرده و بعضا

می‌کـــرده اســـت. همینجـــا محـــل اتـــراق و چادرهـــای مرادبیـــک بود. 
 مؤثر بوده اســـت اما بیشـــتر از آن قصه 

ً
یعـــی اینقـــدر واقعی بود و قطعا

فیلـــم بـــود کـــه چـــون همه‌جـــا ایـــن اتفاق‌هـــا افتاده بـــود، همـــه این 
همزادپنـــداری را داشـــتند کـــه قصه مال منطقه خودشـــان اســـت. 

شــــــــــما از شــــــــــیراز، دوســــــــــتان دیگــــــــــر از جاهــــــــــای دیگــــــــــر آمــــــــــده ��
ــــــــــردن ایــــــــــن  ک ــــــــــک  ــــــــــه هــــــــــم نزدی ــــــــــد و تطبیــــــــــق دادن و ب بودن
ــــــی  ــ ــ کار خیل ــــــاختن  ــ ــــــه ســ ــ ــــــه و یکپارچــ ــ ــــــرای همــ ــ ــ ــــــه ب ــ لهجــ

ــــــــــود؟  ســــــــــخت ب
 اجـــداد مـــن از لرهای خرم‌آباد هســـتند و با واژه‌های لـــری تا حدودی 
آشـــنایی دارم. آقـــای احمدجـــو هم با لهجـــه اصفهان و میمـــه و اطراف 
آشـــنا هســـتند. محمود]پاک نیت[ کازرونی اســـت و به اصطلاحات 
کازرونی و لهجه شـــیرازی مسلط اســـت. ما خیلی تمرین کردیم شاید 
یـــن می‌کردیم  بارهـــا تـــا پاسی از شـــب و حتی صبح می‌نشســـتیم، تمر
ینات باعث شـــد کـــه ما بتوانیم.  تـــا به نتیجه مطلوب برســـم. این تمر
خـــود آقـــای احمدجـــو هم وقت می‌گذاشـــت، گـــوش مـــی‌داد و اگر 
مشـــکلی داشـــت یا نقصی بـــود، برطرف می‌کـــرد و می‌رفتـــم جلوی 
دوربـــن. همینجـــا باید بگـــویم که آقـــای احمدجو خیـــی باحوصله 
یـــن خیلی ارزش قائل می‌شـــد. اصلاً ندیدیم  کار می‌کـــرد و برای تمر
ینات کم کند  کـــه به بهانه وقت یا خســـتگی یا هرچیز دیگـــر از تمر

یگـــر را جلـــوی دوربین ببرد.  و باز
البتـــه این را هم بگـــویم که مقید بود از اموال و مواد مصرفی درســـت 
اســـتفاده کنـــد. مثلاً ما آن زمـــان هم تحریم بودیم، فیلـــم نبود، نگاتیو 
یـــاد و از منابع مختلف یـــک حلقه فیلم به دســـت  نبـــود، بـــا ســـختی ز
می‌آمـــد. بـــه همین خاطـــر آقـــای احمدجو خیـــی وقت می‌گذاشـــتند 
یـــن تـــا ح‌تیالمـــکان بـــا یـــک برداشـــت پـــان را بگیـــریم. ما  روی تمر
بیشـــتر روزی‌روزگاری را بـــا یـــک برداشـــت ضبط کـــردیم. با اینکه 
آن‌وقتهـــا زمـــان هـــم خیـــی کـــم بـــود – البته نمـــی‌دانم چـــرا، ولی کم 
بـــود - مـــا شـــش مـــاه و ده روز زمـــان فیلمبرداری‌مان بـــوده برای یک 
یال مثل روزی روزگاری. این شـــش ماه و ده روز، شـــش تا پنج  ســـر
روز را همبـــه مرخـــی می‌رفتـــم. اما همـــان ظرفیت‌هایی کـــه در کار 
ینـــات و همان  بـــود، همـــان دقـــت عمـــی کـــه در کار بود و همـــان تمر
عشـــق و  علاقـــه‌ای که همه داشـــتند، باعث شـــد کار با کیفیت و 

یـــن زمـــان به اتمام برســـد. در کوتاهتر
همـــه چیز درســـت ســـر جـــای خـــودش بـــود. انـــگار مثلًا یک ســـال 
ینات کامل شـــده، همه آمده‌انـــد فقط بـــرای فیلمبرداری.  قبلـــش تمر
یمـــور[ باید دو تا شـــخصیت،  مثـــاً یادم هســـت آقـــای ولدبیگی]گر
دو تـــا چهـــره می‌ســـاخت کـــه هم شـــباهتی بـــه هم داشـــته باشـــند، 
هـــم متفاوت باشـــند. یکـــی جدی بـــود، دیگری خـــل و چل! همین 
مهـــارت ایشـــان چقدر بـــه من کمک کـــرد که بتـــوانم خـــودم را به 
ایـــن دو شـــخصیت نزدیک کنم. از طرفی لبـــاس چقدر کمک کرد. 
یعـــی یک گروه عـــالی بودیم، آن ســـالی که دورهم جمع شـــده بودیم 
و دیگـــر ایـــن اتفاق نیفتاد. یا اگر افتاده باشـــد خیلی بـــه ندرت بوده، 

چنین گروهـــی دورهم جمع شـــوند.

ــــــــــاس، فضــــــــــا �� ــــــــــه‌ای، طراحــــــــــی لب ــــــــــم حرف گری ــــــــــه  ک ــــــــــد  گفتی  
ــه  ــ ــ ــ ــ ــما ب ــ ــ ــ ــــدن شــ ــ ــ ــــک شــ ــ ــ ــ ــی در نزدی ــ ــ ــ ــ ــه، خیل ــ ــ ــ ــ و فیلمنام
ــــــــــا عامــــــــــل  کــــــــــرد. آی کمــــــــــک  شــــــــــخصیت‌ها و ســــــــــاخت آنهــــــــــا 
ــــن  ــ ــ ــ ــــدن ای ــ ــ ــاخته شــ ــ ــ ــ ــم در ســ ــ ــ ــ ــری هــ ــ ــ ــ ــــل دیگــ ــ ــ ــ ــا عوام ــ ــ ــ ــ ی

بوده‌انــــــــــد؟ مؤثــــــــــر  شــــــــــخصیت‌ها 
ینات خـــاصی بود که   مهمتـــر از همـــه اینهـــا شـــیوه کارگـــردانی و تمر
یزی مـــی کردند. مثـــاً خیلی جالب  آقـــای احمدجـــو برای مـــا برنامه‌ر
اســـت برایتان بگـــویم گه آقای احمدجـــو، قبل از شـــروع فیلمبرداری 
ینات اولیه ما گذشـــته بـــود - ما کمی  و وقـــی هنـــوز یک هفته از تمر
زودتـــر آمـــده بودیم تا هم ســـوارکاری یـــاد بگیریم هم اینکـــه تا گروه 
ینـــات خـــود را انجـــام داده باشـــم – یـــک روز به من  می‌رســـد، مـــا تمر
گفـــت: بعدازظهـــر بیا خانه ما و لباس بســـم ‌بیگ را هم بـــردار بیاور! 
 می‌خواهد لبـــاس را امتحان کنـــد. لباس را برداشـــم و 

ً
گفـــم حتمـــا

یدآباد رفتم. ایشـــان من را بـــه یک اتاق  بـــه خانـــه آقای احمدجـــو در ز
بزرگـــی که مهمانخانه بود، بـــرد. دیدم تمام فامیل‌های خـــود را آورده، 
از کوچـــک و بـــزرگ و پیـــر و جـــوان و زن و مـــرد در اتـــاق نشـــانده و 
منتظر من هســـتند! گفت: ببـــن محمد، همان کاری که قرار اســـت 
جلـــوی دوربـــن انجـــام بدهی این‌جـــا انجام بـــده برای این‌هـــا، این‌ها 
 مانـــده بودم، گفتم خدایا چـــه کار کنم؟ من هنوز 

ً
ببیننـــد. من واقعا

شـــخصیت را درســـت نمی‌شناســـم و این همه آدم این‌جا نشســـته‌اند 
شـــخصیت را ببینند. توکل برخدا، لباس را پوشیدم مثل این معرکه 
گیرهـــا، وســـط اتاق آمدم و شـــروع کردم به بســـم بیگ شـــدن و در 
واقـــع تـــا آن‌جایی که می‌توانســـم کارهایی که باید انجـــام می‌دادم را 
انجـــام دادم. درحـــال بـــازی  به آقای احمدجو هم نـــگاه می‌کردم که 
ید بس اســـت. دیدم ایـــن آدم اصلاً بـــه من نگاه  ببیـــم کـــی می‌گو
نمی‌کنـــد! بـــه جای من به مهمانـــان نگاه می‌کرد. مـــن گفتم خدایا 
 
ً
یبا مـــن دارم برای کـــی کار می‌کنم؟ چرا نگاه نمی‌کنـــد؟ بعد از تقر

یـــک ربع - بیســـت دقیقه، بالاخره گفت بیا بنشـــن! خوب اســـت 
همـــن را اجـــرا کن. گفتم شمـــا که ندیـــدی من چطـــور کار کردم! 
مـــن بـــه شمـــا نـــگاه می‌کـــردم شما اصـــاً بـــه مـــن نـــگاه نمی‌کردید. 
گفـــت نیـــازی نبود مـــن تـــو را ببینم. من عکـــس العمـــل بیننده‌ها را 
نـــگاه می‌کردم تا ببینم چطـــور برخورد می‌کننـــد. از عکس العملها 
معلوم شـــد که همین خوب اســـت، همـــن را انجام بـــده. این یکی از 
ینـــات اولیـــه‌ای بود کـــه من و بقیه اعضـــار گروه انجـــام می‌دادیم. تمر

کامــــــــــاً پختــــــــــه و آمــــــــــاده جلــــــــــوی دوربیــــــــــن ��  یعنــــــــــی نقــــــــــش را 
ــــــود؟ ــ ــ ــــــه نب ــ ــــــزی ‌فی‌البداهــ ــ ــ ــــــــد و چی ــ بردی

. امـــا هیچوقت هیچ نقشی در شـــروع کار، کامل نیســـت و در 
ً
 دقیقـــا

حین کار و با گذشـــت مـــدتی، کم کم به لحظـــات تازه‌تر، جدیدتر 
و نو‌تـــری می‌رســـم و به نقـــش اضافـــه می‌کنـــم. در روری روزگاری 
یـــر مـــاه دوم خیلی  هـــم اگـــر یـــک مـــاه اول را نـــگاه کنیـــد، بـــا تصاو
فـــرق می‌کنـــد. خیلی چیزها به نســـم اضافه شـــده اســـت، نگاه‌ها، 
حرکات دســـت، راه رفتن و چیزهای دیگر اضافه شـــده تا آن نســـم 

بیگ اصلی رســـیدیم.

ــــــــــا �� ــــــــــد، ت  آقــــــــــای احمدجــــــــــو خیلــــــــــی ســــــــــخت‌گیر بودن
ً
 ظاهــــــــــرا

ــــــــــد،   ــــــــــی می‌گرفتن ــــــــــه خــــــــــوب و عال ک ــــــــــان را  ــــــــــه پ ک حــــــــــدی 
می‌گفتنــــــــــد حــــــــــالا یــــــــــک بــــــــــار دیگــــــــــر هــــــــــم بگیریــــــــــم 
ــی  ــ ــ ــ ــ ــم. یعن ــ ــ ــ ــ کنی ــتفاده  ــ ــ ــ ــ ــد، اس ــ ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــ ــر از آنه ــ ــ ــ ــ ــر بهت ــ ــ ــ ــ گ ا
ــــــــــه دیگــــــــــر از ایــــــــــن بهتــــــــــر  ک می‌خواســــــــــتند مطمئــــــــــن شــــــــــوند 

نمی‌شــــــــــود؟
 نـــه. ایـــن جـــوری نبـــود. البتـــه ایـــن اتفـــاق می‌افتـــاد ولی نه بـــه این 
شـــکل. مـــا پـــان را می‌گرفتـــم و وقتی خوب می‌شـــد دیگـــر نیازی 
نبـــود دوباره بگیریم. اما چندبار اتفاق افتاد که خود ایشـــان پرســـید: 
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یـــد یک بار دیگر تکـــرار کنیم؟ فکـــر می‌کنید اگر یک  دوســـت دار
بـــار دیگـــر تکرار کنـــم، بهتـــر از این اجـــرا کنید یا نـــه، همین خوب 
بـــود؟ آن وقـــت بود که اگر کمـــی ته دل ما ناطمـــن بود، می‌گفتیم 
اگـــر یـــک بـــار دیگـــر کار کنیم شـــاید بهتـــر باشـــد. یا نـــه می‌گفتیم 
ایـــن خـــوب بود، یعـــی دیگر خودمـــان می‌گفتـــم بهتر از ایـــن دیگر 

نمی‌شود. 

گیــــــــــر اســــــــــت و هــــــــــم �� ــــــــــس آقــــــــــای احمدجــــــــــو هــــــــــم ســــــــــخت   پ
نیســــــــــت؟

 آقـــای احمدجـــو یـــک نفر نیســـت، دو تـــا شـــخصیت دارد، دو تـــا آدم 
کامـــاً متفاوت اســـت یکی این آدمی هســـت که کنار من اســـت 
بـــه عنـــوان رفیـــق، یکـــی هـــم آن کارگردانی اســـت کـــه می‌خواهد 
یـــن کیفیـــت انجام دهد. اینها هیچ جوری شـــکل  کارش را بـــا بالاتر
هم نیســـتند. آن کارگردان اخلاق خاصی دارد که گاهی نمی‌شـــود 
او را بـــا هـــزار مـــن حلوا و عســـل خورد، اما این رفیق، دوســـی اســـت 
کـــه می‌خواهـــی او را حلـــوا حلـــوا کـــی! درســـت هم همین اســـت، 
بایـــد این جوری باشـــد وگرنـــه کار پیش نمـــی‌رود. بایـــد این جذبه 
یـــت و ســـخت‌گیری وجودداشـــته باشـــد تا همه درســـت کار  و مدیر

. کنند

کار داشــــــــــته‌اید، تفــــــــــاوت �� ــــــــــن  ــــــــــه در ای ک  ســــــــــختی دیگــــــــــری 
کار  ــــــــــا  ــــــــــه ب ک ــــــــــوده اســــــــــت  کار ب ــــــــــاد در فضــــــــــا و ســــــــــاختار  زی
داخــــــــــل شــــــــــهر بســــــــــیار متفــــــــــاوت و حتــــــــــی متناقــــــــــض اســــــــــت. 
ــــــــــه  ــــــــــک مــــــــــاه، بیســــــــــت روز، بیســــــــــت و پنــــــــــج روز ب اینکــــــــــه ی
 
ً
ــــــــــه معمــــــــــولا ک ــــــــــات اولیــــــــــه ای  ــــــــــدون امکان ــــــــــرود و ب ــــــــــان ب بیاب

کنــــــــــد، آن هــــــــــم بیابان‌هــــــــــای  کار  در شــــــــــهر هســــــــــت، 
ــــــــــردن داخــــــــــل شــــــــــهر و آپارتمــــــــــان  ک کار  ــــــــــا  اطــــــــــراف میمــــــــــه، ب
کنــــــــــد. هــــــــــم شــــــــــما و هــــــــــم  ــــــــــا آســــــــــمان فــــــــــرق مــــــــــی  زمیــــــــــن ت
ــــــــــد؟ ــــــــــان را چــــــــــه طــــــــــور تطبیــــــــــق دادی بقیــــــــــه عوامــــــــــل، خودت

 اول همانطـــور کـــه گفتیـــد ایـــن دو فضا اصـــاً با هم قابل مقایســـه 
نیســـتند. آن‌جـــا ایـــن جوری نیســـت علاوه بـــر امکانات کـــم و آب 
ید، اســـب، قاطر،  و هـــوای خـــاص آنجا، شما بـــا حیوان ســـر و کار دار
ســـگ و... بایـــد بـــا اینهـــا هماهنگ بشـــوی تا بتـــوانی نقـــش را بازی 
کـــی. بارهـــا شـــده کـــه از اســـب زمـــن خـــوردیم. مـــن درســـت روز 
اولی که ســـوار اســـب شـــدم، چـــون بلد نبـــودم زمین خـــوردم! من و 
محمود]پاک نیت[ برای اولین بار می خواســـتیم ســـوار اســـب بشـــویم. 
از بخـــت ما اســـی را آوردند که اصلاً آرام و قرار نداشـــت یعنی یکبند 
روی دســـت و پـــا بلنـــد می‌شـــد. اســـب هـــم باهوش اســـت می‌فهمد 
که آنکه سوارشـــده بلد اســـت یانه. همینکه من ســـوار اسب شدم، 
شـــروع کـــرد به جفتـــک انداختن! مـــن مرتـــب داد می زدم کـــه دارم 
یـــد ولی مهتـــر می گفت نـــه نمی‌افتی  می‌افـــم ایـــن اســـب را نگـــه دار
تـــو می‌تـــرسی می گفـــم به خدا نمی‌ترســـم من اگر می‌ترســـیدم ســـوار 
نمی‌شـــدم... مهتر هم آمد جلو و به جای گرفتن اســـب، شـــاقش زد

 همانطور که شما روی آن سوار بودید؟!��
 مـــن هم ســـوار بـــودم بعـــد یک حرکت اســـت بـــه نـــام لونچ کشی 
این‌هـــا را مـــا بعدها فهمیـــدیم لونچ کشی مـــال زمانی اســـت که بلد 
شـــده باشی نـــه ابتدا بـــه ســـاکن وقتی ســـوار می‌شـــوی لونچ کشی 
یـــد و او هـــم شـــاق مـــی‌زد و من هم  بکننـــد. اســـب در دایـــره می‌دو
 نمی‌دانســـم باید چـــه کار بکنم داد مـــی زدم: 

ً
روی هـــوا بـــودم اصـــا

دارم می‌افـــم... او هـــم مـــی گفت نه نمی‌افتی،  فقـــط می‌ترسی!  یک 
لحظه اســـب روی پا بلند شـــد، من هم از بالای سر اسب پرتاب شدم 
و رفـــم وســـط زمین و آسمان چرخیدیم و بعد از یـــک ربع پایین افتادم!  
آنجـــا از ایـــن پـــاره آجرهـــای خـــراب و نیم پختـــه بود که خیـــی کج و 
کولـــه اســـت. با کمر روی آن‌ها خـــوردم و یک پاره آجـــر در کمر من 
فـــرو رفت، نفســـم بنـــد آمد اصلًا طـــوری بود که من گفتم تمام شـــد. 
نخاعـــم قطـــع شـــده و فلج  شـــدم. دنده‌هایم بـــه خاطر آن پـــاره آجر به 
یـــه من فرورفته بود و نفســـم بالا نمی‌آمد. دربیمارســـتان گفتند خدا  ر
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یه فرو رفته و باید اســـتراحت کند  را شـــکر نشکســـته ولی دنده به ر
تـــا خـــودش بیـــرون بیاید. حـــالا من هم درد می کشـــم و هم نفســـم 
بـــالا نمـــی آیـــد. بالاخره هـــم یک کیســـه دارو و آمپـــول به مـــا دادند و 
مـــا را بـــه خانه فرســـتادند من اصـــاً از زور درد و ناراحتی نمی‌توانســـم 
نفس بکشـــم امـــا خدا اهـــالی میمه را خیـــر بدهد. فـــردا صبح، چند 
نفـــر از جوان‌هـــای میمـــه با یـــک وانت آمدنـــد و مرا به یک روســـتایی 
بردنـــد چهـــل و پنج کیلومتـــری میمه، بـــه نام کامو، خاکش ســـرخ 
یبایی این روســـتا شـــده بـــودم که  ســـرخ اســـت. من آنقـــدر مجذوب ز
درد را فرامـــوش کـــرده بـــودم. گفتنـــد این‌جا یک آقایی هســـت که 
می‌توانـــد تـــو را درســـت کنـــد. آن آقا برای آبیاری ســـر زمـــن رفته بود 
ســـاعت ده صبح بود، رفتند دنبالش و توضیح داده بودند چه شـــده. 
پیـــام داد تاشمـــا ناهـــار را نـــوش جان کنید مـــن کارم تمام می شـــود و 
ب بدهـــم و نمی توانم نوبـــت آبم را 

ّ
برمـــی گـــردم. من بایـــد زمین‌ها را ا

از دســـت بدهـــم. ایـــن طـــوری نمی‌شـــود. وقتی آمـــد، با ترفنـــدی که 
بلـــد بـــود دنده‌هـــای مـــن را در آورد و نفـــس مـــن راحـــت شـــد بعد به 
مـــن گفت بلند شـــو غلـــت بزن مـــن می‌ترســـیدم گفت نه بلند شـــو 
ببیـــم گفتم دوباره بلایی ســـرم نیاید؟ گفت نه هیچ طوری نمی‌شـــود 
غلت زدم... گفت خوب اســـت؟ گفتم بله... گفت تا ســـه روز من 
یـــک دوا هم پشـــت تـــو می‌انـــدازم، بعد از ســـه روز باز کن برو ســـوار 
اســـب شـــو. یادم هســـت بندگان خدا پارچه نداشتند، همان ملحفه‌ 
خوابشـــان را پـــاره کـــرد و کمر مرا بســـت. بعـــد از ســـه روز هم خوب 
خوب شـــدم. کاری که آن همه دکتر نتوانستند انجام بدهند. بعدتر 
یان را گفتم که به دکترهـــا برخورده بود...  در مصاحبـــه ای ایـــن جر

 با این حساب اصلًا از هنرور استفاده نکردید؟��
. مـــن در طول فیلمبـــرداری روزی روزگاری، بدلکار نداشـــم.   اصـــاً

 همـــه بچه‌ها کارهایشـــان را خودشـــان انجام مـــی دادند. 
ً
یبا یعـــی تقر

یگر همه کارهایش را خودش  کار خـــاصی هم نبود. من معتقـــدم باز
انجـــام بدهـــد، تا خودش لذت ببـــرد. خـــودش از کاری که می‌کند 
خوشـــش بیایـــد والا خیلی جاها هنـــروران کار انجام مـــی دهند اما به 
پیشـــه تمام می شـــود و آن بندگان خدا هیـــچ دیده نمی  نـــام فلان هنر
شـــوند. حتی خاطرم هســـت خانم عُلو یکبار از روی الاغ افتادند ولی 

بازهم بـــا علاقه و قـــدرت ادامه دادند.

�� 
ً
ــالا ــ ــ ــ ــــد، احتمــ ــ ــ ــو شــ ــ ــ ــ ــ ــــم عل ــ ــ ــ ــــت از خان ــ ــ ــ ــــه صحب ــ ــ ــ ک ــالا  ــ ــ ــ  حــ
ــــــــــد حــــــــــالا چــــــــــه در  ــــــــــده بودی ــــــــــاً دی کارهــــــــــای ایشــــــــــان را قب
ــــــــــا حتــــــــــی در رادیــــــــــو صــــــــــدای  ســــــــــینما چــــــــــه در تلویزیــــــــــون ی
ــــــالا روزگار در روزی روزگاری  ــــــنیده بودیــــــــــد و حــــ ــــــان را شــــ ایشــــ
کار بکنیــــــــــد.  کــــــــــه بــــــــــا هــــــــــم  شــــــــــما را آورده بــــــــــود یــــــــــک جایــــــــــی 
دربــــــــــاره حــــــــــس خودتــــــــــان و اینکــــــــــه چــــــــــه چیــــــــــزی آن لحظــــــــــه 

ــــد؟ ــ ــ ــ ــــت، بفرمایی ــ ــ ــــما می‌گذشــ ــ ــ ــــن شــ ــ ــ در ذهــ
 قبـــل از انقلاب ما تئاتـــر کار می‌کردیم ما را اصلاً به کار ســـینما راه 
نمی‌دادنـــد و ما هـــم نمی‌رفتیم چون بودند آن‌هایی کـــه کار می‌کردند 
دیگـــر جـــایی برای ما نبـــود. اما شـــیراز یک جایی بود کـــه گروه‌های 
 بـــرای فیلـــم ســـازی می‌آمدند. یادم هســـت داشـــتند در 

ً
مختلـــف دائما

شـــیراز فیلمی می‌ســـاختند که خـــانم علو هـــم در آن بـــازی می‌کرد. 
من آن موقع تازه از ســـربازی آمده بودم بیســـت ساله بودم. از حافظیه 
شـــیراز رد می‌شـــدم دیدم که دارند بازی می‌کنند نـــگاه کردم دیدم 
خـــانم علـــو هم هســـت رفـــم جلو گفـــم خـــانم اجـــازه می‌دهید یک 
عکـــی بـــا هـــم بگیـــریم؟ گفت بیـــا جانم بیـــا بگیـــریم و یکـــی از 
عکاســـهایی که در خود حافظیه بودنـــد از ما عکس گرفت. او هم 
محبت کرد. شـــاید بیســـت ســـال بعد از آن ماجرا من خـــانم علو را در 
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روزی روزگاری می‌بیـــم و بـــا هم همکار می‌شـــویم و بازی می‌کنیم. 
مـــن ایـــن را بـــه خانم علـــو گفتم و عکـــس را به ایشـــان نشـــان دادم 
 چندوقت بعد 

ً
و از ایشـــان دعـــوت کـــردم بـــه شـــیراز بیاینـــد. اتفاقـــا

بـــرای دیدن یکی از بستگانشـــان به نـــام آقای چهره نـــگار – که از 
عکاســـان معروف شـــیراز اســـت – آمدند و رفتیم حافظیه و مثل همان 
عکـــس را گرفتیم. البته هم من خیلی فرق کرده بودم و هم ایشـــان.

گــــــــــر اجــــــــــازه بدهیــــــــــد بــــــــــه شــــــــــخصیت‌های نســــــــــیم ��  ا
ــه  ــ ــ ــ ــ ــم. ب ــ ــ ــ ــ ــــودن، برگردی ــ ــ ــ ــو ب ــ ــ ــ ــ ــرادر دو قل ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ک ــیم  ــ ــ ــ و بســ
ــــد  ــ ــ ــ ــــد دو بُع ــ ــ ــ ــــدر می‌توانن ــ ــ ــ ــــه ق ــ ــ ــــن دو، چــ ــ ــ ــ ــــما ای ــ ــ ــر شــ ــ ــ ــ نظــ
ــــاره  ــ ــ ــــــن اشــ ــ ــ ــــــل از ای ــ ــ ــــند. قب ــ ــ ــــر باشــ ــ ــ ــــــک نفــ ــ ــ ــــــخصیت ی ــ شــ
ــــــــــک شــــــــــخص  کار ی ــــــــــه آقــــــــــای احمدجــــــــــو موقــــــــــع  ک ــــــــــد  کردی
ــــــــــک شــــــــــخص دیگــــــــــر. شــــــــــاید  ــــــــــع دوســــــــــتی، ی ــــــــــود و موق ب

ــــند؟ ــ ــ ــــوری باشــ ــ ــ ــــــن جــ ــ ــ ــا ای ــ ــ ــ ــــه آدم‌هــ ــ ــ همــ
 بـــه اعتقـــاد من خود آقای احمدجو بســـم و نســـم اســـت! همین دو تا 
بُعـــد را دارد همـــان جدیـــت را دارد، همـــان بهلول واری را هـــم دارد! به 
 یک چنین شـــکلی هســـتند. حـــی چندوجهی 

ً
هـــر حال آدم‌ها اکثرا

هستند.

ــــــود �� ــــــه نمی‌شــــ کــــ ــــــه روزی روزگاری از نوعــــــــــی اســــــــــت    فیلمنامــــ
کتابهــــــــــای ســــــــــعدی نکــــــــــرده باشــــــــــد  نویســــــــــنده نگاهــــــــــی بــــــــــه 
ــــــــــه مثــــــــــاً منطق‌الطیــــــــــر نکــــــــــرده باشــــــــــد نگاهــــــــــی  نگاهــــــــــی ب
بــــــــــه ایــــــــــن آثــــــــــار قدیمــــــــــی و پــــــــــر مغــــــــــز مــــــــــا نکــــــــــرده باشــــــــــد. آیــــــــــا 
ــــــود و توقــــــــــع اش از  ــــــرده بــــ کــــ کار را  ــــــم ایــــــــــن  ــــــو هــــ آقــــــــــای احمجــــ

ــــــه بــــــــــد؟ شــــــــــما چــــ
 بـــه نظـــرم ایـــن امری شـــخصی اســـت. یعنی خـــود من اگـــر مطالعه 
بکـــم بـــه نفع خودم اســـت اگر چیـــزی را بتوانم از جـــایی پیدا بکنم 
بـــه نفع خودم اســـت. در ایـــن زمینه هر چه دانش خـــودم را بالا ببرم 
بـــاره روزی روزگاری هم بایـــد بگویم  بـــه نفع خـــود مـــن اســـت. در
کـــه روزی روزگاری یک نوع شـــعر اســـت. همه آن از ابتـــدا تا انتها 
شـــعرگونه اســـت و خود احمدجو هـــم یک مجموعه عظـــم و بزرگی 
از شـــعر دارد. بـــه اعتقـــاد من او یک قلـــم منحصر به فـــرد دارد. نمونه 

او را کم داریم. 
 نوشـــته اســـت که یک گروه جوان دارند می 

ً
یک کاری هم جدیدا

ســـازند. این کار هم دو تا شـــخصیت دارد که همان شخصیت‌های 
حســـام و نسیم روزی روزگاری هستند یعنی با همان شکل و شمایل، 
امـــا جـــوان! من هنـــگام فیلمبـــرداری رفـــم. دیدم همانطـــور که سی 
ســـال پیـــش بود، همانطـــور باحوصله و جدی پای کار اســـت. حتی 
ایـــن بـــار فیلمنامه را بالهجه نوشـــته. همـــان لهجه هایی کـــه در روزی 
روزگاری و بعدتر در تفنگ ســـر، پخته و آماده شـــده بود. این جور آدم 
هـــا با ســـختی روزگار و با همه چیز روزگار می‌ســـازند بـــدون این که 
دم بزننـــد این‌جـــا مـــن معتقـــدم آن کسی کـــه متولی این هنر اســـت 
آن کـــی کـــه علاقه‌مند به ایـــن آدم‌ها هســـت بایـــد دورادور رصد 
کند دانه دانه این آدم‌هایی که هســـتند مگر قرار اســـت چند ســـال 
زندگـــی بکنند؟ مگر قرار اســـت چه قدر دیگـــر این‌ها کار بکنند؟ 
این‌هـــا را بایـــد مراقبـــت بکننـــد از آن‌ها حفـــظ و حراســـت بکنند به 

آن‌ها ســـر بزنند احوال آن‌ها را بپرســـند. 
حـــی مـــی دانم کـــه برای حـــوزه هنری فیلمنامه ای نوشـــته اســـت با 
موضـــوع حضرت ابوالفضـــل )ع(. نذری خود او هم بوده اســـت یعنی 
هیچ پولی بابت نوشـــن آن نگرفته اســـت. اما سالهاست آنجا مانده و 

خاک می خورد. این کارها باید ســـاخته شـــوند و باید عرضه شـــوند 
تـــا انتقـــال فرهنگ صـــورت بگیـــرد، آموزش انجام شـــود و عمـــاً قدر 

آدمهایی مثل احمدجو دانســـته شـــود.

ــــــــــه در واقــــــــــع �� ک کلــــــــــی داشــــــــــت  ــــــــــک قصــــــــــه    روزی روزگاری ی
ــــه  ــ ــ ــ ک ــــه اول را  ــ ــ ــ ــــود. ضرب ــ ــ ــ ــــــک ب ــ ــ ــــــدن مرادبی ــ ــــه آدم شــ ــ ــ قصــ
کامــــــــــی خــــــــــودش، بعــــــــــد از  ــــــــــا آن قصــــــــــه نا قلــــــــــی خــــــــــان زد ب
ــــــــــر  ــــــــــا تیــــــــــر زد و رفــــــــــت و بعدت ــــــــــه دوم را ب آن نســــــــــیم‌بیک ضرب
کــــــــــرد بــــــــــه  کــــــــــه خالــــــــــه ســــــــــرراهش قرارگرفــــــــــت و شــــــــــروع  هــــــــــم 
ــــــــــا آخــــــــــر برســــــــــد  ــــــــــردن مراحــــــــــل تربیــــــــــت و تعلیــــــــــم. ت ک طــــــــــی 
ــــــــــه نهضــــــــــت جنــــــــــگل  ــــــــــرود ب ــــــــــه آدم بشــــــــــود و  ب ک ــــــــــه آنجــــــــــا  ب
ــــــــــر ایــــــــــن قصــــــــــه اصلــــــــــی، قصــــــــــه هــــــــــای  ــــــــــدد. عــــــــــاوه ب بپیون
ــــــــــه در طــــــــــول  ک ــــــــــی هــــــــــم هســــــــــت  کوچــــــــــک و بزرگ فرعــــــــــی 
ــــــــــل قدیم‌هــــــــــا  ــــــــــت مــــــــــی شــــــــــوند. مث داســــــــــتان اصلــــــــــی روای
ــــــــــا جلــــــــــوی  ــــــــــا ســــــــــر مزرعــــــــــه ی کرســــــــــی ی ــــــــــای  ــــــــــا پ کــــــــــه حــــــــــالا ی
حــــــــــوض مســــــــــجد، بزرگ‌ترهــــــــــا می‌نشســــــــــتند بــــــــــرای 
ــــــــــه عــــــــــاوه  ک ــــــــــد. قصــــــــــه هایــــــــــی  جوان‌ترهــــــــــا نقــــــــــل می‌کردن
ــــــــــر انتقــــــــــال فرهنــــــــــگ، انتقــــــــــال اخــــــــــاق، انتقــــــــــال رســــــــــوم و  ب
ــز دارد. روزی روزگاری  ــ ــ ــ ــ ــرگرمی را نی ــ ــ ــ ــ ــه س ــ ــ ــ ــ ــنت‌ها، وج ــ ــ ــ ــ س
ــــــــی شــــــــــخصی  ــ ــــــــه در زندگ کار و چــ ــــــــه در  ــــــــما – چــ ــــــــرای شــ ــ ب

گویــــــــــی را دارد؟ ــــــــــان – ایــــــــــن قصــــــــــه  ت
ید همـــه کارهای او تمام قصه اســـت.   احمدجـــو همیشـــه قصه می‌گو
خـــدا پـــدر و مـــادر او را رحمـــت کنـــد. الان شما به یک جوان بیســـت 
یـــد. اگر توانســـت بـــرای تو قصه  ســـاله امـــروز بگـــو یک قصـــه بگو
ید. مثل همان ســـکانس که  یـــد! اصلاً بلد نیســـت قصـــه بگو بگو
مراد جلوی حســـام می‌ایستد و می پرســـد تو بلدی رخت‌های خود را 
ید نـــه نه نه... اینها همان  بشـــوری؟ بلدی خار بکنی؟ او هم می‌گو
مهارتهـــایی اســـت کـــه قصه بـــه بچه‌ها مـــی‌داد. قدیم‌هـــا قصه خیلی 
بچه‌هـــا را تربیـــت می‌کـــرد بچه‌هـــا را می‌ســـاخت تا بزرگ می‌شـــدند و 
یا پـــردازی آن‌ها تخیلات آن‌هـــا همه این‌ها  وارد زندگـــی می‌شـــدند رو
یـــت می‌کرد و پرورش مـــی‌داد و آن‌ها را وادار می‌کرد که دنبال  را تقو

جای بهتـــر، کار بهتر و زندگـــی بهتر بروند.
حـــی مـــی تـــوانم بگویم بـــه فرزنـــدان مـــا هـــدف مـــی‌داد. قصه‌های 
احمدجـــو هـــم همین کارکـــرد را دارنـــد. ضمن این کـــه در قصه‌های 
احمدجـــو مـــا ظرایـــی می‌بینـــم کـــه ضرب‌المثل‌هـــای فراموش شـــده 
مـــا هســـتند. احمدجـــو این ضـــرب المثل هـــا و متل‌ها را بـــا حکمت و 

روایـــت ســـاخته شدنشـــان به مخاطب نشـــان مـــی دهد. 
مثـــل آنکه آن دزد و راهزن هم حرمت نمک را نگه داشـــته و می‌فهمد 
کـــه بایـــد نگـــه دارد. این‌هـــا چیزهـــایی اســـت که مـــا یادمـــان رفته 
اســـت. نســـلمان یادش رفتـــه و نمی‌داند حرمت‌ها چه شـــدند و کجا 
رفتنـــد؟ همین فرامـــوشی هم باعث خیلی اتفاقات و کجروی‌ها شـــده 

است. 

ــــــنواره �� ــ ــــــاره جشــ ــ ــ ــــــان درب ــ ــ ــــــوال،  نظرت ــ ــــــــن ســ ــ ــــــوان آخری ــ ــ  بعن
مردمــــــــــی فیلــــــــــم عمــــــــــار چیســــــــــت؟

 کار خـــوبی اســـت. هـــر جـــا کـــه خود مـــردم پـــا پیـــش می‌گذارند، 
موفق‌تر هســـتند، می‌دانی؟ مردم مثل بســـیجی‌ها هســـتند. منتظر این 
بنـــد و آن بنـــد و ایـــن مـــاده و آن لایحه و فلان نمی‌مانند. اگر کســـانی 
کـــه می‌توانند در ایـــن کارها مردم را حمایت کننـــد و از این حرکتها 

پشـــتیبانی کنند، موفقیت صدچنـــدان دارند.
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محسن صفایی فرد
پژوهشگر موسیقی انقلاب

اولـــن تاثیـــر انقلاب بر موســـیقی، قدرت بلامنازع و تعالی موســـیقی ســـنتی و 
ایـــرانی و حـــذف موســـیقی پـــاپ بود. موســـیقی پاپ ممنـــوع شـــد و این فقط 
ارگ و ملودیـــکا بود که در گروه های ســـرود دانـــش آموزی به کار گرفته 

میشد.
 سازشـــناسی دهه اول انقلاب در انحصار نوازندگان و موســـیقی دانان سنتی 
یته برخی ســـازها به مضامین خـــاصی پیوند خورده  بـــود و این میان ســـونور
بـــود. صـــدای تار بیشـــتر در خدمت ســـرودهای حمـــاسی بود و صدای ســـه 
تـــار و تنبور بیشـــتر به اشـــعار عرفـــانی و معنوی گـــره می‌خورد. آثـــار لطفی و 
علیـــزاده در مجموعـــه چـــاووش خصوصا بیانگر اقتـــدار تار در گـــروه نوازی 
های حماسی اســـت و آتش در نیســـتان جلال ذوالفنون نماینده بهره ای که 

موســـیقی عرفانی از ســـه تار می برد.
در این ســـالهای اســـتیلای موســـیقی ســـنتی، چالـــی در موســـیقی فیلم نیز 
میـــان برخی اســـاتید پیش آمد. عـــی حاتمی که در انتخاب موســـیقی برای 
فیلمهایش ســـختگیری خاص خودش را داشـــت در »حاجی واشنگتن« 
به ســـراغ محمدرضا لطفی رفت و او نیز نمونه ای از موســـیقی سنتی برای فیلمی 
با آن صحنه های ســـنتی-مدرن ســـاخت که چندان مقبول نیفتاد. در پی 
این اتفاقات، ســـوال اســـاسی این بود که آیا موســـیقی ســـنتی برای همراهی 

فیلم شایستگی دارد یا خیر؟ 

یال دلشدگان را به  فارغ از پاســـخ تئوریک و علمی شاید بتوان موسیقی سر
عنوان تنها موســـیقی فیلم بـــاقی مانده در حافظه علاقمندان موســـیقی در این 
دوره یافـــت و چنـــان چیـــزی در ایـــن دوره دیگر نتوان دید. هرچند موســـیقی 
فیلم های غیر ســـنتی و عمدتا با ســـاختار ارکســـترال کلاســـیک غربی در 
آثـــاری چـــون »ســـربداران« و »ترن« و... آثار شـــاخصی هســـتند و ماندگار 

اند. شده 
ین دهـــه هفتاد با چنین  یال روزی روزگاری در ســـالهای آغاز موســـیقی ســـر
عقبـــه ای زاده شـــد. فخرالدینی که قبلا تجربه ســـربداران را در یک فضای 
سمفونیـــک بـــه خـــوبی ارائـــه داده بـــود، حـــالا تنبـــور را بـــر صدر تیتـــراژ یک 
یال نشـــانده بود که باید راوی ســـنت حمـــاسی ایلات و عشـــایر ایرانی  ســـر
مـــی شـــد! تنبور و حماســـه و فیلم ســـه ضلع ظاهـــرا ناهماهنگـــی بودند که 
اینجا همنشـــن هم و خاطره موســـیقی دوران خود و پس از آن شدند. بررسی 
ابعـــاد این همنشـــینی می توانـــد به عنوان یـــک کارگاه درس آموز توســـط 
یال به علاقمندان کشف علت جاودانگی  کارگردان و آهنگســـاز این سر

آثار هنری کمـــک نماید.
پیونـــد موســـیقی ســـنتی و صدادهی ارکســـتر و ســـاز ایرانی با فضـــای بیابان 
و صحـــرا و زندگـــی ایلی و روســـتایی اولـــن هارمونی و هماهنگـــی موزیک 
یـــر اســـت. طبعا بخشی از مناقشـــات ایرانی در باب موســـیقی ســـنتی  و تصو
روی فیلم از این طریق حل شـــد. موقعیت ســـنتی فیلم، موســـیقی سنتی می 
طلبید. اما این همه ماجرا نیســـت. علت محوریت ســـاز تنبور با آن پیشـــینه 

وزگاری  وزی ر یال ر نگاهی به موسیقی سر
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عرفـــانی خانقاهی اش در موســـیقی ایرانی چه می 
توانست باشد؟ 

روزی روزگاری، بر بســـتر قصـــه راهزنی صحرایی 
بـــه نـــام مرادبیک می‌گـــذرد. حکایـــت »کوچ 
از   سرشـــار  »راهـــزن«  و  »صحـــرا«  کاروان«، 
حکمـــت و عبرت اســـت کـــه ادبیـــات فارسی 
را از آن خـــود کـــرده اســـت. مـــا امـــروزی هـــا تمام 
ادراکمـــان از این ســـه مقولـــه را مرهـــون ادبیات 
حکمـــی و عرفانی فـــارسی هســـتیم. دیالوگهای 
یه  یـــن گو یال کـــه بعضـــا خود نوعـــی گز ســـر
و جملـــه قصـــار تلقی تواند شـــد، بـــار انتقـــال این 
زندگـــی حکمت آمیـــز را به دوش می کشـــند. 
یال، استفاده  این زندگی و زبان حکمی در ســـر
از تنبور را توجیه می کند. اما جالب اینجاســـت 
کـــه حکمت ایلی و صحراگرد، حکمتِ ســـتیز 
اســـت نه پرهیز. از این رو جملات ملـــودی روزی 
روزگاری بـــه اصطـــاح اهـــل فـــن اســـتکاتو یا 
مقطع و و بدون پرش نتی اســـت. در واقع ملودی 
محکم و قاطع، مابه ازای قاطعیت و ستیهندگی 
زندگی صحرایی و انتخاب ســـاز تنبور مابه ازای 
حکمـــت و پنـــد روزگار که طبیعـــت صحرا به 

اهلش مـــی آموزد.
از  یکـــی  روزگاری  روزی  موســـیقی  کـــه  ایـــن 
یزیون پس  جاودانـــه های موســـیقی فیلـــم در تلو
از انقلاب و در کارنامه کاری اســـتاد فخرالدینی 
اســـت یک روی داستان است. روی دیگر زمینه 
هـــای خلق ایـــن موســـیقی یگانه اســـت که در 
ســـطور بالا اشارتی به آن شـــد اما بر آن باید افزود 
کـــه این موســـیقی منحصـــر بفـــرد خود بـــه تمامه 

مدیـــون انحصاری بودن ســـوژه خود اســـت.
متاسفانه یا خوشبختانه روزی روزگاری هیچ گاه 
نه قبل و نه بعد از خود پیشـــرو و پیروی نداشت و 
انگار احمدجو به تنهایی کاشـــف فروتن حکمت 
قبیلگی ما در روزی روزگاری شده است. روایت 
قصه های ناگفته و ناشـــنفته مردم اگرچه دشوار 
ساخته می شـــوند اما سرشـــار از ابتکار و بداعتی 
هستند که علی رغم ســـاده سازی های مدیریتی 
در رســـانه ســـالهای اخیر هیچ گاه رنـــگ تکرار و 
یـــان ســـازی به خـــود ندیدند. همین دشـــواری  جر
خلاقانه احمدجو و گروهش باعث شـــده اســـت 
کار او و دوســـتانش از دســـترس تکرار و کلیشه 
سازی دور بماند و شاید به خاطره ای نوستالژیک 
تبدیـــل شـــود. اما اگـــر کمی به تحلیـــل موفقیت 
یابیم  ایـــن اثر توجه کنیم به ســـادگی می توانیم در
که حکایتهـــا و ماجراهای جذابی در ســـینه این 
یخ آنان اســـت. به ســـینمای امروز ایران  مردم و تار
باید روزی روزگاری را نشـــان داد تا ببینند دســـت 
کم بـــرای جوشـــش ابـــداع و خلاقیـــت هم که 

شـــده اســـت گاهی مردم بد نیستند!

وزگاری وزی ر وستا در ر ر

گاه ا�ه ݩݩݐ ٮݬݬݬںݕݩݩݩݩݩݧ
مهدی پیرهادی

طنزپرداز

تصوری که از روســـتا وجود دارد خیلی با تصوری که عده‌ای از ســـاکنین آن دارند متفاوت است. 
بـــرای بیشـــتر مردم روســـتا یعنی جایی خـــوش آب و هوا و مردمی کـــه در آن زندگی می‌کنند، یعنی 
آدم‌هایی بی احســـاس که انگار فقط خوب بلدند ســـیب و زردآلو پرورش دهند و چیزی از زندگی 
نمی‌دانند. این‌ها اغراق نیســـت؛ بنده بارها و بارها، هرچند ســـن و ســـال کمی داشـــم، اما این نگاه 
یادی مسیرشان را  را دیده و درک کرده‌ام. به خاطر رودخانه‌ای که در دل روســـتا داشـــتیم، آدم‌های ز
بـــه سمت ما کج می‌کردند. کســـانی کـــه در برخورد با بچه‌های روســـتا در بهترین حالت کیکی 
تعارف کرده و کلی درباره‌ی ســـر و وضع خاکی‌شـــان پچ پچ می‌کردند. با مرام‌هایشـــان هم منت 
می‌گذاشـــتند و برای بزرگترها دســـی تکان می‌دادنـــد. نمی‌توان گفت دلیل این نـــوع نگاه و این 
 رسانه‌، یکی از مقصرین است. مقصر ایجاد نگاهی 

ً
 چه چیزی است، اما قطعا

ً
یاد دقیقا فاصله‌ی ز

نامحترمانه به روســـتا و روســـتایی. بی احترامی، یعنی نبود امکانات در روستا را معادل بدویت بدانیم؛ 
یعنی فقر مالی احتمالی را معادل عقب افتادگی بدانیم؛ یعنی تفاوت فرهنگی را معادل بی‌فرهنگی 
بدانـــم. رســـانه بـــه راحـــی می‌تواند ایـــن نگاه را درســـت کند؛ امـــا اگر بگوییم سال‌هاســـت که 

روســـتایی و سبک زندگی‌اش را سانســـور می‌کند، بی انصافی نکرده‌ایم. 
بـــا این‌که "روزی روزگاری" در دورانی ســـاخته شـــد کـــه خیلی –لااقل نه به انـــدازه‌ی امروز- بحث 
ســـنت و مدرنیتـــه در کشـــور ما جـــان نگرفته بـــود، اما به خوبی مســـلک روســـتا و مردمـــان‌اش را 
یبایی را در شـــهر و  برجســـته کرد. احمدجو در ســـینما و تلویزیونی که دیگر فیلم‌ســـازان طراوت و ز
زندگـــی شـــهری می‌دیدند به ســـراغ روســـتا رفت. البته هنوز هـــم رویه‌ی فیلم‌ســـازان تغییر خاصی 
نکرده اســـت. درســـت اســـت که گاهی به روســـتا ســـری می‌زنند اما بیشـــتر، جاذبه‌های بصری 
روســـتا و ســـاختن تصویر شـــاعرانه برای نســـل امروز آن‌هـــا را به آن‌جا می‌کشـــاند. بـــرای بعضی از 
آن‌ها حضور گاو، گوســـفند، دار و درخت، صدای زنگوله، نان روســـتایی، یا چشمه‌ی آب، شرط 
لازم و کافی برای انتخاب روســـتا اســـت و البته بعضی هم می‌روند و کادری از دســـتان پینه بسته و 
خانه‌هـــای خشـــت و گلی می‌گیرند. اما احمدجو ســـال‌ها قبـــل جور دیگری روســـتا و مردمان‌اش 
را دیـــد و جـــور دیگـــری بـــه دل مخاطب چنـــگ انداخت. او جلو بردن و جذاب شـــدن فیلـــم‌اش را 
 عجیب 

ً
بـــه عهده‌ی همین مردم گذاشـــت کـــه البته نتیجه‌اش را هـــم دیدیم. آدم‌هـــایی که اصلا

یـــب نبودنـــد، همان‌هایی بودند که هســـتند و خواهند بـــود؛ مردمی با فرهنگ، مبـــادی آداب،  و غر
حرمت شـــناس و حریم نگه‌دار، شـــاد و بانشـــاط و... 

احمدجـــو بـــا حوادثی که ســـر راه این مردمان می‌گذاشـــت، هم فیلـــم را به‌خوبی جلـــو می‌برد و هم 
یر  مخاطـــب را بـــه آن‌ها نزدیک و نزدیک‌تر می‌کـــرد. آن‌قدر نزدیک که مـــزه‌ی آن اصالت و پاکی، ز
زبانمـــان می‌آمد. حـــوادثی مثل لخت کردن کاروانی که حتی گیوه هم از پای‌شـــان درمی‌آورند، اما 
آن‌ها پیرمرد درمانده‌ای که در بین‌شـــان اســـت را با پای برهنه روی دست می‌گیرند و از روی خارها 
بـــه روســـتا می‌رســـانند؛ یا چوپانی که پســـرِ عشـــق آوازش را ملامت می‌کند، امـــا آرزوهایی برایش 
پا اصـــرار مـــی‌ورزد و... وقتی هم که  دارد؛ یـــا خالـــه لیـــایی کـــه روی توجه به نیازهای یـــک چهار
مخاطب به اندازه‌ی کافی روســـتاییان و مسلک‌شان را می‌شناسد، راه‌زنی به نام مرادبیگ را می‌آورد 
وســـط آن‌ها، مـــی‌آورد تا زندگی کردن بیاموزد. مرادبیگی که دســـت آخر یکی از آن‌ها می‌شـــود.

احمدجـــو گـــویی روزی روزگاری را بـــرای خـــراب کـــردن آن تصاویر شـــاعرانه‌، پـــوچ و غیرمحترمانه 
ســـاخت؛ تصاویری که باعث شـــده‌اند در برخوردمان با روســـتاییان، نتوانیم به درستی ارتباط برقرار 
یـــادی را می‌طلبد. کنیم و فاصله را بیشـــتر کنـــم. کم کردن این فاصلـــه "روزی روزگاری‌"های ز
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که اســـم او را  کار تلویزیونی انجـــام داده بود، اما آن‌چیزی  »حمیدرضا پگاه« با تفنگ ســـرپر شـــناخته شـــد. هرچنـــد قبل‌اش چنـــد 
کار جدیدی مشـــغول بود و به ســـختی  که پگاه در  ســـر زبان‌هـــا انداخـــت، بـــازی در نقش »غیبیش« تفنگ ســـرپر بـــود. در روزهایی 
گذاشـــتیم تا دربـــاره‌ی تفنگ ســـرپر، غیبیش و  کنـــد، بعد از چندیـــن بار تمـــاس و... قرار  می‌توانســـت بـــرای مصاحبـــه وقـــت خالی 
که هنوز  کـــرد به تنهایی نشـــان مـــی‌داد  امـــر الله احمدجـــو حـــرف بزنیـــم. این‌که او در این سرشـــلوغی بـــرای مصاحبـــه وقت خالی 
کـــه دیگر  کار بـــا احمدجـــو زیـــر زبـــان‌اش اســـت. وقتی آمـــد بـــرای مصاحبه جـــوری با شـــور و حـــرارت و ذوق حـــرف می‌زد  شـــیرینی 

مطمئن شـــدیم.

ــم. �� ــ ــ ــ ــ کنی ــروع  ــ ــ ــ ــ ــو ش ــ ــ ــ ــ ــای احمدج ــ ــ ــ ــ ــا آق ــ ــ ــ ــ ــنایی‌تان ب ــ ــ ــ ــ از آش
این‌کــــــــــه چه‌طــــــــــور بــــــــــه تفنــــــــــگ ســــــــــرپر پیوســــــــــتید؟

یال برای ایشـــان بازی  مـــن با آقای شـــاه‌حاتمی آشـــنا بـــودم. یک ســـر
کـــرده بـــودم. آن روزهـــا هـــم می‌خواســـم یک فیلـــم کوتاه بســـازم و 
دوســـت داشتم ایشـــان مشاور من باشـــند. یک روز گفتند بیا دفتر ما 
یک کاری داریم... رفتم آن‌جا، یک کلاه نمدی ســـر من گذاشـــتند 

و یـــک تســـی از من گرفتند.

خود آقای احمدجو بودند؟��
نـــه خودشـــان نبودنـــد. دستیاران‌شـــان از مـــن یک فیلمـــی گرفتند و 
گفتنـــد دو تا جملـــه این‌جوری بگو، بعد هم که چنـــد روز بعد زنگ 
زدنـــد کـــه بیا تســـت گـــریم. رفتم تســـت گـــریم و آقای اســـکندری 
تســـت گـــریم زدند. بعد هم فیلم‌نامه را به مـــن دادند و دیگر انتخاب 

شدیم. 

آقای احمدجو را می‌شناختید قبل از آن؟��
بله به واسطه روزی روزگاری. 

ــــــــــان �� ــــــــــه نظرت ــــــــــد، ب ــــــــــه فیلم‌نامــــــــــه را خواندی ک ــــــــــاری  اولیــــــــــن ب
ــد؟ ــ ــ ــ ــ ــور آم ــ ــ ــ چه‌طــ

یزبافـــت بـــود. فیلم‌نامه‌هـــای آقـــای  فیلم‌نامـــه بـــه قـــول معـــروف ر

احمدجـــو، خواندنـــش خیـــی راحـــت نیســـت. یعـــی خیـــی جذاب 
اســـت ولی خیلی بایـــد به جزئیات توجه کنی بخوانی. من یک شـــبه 
یادم،  خوانـــدم بیســـت صفحه فیلمنامه را. اولاً به خاطـــر ذوق خیلی ز
بعـــد هم به خاطـــر جذابیت خـــود فیلم‌نامه. یعنی هـــر دو این‌ها کنار 
هـــم باعث شـــد که من یک شـــبه فیلم‌نامـــه را بخوانم. بعـــد این‌که 
هـــی می‌رفـــم جلو می‌دیدم نقش اصلی کار اســـت خـــب دیگر کلی 

ذوق‌زده می‌شـــدم!

آن سال‌ها هم سال‌های اول فعالیت‌تان بود.��
یگری می‌کردم.  بله پنج، شش سال بود داشتم باز

قبلش سه تا سریال فکر کنم کار کرده بودید. ��
یونی کار کرده بودم.  یز یال و کارهای تلو بیشـــتر؛ ســـه، چهار تا ســـر

بعد تا این‌که تفنگ ســـر پر قســـمتم شـــد. 

ــــــــــا آن شــــــــــناختند، �� ــــــــــه شــــــــــما را ب ک کنــــــــــم چیــــــــــزی  ــــــــــی فکــــــــــر  ول
ــــــــــود. تفنــــــــــگ ســــــــــرپر ب

 نقش 
ً
بلـــه، کارهـــای آقای احمدجو را هر کسی بـــازی کند مخصوصا

 کار 
ً
 دیده می‌شـــود و شـــناخته می‌شـــود. یعـــی اصلا

ً
اصلی‌اش حتما

دیده می‌شـــود به واســـطه اسم ایشـــان و کیفیت کارشان.

پر« یال »تفنگ سر یگر سر گفتگو با »حمیدرضا پگاه« باز

ݣݣݣݣݣنݤݤݤݤݤݤݤݤ!
ݦݦݐ

ر « ݣݣݣݣݣب�
ش
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ــد. �� ــ ــ ــ ــ ــه را خواندی ــ ــ ــ ــ ــمت از فیلم‌نام ــ ــ ــ ــ ــت قس ــ ــ ــ ــ ــد بیس ــ ــ ــ ــ گفتی
ــــــــــد؟  ــــــــــا شــــــــــما نخواندی ــــــــــود ی ــــــــــه‌اش نوشــــــــــته نشــــــــــده ب بقی
ــریال،  ــ ــ ــ ــود ســ ــ ــ ــ ــ ــمت ب ــ ــ ــ ــج قســ ــ ــ ــ ــ ــل و پن ــ ــ ــ ــم چهــ ــ ــ ــ ــ کن ــر  ــ ــ ــ فکــ

ــته؟  ــ ــ ــ درســ
. در پخش، بله بیشـــتر  نه. فیلم‌نامه‌ی اولیه بیســـت قســـمت بود کلاً
 یادم نیســـت چند قسمت شـــد. ولی در پخش بیشتر شد 

ً
شـــد. دقیقا

و همین هم بـــه کار ضربه زد. 

ــــــــــه شــــــــــما را �� ک ــــــــــود  مشــــــــــخصا چــــــــــه چیــــــــــزی در فیلم‌نامــــــــــه ب
ــــرد؟ ــ ــ ــ ک ــــــذب  ــ ــــــدر جــ ــ ــ این‌ق

یـــک بخـــش‌اش روایـــت اســـت کـــه خـــب خیـــی روایـــت جـــذابی 
دارد. شـــخصیت‌هایی کـــه بودنـــد یکـــی از یکـــی دوست‌داشـــت‌نیتر 
پذیرترنـــد بـــه نظـــرم. بـــا این‌که یـــک وقت خیلی  و دل‌نشـــ‌نتر و باور
شـــخصیت‌های خاصی هســـتند. مثلًا ما یـــک »مموش« داشـــتیم در 
 
ً
پر که آقای فیلی بـــازی می‌کردند. این شـــخصیت اصلا تفنـــگ ســـر

دیالـــوگ نمی‌گفـــت، فقـــط یک نـــه می‌گفـــت. ولی در رونـــد قصه، 
بـــه نوعـــی هـــم می‌شـــود گفـــت راوی قصـــه ما می‌شـــد. خـــب وقتی 
چنـــن شـــخصیتی را می‌بینی بعد جذاب می‌شـــود برای تـــو، که این 
کیســـت، قرار اســـت به کجا برســـد، رفتارش چرا این‌طوری اســـت. 
یـــا یـــک »کولیبـــاد«ی داشـــتیم کـــه خـــدا رحمت‌شـــان کنـــد آقای 
مســـروری بـــازی می‌کرد اصلًا یـــک زبان خاص خودش را داشـــت. 
یسی آقـــای احمدجو که حالا   به نظرم دیالوگ‌نو

ً
می‌دانیـــد؛ بعد اصلا

مـــن در آن حـــد نیســـم بخواهم خیـــی در مورد ادبیـــات قضاوت کنم 
یـــن کارگردان، یکی  یـــا نظر بدهم ولی به نظـــرم اگر نگویم ادیب‌تر
یســـند.  از کارگردانـــان ادیـــب ماســـت کـــه خیـــی فوق‌العاده می‌نو
قلم‌شـــان فوق‌العاده اســـت و قصه‌هـــا را خیلی خیلی جـــذاب تعریف 
پذیرند،  می‌کنند. آدم‌هایشـــان خیلی دل‌نشـــن هســـتند و خیلی باور

بـــا این‌کـــه خیـــی خاص‌انـــد خیـــی باورشـــان می‌کنیـــد، خیـــی 
پر خیلی ســـال  ید، حالا من مثال بزنم، از تفنگ ســـر دوست‌شـــان دار
گذشـــته. یک مرد انگلیسی داشـــتیم کـــه فوق‌العاده بـــود، فارسی را 
بـــا لهجه اصفهـــانی حرف مـــی‌زد خـــب این‌ها شـــخصیت‌های خیلی 
خاصی هســـتند. ولی ما باورشـــان می‌کنیم. یعنی انـــگار ما نمونه‌اش 
یژگی‌های انســـانی در  را دور‌و‌بـــر خودمان خیـــی می‌بینیم. می‌دانید و

آن‌هـــا بروز دارد. شـــکل واقعی‌اش و ملموســـش. 

ــان �� ــ ــ ــ ــ ــخصیت‌ها، و هم ــ ــ ــ ــ ــن ش ــ ــ ــ ــ ــردن ای ــ ــ ــ ــ ک ــازی  ــ ــ ــ ــ ــرای ب ــ ــ ــ ــ ب
ــــــــــد، آقــــــــــای احمدجــــــــــو  گفتی ــــــــــه شــــــــــما  ک ــــــــــی  باورپذیــــــــــر بودن
چه‌طــــــــــور بازیگــــــــــران را راهنمایــــــــــی می‌کردنــــــــــد؟ مثــــــــــا 
ــا و...  ــ ــ ــ ــ ــان دیالوگ‌ه ــ ــ ــ ــ ــا بی ــ ــ ــ ــ ــا مث ــ ــ ــ ــ ــه ی ــ ــ ــ ــ ــاره‌ی لهج ــ ــ ــ ــ درب
مـــن لهجه‌ی خـــاصی نداشـــم. ولی چیزی که خیلی اهمیت داشـــت 
یـــم گفـــن دیالوگ‌هـــا بـــود. اصـــاً بـــه نظـــرم در کار آقـــای  بحـــث ر
یـــم مناســـی را انتخـــاب کنی بـــرای گفتن  احمدجـــو این‌کـــه شمـــا ر
دیالـــوگ خیـــی مهـــم اســـت. چون خیـــی فکر شـــده و جزء بـــه جزء 
نوشـــته شـــده کلمات. یعنی شـــاید بگویم جزء معدود کارهایی بود 
 نمی‌شـــد هیـــچ کلمـــه‌ای را جابه‌جا کـــرد موقـــع دیالوگ 

ً
کـــه اصـــا

گفـــن. مـــا در کارهای روز که بازی می‌کنـــم خب یک وقت‌هایی 
احســـاس می‌کنـــم یک کلمـــه‌ای نمی‌چرخـــد، یک جملـــه‌ای یک 
جـــور خاصی اســـت، جابجـــا می‌کنـــم، جمله بلنـــد می‌شـــود، کوتاه 
 یک کلمـــه‌اش را جابه‌جا 

ً
 نمی‌شـــد واقعا

ً
می‌شـــود، ولی این‌جا اصلا

کـــرد. یعـــی می‌خواهـــم بگـــویم انقدر فکر شـــده و درســـت نوشـــته 
شـــده بود انگار شـــعر اســـت. یک آهنـــگ خاص خودش را داشـــت 
 بایـــد آن را می‌شـــناختی و رعایـــت می‌کـــردی و آن وقت 

ً
کـــه حتمـــا

 خیـــی کار راحت‌تـــر می‌شـــد. آقـــای احمدجـــو خیـــی تأکید 
ً
اتفاقـــا

داشـــتند ‌کـــه شمـــا آهنـــگ جمله‌هـــا را حفـــظ کـــی، رعایـــت کنی و 
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این‌کـــه بتـــوانی درســـت ادا کنی؛ این خیـــی برای من جـــذاب بود. 
وقـــی درســـت می‌گفتی می‌فهمیـــدی تـــازه دارد چه اتفاقی بـــرای این 

می‌افتد.  شـــخصیت 

ــد �� ــ ــ ــ ــ کن ــــخت  ــ ــ کار را ســ ــد  ــ ــ ــ ــ  بای
ً
ــا ــ ــ ــ ــ ــا طبیعت ــ ــ ــ ــــن ریزه‌کاری‌هــ ــ ــ ــ ای

ــر. ــ ــ ــ ــ ــم زمان‌ب ــ ــ ــ ــــخت و هــ ــ ــ ــم ســ ــ ــ ــ ــر؟ هــ ــ ــ ــ دیگــ
بلـــه. البته باورتان نمی‌شـــود حالا این‌ها شـــاید یـــک ذره اغراق به نظر 
بیایـــد ولی به خدا این‌قدر راحت بود! یعنی این‌قدر دل‌نشـــن اســـت 
ید. در بخـــش فیلم‌نامه  کـــه شمـــا ســـخ‌تیها را کمتر متوجـــه می‌شـــو
یکـــی بلـــه یک  عـــرض می‌کـــم خدمت‌تـــان. حـــالا بـــه لحـــاظ فیز
کار تاریخـــی اســـت و در یـــک فضای باز اســـت. نود و نـــه درصدش 
در فضـــای بـــاز اســـت و اســـب اســـت و این‌ها بـــه هر حـــال به لحاظ 
یکـــی کار ســـختی بـــود. ولی ایـــن بخش‌هـــایی کـــه بـــا فیلم‌نامه  فیز
درگیـــر می‌شـــدی؛ بـــا تفکـــر آقـــای احمدجـــو، این‌هـــا اصـــاً این‌قدر 
 ســـخ‌تیها بـــه نظـــر نمی‌آمد. چـــون می‌توانم 

ً
دل‌نشـــن بـــود که واقعا

بگـــویم که شـــاید از ســـربازی بـــرای من بـــه لحاظ شـــرایط فیزیکی 
ســـخت‌تر بود. نزدیک دو سال در یک روســـتا زندگی می‌کردیم که 
حداقـــل امکانـــات بـــود. مثلًا خیلی ســـاده می‌گویم حمام نداشـــتیم. 
ین چیـــزش این بـــود و این‌کـــه شما فکـــر کن هـــر روز داری  ســـاده‌تر
مـــی‌روی مثلًا کار فیزیکی می‌کنی دیگر. من هم اصلًا نقشـــم مهتر 
اســـب بود. با اســـب سروکار داری یک‌ســـره و حالا حمام هم نیست! 

چه‌کار می‌کردید؟ حموم عمومی بود؟ ��
بله می‌رفتیم حمام عمومی بیرون. با این شـــرایط می‌گویم از ســـربازی 
من خیلی ســـخت‌تر بود بـــه لحاظ فیزیکی. ولی خیلی دل‌نشـــن بود 
یـــخ خیلی برای مـــن جذاب بـــود. هم این‌که  یعـــی هـــم به لحاظ تار
یگری بود. و این یک شـــانس  یک نقـــش اصلی کنار بزرگ‌های باز
خیـــی بـــزرگ اســـت کـــه در یک بخشی شمـــا با یـــک متـــی، با یک 
آدم‌هـــایی آشـــنا می‌شـــوی، با یـــک کیفیـــی از کار درگیر می‌شـــوی 

 همیشـــه آرزویت بوده. 
ً
کـــه اصلا

ــه �� ــ ــ ــ ــ ک ــــی را  ــ ــ ــ ــــن بزرگان ــ ــ ــ ای
ــاره  ــ ــ ــ ــ ــا اش ــ ــ ــ ــ ــه آن‌ه ــ ــ ــ ــ ــما ب ــ ــ ــ ــ ش
ــــو  ــ ــ ــــای احمدجــ ــ ــ ــ ــــد آق ــ ــ ــ می‌کنی
ــــــــــرد؟  ــــــــــت می‌ک چطــــــــــور مدیری
و  حرفــــــــــه‌ای  تیــــــــــم  ایــــــــــن 

ــد را. ــ ــ ــ ــ کاربل
وقتی شما کارگـــردان‌ات خیلی 
درجـــه یـــک اســـت و مـــ‌نات 
مـــا  خـــب  همین‌طـــور،  هـــم 
یگرهـــا هـــم آرزوی‌مـــان این  باز
اســـت ‌کـــه کار خـــوب بکنیم 
نـــداریم.  تعـــارف کـــه  دیگـــر. 
چـــون به‌هر‌حـــال خیـــی کـــم 
پیـــش می‌آیـــد چنـــن چیـــزی. 
وقـــی چنـــن اتفاقی پیـــش آمد 
همـــه بـــا ســـر می‌آینـــد و اصـــاً 
خیلی بـــه بخش‌هـــای دیگرش 
بـــه  خیـــی  نمی‌کننـــد،  فکـــر 
فکـــر  دیگـــرش  ســـخ‌تیهای 
را  تـــوان‌اش  نمی‌کننـــد و همـــه 
می‌گـــذارد پـــای کار. یک‌بـــار در پشـــت‌صحنه یـــک اتفـــاق خیـــی 
جالـــی افتـــاد. آقـــای شـــکیبایی خـــب آن موقع یـــک مقدار شـــرایط 
فیزیکی‌شـــان خیـــی مناســـب نبود خیلی سخت‌شـــان بـــود و این‌ها، 
بعـــد از این‌کـــه یک صحنـــه‌ای را بازی کردند از خودشـــان ناراحت 
بودنـــد بابـــت شـــرایط فیزیکی‌شـــان. بابـــت ایـــن ناراحـــت بـــود که 
احســـاس می‌کـــرد شـــاید آن لحظه نتوانســـته حق مطلب ادا شـــود و 
خیلی منقلب شـــده بودند. ولی وسط جمله‌هایشـــان هی همین‌جوری 
می‌گفـــت ایـــن احمدجو فیلســـوف اســـت، امرالله فیلســـوف اســـت.

ــر �� ــ ــ ــ ــ گ ــا »روزی روزگاری« را ا ــ ــ ــ ــ ــرپر« ی ــ ــ ــ ــ ــــگ س ــ ــ ــ ــه‌ی »تفن ــ ــ ــ ــ قص
ــــــه  کنــــــــــی بــــ ــــــه تعریــــــــــف  کاغــــــــــذ بخواهــــــــــی در چنــــــــــد جملــــ روی 
ــــاخته  ــ ــ ــــی ســ ــ ــ ــ ــــا وقت ــ ــ ــ ــــد. ام ــ ــ ــ ــــعاری می‌آی ــ ــ ــــی شــ ــ ــ ــ ــــر خیل ــ ــ نظــ
ــــــــــه قــــــــــول شــــــــــما ریزبافــــــــــت  ــــــــــه ب ک کار  می‌شــــــــــود و جزئیــــــــــات 
ــــا  ــ ــ ــــه اصــ ــ ــ ــ ک ــــم  ــ ــ ــ ــــد می‌بینی ــ ــ ــ ــــت، از آب در می‌آی ــ ــ ــــم هســ ــ ــ هــ
ــــود. ــ ــ ــر می‌شــ ــ ــ ــ ــ ــــی و باورپذی ــ ــ ــ ــــا واقع ــ ــ ــ کام ــــد.  ــ ــ ــــعاری نشــ ــ ــ شــ
یفی اســـت که  بـــه نظـــر من یکـــی از دلایل اســـاسی این قضیه طنز ظر
در همـــه کارهای آقای احمدجو هســـت. یعنی آن طنز باعث می‌شـــود 
کـــه شمـــا خیـــی راحت‌تر بـــا قصه ارتبـــاط برقـــرار کنی، خیـــی آدم‌ها 
ین آدم‌هـــای تفنگ  را دوســـت داشـــته بـــاشی. مثـــا یکـــی ازجدی‌تر
پر یـــک فرمانـــده روس بود کـــه آقـــای اویسی بازی میکـــرد. اگر  ســـر
اشـــتباه نکـــم آن موقع هنوز آقـــای اویسی کار طنز بـــازی نکرده بود. 
تـــا قبـــل از آن فقط کارهای جـــدی بود. آن‌جا اصـــاً یک رگه‌هایی 
از این طنز در کارشـــان بود که باعث شـــده بود به لحاظ شـــخصیتی 
این‌قـــدر ایـــن جـــذاب، این‌قـــدر دوست‌داشـــتنی باشـــد کـــه خـــدا 
می‌دانـــد. می‌دانیـــد این خیلی مهم اســـت بـــرای این‌که بـــه قول شما 

نشود. شعاری 

چه‌قدر طول کشید کلًا کار؟ ��
اگر اشتباه نکنم نزدیک بیست ماه. 
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ــــا �� ــ ــ ــ ــــــما از اول ت ــ ــــــی شــ ــ ــ ــــــر؟ یعن ــ ــــــداوم دیگــ ــ ــــــاه. مــ ــ ــ ــــــت م ــ بیســ
ــــد؟ ــ ــ ــ ــــرش بودی ــ ــ آخــ

مـــدام کـــه می‌شـــود هجده، نـــوزده مـــاه. یک‌بـــار کار کـــردیم رفتیم 
هفـــت، هشـــت مـــاه بعدش آمـــدیم یک ماهی، یـــک ماه و خـــرده‌ای 

دوبـــاره کار کردیم.

 زیاد است. ��
ً
بیست ماه واقعا

بله، میگویم باورتان نمی‌شـــود دیگر. مثلًا یک دوره‌ای آن اواخر دوره 
اول کـــه هجـــده، نوزده مـــاه بود، گفتند که دیگـــر می‌مانیم که تمام 
شـــود. مثلًا شـــصت، هفتاد روز ماندیم تمام نشـــد رفتیم دوبـــاره آمدیم 
چهـــل، پنجـــاه روز دوبـــاره ماندیم تـــا این‌که آن بخش تمام شـــد. من 
همیشـــه به شـــوخی به کســـانی کـــه این‌جا ســـرکار هســـتند، الآن 
ســـرکاریم، در شـــهر داریم کار می‌کنـــم و گلـــه دارنـــد که ســـخت 
اســـت و خســـته شـــدیم، گرم است، ســـرد اســـت، می‌گویم ما آن‌جا 
یح‌مـــان این بـــود که مثلًا بـــرویم لب  یـــن تفر کار می‌کـــردیم بزرگ‌تر

 .
ً
یح خـــاص دیگری نداشـــتیم واقعا یـــی ببینیم! هیچ تفر جـــاده تر

جدی؟ ��
یون داشـــتیم مثلاً در ســـالن  یز  هیچی نداشـــتیم. یـــک تلو

ً
بلـــه، واقعـــا

یـــون ببینـــم و همـــن. آن موقع‌ها  یز خوابـــگاه کـــه آنجـــا بخواهـــم تلو
موبایـــل هـــم فقط بـــرای ارتباط بـــود آن هم هر‌کسی نداشـــت و دو تا 

موبایـــل کلاً در پـــروژه بود. 

بعــــــــــد خــــــــــود همیــــــــــن بیســــــــــت مــــــــــاه چه‌طــــــــــور؟ مثــــــــــاً چنــــــــــد ��
روز ســــــــــرکار بودیــــــــــد؟

ــــــــــه مــــــــــا ماهــــــــــی چهــــــــــار، پنــــــــــج �� ک ــــــــــود   این‌جــــــــــوری ب
ً
معمــــــــــولا

ــــــــــر  ــــــــــزده، بیســــــــــت روز زودت ــــــــــازه مــــــــــن پان روز آف داشــــــــــتیم. ت
ــــــــــم.  ــــــــــاد می‌گرفت ــــــــــد ســــــــــوار‌کاری ی ــــــــــم چــــــــــون بای رفت

ــتا �� ــ ــ ــ ــ ــرا و روس ــ ــ ــ ــ ــاه در صح ــ ــ ــ ــ ــی 20 م ــ ــ ــ ــ ــت، یعن ــ ــ ــ ــ ــن وضعی ــ ــ ــ ــ ای
ــــــما  ــــــود شــــ بــــــــــودن بــــــــــدون ایــــــــــن امکانــــــــــات، تاثیــــــــــری روی خــــ

ــــــت؟ ــ داشــ
قبلًا که ما مســـافرت می‌رفتم همیشـــه می‌گفتیم ایـــن جاده‌هایی که 
این‌طـــرف، آن‌طـــرف همه‌اش بیابان اســـت و دشـــت اســـت و این‌ها، 
چـــه جذابیـــی دارد؟ فکـــر می‌کردم بیشـــتر جنگل جذاب اســـت. 
 بـــا ایـــن کار من بـــه جذابیت‌هـــای صحـــرا و بیابـــان پی بردم. 

ً
واقعـــا

یـــف نمی‌گنجـــد، نمی‌شـــود هیچ جـــوری. مـــن نمی‌توانم  اصـــاً در تعر
. ولی می‌گویم 

ً
بـــرای آن جملـــه خاصی پیـــدا کنم، حداقـــل شـــخصا

کـــه چه‌قـــدر می‌تواند یک جایی که تو فقط یک‌ســـری بوتـــه در آن 
می‌بینی، ســـطح صاف اســـت، حالا یک‌ســـری پســـی و بلندی‌های 
کوچکـــی دارد چقـــدر می‌تواند طبیعـــت‌اش جذاب باشـــد، چه‌قدر 
می‌توانـــد دل‌نشـــن باشـــد. و این به واســـطه‌‌ی حضور کسی اســـت 
یســـد و دل‌نشـــن هم  که آن صحرا را می‌شناســـد در مورد آن‌ها می‌نو

آقای احمدجو.  یســـد  می‌نو

خیلی‌هــــــــــای دیگــــــــــر هــــــــــم ممکــــــــــن اســــــــــت ســــــــــراغ صحــــــــــرا و ��
گاهــــــــــی  ــــــــــرای فیلم‌ســــــــــازی، امــــــــــا  ــــــــــه باشــــــــــند ب ــــــــــان رفت بیاب
ــــــه  ــ ــ ــــــان ب ــ ــــا در پرداخت‌شــ ــ ــ ــــــه آن‌هــ ــ ــ ک ــــــد  ــ ــ ــــــــس می‌کن آدم حــ
ــــــــــک  کارشــــــــــان ی ــــــــــد. یعنــــــــــی  ــــــــــگاه فرمالیســــــــــتی دارن صحــــــــــرا ن

مقــــــــــدار فرمالیســــــــــتی شــــــــــده اســــــــــت.
بلـــه، ولی نـــوع پرداخـــت آقـــای احمدجو بـــه صحـــرا اصـــاً آزاردهنده 
نیســـت و تـــوی ذوق نمی‌زند. چون در کارهای فرمالیســـی به‌هر‌حال 
ارتبـــاط برقـــرار کـــردن یـــک‌ذره برای عامه‌ی مردم ســـخت می‌شـــود. 
امـــا کارهـــای آقـــای احمدجـــو این‌طور نیســـت. چون خـــودش اهل 
صحراســـت. بـــا صحرا عجین اســـت. آن را می‌شناســـد. بـــاز این هم 
تبحر قلم‌شـــان اســـت که یک جوری نوشـــته شـــده کـــه عامه مردم 
راحـــت ارتباط برقـــرار می‌کنند، آن فرم برای آن‌ها آزاردهنده نیســـت و 

این‌قـــدر در خدمت قصه اســـت. 

ــــــــط �� ــــــــه فقــ ــ ک ــــــــوش  ــــــــد ممــ ــ گفتی ــــــــه  ــ ک ــــــــخصیتی  ــــــاً آن شــ ــ ــ مث
ــــــــــی می‌گویــــــــــی  کن ــــــــــگاه  ــــــــــه ن ک ــــــــــه، ایــــــــــن را از دور  ــــــــــد ن می‌گوی
اصــــــــــاً یــــــــــک چیــــــــــز نمادیــــــــــن شــــــــــاید گذاشــــــــــته شــــــــــده. ولــــــــــی 
ــــــــــد خیلــــــــــی نقــــــــــش پررنگــــــــــی پیــــــــــدا  ــــــــــه می‌آی ک کار  ایــــــــــن در 
ــــن  ــ ــ ــ گفت ــــه  ــ ــ ــ ــــن ن ــ ــ ــ ــا همی ــ ــ ــ ــ ــــدر ب ــ ــ ــ ــــت و چق ــ ــ ــ ــــد در روای ــ ــ ــ می‌کن

ــــه. ــ ــ ــــرد قصــ ــ ــ ــ ــــه پیش‌ب ــ ــ ــ ــــد ب ــ ــ ــ ــــــک می‌کن ــ کمــ ــــرف،  ــ ــ صــ
یزبافت مثل قالی اســـت  . مثـــل همان که مـــن عرض کـــردم ر

ً
دقیقـــا

کـــه شما شـــاید بـــه تنهـــایی وقـــی نزدیک شـــوی یکـــی از گره‌هـــا را 
ببیـــی، یکـــی از رنگ‌هـــا را ببیـــی خیلی مفهـــوم پیدا نمی‌کنـــد. ولی 
وقـــی یـــک ذره دور می‌شـــوی حـــالا می‌فهمـــی کـــه آن رنـــگ در آن 
نقطـــه از قالی چه جایگاهی دارد و چقدر بـــه این هارمونی و مجموعه 
شـــکل کمـــک کرده اســـت، به دل‌نشـــی‌نیاش. در کارهـــای آقای 
احمدجـــو همین‌جور اســـت این‌قـــدر جزئیـــات داخل‌اش هســـت شما 
یاد متوجه نشـــوی وقتی مجموعه کار را  وقتی نزدیک هســـی شـــاید ز

می‌بیـــی می‌فهمی کـــه دارد چـــه اتفـــاقی می‌افتد. 

ــــــــــود �� ــــــــــان ب کارهــــــــــای ابتدایی‌ت حــــــــــالا شــــــــــما چــــــــــون درواقــــــــــع 
ــــــاً راهنمایــــــــــی  ــــــاً نکتــــــــــه خاصــــــــــی ایشــــــــــان بگوینــــــــــد، مثــــ مثــــ
کــــــــــه  گرفتــــــــــن خاصــــــــــی، یــــــــــک چیــــــــــزی  خاصــــــــــی، یــــــــــک بــــــــــازی 
کار  کار شــــــــــما آمــــــــــد در  گفتنــــــــــد و بعــــــــــد دیگــــــــــر بــــــــــه  کنیــــــــــد  فکــــــــــر 

بازیگــــــــــری. چنیــــــــــن چیــــــــــزی بــــــــــود؟ 
مـــورد  در  را  شمـــا  مســـتقیم  کـــه  اســـت  ایـــن  بزرگ‌شـــان  یژگـــی  و
ینـــد این‌جـــوری بـــازی  شـــخصیت راهنمـــایی نمی‌کننـــد کـــه بگو
کـــن. ولی کدهـــایی بـــه شمـــا می‌دهنـــد با توجـــه به شـــخصیتی که 
حـــالا شـــناخت‌اش را از خـــود فیلم‌نامه و راهنمایی‌ ایشـــان به‌دســـت 
ین رفتـــار را انجـــام می‌دهـــی. مثـــاً ایـــن  آوردی؛ آن وقـــت درســـت‌تر
را هیچ‌وقـــت یـــادم نمـــی‌رود کـــه یک‌جایی مـــن باید به ســـینه‌ی آدم 
مقابلم می‌زدم حالا رســـید بـــه آن‌جـــا و زدم و کات دادند گفتند نه. 
آن شـــخصیتی کـــه بازی می‌کـــردم »غیبیش« بـــود. گفت غیبیشی 
بـــزن! می‌دانید ایـــن غیبیشی بزن برای من کافی بـــود که آقا غیبیش 
کیســـت، می‌دانی چـــه پس‌زمینـــه‌ای دارد، چه شـــخصیتی اســـت، 
الان کجاســـت، حـــالا باید چه رفتاری بروز بدهـــد. آن‌وقت آن اتفاق 

درســـت می‌افتـــاد. خیـــی کدهـــای درســـی می‌دهند. 

ــره‌ای، �� ــ ــ ــ ــر خاطــ ــ ــ ــ ــ گ ــــون. ا ــ ــ ــ ــــد، ممن ــ ــ ــ ــــما درد نکن ــ ــ ــــت شــ ــ ــ دســ
ــــد. ــ ــ ــ ــــت بفرمایی ــ ــ ــــی هســ ــ ــ ــــه خاصــ ــ ــ ــ نکت

یـــک جملـــه خیلی معـــروف آقای احمدجو داشـــتند که خیلی همیشـــه 
یـــادم می‌آیـــد و آن این‌کـــه اگر کسی یـــک وقت کارش را درســـت 

انجـــام نمـــی‌داد می‌گفت ترســـیدی به یـــک دردی خـــورده باشی؟! 
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# �ش
ادای دینی جمع و جور به بهترین سکانس روزی روزگاری

ین ســـکانس، قطعا یکی از بهترین سکانســـهای  ییم بهتر اگـــر نگو
روزی روزگاری، ســـکانس مـــرگ قلی‌خـــان اســـت. ایـــن را از تکثـــر 
یـــژه نامـــه بـــه آن  یســـندگان مطالـــب مختلـــف در همـــن و اشـــاره نو
ید. حتی خـــود امـــرالله احمدجو هم  ســـکانس می‌توانیـــد متوجه شـــو
یکبـــار در یکـــی از مصاحبه‌هایـــش گفتـــه بـــود: »روزی روزگاری 
بلافاصلـــه در اولـــن پخـــش خیـــی بـــرای تماشـــاچی نامطلـــوب بود. 
جـــوری کـــه مایه عذاب بود و هر هفته تلفن‌هایی که میشـــد همگی 
یال میخ  حـــرف های تلخ بود. اما بعد از مرگ خالو شـــعبان دیگر ســـر
خود را کوبید و مردم شـــیفته آن شـــدند.« و خالو شـــعبان همان قلی 
خـــان اســـت، قبـــل از آنکه خـــودش را لو بدهـــد و همـــه بفهمند این 
پیرمـــرد کـــه حالا بلد قافله‌ها شـــده اســـت، همـــان قلی خـــان، راهزن 

معـــروف دوران جوانی اســـت.
این ســـکانس بقـــدری معروف و تاثیرگذار اســـت که گفتیم شـــاید 
بد نباشـــد در حد چند صفحـــه بصورت اختصاصی بـــه آن بپردازیم. 
فیلمنامه این ســـکانس را میتوانید در ادامه بخوانید و حتی با اســـکن 
یر، تماشـــایش کنید. و بعد یادداشـــها و برداشتهای  کردن کد RQ ز
یســـندگان را دربـــاره آن بخوانیـــد. هرچند همانطـــور که گفته  آزاد نو
شـــد، در جای جای مجله باز هم اشـــاراتی به این ســـکانس خواهید 

دید.
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قلی‌خـــان روی تختـــه ســـنگی نشســـته و چپق می کشـــد. مرادبیگ 
بـــه او ملحق می شـــود.

قلی‌خـــان: دوســـتت رفـــت؟... )چپـــق مـــی کشـــد و ادامـــه مـــی دهد( 
...دوســـت خـــوبی بود؟

مرادبیگ: دستت چه شده؟
قلی‌خان صورتش را به چپق اش تکیه داده.

قلی‌خـــان: تو جـــواب منو دادی که مـــن جواب تورو بدم؟... شـــنفتم 
باهم اختلافتون شـــد... ســـرِ چی با هم دعـــوا کردین؟

مرادبیگ: کی گفت؟
قلی‌خـــان: نمـــی دونم... اون پیرمـــرده... رفیقـــت. اسمـــش چیـــه؟... 

صفره...
مرادبیگ: صفربیگ بیجا کرد. غلط کرد که گفت.

قلی خان با دست اشاره می کند که مرادبیگ کنارش بنشیند.
قلی‌خان: بشین پهلو من... می خوام باهات حرف بزنم

مرادبیـــگ: ببـــن پیرمـــرد، مـــن اگـــه می خواســـم نصیحت بشـــنُفم 
پدربزرگـــم هنـــوز زنـــدس؛ مـــی موندم پیـــش اون!

قلی‌خـــان پوزخنـــد مـــی زنـــد و ســـرش را بـــه سمـــت مرادبیـــگ بـــر می 
گرداند.

قلی‌خـــان: یعـــی تو اینقـــدر صاف و ســـاده ای که... )لحظـــه ای تامل 
مـــی کنـــد( ...من و بابـــا بزرگتو قد هـــم می بینی؟

 تو چیـــکاره ای اومدی اینجا 
ً
مرادبیـــگ: مگه تو کی هســـی؟ اصلا

داری از آدمـــای مـــن حرف می کشی؟
قلی‌خان رو بر می گرداند و تند تند چپق می کشد.

اسمشـــو  ام  تـــو  لابـــد  نبـــود.  خـــان  بـــود؛  دزد  قلی‌خـــان،  قلی‌خـــان: 
شـــنفتی؟!... وقـــی ســـن و ســـال تو بـــود، به خـــودش گفت تـــا آخر 
عمـــرم، ببیـــم می تونم تنهـــایی هزار تـــا غافله رو لخت کـــم؟ با همین 
یـــه حرف با جونش وایســـاد و هزار تا غافلـــه رو لخت کرد. )مرادبیگ 
بُـــراق بـــه قلی خان نـــگاه می کند( آخرِ عمری پشـــت دستشـــو داغ زد 
و... )بغـــض مـــی کند و تند تند چپق می کشـــد( بـــه خودش گفت 
هزارتـــات تموم شـــد؛ حـــالا ببینم عرضه شـــو داری تنهای، یـــه قافله رو 
ســـالم برســـونی مقصد؟ )ســـرتکان می دهد و آه می کشـــد( ...نشـــد. 
نشـــد... نتونســـت و مشـــغول ضمه خـــودش شـــد... تقـــاص از این 

بدتر؟
قلی‌خان باچشـــم های اشـــک آلـــود، گاه چپق می کشـــد و گاه به 
صـــورت اش را بـــه چپـــق تکیه مـــی دهد و بـــه روبرو خیره می شـــود. 

مرادبیـــگ به سمـــت قلی خان نیم خیز شـــده
مرادبیـــگ: تو قلی‌خانی؟... آره؟... تـــو قلی‌خانی؟... تو قلی‌خانی!... 

)به شـــانه قلی‌خان دســـت می زند( ...قلی خان؟!
مرادبیـــگ ضربـــه ای به قلی‌خان می زند تا مطمئن شـــود زنده اســـت. 
بـــه صـــورت قلی‌خان نگاه مـــی کند. قلی‌خان همچنـــان که به چپق 
اش تکیـــه داده، به افق خیره مانده. مرادبیگ مســـیر نـــگاه او را دنبال 

مـــی کنـــد. مرادبیگ قامت راســـت می کند و به اطـــراف می نگرد.

فیلمنامه سکانسی که قلی‌خان داستانش را
 برای مرادبیگ بازگو می کند
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خدا نکند...
مینا گودرزی

شاعر

گاهـــی اوقات با خـــودم فکر می کنم این آدمیـــزاد هم عجب موجود 
عجیـــی اســـت، در هر لحظـــه هزار جـــور فکر توی ســـرش می چرخد 
و مـــی چرخـــد و آنقدر می چرخـــد تا این نفسِ وامانده ســـرگیجه می 

گیرد... آنوقت بیا ودرســـتش کن!
اصـــا بســـیاری از بیراهه هایی که آدم گرفتارشـــان می شـــود نتیجه 
ی همین ســـرگیجه ی نفس اســـت. یک نمونه اش وسوســـه اســـت 
کـــه اگر ســـراغت بیایـــد و میدانـــش بدهی تـــا یک کاری دســـتت 
ندهد دســـت بردار نیســـت. در حقیقت همه گرفتاری هایمان از همین 
وسوســـه شـــروع شـــد و یک ســـیب مـــا را از بهشـــت کَنـــد و انداخت 

پیکر. وســـط این زمـــن بی درو
اینجا نه بهشـــت اســـت، نه جهـــم، نه برزخ! اینجـــا در عین تکلیف، 
بلاتکلیـــی... کافی ســـت دل بـــه دل ایـــن زمـــن بدهـــی تـــا دلت را 
آنچنـــان بـــه خـــودش و زرق و برقـــش گـــره بزند کـــه تا آخـــر عمر هم 
نتـــوانی بـــازش کنی و یـــک روز به خودت مـــی آیی کـــه کار از کار 
گذشـــته است. اگر دیر بجنبیم، نه پشـــیمانی، نه عذاب وجدان و نه 

شـــرمندگی دردی را دوا نمـــی کند.
خدا نکند آدم شـــرمنده ی خودش 
بشـــود و از آن بدتر شـــرمنده ی 
خـــودش بمانـــد و از آن هـــم 
بدتـــر شـــرمنده ی خـــودش 

بمیرد...

خودم را میگذارم جای...
طه انتظاری

روزنامه نگار

خـــودم را میگـــذارم جـــای مرادبیک. بـــه قلی خان نـــگاه میکنم. دلم 
یزد پایین. او در جوانی‌اش کـــی بوده که من همین الان  هـــری می‌ر
آرزو دارم باشـــم. آیـــا مـــن هم در پیری دســـت بالا کـــی خواهم بود 
چون او؟ همینقدر پر حســـرت؟ همینقدر پر افســـوس؟ همینقدر انگار 

یک عمر هیچ غلطـــی نکرده؟
خـــودم را میگـــذارم جای قلی خان. اشـــک امـــانم نمی‌دهد. قلی خان 
چطـــور توانســـت جلـــوی اشـــکهایش را بگیرد؟ چطـــور فقط بغض 
کرد و کمی چشـــمهایش خیس شـــد؟ مگر می‌شـــود آدم اینطور به 
پشـــت ســـرش نگاه کند و جز خرابی چیزی نبیند و فقط آه بکشد؟ 

من بـــودم دق می‌کـــردم. قلی خان هـــم دق کرد.
خـــودم را میگـــذارم جـــای صحـــرا. جـــای دشـــت. همان دشـــی که 
یـــن نـــگاه قلی خان رویش ماســـید. ســـرم را میگیرم بـــالا. قامت  آخر
راســـت میکـــم. زل میـــزنم توی چشـــمهای قلی خان. بـــه تلافی همه 
یـــن میکـــرد و روی مـــن می‌تاخـــت و راهـــزنی  روزهـــایی کـــه اســـب ز
می‌کـــرد. بـــه تـــافی همـــه روزهـــایی کـــه روی مـــن راه بـــر قافلـــه هـــا 
می‌بســـت و مـــن ناچار به ســـکوت و صبر بودم. زل مـــی‌زنم تا بفهمد 
مـــن هنـــوز هســـم و او دارد می‌رود. فرصتش تمام شـــد و نتوانســـته به 
تلافی همه آن ســـالها یک قافله را به ســـامت از این ســـوی من به ان 

ســـو رد کند. راســـتش دلم هـــم برایش می‌ســـوزد.
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صدا رفت، دوربین رفت، همه رفتیم
فاطمه سادات رضوی علوی

پرداز و پژوهشگر طنز

یـــر در عمق وجودت بنشـــاند که قـــی خان، نه   تـــا با جـــادوی تصو
یالی بلکه پاره ای از شخصیت درونی همه  فقط یک شـــخصیت ســـر
یده تمام راهـــزنی هایمان را  ماســـت، با آن نـــگاه های محزون و نـــوای بر

به خاطـــر می آورد.
یند که مســـافران را میـــان راه غارت  راهـــزن به لغـــت آن کسی را گو
کنـــد. اگـــر کمـــی عمیق تر شـــویم همه مـــا مســـافران گردنـــه های 
همـــن دنیا هســـتیم که گاه به انحـــاء گوناگون گاهـــی دلی، حقی، 
ثـــروتی و اعتمادی از دیگـــری را ضایع کرده ایم و گاه خودمان غارت 

ایم. شده 
اما آنجا که ســـرمان به ســـنگ حقیقت دنیا می خورد و به سراشـــیبی 
ینه مان یادمـــان می آید.  عمـــر نزدیک می شـــویم. تازه عهد هـــای دیر
و در ذهنمـــان نـــوایی جان می گیـــرد: الم اعهد الیکم یا بـــی آدم...؟! 
یـــن عهد بشـــر را برایمان زنده می کنـــد. عهدی که مذبوح  و بـــزرگ تر
عهـــد های نفســـانی و دنیـــایی مان شـــد و داغی عمیق همچـــو داغ بر 

دســـت قلی خان بر دلمان گذاشـــت. 
این نگاه های خیره و این آه ســـوزناک قلی خان بار حســـرتی عمیق 
را بـــر دوش مـــان مینهد که حاصل یـــادآوری بدعهدی مـــان به خود 
و معبـــود‌ اســـت. و ایـــن بـــار بر زمین نخواهد نشســـت مگر با محاســـبه 

یش پیش از آنکـــه دم آخر به بازدم نرســـد. نفـــس خو

چرا این سکانس ماندگار شد؟
علی ترابلو

روزنامه نگار

یال نیســـت. قســـمت پنجم هم  »قـــی خـــان« شـــخصیت اصلی ســـر
می‌میـــرد و می‌رود پی کارش! در خود این پنج قســـمت هم اگر زمان 
بگیریم، حتما کمتر از مرادبیک و حســـام بیگ و حتی نســـم بیک، 

بازی داشـــته باشـــد. چرا ســـکانس قلی‌خان ماندگار شد؟
نمیخواهـــم به مســـائل محتـــوایی، دیالوگهای طـــایی و کلا فیلمنامه 
این ســـکانس اشـــاره کنم. بلکه به نظرم یکـــی از دلایل ماندگاری 
ایـــن ســـکانس بازی خوب مرحوم جمشـــید لایـــق در نقش قلی خان 
بود. صدای قلی خان را یادتان هســـت؟ صدای بم و خســـته‌ای که 
یـــن جملاتش را  یـــد؟ یـــا بغض قلی‌خـــان وقتی آخر ابهـــت از آن می‌بار
می‌گفت؟ »نتونســـت و مشـــغول ذمـــه خودش شـــد«. چقدر خوب 
بیـــان کـــرد این یک جملـــه را مرحـــوم لایق. آن اشـــکی که گوشـــه 
یـــزی که توی صدایـــش بود. حتی  چشـــمش جمع شـــد و آن لرزش ر
پـــک هایی کـــه به چپق میـــزد هم در ایـــن ماندگاری نقش داشـــته 
یـــن پک هـــا باشـــد. محکـــم! انگار  اســـت بـــه نظر مـــن. انـــگار آخر
ین پک هاســـت و تا چند لحظه دیگر کار تمام اســـت. و  میدانـــد آخر

در آخـــر آن نگاه ســـرد و مرمـــوز که زل میزند به دشـــت.
بی شک بدون اینها سکانس قلی خان انقدر ماندگار نمیشد.
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هزار قافله رفته؛ هزار قافله مانده
سحر فتحی
نویسنده

مرادبیـــک کـــه همـــه وجودش شـــک اســـت و طغیـــان، حـــالا جای 
گلوله را روی دســـت قلی خان می‌بیند. شـــک او به یقین تبدیل می 
شـــود. او جـــوانی‌اش را بـــا فاصله ای میبیند تا پیری قلی خان، شـــاید 
فاصلـــه ای بـــه اندازه همین صحـــرایی که قلی خان دم آخـــر به آن زل 

زده اســـت؛ و شـــاید همین ماجرا آغاز ســـر به راهی‌اش باشـــد. 
یـــد، از اینکه همه ســـالهای  قـــی خـــان برایـــش از قافلـــه عمـــر میگو

جـــوانی را ســـرکشی کـــی و وقـــی بـــرای جبـــران نداشـــته باشی.
پوقش بیرون می‌آیـــد، در واقع دود  هـــر دودی کـــه از پی پک او به چو
نـــاشی از ســـوختن عمر اســـت. عمری کـــه آتش گرفتـــه و حالا هیچ 

چیـــزی از آن بر جای نمانده اســـت.
نشـــانه اش؟ اینکـــه هزار قافلـــه را لخت کنی و برای ســـالم رســـاندن 
یت نکنـــد، اینکه بدانی چـــه کرده ای  حـــی یک قافلـــه روزگار یار
و بـــرای جبرانـــش تلاش کنی و نشـــود، عمـــر قد نداده ات حســـرتی 

باشـــد برای تاوان همه ســـالهای پشـــیمانی ات... 
نـــگاه مرادبیک در امتـــداد نگاه قلی خان به دوردســـها روایت همین 

نرســـیدن ها و نشدن هاست.
داغ دســـت قلی خان حکایت از داغ دلش دارد؛ داغی که شـــرمش 
تـــا آخر عمر برای او ماند تا ســـند حرفش باشـــد... تا شـــاید مرادبیک 
ایمـــان بیاورد به حقیقـــت روزگار که چه بی رحمانـــه فرصت جبران را 

میگیـــرد! و بدانـــد قلی خان »خان« بودنش هـــم دزدی بود...

هزار کاروان تقاص
محمدامین میندیان

طنزپرداز

ین بدتر؟”! "تقاص از
یـــن جملـــه ی قـــی خان اســـت. پرســـی که خـــودش بهتر  ایـــن آخر
از هرکـــی جوابـــش را درک میکنـــد. انگار ســـوال نمی پرســـد، خبر 
ید تقاص  میدهد. زل میزند توی چشـــم های پرسشـــگر مراد و میگو
بدتـــر از ایـــن که مردی مشـــغول الذمه خودش شـــود؟ و تمام. گویی 
ســـوال آنقـــدر ســـنگین و نفس گیر اســـت کـــه زور جانش نمیرســـد. 
آنقـــدر کـــه بازدمش جـــان نـــدارد تـــا دود آخرین کامـــش از چپق را 

بیـــرون دهد.
چپق را تکیه گاه چانه اش میکند، چشـــم میدوزد به پهنه دشـــت. 
جایی که روزی روزگاری پشـــت تخته سنگ هایش کمین میکرد، 
قافله که میرســـید، تفنگ دســـت میگرفت، اســـبش را هی میکرد و 
میتاخـــت سمـــت قافله، تیر هـــوایی میزد، لـــرزه بر چهارســـتون تن قافله 
پایـــان کار خطی به چوب خطش اضافه  ســـالار می انداخت. بعد از
میکـــرد تا رســـید به هزار خـــط، به هـــزار قافله را لخت کـــردن. معلوم 
نیســـت اصلا ســـوال مراد را که میپرســـد »تو قلی خانی؟« میشـــنود و 

جـــواب نمیدهد یا میمیـــرد و جواب نمیدهد.
مـــراد امـــا ســـراپا حیرانی ســـت. مدام نـــام و نشـــان میپرســـد. »تو قلی 
خـــانی؟« میپرســـد و جـــواب نمیگیـــرد. رد نـــگاه خیس قلی خـــان را 
دنبـــال میکنـــد، اما چیـــزی جز تپه و کـــوه و کمر نمیبینـــد. قصه پیر و 

خشـــت خام اســـت این ســـکانس.
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